
الهـی  رحـمت‌‏‏‏‏هـای  بزرگتـر 
رحـمت  به  اگر  تو  است؛  قـرآن 
ارحم‌‏‏‏‏الراحمین طمع داری و آرزوی 
رحمت واسعه داری، از این رحمت 

واسعه استفاده کن.
را  سعادت  به  وصول  طریق 
روشن  راه،  از  را  چاه  و  نموده  باز 
خود  پای  به  خود  تو  فرموده. 
معوج  راه  از  و  افتی  می  چاه  در 
نقصانی  چه  را  رحمت  می‌‏‏‏‏شوی، 
است؟ اگر ممکن بود طریق خیر 
و سعادت را به مردم به طور دیگر 
نشان بدهند، می‌‏‏‏‏دادند، به موجب 
بود  ممکن  اگر  و  رحمت؛  وسعت 
اکراهاً مردم را به سعادت برسانند 
می‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏رسانند؛ لکن هیهات! راه آخرت 
با قدم اختیار  راهی است که جز 
نمی‌‏‏‏‏توان آن را پیمود؛ سعادت با 
زور حاصل نشود؛ فضیلت و عمل 
صالح بدون اختیار فضیلت نیست 
شاید  و  نمی‌‏‏‏‏باشد؛  صالح  عمل  و 
معنی آیه شریفه ‌‏‏‏‏: لا‌‏‏‏‏اکِْراهَ فِی الدّین 

نیز همین باشد.
اکراه  اعمال  آنچه در آن،  بلی، 
و اجبار می‌‏‏‏‏توان نمود صورت دین 
انبیا  آن.  حقیقت  نه  است  الهی 
که  بودند  مأمور  ‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏علیهم‌‏‏‏‏السلام 
صورت را با هر طور، ممکن است، 
تحمیل مردم کنند تا صورت عالم 
مردم  و  شود  الهی  عدل  صورت 
تا مردم  نمایند  باطن  به  ارشاد  را 
به  بپیمایند و  به قدم خود آن را 

سعادت برسند.
)آداب الصلاة ، ص 37(

رُ المُْؤْمِنِينَ )  إنَِّ هَذَا القُْرْءَانَ يهَْدِى للَِّتِى هِىَ أقَْوَمُ وَيبَُشِّ

مْ أجَْـراً كَبِيـراً  ( ُـ الحَِـاتِ أنََّ لهَ ذِينَ يعَْمَلُـونَ الصَّ ّـَ  ال

» همانا اين قرآن به استوارترين راه، هدايت مك‏ىند و به مؤمنانى كه كارهاى 
شايسته انجام م‏ىدهند، بشارت م‏ىدهد كه برايشان پاداش بزرگى است. «

:::  سوره اسراء / آیه 9  :::
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سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

بازتاب

آیت الله العظمی صانعی در جمع مومنان روزه دار  در دفتر، 
ضمن اشاره به حوادث عراق فرمودند:

»  این گروهی که از عراق سر بر آورده جنگش با سني و 
شيعه نيست، جنگش تنها با  عراق یکپارچه و متحد نیست بلکه 
اصلا با انسانيت، با بشریت سر نزاع دارند فلذا مي‏بينيد حتی 
مسيحيان را شکنجه کرده و سرمي‏برند، علاوه بر حسینیه‌‏‏‏‏ها، 
کلیساها را هم تخریب می‌‏‏‏‏کنند و سربازاني را که اسير مي‏کنند 
به طرز فجیعی، سر مي‏برند و در یک کلام، وحشيانه‌‏‏‏‏ترين 

مي‏دهند.  انجام  را  جنايت‏ها 
دنیا  جاهای  برخي  البته 
به  شايد  ولي  هست  جنايت 
عموميت  و  وحشي‌‏‏‏‏گري  اين 
تمام،  قساوت  با  که  نباشد 
سرها را مي‏برند و روي سينه 
افراد مي‏گذارند و با آن عکس 
سپس  گیرند!  می  یادگاری 
حربه  با  تا  کنند  می  منتشر 
پیروزی  وحشت،  و  رعب 
بدست آورند. همين‏ها هستند 
آمريکا  در  را  بزرگي  برج  که 

منفجر مي‏کنند و انسان‏هاي بسياري را مي‏کشند، همين‏ها 
هستند که هزاران جنايت را در طول حاکميتشان در افغانستان 
داشتند و اگر کسي ريشش را مي‏تراشيد شدیدا مجازات می 
شد! دو تار موي يک زن بيرون مي‏آمد او را به بدترین وجه 
مجازات می‌کردند! هدف این گروه‌ها این است که به وسیله اين 
وحشي‌‏‏‏‏گري‌‏‏‏‏ها اسلام را به سمت و سوی ارتجاع ببرند. بنده به 
عنوان طلبه‌‏‏‏‏ای که در حد توان خود سالهاست در فقه اسلام و 
ارزش‌های آن مویی سفید کرده‌‏‏‏‏ام به صراحت اعلام می‌دارم که 
هیچ یک از اعمال این گروه‌‏‏‏‏ها به اسلام مربوط نیست و ساحت 
مقدس اسلام وپیام آورش یعنی رسول رحمت)ص( با این گونه 
حرکات زشت و خشن سازگاری ندارد بلکه اسلام يک وسيله و 

بهانه‌ای براي آنان شده است.

این مرجع تقلید در ادامه فرمودند:
عـالم  منـيع  مرجعـيت  مقـام  امـروز 
تشـيع در عـراق آیـت ‌‏‏‏‏الله العـظمی آقاي 
سيستاني)حفظه الله و ادام الله ظله علي رووس المسلمين( 
از  و حساب شده  درست  درک  با  که  است 
اوضاع جهان اسلام، به درستی مردم و حاکمان 
را هدايت مي‏کند و نظرات ایشان خيلي ارزش دارد؛ او دارد 
بشريت را نجات مي‏دهد نه تنها عراق را. همه‌‏‏‏‏تان در ماه رمضان 
در اين شب‏ها و روزها دعا کنيد که افراد به هدايت‏هاي ایشان 
ترتیب اثر دهند. او مي‏خواهد قوانين پياده بشود، او قانون شکن 
نيست، او مي‏خواهد اسلام پياده بشود او مخالف اسلام نيست. 
او مي‏خواهد آزادي بياورد او مخالف آزادي نيست او نمي‏خواهد 
زحمات ملت عراق را در مبارزه با صدام از بين ببرد. او که خودش 
صدمه خورده چگونه مي‏خواهد 
زحمات کشیده شده را از بين 
ببرد؟ اين عوام فريبي است که 
گفته شود ایشان دلسوز عراق 
بلکه  نیست،  اسلام  جهان  و 
رضايت مسلمين و اسلام عزيز 
در راس اهداف مرجعیت اعلای 
عراق است. اميدواريم که ملت 
عراق در درجه اول، و ملت‏هاي 
بتوانند  دوم  مرحله  در  ديگر 
پياده  را  ایشان  هدايت‏هاي 
کنند و هر کسي هر طور مي‏تواند، عظمت ايشان را بيان 
بر  سلطه  هم  قضايا  اين  در  کند.  تشکر  کند،  تقدير  کند، 
حکم دارد هم سلطه بر موضوع. و سلطه بر حکم و موضوع 
جواناني  مي‏کنند  خيال  مغرور شده‏اند  برخی،  است.  مهم 
که آماده مقابله با گروه‌‏‏‏‏های تکفیری شده‌‏‏‏‏اند، بواسطه گفته 
آقاي  کلمه  يک  حساب  به  آقا!  نه  است،  بوده  آقايان  آن 
سیستانی بوده است همين کلمه اي که نمونه‌‏‏‏‏اي از صدها 

کلمه امام امت )سلام الله عليه( در طول مبارزه است.

حمایت آیت‌‏‏‏‏الله العظمی صانعی از 

مواضع آیت‌‏‏‏‏الله العظمی سیستانی

در قبال تحولات عراق
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سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

مستحضرید  که  همان‌‏‏‏‏طور  استاد  جناب    : صفیر 
بحث عرفان در میان علوم اسلامی آن‌‏‏‏‏طور که شایسته 
و بایسته است و به خصوص در حوزه‌‏‏‏‏های علمیه جایگاه 
خود را پیدا نکرده و کمتر به آن پرداخته می‌‏‏‏‏شود. به 
نظر شما چرا به این علم توجه کافی نمی‌‏‏‏‏شود و قبل از 
پاسخ به این سوال در ابتدا مفهوم عرفان و جایگاه آن 

را در میان علوم اسلامی بیان فرمایید؟ 
n معنای لغوی عرفان از شناخت و معرفت می‏آید ولی 
در اصطلاح تعاریف بسیار متفاوتی از عرفان شده است. تا قرن 
ششم و اوائل قرن هفتم تلقی از عرفان بیشتر ناظر به جنبه 
عملی آن بود و از قرن هفتم و در دوره محی‌‏‏‏‏الدین عربی به 
بعد، عرفان بیشتر وجهه نظری به خود گرفت و مباحث نظری 
در عرفان مورد توجه قرار گرفت. در دوره اولیه بیشتر توجه 
عارفان و سالکان به سیر و سلوک انسان سالک متوجه بود 
که سالک باید در مرحله اول رذائل را از خود دور کند یا به 
عبارتی »رفض« کند و یا به تعبیر ابن سینا »نفض« نماید 
در  اخلاقی  رذائل  از  آنچه  یا  تکانی کرده،  کاملًا خانه  یعنی 
وجودش است از خود بزداید. البته چیزی شبه محال است 
که انسان بتواند همه رذائل اخلاقی مخصوصا رذائل اخلاقی 
باطنی را از خود کاملا دور کند؛ مثلا حب ذات و استعلا در 
انسان ـ علوّ و برتری‌‏‏‏‏جویی انسان نسبت به دیگران ـ ، چیزی 
نیست که به راحتی از انسان زائل شود زیرا این حالات در 
انسان هست و می‏ماند و نخوت چیزی است که به سختی از 
انسان دور می‏شود. بنابراین عرفان عبارت می‌‏‏‏‏شود از: » رفض 
رذائل اخلاقی و متعلقات به ماده و مادیات و دور کردن کامل 
آنها و توجه و امعان نظر به فضائل اخلاقی و صفات الهی و 
حرکت در این جهت«. یعنی سفر اول عبارت است از تخلیه 
رذائل و سفر دوم عبارت است از سیر إلی الله. انسان صفات 
الهی مانند علم ، صبر و ایمان، و صفاتی که در قرآن کریم 
آمده را م‌‏‏‏‏ىتواند به واسطه سیر و سلوک و دستوراتی که در 
خود عرفان آمده است در خود متجلی کند مانند تمرکز و ذکر 
و ورد، توجه به خواب و خوراک و عباداتی که وارد ‏شده است 
و از این طریق به مقام فنا می‌‏‏‏‏رسد. پایان سفر دوم »مقام فنا« 
است فنای ذاتی، صفاتی و افعالی و به تعبیر دیگر انسان در 
آن مرحله دیگر خودبین نیست. إنانیت و أناأنا گفتن چیزی 
نیست که به راحتی از انسان جدا شود حتی در مثل بایزیدها 
»أنا« یعنی »من« مطرح است؛ بنابراین آخرین چیزی که از 
قلب مومن خارج می‏شود إنانیّت و خودبینی است. این سیری 
او  انانیت در  و در آن مرحله دیگر  است که سالک می‏کند 
نیست، همه عالم را مظهر حق می‌‏‏‏‏بیند؛ همه چیز را فعل‌‏‏‏‏الله، 

جلوه و تجلیّ حضرت حق می‏داند. بنابراین فعل خودش را 
قَتَلهَُمْ وَ مَا رَمَيْتَ   َ فعل‌‏‏‏‏الله می‏داند: )فَلمَْ تقَْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللَّ
َ رَمَى( )الأنفال/17(؛ قرآن می‏گوید: وقتی  إذِْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّ
شما رزمندگان و جهادگران در میدان کارزار قتال می‏کنید 
شما نیستید که قتال و جنگ می‏کنید، » فَلمَْ تقَْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ 
َ رَمَى«. عرض کردم،  َ قَتَلهَُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّ اللَّ
این تلقی از عرفان عمدتا تا قرن ششم و اوائل قرن هفتم مورد 
توجه عرفا بود. در عرفان به سیر و سلوک باطنی سالک و 
عارف توجه دارند و مجذوب سالک یا سالک مجذوب مطرح 
است. اما از قرن هفتم به بعد دیگر تعاریف عرفانی فرق کرد 

جایگاه عـرفان در قرآن و علوم اسلامی
در گفت وگوی صفير با 
حجت الاسلام و المسلمين کاملان

گفتـگو
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و بیشتر به وجهه مباحث نظری و در 
حقیقت پاسخ‌‏‏‏‏گویی به یک شبهاتی 
وارد  عرفا  و  عرفان  بر  بیرون  از  که 
اینکه  و  می‌‏‏‏‏شود  توجه  است  شده 
نتوانسته  عرفان  می‏فرمایید  شما 
پیدا  حوزه‏ها  در  را  خودش  جایگاه 
سلسله  همین  خاطر  به  دقیقا  کند 
عرفان  بر  که  است  نظری  شبهات 
مسأله  مثل  می‏شود  وارد  عارفان  و 
بسیاری  وجود.  شخصیه  وحدت 
آشنا  اصطلاحات  این  با  که  افراد  از 
استاد  و  نخوانده  عرفان  یا  نیستند 
وجود،  شخصیّه  وحدت  از  ندیده‌‏‏‏‏اند 
می‏کنند  تعبیر  خدایی«  »همه  به 
وجود  شخصیه  وحدت  معتقدند  و 
یعنی همه خدا هستند، یا مثلا خدا 
و حلول  در مخلوق خود شده  حالّ 
بین  اتحاد  به  یا  و  کرده  مخلوق  در 
شده  تفسیر  مخلوقات  و  خداوند 
تعبیرات  این  شما  حتی  اند!  کرده 
که  قوانین  صاحب  فرمایشان  در  را 
یک فقیه اصولی است می‏بینید که 
پاسخ  در  اما  است  نخوانده  عرفان 
او  از  فتحعلی‌‏‏‏‏شاه  که  سوالاتی  به 
می‏کند، تعبیرات بسیار تندی نسبت 
به عرفا و به ویژه نسبت به محی‌‏‏‏‏الدین 
عربی دارد و از او به »ممیت الدین« 
قوانین دقیقا  تعبیر می‏کند. صاحب 
حلول  به  را  وجود  شخصیه  وحدت 
تعبیر می‌‏‏‏‏کند.  خداوند در مخلوقات 
این یک برداشت عجیبی است اصلا 
یک وجود بی‌‏‏‏‏نهایت محال است حالّ 
است  وقتی  حلول  شود.  چیزی  در 
حق  حضرت  مقابل  در  چیزی  که 
وجود داشته باشد و خدا حالّ در او 
هستی  بی‌‏‏‏‏نهایت  خداوند  اگر  بشود؛ 
برای  جایی  است  وجود  بی‌‏‏‏‏نهایت  و 
وجود دیگر نمی‌‏‏‏‏گذارد که بگوییم در 
باید  بنابراین  است.  کرده  حلول  آن 
هستیم  معتقد  ما  همه  کرد،  توجه 
که خداوند بی‌‏‏‏‏نهایت هستی است و 
الا اگر هستی خدا حدّ داشته باشد 
است که خدا محدود  این  لازمه‌‏‏‏‏اش 
قبیل  از  ـ  فلسفی  اشکالات  و  باشد 
داشتن حد که ترکیب وجود و ماهیت 
باشد و همچنین ترکیبی از وجود و 
عدم و مسائلی از این دست که سر 
می‌‏‏‏‏آورد  در  الوجود  واجب  امکان  از 

الوجود  واجب  با  که  می‌‏‏‏‏آید  پیش  ـ 
بنابراین  ندارد.  سازگاری  خدا  بودن 
اتحاد  در عرفان اصلا بحث حلول و 
نیست زیرا اتحاد بین دو شیئ است. 
می‌‏‏‏‏گوید:  عارف  که؛  توضیح  این  با 
همه عالم کثرت، تجلیّات و ظهورات 
و هستی خود  حضرت حقّ هستند 
دریافت  خدا  از  لحظه  به  لحظه  را 
می‏کنند پس دیگر معنی ندارد بین 
وجود مستقل قائم به ذات، با وجودی 
هستی  زیرا  است ‌‏‏‏‏  وجود  اسماً  که 
خود را از جای دیگر دریافت می‌‏‏‏‏کند 
و قائم به ذات خود نیست ـ  اتحاد 
یعنی  باشد؛  داشته  امکان  وجودی 
فعل  دادن  هستی  و  کردن  ایجاد 
خداوند است و مخلوقات جلوه وجود 
وجودی  حقیقتا  این‌‏‏‏‏که  نه  هستند 
داشته باشند به این معنا که خداوند 
واقعا  هم  زید  و  واقعا  است  موجود 
برای  را  هستی  عارف  است،  موجود 
خداوند قائل است و مخلوقات، ظلّ و 
سایه وجود حق‌‏‏‏‏اند. منظورم این است 
به دلیل سختی مباحث عرفانی  که 
یک سری اشکالات و شبهات نظری 
در مباحث عرفان ایجاد شد که حتی 
آن‌‏‏‏‏گونه  عرفا  با  نیز  قوانین  صاحب 
برخورد می‌‏‏‏‏کند. واقعیّت مطلب این 
است که تصور کردن مباحث عرفان 
وحدت  تصویر  است.  مشکل  خیلی 
قبول  به  توجه  با  وجود  شخصیه 
کردن عالم کثرت، کار سهلی نیست. 
یک موقعی عالم کثرتی نیست،یعنی 
فرض م‌‏‏‏‏ىکنیم انسان، حیوان و جماد 
و نبات نیستند یعنی عدم محض‌‏‏‏‏اند 
این  خوب  دارد،  وجود  خدا  فقط  و 
فرض تصویرش راحت است؛ ولی از 
آن طرف، با این فرض، با انکار بدیهی 
از  این  واقعا  روبرو می‏شویم چرا که 
بدیهیات است که من هستم، زمین 
هست،  اتم  هست،  خورشید  هست، 
و خیال  و خواب  اینها همه هستند 
و وهم نیستند؛ بنابراین تصویر اینکه 
تصورش  این  نیست  چیزی  هیچ 
ظاهراً راحت است اما تصدیق اینکه 
هیچ چیزی نیست، خلاف بدیهیّات 
خدا  اینکه  کردن  تصدیق  اما  است. 
عین  در  و  است  هستی  واقعیت 
حال، عالم کثرت هم وجود دارد، اما 

عالم کثرت جلوه و ظهور و تجلیات 
از آن جهت  و  حضرت حق هستند 
واقعیّت  حق‌‏‏‏‏اند  حضرت  تجلی  که 
هیچ  خودشان  حیث  از  و  دارند، 
واقعیتی ندارند؛ این تصدیق مشکل 
است یعنی اگر نگاه به ذات و ذاتیّات 
و  ذات  پوچ‌‏‏‏‏اند.  و  هیچ  بکنیم  شیئ 
ذاتیّات، به تعبیر قرآن مخلوق، و به 
تعبیر فلسفه معلول، و به تعبیر عرفان 
جلوه، چیزی نیستند؛ اعیان ثابته به 
از  قبل  ندارند.  واقعیتی  قول عرفان، 
به  جلوه  تعلق  و  جلوه حضرت حق 
آنها و تجلی حضرت حق، ماهیّات در 
فلسفه هیچی نیستند. به بیان دیگر 
وجود  رنگ  و  صبغه  که  موقعی  تا 
نگیرند یا مخلوق تا موقعی که خدا 
آن را ایجاد نکند، عدم محض و لیَسَ 
محض‌‏‏‏‏اند؛ این را متدینان ما هم قبول 
دارند، مرحوم میرزای قمی هم قبول 
دارد. آنها هم قائل هستند که مخلوق 
از  اگر  نیست.  از خلقت چیزی  قبل 
همین آقایان سوال کنید که آیا شما 
نظر معتزله را قبول دارید؟ م‌‏‏‏‏ىگویند: 
می‌‏‏‏‏گویند؟  چه  معتزله  مگر  نه! 
مخلوق،  با  خالق  رابطه  م‌‏‏‏‏ىگویند: 
علت،  با  معلول  یا  فاعل،  با  مفعول 
ما  یعنی  است  ایجاد  اصل  در  فقط 
نیاز داریم که خدا ما را وجود ببخشد 
و بعد از اعطای وجود تا موقعی که 

 همه عالم کثرت، تجلیّات 
و ظهورات حضرت حقّ هستند 
و هستی خود را لحظه به لحظه 
از خدا دریافت می‏کنند پس دیگر 
بین وجود مستقل  ندارد  معنی 
قائم به ذات، با وجودی که اسماً 
وجود است ‌‏‏‏‏ اتحاد وجودی امکان 
داشته باشد؛ یعنی ایجاد کردن 
و هستی دادن فعل خداوند است 
و مخلوقات جلوه وجود هستند 
نه این‌‏‏‏‏که حقیقتا وجودی داشته 
خداوند  که  معنا  این  به  باشند 
هم  زید  و  واقعا  است  موجود 
عارف  است،  موجود  واقعا 
قائل  خداوند  برای  را  هستی 
سایه  و  ظلّ  مخلوقات،  و  است 

وجود حق‌‏‏‏‏اند.
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دارفانی را وداع کنیم مستقل هستیم 
و آن موقع خدا به حساب و کتاب ما 
نظر  از  معتزله  نظریه  این  می‏رسد.. 
اینکه  خاطر  به  است  باطل  امامیّه 
فرض استقلال مخلوق و معلول محال 
است؛ چون فرض استقلال در معلول، 
یا  ندیدن  معلول  را  معلول  یعنی 
مخلوق را مخلوق ندیدن و این خلف 
میرزای  امثال  بنابراین،  است.  فرض 
و  معلول  که  دارند  قبول  هم  قمی 
به لحظه هستی خود  مخلوق لحظه 
را از جای دیگری دریافت می‏کند و 
عین احتیاج به حق است و او صمد و 
غنی بالذات است و ما هم فقیر بالذات 
این  به  قرآن  در  اینکه  کما  هستیم 
معنا اشاره شده است: )ياَ أيَُّهَا النَّاسُ 
ِ( )فاطر/15(. فقیر  أنَتُْمُ الفُْقَرَاءُ إلِىَ اللَّ
یعنی  فقیر  است؛  محتاج  معنای  به 
موجودی که ستون فقرات او در هم 
شکسته است و قادر به قیام استقلالی 
یعنی  إلی الله«  الفقراء  نیست؛ »أنتم 
شما در وجود و هستی خود، آن به آن 
و لحظه به لحظه به او نیازمند هستید 
نه اینکه ما فقط در خلقت نیاز به او 
داریم. رابطه بنَا و بنّا نیست که بعضی 
مثال می‏زنند؛ یعنی خدا می‏شود بنّا 
و ما می‏شویم بنا؛ که وقتی بنّا، بنا را 
ساخت، بنّا هم بمیرد بنا بر سر جای 
اگر  که  گفته‌‏‏‏‏اند  لذا  هست  خودش 
فرض عدم بر خدا هم بشود مخلوق بر 
سر جای خودش هست؛ این رابطه را 
هیچ شیعه امامی نمی‌‏‏‏‏تواند قبول کند 
حتی اگر معقولات را هم کنار بگذارد، 
بر اساس آیات و روایات و تفسیر اهل 

بیت)ع( نم‌‏‏‏‏ىتواند این را قبول کند. 
صفیر : علما و مجتهدانی که 
به درجات عالی از علم می‏رسند 
چگونه می‌‏‏‏‏شود که با این مباحث 
آشنائی پیدا نمی‌‏‏‏‏کنند؟ این فرض 
مشکلی است که آنها اطلاعی از 

مباحث عرفانی نداشته باشند! 
این  درک  و  فهم  ببینید!   n
اگر  می‏خواهد.  استاد  دقیقا  بحث‌‏‏‏‏ها 
چه  و  عاقلم  خودم  من  بگوید  کسی 
او  به  باید  دارم؟  فلسفه  به  احتیاجی 
گفت: این قضیه در فقه و اصول هم 
سلسله  یک  هم  اصول  است.  جاری 

مباحث  شما  است؛  عقلائی  مباحث 
آن،  تمام  کنید  نگاه  را  اصول  الفاظ 
روش‌‏‏‏‏های زبان شناسی عقلائی است. 
اگر منطق این باشد، دیگر چه نیازی 
گرفته  طلبه  وقت  اینقدر  که  است 
شود در مرحله سطح و خارج اصول 
عرفانی  و  فلسفی  مسائل  در  بخواند. 
مباحثی  اینها  است.  همین‌‏‏‏‏طور  نیز 
است که باید بحث شود اما می‏خواهم 
بگویم کفایت نمی‌‏‏‏‏کند که بگویم من 
عاقل هستم و این مباحث هم مباحث 
خواندن  به  نیازی  است پس  عقلائی 

آنها نیست.
ایرادهایی  از  یکی   : صفیر 
که به عرفان می‏گیرند این است 
معرفت‌‏‏‏‏شناسی،  اصطلاح  به  که 
کذب  و  صدق  عرفانی  گزاره‌‏‏‏‏های 
و  قاعده  تحت  و  نیستند  بردار 
نمی‌‏‏‏‏آیند؛  در  مشخصی  معیار 
عقائد  نمی‌تواند  کسی  بنابراین 
ارائه  باب  این  در  منسجمی 
شخص  فلان  بگوئیم  مثلًا  کند، 
مطرح  را  عرفانی  ادعای  این  که 
یکی  آن  یا  است  باطل  کرده، 
علت  همین  به  و  است؛  درست 
مثل  عارفانی  عربی  ابن  زمان  در 
از  شدت  به  سمنانی  علاءالدولة 
بحث وحدت وجود زاویه گرفته و 
ردّیه بر آن نوشتند. با این وصف، 
مثلا  که  دارد  وجود  اصراری  چه 
بر  ابن‌‏‏‏‏عربی درست گفته است و 
نبودن  بردار  و کذب  فرض صدق 
عرفان، حرف‌‏‏‏‏های ابن‌‏‏‏‏عربی یا جزء 
بدیهیات؛  جزء  یا  است  نظریات 
باید  نظریات است طبعاً  اگر جزء 
و  شود  آورده  استدلال  آن  برای 
نم‌‏‏‏‏ىتوان بدون وجود استدلال از 

این مطالب دفاع کرد؟ 
n سوال شما در واقع دو بخش 
طرفداران  دفاع   بخش،  یک  است، 
ابن عربی، و بخش دیگری  از  عرفان 
گزاره‌‏‏‏‏های  برداشتن  کذب  و  صدق 
عرفانی است. در مورد بخش اول؛ من 
به به نوبه خود دفاع از ابن‌‏‏‏‏عربی نکردم 
بلکه به اشکالات مثل مرحوم صاحب 
قوانین اشاره کردم و می‏گویم اشکالات 
دو  نیست.  وارد  ابن-عربی  بر  ایشان 

موقع  یک  دارد:  وجود  اینجا  مسأله 
ایشان  که  اشکالی  این  می‏گویم  من 
می‏کند بر ابن-عربی وارد نیست، حالا 
که  الدین  ممیت  تعبیر  از  نظر  قطع 
ایشان برای ابن عربی به کار می‌‏‏‏‏برد. 
یک موقع من می‏گویم آنچه ابن عربی 
در فصوص و فتوحات گفته است همه 
که  پیداست  است؛  منزل  اینها وحی 
اصلًا نظر من این‌‏‏‏‏طور نیست. از طرف 
دیگر اشکالات صاحب قوانین هم وارد 
نیست و دلیل آن این است که مرحوم 
صاحب قوانین وحدت شخصیه وجود 
تعبیر می‏کند و  اتحاد و حلول  به  را 
هر دو تعبیر باطل و غلط است؛ هیچ 
عارفی به اتحاد و حلول قائل نیست 
یا  ابن‌‏‏‏‏ترُکه  تمهید‌‏‏‏‏القواعد  اگر  لااقل 
می‌‏‏‏‏کرد  ملاحظه  را  قواعد‌‏‏‏‏التوحید 
این فرمایشات و این اشکالات را وارد 
نمی‌‏‏‏‏کرد. بنابراین من اصلًا نمی‌‏‏‏‏خواهم 
از آنچه که ابن عربی گفته دفاع کنم. 
سوال،  دوم  بخش  مورد  در  اما 
که مطرح کردید: این گزاره‏ها صدق 
بگویم:  باید  نیستند؛  بردار  کذب  و 
ابتدای عرفان بر اساس سیر و سلوک 
شخصی سالک است، به این ترتیب که 
سالک استعدادی دارد و زیر نظر شیخ 
کرده،  شروع  را  خود  سلوک  طریق، 
و صفات  آهسته جلو می‏رود  آهسته 
کمال را در خود ایجاد می‏کند و در 
نهایت سالک مجذوب می‏شود و کم 
کم جذواتی از ناحیه مبدأ فیض او را  
فرا می‏گیرد. سالک دیگری هم هست 
که مجذوب است، کسی است که اوّلاً 
فیض حق تجلیّ در او شده و جذب 
شده است سپس به دنبال آن جذبه 
در  که  جلوه‏ها  این  می‏کند.  حرکت 
قلب و روان و جان سالک می‏نشیند، 
اما  است؛   )personality( شخصی  امر 
کرده  سالک  که  دریافت‌‏‏‏‏هایی  همان 
است می‏تواند آن را به زبان برهان و 
علوم  در  ببینید!  کند.  بیان  استدلال 
حصولی ما راحت می‏توانیم بر اساس 
معیار منطقی بفهمیم که آیا این گزاره 
نوع قیاس  از  یا جدل؟  مغالطه است 
این  ماده  آیا  است؟  برهان  یا  شعری 
قیاس از یقینیّات است، یا شکل آن 
در  نه؟  یا  است  الانتاج  بدیهی‌‏‏‏‏  شکل 
برای  می‏تواند  منطق  عقلی،  سلوک 
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نتیجه‏ای  این  آیا  که  کند  بیان  شما 
می‏گیرید  مقدمات  این  از  شما  که 
به دست می‏آید یا نه؟ مواد آن، مواد 
سلوک  در  اما  نه؟  یا  است  یقینی 
باطنی و آنچه که وارد بر قلب سالک 
می‏شود، آنجا معیارها متفاوت است. 
اینکه  تشخیص  برای  ما  عرفای  لذا 
بر روح، روان و دل  دریافت‌‏‏‏‏هایی که 
سالک می‏نشیند، دریافت‌‏‏‏‏های واقعی 
یا احیاناً وساوس شیطانی است؛ سه 
معیار ارائه داده‌‏‏‏‏اند: عقل، شرع و شیخ 
طریق. شیخ طریق به این اعتبار که 
این راه را طی کرده است و وساوس 
کاملًا  رحمانی  واردات  از  را  شیطانی 
تشخیص می‏دهد. از طرف دیگر این 
و  شریعت  با  مطابق  باید  دریافت‌‏‏‏‏ها 
باشد.  عقل  بدیهی  و  ضروری  احکام 
پایان  در  است  ممکن  سالک  یعنی 
با  وجودش  که  کند  توهم  سلوک 
بعد  اما  است  متحد شده  وجود خدا 
کند،  فکر  که  وقتی  حالت،  این  از 
می‏بینید اتحاد بی-نهایت با متناهی 
محال است و اصلًا معنا ندارد. سالک 
وقتی به فکر و تعقل برگردد، می‏بیند 
اگرچه توهم می‏کرد آن دریافت جزء 
افاضات رحمانی است و نتیجه سیر و 
سلوک  خود اوست، ولی می‏فهمد که 
حلول از اساس غلط است؛ می‏فهمد 
که اصلًا معلول ممکن الوجود، محال 

و  خالق  و  مظهر  مقام  به  که  است 
علة‌‏‏‏‏العلل و واجب الوجود حضور و بار 
یابد. بنابراین مسائل عرفان و واردات 
قلبی و باطنی عارف نیز قابل اندازه-

گیری و صدق و کذب است.
معتقدند  بعضی   : صفیر 
همان‌‏‏‏‏گونه که فلسفه در اصل جزء 
علوم اسلامی نبوده و منشا ورود 
آن از یونان بوده است، به همین 
موازات برخی از مبانی عرفان نیز 
هندوئیزم  و  بودیسم  از  برگرفته 

بوده است. شما منشاء و خاستگاه 
عرفان را  کجا م‌‏‏‏‏ىدانید؟ 

خاستگاه  شود  گفته  اینکه   n
یا  بودیسم  یا  هندوئیزم  عرفان، 
صرفا  حرفها  این  است،  مسیحیت 
مستندات  با  و  آن  گوینده  حدس 
ردّ  قابل  و  بوده  همراه  بسیار ضعیف 
یک  و  نگرش  نوع  یک  عرفان  است. 
نوع معرفت و جهان بینی است؛ جهان 
بینیی که در اختیار منطقه خاص و 
گروه خاصی نیست. مثل اینکه شما 
یا  است،  یونان  مال  فلسفه  بگویید: 
از  ما  اصول  می‌‏‏‏‏گویند  عده‏ای  اینکه 
شافعی است و خاستگاه اصول، اهل 
سنت است؛ این فرمایشات در حالی 
الرسائل  کتاب  با  همزمان  که  است 
شافعی، ابن هشام شیعی شاگرد امام 
در  دقیقاً  دیگر  بعضی  و  صادق)ع( 
اصلًا  دارند.  کتاب  اصولی  موضوعات 
جهان  نوع  و  فکری  و  عقلی  مباحث 
نه  برمی‌‏‏‏‏دارد  خاصی  زمان  نه  بینی 
مکان خاصی. در باره فلسفه هم گفته 
در  است  یونان  می‏شود خاستگاهش 
حتی  و  یونان  با  همزمان  که  حالی 
قبل از یونان، در هند و ایران فلسفه 
عرفان  بنابراین،  است.  داشته  وجود 
آنکه  از  بعد  است.  نگرش  نوع  یک 
اصل سفسطه را رد کرده و واقعیت را 
بپذیریم، راجع به تفسیر این واقعیت 
آن  که  است  فلسفی  تفسیر  گاهی 
فعل  یا  معلول  و  علت  اساس  بر  هم 
و فاعل تفسیرهای فلسفی گوناگونی 
از این واقعیت می‌‏‏‏‏شود و یک نگرش 
اصلًا  که  است  عرفانی  نگرش  هم 
نیست.  مطرح  معلول  و  علت  بحث 
معلول هم  و  دارد  واقعیت  علت یک 
مراتب  منتها  دارد  دیگر  واقعیتی 
معلول وابسته به علت است و ربط آن 
ما  فیلسوفان  نظر  است.  هم ضروری 
از ابن‌‏‏‏‏سینا گرفته تا صدرا، بر اساس 
است.  فاعل  و  فعل  یا  معلول  و  علت 
را  خدا  ابن‌‏‏‏‏سینا  تعبیرات،  بعضی  در 
عالم  و  بالعنایة  فاعل  می‏داند؛  فاعل 
را فعل او می‏داند و در بعضی تفاسیر 
هم   کلمات صدرا  در  معلول،  و  علت 
کاملًا بحث علت و معلول وجود دارد. 
و  علت  بحث  عرفان  مباحث  در  اما 

 ابتدای عرفان بر اساس سیر 
و سلوک شخصی سالک است، به 
این ترتیب که سالک استعدادی 
طریق،  شیخ  نظر  زیر  و  دارد 
کرده،  شروع  را  خود  سلوک 
آهسته آهسته جلو می‏رود و صفات 
کمال را در خود ایجاد می‏کند و 
در نهایت سالک مجذوب می‏شود 
و کم کم جذواتی از ناحیه مبدأ 
او را  فرا می‏گیرد. سالک  فیض 
مجذوب  که  هست  هم  دیگری 
فیض  اوّلاً  که  است  است، کسی 
و جذب  او شده  در  تجلیّ  حق 
آن  دنبال  به  سپس  است  شده 

جذبه حرکت می‏کند.

گفتـگو
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واقعیت  همین  از  و  نیست  معلول 
از  که  تفسیری  ولی  می‌‏‏‏‏گوید  سخن 
واقعیت می‏کند تفسیر تجلی و جلوه 
حضرت  ظهورات  کثرت،  عالم  است. 
نه  هستند  او  تجلیات  هستند،  حق 
از  باشند، تجلی و جلوه غیر  او  اینکه 
و  مُظهِر  از  غیر  مَظهر  است  متجلیّ 
و  یکی‌‏‏‏‏اند  جهت  یک  از  است  ظهور 
بنابراین  متفاوت‌‏‏‏‏اند.  هم  با  جهاتی  از 
بینی  تفسیر و جهان  نوع  عرفان یک 
بردار،  زمان  که  است  واقعیت  این  از 
مکان بردار، مذهب بردار و دین بردار 
نیست. بر این اساس خاستگاه عرفان 
نه  و  بودا،  نه  هندو،  نه  مسیحیت،  نه 
اسلام است بلکه یک نوع جهان بینیِ 
مبتنی بر نوع معرفت و تفسیری است 
حتی  می‌‏‏‏‏کنند.  جهان  از  عده‏ای  که 
شکست‌‏‏‏‏های  را  عرفان  علل  بعضی‌‏‏‏‏ها 
اجتماعی بیان کرده‌‏‏‏‏اند که در دوره‌‏‏‏‏های 
مختلف وقتی انسان‌‏‏‏‏ها ناامید می‏شوند 
عرفانی  گزاره‌‏‏‏‏های  و  عرفان  به  رو 
جای  در  مساله  این  البته  می‏آورند؛ 
آن  به  و  گرفته  قرار  بحث  مورد  خود 
جواب داده شده است. در مورد چرایی 
اضافه‌‏‏‏‏ شدن پسوند اسلامی به عرفان، 
است:  معنی  این  به  اسلامی  پسوند 
فلسفه در »تفسیر فیلسوفان مسلمان« 
و عرفان در »تفسیر عارفان مسلمان«. 
الهی  وحی  از  اسلامی  عارفان  چون 
متأثرند و با توجه به این تأثیر، واردات 
قلبی سالک را خوب می‏توانند تفسیر 
به آن گفته می‏شود عرفان  لذا  کنند 
همین‌‏‏‏‏طور  هم  فلسفه  در  اسلامی 
است. بالاخره مباحث زیادی در وحی 
الهی وجود دارد که در فلسفه ارسطو 
و افلاطون نبوده است و آنچه که در 
وحی الهی بوده است فیلسوفان ما از 
البته  کرده-اند.  را  استفاده  کمال  آن 
این مباحث را استدلالی کرده‌‏‏‏‏اند، نه به 
این دلیل که چون خدا فرموده است 
یا چون وحی است و در قرآن وجود 
دارد پس بپذیریم! بلکه این آموزه‌‏‏‏‏ها را 
داوری  معیار  که  کرده‌‏‏‏‏اند چرا  برهانی 
در فلسفه، برهان است، فیلسوف آنچه 
را که برهانی باشد می‏پذیرد. حال اگر 
برخی مباحث برهانی نباشد، مثل ابن 
مصدّق  صادق  چون  می‏گوید  سینا 

بنابراین  می‏پذیرم.  من  است  گفته 
و  اسلامی  محیط  در  علوم  این  چون 
توسط مسلمانان مورد بحث قرار گرفته 
به آن گفته می‏شود فلسفه اسلامی یا 

عرفان اسلامی. 
صفیر : به نظر شما عرفان در 
بین مباحث و آموزه‌‏‏‏‏های قرآنی چه 

جایگاهی دارد؟ 
قرآن  آیات  و  سور  به  اگر   n
را  شما  سوال  پاسخ  مراجعه ‏شود 
روشن‌‏‏‏‏تر می‌‏‏‏‏توان داد. قرآن کریم تقریبا 
آیه  دویست‌‏‏‏‏وسی‌‏‏‏‏و‌‏‏‏‏شش  و  هزار  شش 
دارد که هشتادوچهار یا پنج سوره‌‏‏‏‏اش 
مکی است. اگر شما به آیات سور مکی 
نگاه کنید به غیر از امر به نماز اصلًا 
نه  نمی‌‏‏‏‏بینید،  الاحکام  آیات  آن  در 
نه  است  بوده  واجب  زن‌‏‏‏‏ها  بر  حجاب 
شراب خوردن حرام بوده است نه ربا 
خوردن حرام بوده است. در مدینه هم 
تا اواخر سال دوم اصلًا آیات الاحکام 
نازل نمی‌‏‏‏‏شود؛ یعنی حدود پانزده سال 
از بعثت رسول خدا) ص( می‏گذرد و 
هیچ آیات الاحکامی نازل نشده است 
در حالی که وحی الهی و قرآن، مرتب 
نازل  مردم  هدایت  برای  پیغمبر  بر 
چه  مباحث  آن  حال  است؛  می‏شده 
چه  خدا  مکی  سور  در  است؟  بوده 
می‏گوید؟ وقتی نگاه ‏کنید یک سلسله 
خیلی  صورت  به  اخلاق  و  معارف 
صورت  به  یا  که  دارد  وجود  پررنگ 
در  یا  مستقیم  جملات  و  گزاره‏ها 
ضمن داستان‌‏‏‏‏های انبیا بیان می‏شود. 

قرآن کتاب قصه نیست: )وَ لقََدْ ضَرَبنَْا 
مَثَلٍ(  كُلِّ  مِنْ  القُْرْآنِ  فىِ هذَا  للِنَّاسِ 
)الروم/58(؛ برای هر چیزی ما در این 
قرآن مثالی و مثلی آوردیم ولی قرآن 
بلکه  الامثال و قصه که نیست  کتاب 
معقول  تشبیه  مثال‌‏‏‏‏ها  این  ضمن  در 
ضمن  در  یا  و  می‏کند  محسوس  به 
یک داستان، معارف و اخلاق فراوانی 
داستان  همین  شما  می‏کند.  بیان  را 
واقعیت  نگاه کنید؛  را  و موسی  خضر 
موسی)ع(  که  اشکالاتی  است،  این 
نظر،  به  داشت  خضر)ع(  حضرت  به 
اشکالات واردی است؛ خوب! برای چه 
جنایت  از  قبل  قصاص  می‏خواهی  تو 
طُغْيَاناً  يرُْهِقَهُمَا  أنَْ  )فَخَشِينَا  کنی؟ 
این  ترسیدیم  )الکهف/ 80(؛  كُفْراً(  وَ 
پدر  می‏شود  بزرگ  که  وقتی  نوجوان 
و مادرش را چنین و چنان کند. خوب 
منحرف  که  دارند  مستقلی  اراده  آنها 
نشوند و مشکلی پیدا نکنند چه ربطی 
اینکه  از  قبل  را  نوجوان  این  دارد که 
کاری از او صادر شود تو او را بکشی؟! 
از لحاظ ظاهر، اشکال وارد است ولی 
موسی  به  خضر  که  جوابی  اینجا  در 
داده است هر چه آدم بررسی می‏کند 
باز هم نمی‌‏‏‏‏فهمد یعنی چه! اما در عین 
حال موسی )ع( عذر خواهی می‏کند. 
)نرُِى  ابراهیم:  حضرت  داستان  در 
الرْْضِ•  وَ  مَاوَاتِ  السَّ مَلكَُوتَ  إبِرَْاهِيمَ 
)الأنعام/75(؛ ما به ابراهیم چه چیزی 
کردیم،  استدلال  یعنی  دادیم؟  نشان 
فلسفه گفتیم، برای او برهان آوردیم؛ 
»نرُیَ« یعنی چه؟ ما به ابراهیم ملکوت 
سماوات و ارض را ارائه کردیم: )ليَِكُونَ 
مِنَ المُْوقنِِينَ(؛ این یعنی چه؟ داستان 
خواب  مگر  چیست؟!  ابراهیم  خواب 
المَْنَامِ  فىِ  أرََى  ِّى  )إنِ است؟  حجت 
این  )الصافات/102(؛  أذَْبحَُكَ(  ِّى  أنَ
که حضرت  است  مهمی  بحث خیلی 
ابراهیم فرزندش را می‌‏‏‏‏خواهد بکشد و 
می‌‏‏‏‏خواهد  با خواب  کند، چگونه  ذبح 
موارد  این  انجام ‏دهد؟!  را  کار  این 
آیات  این‌‏‏‏‏گونه  به  تا  ما  نیست.  کم 
می‏رسیم یک سری توجیهات عجیب 
و غریب و سخیفی می‏کنیم و از این 
آیات به راحتی ردّ می‏شویم. مثلًا در 
همان داستان خضر و موسی: )فَوَجَدَا 

خاستگاه  شود  گفته  اینکه   
یا  بودیسم  یا  هندوئیزم  عرفان، 
صرفا  حرفها  این  است،  مسیحیت 
با مستندات  و  حدس گوینده آن 
بسیار ضعیف همراه بوده و قابل ردّ 
است. عرفان یک نوع نگرش و یک 
است؛  بینی  جهان  و  معرفت  نوع 
منطقه  اختیار  در  که  بینیی  جهان 
خاص و گروه خاصی نیست. مثل 
اینکه شما بگویید: فلسفه مال یونان 
می‌‏‏‏‏گویند  عده‏ای  اینکه  یا  است، 
اصول ما از شافعی است و خاستگاه 

اصول، اهل سنت است. 

گفتـگو
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فَأَقَامَهُ(  ينَْقَضَّ  أنَْ  يرُِيدُ  جِدَاراً  فيِهَا 
دیوار  این  می‏گوید  )الکهف/77(؛  
اراده کرده بود که خراب بشود، فوراً 
تقدیر  در  را  چیزی  آن  توجیه  برای 
آیات  منظور  راحتی  به  و  می‏گیریم 
را بیان می‏کنیم. اگر با این دید نگاه 
که  می‏بینید  شما  موقع  آن  نکنیم 
همین آیات، مطالب عمیقی دارد. یا 
مثلًا در داستان یوسف: )لوَْ لاَ أنَْ رَأىَ 
ِّه ( )یوسف/24(؛ برهان ربّ  برُْهَانَ رَب
چه بود؟ شما شرایط یوسف را حساب 
آن  از  ویژگی‌‏‏‏‏ها،  آن  با  جوانی  کنید 
طرف هم زلیخا با آن درخواست‌‏‏‏‏های 
عجیب و غریب او در آن شرایط. همه 
اینها مباحث عرفانی است اینها که فقه 
اینها که علوم قرآن  و اصول نیست، 
قرآن  علوم  دسته‌‏‏‏‏بندی  در  نیست. 
قرآن شامل  علوم  که  عرض می‏کنم 
تخصیص  آیا  است؛  منسوخ  و  ناسخ 
خبر  به  ـ  قرآن  یعنی  ـ  کتابی  عامّ 
واحد ممکن است یا نه؟ و یا مباحثی 
از قبیل  حجیت ظواهر قرآن و امثال 
ذلک. می‏خواهم بگویم بحث‌‏‏‏‏هایی که 
در این آیات و امثال این آیات مطرح 
و  معارف  حوزه  در  بحث‌‏‏‏‏های  شده، 
اخلاق است، البته ما دو گونه معارف 
می‏توانیم داشته باشیم: معارف نقلی و 
می‏توانید مثل اهل ظاهر، طرفداران و 
تابعین داوود ظاهری اصفهانی بگویید 
ُّكَ وَ  قرآن که فرموده است: )وَ جَاءَ رَب
صَفّاً( )الفجر/22(؛ یعنی  المَْلكَُ صَفّاً 
خداوند روز محشر در صفوف منظم با 
ملائکه-اش می‏آیند و چنین و چنان! 
)القلم/42(؛  سَاقٍ(  عَنْ  يكُْشَفُ  )يوَْمَ 
ساق  کشف  خدا  که  روزی  یعنی 
انتَْقَمْنَا  آسَفُوناَ  ا  )فَلمََّ یا:  می‏کند. 
مِنْهُمْ( )الزخرف/55(؛ یعنی وقتی که 
اینها ما را عصبانی و ناراحت کردند از 
آنها انتقام گرفتیم. حرف داوود  این 
است: خدا که عالم مطلق است، قادر 
از وحی  او هم  و غرض  است  مطلق 
اگر  است  بوده  انسانها  هدایت  که 
اراده‏ای غیر از همین ظواهری که ما 
بیان  البته  بود  اراده کرده  می‏فهمیم 
می‏کرد و بالاخره می‏توانست از طریق 
دیگری یا الفاظ دیگری همان معنایی 
خداست  مراد  می‏گویید  شما  که  را 

بیان کند؛ پس همین ظواهر حجت 
ربکّ«  »جاء  اساس،  این  بر  است. 
یک  اشاعره  است.  زید«  »جاء  مثل 
آن می‏گذراند  کنار  بلاکیف هم  قید 
و می‌‏‏‏‏گویند منظور آیات همین ظواهر 
ما  برای  آن  کیفیت  لکن  آنهاست 
زید«،  »جاء  کیفیت  است.  مجهول 
»جاء  ولی  است  فیزیکال  و  فیزیکی 
پس  نیست؛  شکل  این  به  ربکّ« 
چگونه است؟ اشعری جواب م‌‏‏‏‏ىدهد: 
ما نمی‌‏‏‏‏دانیم؛ و معتزلی هم می‏گوید: 
تنزیه  اوصاف  از  را  خداوند  باید  ما 
کنیم؛ ما می‏فهمیم و عقل هم به ما 
می‏گوید: أنه تعالی لیس بعاجز، لیس 
بجاهل، لیس بمیّت؛ می‏گوید که این 
صفات را از خدا تنزیه کن اما اینکه 
خدا عالم است را ما نمی‌‏‏‏‏توانیم درک 
کنیم، علم در مورد ما حصول صورتی 
حصول  خدا  در  که  حالی  در  است 
نه  بنابراین،  است.  معنا  بی  صورت 
الهی  صفات  از  می‏تواند  معتزلی 
چیزی را ادارک کند نه جناب اشعری 
می‏تواند با قید بلاکیف چیزی را حل 
خدایشان،  که  هم  ظاهر  اهل  کند. 
انسان‌‏‏‏‏واری  و  شخص‌‏‏‏‏وار  خدای 
و  می‏شود  عصبانی  هم  که  می‏شود 
ِ فَوْقَ أيَدِْيهِمْ(  هم دست دارد: )يدَُ اللَّ
هم  و  دارد  وجه  هم  )الفتح/10(؛ 
به هر حال خدا یک  تبسم می‏کند! 
اگر  بنابراین  می‏شود.  مجسم  انسان 
را درک کنیم  ما می‏خواهیم معارف 
راه‌‏‏‏‏های  دارد.  هم  دیگری  راه‌‏‏‏‏های 
می‏گوید خدا  برهان  دارد،  استدلالی 
یا  باشد  نمی‌‏‏‏‏تواند  جسمانی  و  جسم 
خدا نمی‌‏‏‏‏تواند منفعل  باشد لذا »جاء 
ربک« را باید تأویل کنیم. این هم یک 
روش است. یک روش دیگر هم روش 
سیر و سلوکی است؛ تخلیه رذائل از 
جان برای تجلی حق به مقدار ظرفیت 
زمان،  یک  سالک.  وجود  در  سالک 
شما بر اساس سلوک عقلی چیزی را 
درک می‌‏‏‏‏کنید که آن مسلک صدرایی 
می‏کنید  استدلال  یعنی  می‏شود 
و  جسم  نمی‌‏‏‏‏تواند  خدا  می‏گویید  و 
جسمانی یا منفعل باشد با استدلال 
بر اساس  عقلی؛ یک موقع است که 
سلوک عرفانی دریافت می‏کنید و به 

اوصاف الهی نائل می‏شوید و بعداً آنها 
را تبیین و بیان می‏کنید. 

اسلام)ص(  پیامبر   : صفیر 
درک  را  معارف  این  چگونه 

می‌‏‏‏‏کند؟ 
n پیغمبر )ص( که خودش اعرف 
عرفا و أجلّ سلّاک است؛ یعنی شما 
ببینید  را  اسلام  عالم  عرفای  همین 
که  هستند  فرقه  چهار  و  هفتاد 
هفتاد و سه فرقه از آنها خرقه خود 
می‏رسانند،  )ع(  امیرالمومنین  به  را 
با اینکه از نظر فقهی بسیاری از اینها 
سنی هستند ولی در سیر و سلوک، 
خرقه آنها به امیرالمومنین)ع( می‏رسد 
یعنی امیرالمومنین )ع( را اعرف عرفا 
و اعظم سلاک می‏دانند. نکته‌‏‏‏‏ای که 
این است که  من می‏خواستم بگویم 
آنچه در عرفان اسلامی برای عارفان 
بهترین  که  است  این  است،  مطرح 
فرائض  به  عمل  سلوک،  و  سیر  راه 
است.  وحیّانی  دستورات  و  شرعی 
این بسیار مهم است که توجه داشته 
الهی  وحی  که  چیزی  همان  باشید 
است عمل کردن  داده  ما دستور  به 
به آنها نزدیک ترین راه قرب به حق 
آنکه  بجای  ما  است.  الهی  قرب  و 
بخواهیم از فلان عارف و شیخ طریق 

مباحث  به  کریم  قرآن   
این‌‏‏‏‏قدر  دارد.  عنایت  هم  نظری 
گفته  الهی  اوصاف  از  قرآن  در 
می‏شود. کلّ عالم، مظهر و جلوه 
الهی است ـ البته این کلمه مَظهر 
عرفانی  اصطلاحات  از  جلوه  و 
است ـ که قرآن از آن تعبیر به آیه 
می‌‏‏‏‏کند »آیات لأولی الألباب«؛ آیه 
یعنی نشانه و نشانه هم یعنی مظهر و 
راهنمائی  علائم  این  شما  جلوه. 
راهنمائی  علائم  از  کنید،  نگاه  را 
همان ارشاد و راهنمائی را انسان 
این  که  بس  و  می‏کند  دریافت 
اینجا  یا  است  طرفه  یک  خیابان 
ورود ممنوع است. آیه هم یعنی 
خودش  از  شأنی  هیچ  که  نشانه، 

جزء نشان دادن ذی الآیة ندارد.

گفتـگو
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دستور بگیریم  باید به کتاب و سنت 
رجوع کنیم و از آنها دستور دریافت 
شیعی  عالم  عارف  بین  فرقی  کنیم. 
سنت  و  کتاب  به  رجوع  در  سنی  و 
نیست، منتها سنت از منظر ما با آنها 
سلسله  یک  آنها  چون  می‏کند  فرق 
حجیت  ما  نظر  از  که  دارند  روایاتی 
آنها مشکل دارد. ما روایات را از اهل 
است  آنها ممکن  که  بیت می‏گیریم 
در بعضی از آنها نظر داشته باشند ـ 
البته امام صادق یا امام باقر را قبول 
طریق  به  البته  هم  بعضی  ـ  دارند 
دیگری عمل می‏کنند. با این حال که 
سنت متفاوت است قرآن یکی است؛ 
باید  و چه سنی می‏گوید  چه شیعه 
رجوع به کتاب و سنت کرد و ما سیر 
و سلوک خود را باید از قطب‌‏‏‏‏الاقطاب 
بگیریم؛  است  خدا)ص(  رسول  که 
انسان  پیامبران،  خاتم  او  چون  چرا، 
جامع  اسم  مظهر  و  خلیفة‏‏‏‏‌الله  کامل، 
خداست که الله است. ایشان عبدالله 
است اما ما معمولاً عبدالرزاق هستیم 
رزق  ما  به  چون  هستیم  عبدخدا 
عبد  باشیم  مریض  اگر  می‏دهد، 
الشافی هستیم چون خدا را از منظر 
ما  وقت  هیچ  ولی  می‏شناسیم  شفا 
خدا را از منظر اسم جامع که واجد 
این‌‏‏‏‏طوری  است  کمال  صفات  همه 
نمی‌‏‏‏‏شناسیم و این‌‏‏‏‏طوری نمی‌‏‏‏‏گوییم. 
حال  عین  در  ولی  یاالله،  می‏گوییم 

است،  شافی  یا  و  رزّاق  یا  ما  منظور 
است  کرده  ظلم  ما  به  کسی  اگر  و 
می‏گوییم یا الله ولی مراد ما یا منتقم 
است. پیامبر اسلام )ص( عبدالله است 
و مظهر و تجلی اسم جامع و منبع 
وحی الهی است و لذا قول و فعل و 
تقریر او و همچنین اهل بیت )علیهم 
السلام( برای ما حجت است و عمل 
به  راه  نزدیک‌‏‏‏‏ترین  این دستوارت  به 
قرب الهی است. بنابراین اصلًا دنبال 
از  بعضی  گاهی  که  عرفان‌‏‏‏‏هایی  این 
سیر و سلوک‌‏‏‏‏های آنها موافق با ظواهر 
شریعت ما یا  قواعد عقلی نیست نباید 

رفت و به آنها نباید توجه کرد. 
صفیر : در واقع مراد شما این 
از  باید  را  عرفان  باید  که  است 
شرع گرفت و شرع یعنی احکام 

فقهی؟! 
نگفتم  من  وجه!  هیچ  nبه 
سیره  گفتم  بلکه  فقهی  احکام 
رسول‌‏‏‏‏الله)ص(، سیره رسول خدا که 
فقه نیست. شرع یعنی دین؛ نه اینکه 
منظور احکام فقهی شرعی باشد. دین 
پیامبر  سیره  یعنی  اینجا  در  شرع  و 
پیامبری  پیامبر)ص(؛  بیت  اهل  و 
بود،  عدل  عین  و  عدل  مظهر  او  که 
بود  تواضع  مظهر  بود،  رأفت  مظهر 
طوری در جلسه می‏نشست که وقتی 
می‏گفت  می‏آمد  ناشناسی  شخص 
أیُّکم محمد؟! یجَلس جَلسةَ العَبید و 

یأَکُلُ أکَلَةَ العبید، نشست و برخاست 
و غذا خوردن و سیر و سلوکش مانند 
بردگان بود و هیچ تفرعنی در رفتار 
ایشان نبود. این سیره باید مورد توجه 
سالک الهی باشد تا به مقام قرب الهی 

نایل آید.
صفیر : نگاه قرآن به عرفان، 
یا  است  نظری  عرفان  به  بیشتر 

عرفان عملی؟ 
قرآن  اتفاقاً  است؛  دو  هر  nبه 
عنایت  هم  نظری  مباحث  به  کریم 
اوصاف  از  قرآن  در  این‌‏‏‏‏قدر  دارد. 
الهی گفته می‏شود. کلّ عالم، مظهر 
و جلوه الهی است ـ البته این کلمه 
از اصطلاحات عرفانی  مَظهر و جلوه 
از آن تعبیر به آیه  است ـ که قرآن 
آیه  الألباب«؛  لأولی  »آیات  می‌‏‏‏‏کند 
یعنی نشانه و نشانه هم یعنی مظهر و 
جلوه. شما این علائم راهنمائی را نگاه 
کنید، از علائم راهنمائی همان ارشاد 
و راهنمائی را انسان دریافت می‏کند و 
بس که این خیابان یک طرفه است یا 
اینجا ورود ممنوع است. آیه هم یعنی 
نشانه، که هیچ شأنی از خودش جزء 
نشان دادن ذی الآیة ندارد. وقتی در 
قرآن تأمل کنی مشاهده می‌‏‏‏‏کنی که 
در حال نشان دادن شئون و مظاهر 
ممکن  است.  جلوات حضرت حق  و 
است کسی که این مصاحبه را بخواند 

گفتـگو
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در  مظاهر  و  شئون  این  که  بگوید 
می‏گوییم:  است؟  آمده  قرآن  کجای 
اصطلاحات  این  که  نیست  لازم 
اینکه  کما  بیاید  قرآن  در  عرفانی 
است؛  نیامده  هم  فقهی  اصطلاحات 
برای مثال استصحاب در کجای قرآن 
این‌‏‏‏‏قدر  که  استصحابی  است؟  آمده 
در اصول در مورد آن بحث می‌‏‏‏‏شود 
و احکام زیادی در رساله‏های عملیه 
مراجع بر اساس استصحاب  فتوا داده 
شده است در کجای قرآن استصحاب 

داریم که شما فتوا می‏دهید و حکم 
فی  الله  حکم  هذا  می‏گویید:  را  الله 
حقی و حقّ مقلدّی؟! بنابراین وقتی 
و  و ظهور،  ظاهر  و  مَظهر  می‏گوییم 
شأنی  هیچ  آیه؛  می‏گوید  قرآن  در 
جزء نشان دادن ذی الآیة ندارد و بر 
این اساس، کلّ جهان، ظهور و تجلی 
او است: »هُوَ الاوَّلُ و  و آیه و مظهر 
الآخرُ و الظاهرُ و الباطنُ« ) الحدید/ 

 . )3
صفیر : شما در مباحث خود 
بحث‌‏‏‏‏های  که  را  آیاتی  بعضی 
بود  شده  ارائه  آن  در  عرفانی 
مباحث  این  اوج  کردید  مطرح 
است؟  آیات  کدامین  در  عرفانی 
اشاره  آیه  چند  به  نمونه  برای 
کنید که خیلی روشن این بحث‌‏‏‏‏ها 

را مطرح کرده باشد؟
n به نظر من خیلی از آیات در 
سوره  همین  شما  است،  عرفان  اوج 

وَ  نعَْبُدُ  )إيَِّاكَ  کنید:  نگاه  را  حمد 
سوره  چه؟  یعنی  نسَْتَعِينُ(،  إيَِّاكَ 
وقتی می‏گوید:  نگاه کنید  را  توحید 
مَدُ( یعنی چه؟ اگر الله‌‏‏‏‏الصمد  ُ الصَّ )اللَّ
را تعریف فلسفی کنید یعنی واجب 
من  الوجود  واجب  بالذات،  الوجود 
تفسیر  اگر  و  است  الجهات  جمیع 
حقیقت  یک  یعنی  کنید  عرفانی 
وَ  يلَدِْ  )لمَْ  وقتی:  محض؛  نهایت  بی 
لمَْ يوُلدَْ( می‏گوید، یا احدیتی را که 
است  عددی  احدیت  آیا  می‏گوید 

به این معنا که خدا یک است و دو 
نیست؟ اصلا چیزی که دو بردار باشد 
که نم‌‏‏‏‏ىتواند خدا باشد من و شما یک 
انسان،  دو  و  انسان  یک  داریم  دو  و 
که  چیزی  ساعت  دو  و  ساعت  یک 
واحد  نم‌‏‏‏‏ىتواند  اصلًا  باشد  بردار  دو 
پس  است؟  احدیتی  چه  این  باشد؛ 
باید احدیت ذاتی باشد. این بحث‌‏‏‏‏ها 
البته  است؛  عرفانی  بحث  کاملا یک 
وَ  لهََبٍ  أبَىِ  يدََا  )تبََّتْ  مثل:  آیه‌‏‏‏‏ای 
وَ مَا كَسَبَ(  مَالهُُ  عَنْهُ  مَا أغَْنَى  تبََّ  
أحََدٌ(   ُ اللَّ هُوَ  )قُلْ  با:  )المسد/1و2(، 
زمین تا آسمان فرق می‏کند. بله هر 
لحاظ  به  ولی  هستند  قرآن  آیه  دو 
مفاد، سوره تبت با سوره توحید فاصله 
از زمین تا آسمان دارند، بین این دو 
مفاد فاصله بی نهایت است. یا وقتی 
ُ قَوْلَ الَّتِى  که می‏گوید: )قَدْ سَمِعَ اللَّ
)المجادلة/1(،  زَوْجِهَا(  فىِ  تجَُادِلكَُ 
این زن آمده است با پیامبر )ص( و 

در حال شکایت از زوج خویش است؛ 
حال، شنیدن خداوند به چه صورتی 
است؟ یا در آیه: )مَا يكَُونُ مِنْ نجَْوَى 
ثلََاثةٍَ إلِاَّ هُوَ رَابعُِهُمْ وَ لاَ خَمْسَةٍ إلِاَّ هُوَ 
سَـادِسُـهُمْ( )المجـادلـة/7(،  حضـور 
حضرت حق چگونه است؟ آیه دیگر: 
فىِ  وَ  إلِهٌ  مَاءِ  السَّ فىِ  الَّذِى  هُوَ  )وَ 
این‌‏‏‏‏طور  )الزخرف/84(،   إلِهٌ(  الْرْضِ 
نیست که خدا، خدای آسمان باشد و 
خدای زمین نباشد، یا العیاذ بالله اگر 
در آسمان است در زمین نیست، یا 
اگر در زمین است، در آسمان نیست؛ 
او  جلوه‌‏‏‏‏های  دو  هر  زمین  و  آسمان 
هستند لذا همان‌‏‏‏‏طوری که نجوای دل 
آن کسی که او را می‏خواند می‏شنود 
را  منافق  دل  شرک  هم  طور  همان 
محض  شهود  مقام  مقام،  می‏بیند. 
است، عالم مَشهد خدا و محل شهود 
حضرت حق است. شهود وقتی تحقق 
باشد  حاضر  شاهد  که  می‏کند  پیدا 
یعنی حضور خدا در همه موجودات. 
باشید  غائب  حضرت‌‏‏‏‏عالی  نمی‌‏‏‏‏شود 
بعد بروید شهادت بدهید؛ می‏گویند 
می‏گویید  بودید  کجا  حضرت‌‏‏‏‏عالی 
بله بنده نبودم ولی شهادت می‏دهم 
را گفت! قاضی  این حرف  که فلانی 
به شما می‏خندد  و می‏گوید: شاهد 
که  بدهد  شهادت  می‏تواند  وقتی 
می‏گوید  وقتی  باشد؛  داشته  حضور 
»هوالذی فی السماء إله و فی الأرض 
را  شما  دل  نجوای  اینجا  یا  إله«؛ 
یعنی حضور حضرت حق  می‏شنود، 
همه  شهود  و  موجودات  همه  در 
موجودات توسط حضرت حق. فهم و 
درک اینها یک معنای عرفانی کامل و 
تفسیر عرفانی کامل می‏خواهد و فقه 
نم‌‏‏‏‏ىتواند این را معنی کند علوم قرآن 
هم نمی‌‏‏‏‏تواند این را معنی کند. اگر به 
آیات قران نگاه کنید می‏توانید جایگاه 
عرفان را به دست بیاورید منتها دلیل 
این که عرفان  مهجور مانده این است 
مطرح  کسانی  سوی  از  شبهاتی  که 
شده که کمتر آشنایی با این مباحث 

دارند.  
 

  بسیاری از آیات در اوج عرفان است، شما همین سوره حمد را نگاه 
کنید: )إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَ إيَِّاكَ نَسْتَعِينُ(، یعنی چه؟ سوره توحید را نگاه کنید 
مَدُ( یعنی چه؟ اگر الله‌‏‏‏‏الصمد را تعریف فلسفی کنید  ُ الصَّ وقتی می‏گوید: )اللَّ
یعنی واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است و اگر 
تفسیر عرفانی کنید یعنی یک حقیقت بی نهایت محض؛ وقتی: )لَمْ يَلدِْ وَ لَمْ 
يُولَدْ( می‏گوید، یا احدیتی را که می‏گوید آیا احدیت عددی است به این معنا 
که خدا یک است و دو نیست؟ اصلا چیزی که دو بردار باشد که نم‌‏‏‏‏ىتواند 
خدا باشد من و شما یک و دو داریم یک انسان و دو انسان، یک ساعت و دو 
ساعت چیزی که دو بردار باشد اصلًا نم‌‏‏‏‏ىتواند واحد باشد؛ این چه احدیتی 

است؟ پس باید احدیت ذاتی باشد.

گفتـگو
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اشاره :
و  مهم‌‏‏‏‏ترين  مجيد،  قرآن 
قوي‌‏‏‏‏ترين متن دينى مسلمانان 
است كه از زمان نزول تا عصر 
اعتماد  و  احترام  مورد  حاضر 
خاصّ عموم مسلمانان و خواص 
همين  و  است  بوده  اولياء 
اهميت باعث پديد آمدن علوم 
گوناگونى در حوزه قرآن شده 
از  كه  مسائلى  از  ىكي  است. 

ابتدا مورد توجه متفكران و مفسران 
و  الفاظ  بحث  گرفته  قرار  مسلمان 
وحى  پديده  است.  قرآنى  معانى 
پررمزترين  و  مهم ترين  از  همواره 
پديده‌‏‏‏‏ها در سنت‌هاى دينى است. 
در بحث از الفاظ قرآنى يك نظريه 
و  مسلمانان  عموم  بين  در  رايج 
الفاظ قرآن،  بوده كه  اين  متفكران 
جانب  از  وحى  اساس  بر  و  عيناً 
خداوند بر جان و قلب پيامبر اسلام 
نازل شده و ايشان نيز اين الفاظ را 
عيناً براى مردم بازگو مك‌‏‏‏‏ىرده است. 
نظريه‌‏‏‏‏هایی  اخير  سال‌‏‏‏‏هاى  در  اما 

برخى روشنفكران دينى  توسط 
از  قرآنى  الفاظ  كه  شده  مطرح 
جانب خود پيامبر اسلام است و 
پيامبر اسلام تنها دريافت كننده 
معانى وحى است نه الفاظ آن به 
اين صورت خاصّ الفاظ عربي؛ به 
همين دليل است كه ويژگ‌ىهاى 
عصر بعثت در قرآن بازتاب يافته 
باعث  نظریاّت  اين  انتشار  است. 
بحث‌‏‏‏‏ها و مجادلات قلمى فراوانى 
در فضاى انديشه شد و نقد‌‏‏‏‏هاى 
قلم  اصحاب  طرف  از  گوناگونى 
بر اين نظريه نگاشته شد؛‌ بر اين 
اساس فقيه متأله مرحوم آيت الله 
تقاضاهای  پى  در  نيز  منتظرى 
علاقمندان  و  شاگردان  مكرر 
ايشان،‌ نقدى را بر مبناى مطالب 
حِكمى و عرفانى نوشتند. بعد از 
انتشار اين نقد،‌ دكتر عبد الکریم 
سروش نامه ديگرى منتشر كرد 
علمی  مقام  از  تجلیل  ضمن  و 
منتظری،  الله  آیت  اخلاقی  و 
نقدهای  متوجه  را  اشکالاتی 
ایشان کردند که همین امر باعث 

نگاشتن نقد دوم ـ كه مفصل‌‏‏‏‏تر از 
فقيه  جانب  از  ـ  است  اول  نوشته 
متأله گرديد. اين دو پاسخ در كتابى  
وحي«  صفير  و  حق  »سفير  نام  به 
اين  بر  ما  سعى  و  شده  گردآورى 
است كه تلخيصی از امّهات مطلب 
اول جهت آشناىي هر چه بيشتر با 
ارزشمند  و  مهم  كتاب  اين  مطالب 
انگیزه ای  می‌‏‏‏‏تواند  و  شود  عرضه 
برای مراجعه به کتاب مذکور باشد 
تا به گونه‌‏‏‏‏ا ی مفصل‌‏‏‏‏تر از پرسش و 
پاسخ‌های طرح شده کسب آگاهی 

گردد.

پاسخ اوّل
براى تحليل معناى  عالیقدر  فقيه 
وحي، ابتدا دو نكته را متذكر شده اند: 

نكته اول ـ نظام هستى بر اساس 
خود  ادرا‌‏‏‏‏كهاى  و  عقلى  و  نقلى  ادلهّ 

انسان داراى سه مرحله است: 
محسوس  موجودات  مرحله  1ـ 
آن  احكام  و  مادّه  داراى  و طبيعى كه 
م‌‏‏‏‏ىباشند و با حواسّ پنج‌‏‏‏‏گانه ظاهرى 

انسان قابل درك م‌‏‏‏‏ىباشند.
2ـ عالم مثال و مرحله موجودات 
مادى  چند  هر  كه  مثالى  و  خيالى 
احكام  به  شبيه  احكامى  ولى  نيستند 
باطنی  حسّ  با  و  دارند  ماده 
مشترك  حسّ  قوه  مانند 
م‌‏‏‏‏ىشوند  ادراك  خيال  و 
همچون صورت ذهنى اشياى 
جزىي كه از ما غائب هستند 
ولى صورتى از آنها در خزينه 
خيال ما وجود دارد،‌ يا صورت 
شخص زيد يا بو و مزه فلان 
در  كه  جزىي  اشياى  يا  غذا 
عالم خواب مشاهده مك‌‏‏‏‏ىنيم 
تجرّد  داراى  اينها  همه  كه 
قابل  نكته  مي‌‏‏‏‏باشند.  برزخى 
در  ادراك  كه  است  اين  ذكر 
اين دو مرحله به صورت امور 

جزىي هستند.
3ـ مرحله موجودات عقلى 
كه امورى كلّى و عادى از ماده 
و احكام مادّه هستند و با قوه 
عقل،  نظير  نام‌هاىي  با  باطنى 

روح و... قابل ادارك هستند.
موجودات اين سه مرحله، 
و  عينى  ترتيب  داراى  ذاتاً 
آنها  ادراك  هستند،‌  خارجى 
نيز داراى همين ترتيب است 
و بين آنها تقدّم و تأخّر ذاتى 

جستـارى در وحـي
پاسخی به پرسش: قرآن کلام خدا يا پيامبر)ص(؟

تلخيصى از كتاب »سفير حق و صفير وحی« 

منتظري لعظمــى  ا الله  آيت  مرحوم  لیقــدر  عا فقيه  ليــف  تأ
علی بديعی
)پژوهشگر(

وحـی
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وجود دارد. )از مرحله عقل به مرحله 
موجودات مادّي(

نكته دوم ـ علوم و معارف مربوط 
به شناخت مبدأ‌ و معاد و مبادى عالى 
نظام هستي، امورى مجرّد از ماده‌‏‏‏‏اند و 
انسان تنها با عبور از عالم مادّه و در 
واقع نوعى تجرّد نفس مي‌‏‏‏‏تواند به اين 
علوم دست يابد،‌ البته اين دستي‌‏‏‏‏ابى 
هر  حسب  به  و  تشىكيك  امرى  نيز 
انسانى داراى شدت و ضعف مي‌‏‏‏‏باشد، 
اما طريقه دستي‌‏‏‏‏ابى به اين معارف بر 

دو گونه است:
انسان‌‏‏‏‏ها  اكثر  كه  روشى  ـ  الف 
در تحصيل علم و ادراك دارند روش 
علوم كسبى است كه انسان از روى 
اختيار و اراده و به واسطه انديشه و 
بايد  البته  به امرى پى مي‌‏‏‏‏برد.  تفكّر 
توجه داشت كه فكر و انديشه، علت 
تامّه براى دسترسى به مطلوب علمى 
نيست بلكه زمينه ساز و به اصطلاح، 
شدن  پيدا  و  مي‌‏‏‏‏باشد  اعِدادى  علتّ 
علم و ادراك به سبب مبادى غيبى 
و  تعالى  به حق  نهايت  در  كه  است 
ماده  از  منزه  كاملاً‌  كه  قدس  عالم 

است مستند مي‌‏‏‏‏باشد.
و  قوّه  داراى  كه  كسانى  ب‌ـ 
نيروى ادراك قوى هستند،‌ مي‌‏‏‏‏توانند 
واسطه  به  البته  و  انديشيدن  بدون 
مواهب و عطاياى الهي،‌ به هر چيزى 
پى ببرند. به اين نوع ادراك اصطلاحاً‌ 
در  كشف  اين  و  مي‌‏‏‏‏گويند  كشف 
معناى عام آن هم شامل وحى و هم 

الهام غیبی مي‌‏‏‏‏گردد.

مبدأ غيبى افاضه علوم
در هر دو روش گفته شده،‌ افاضه 
كننده حقيقى علوم و معارف، مبدئى 
غيبى و غير بشرى است و جوشش 
علوم از بيرون به درون است؛ چنانكه 
اشاره  نكته  اين  به  نيز  مرحوم صدرا 

كرده است: 
عن  عبارة  عباده  الله  »فتكليم 
بوجوه  نفوسهم  على  العلوم  إفاضة 
التعليم  و  والإلهام  كالوحى  متفاوتة 
بواسطة الرسل و المعلّمين«، )الشواهد 
الربوبیه، مشهد5، شاهد اول، اشراق6(. 
بندگانش  با  خداوند  گفتن  ]سخن 
عبارت است از افاضه علوم و معارف 

بر نفوس ايشان به سه وجه متفاوت 
الهام و تعليم به وسطه  مانند وحي،‌ 

پيامبران و آموزگاران[.
بايد توجه داشت كه تراوش علوم 
از بيرون به درون به معناى ىكي بودن 
و  كننده  دريافت  و  علم  كننده  عطا 
اتحاد فاعل و قابل در كي رتبه نيست 
و اين اتحاد به اصطلاح اتحاد حقيقت 
است.  محيط  و  محاط  و  رقيقت  و 
اتحاد فاعل و قابل و ىكي بودن آنها 
به كي رتبه مستلزم اجتماع نقيضيين 

است که محال می‌‏‏‏‏باشد. 

تفاوت جوهرى راه علوم كسبى و 
كشفى 

طريقه  دو  اين  بين  تفاوت‌‏‏‏‏هایى 
کسب علم وجود دارد كه به قرار زير 

مي‌‏‏‏‏باشند:
انديشه،‌  و  تفکر  طريقه  در  1ـ 
است،  بالا  به  پايين  از  مسير حركت 
يعنى انسان از طريق درك محسوسات 
ادراك  به  آنجا  از  و  خيال  عالم  به 
جزىي  محسوس  از  و  مي‌‏‏‏‏رسد  عقلى 
به معقول كلى دست ميي‌‏‏‏‏ابد. اما در 
طريقه كشف امر بر عكس است، انسان 
با شهود قلبى و عقلي،‌ معناى غيبى را 
در عالم عقل ادراك ميك‌‏‏‏‏ند و سپس 
همان معنا را در عالم خيال به صورتى 
متناسب با صورت خيالى خود ميي‌‏‏‏‏ابد 
و پس از آن به صورتى محسوس، آن 

معنا را ادراك ميك‌‏‏‏‏ند. 
انديشه،‌  و  تفكر  طريقه  در  2ـ 
در حجاب  انديشه  هنگام  در  متفكر 
انديشه خود غوطه‌‏‏‏‏ور است و از پس 
مفاهيم ذهنى خود حقيقت  حجاب 
را جستجو ميك‌‏‏‏‏ند بنابراين علوم را به 
انديشه‌‏‏‏‏اش استناد مي‌‏‏‏‏دهد؛‌ طبعاً‌ خطا 
و  فكر  چون  دارد  امكان  راه  اين  در 
مفاهيم ذهنى غير از حقيقتى است 
در  اما  كرد،  را جستجو  آن  بايد  كه 
و  بين شخص  روش كشف،‌ حجابى 
كشف  البته  نمي‌‏‏‏‏ماند.  باقى  حقيقت 
بايد كشف راستين باشد نه تخيّل و 
گمان؛‌ در اين صورت خطا و لغزش 
در اين راه وجود ندارد زيرا در طریقه 
در  حقيقت  خارجى  عين  كشف، 

معرض شهود فرد قرار م‌‏‏‏‏ىگيرد.
3ـ در روش تفكّر،‌ اراده و اختيار 

انديشمند دخالت دارد ولى در روش 
هيچ  اراده  و  اختيار  شهود،  و  كشف 
دخالت و تأثيرى ندارند؛‌ القاى علوم 
براى  حقيقت  عين  شدن  نمايات  و 
فرد  اراده  و  اختيار  بدون  مُكاشِف 
مكاشف،‌  فرد  دليل  همين  به  است. 
به مبدأ غيبى كه  را  يافته‌‏‏‏‏هاى خود 
حق تعالى یا امر پنهانى ديگری است 

مستند ميك‌‏‏‏‏ند.
راه  كشف،‌  طريقه  در  چنانچه 
در  و  بازگردد  اختيار  و  اراده  و  فكر 
صورت‌‏‏‏‏بندى  مثال،  و  خيال  مراحل 
معناى عقلى به اختيار انديشه متفكر 
خداوند  به  دريافت  آن  اسِناد  باشد، 
اشكال  محلّ  غيبي،  مبدأ  هر  يا  و 
قوام  طريقه،  اين  در  كه  چرا  است. 
از خود  كشف و شهود به فناى فرد 
انديشه خود است و حقايق بدون  و 
ربوبى  عالم  از  فرد  انديشه  دخالت 
این  در  فرد م‌‏‏‏‏ىريزد.  قلب سالك  به 
م‌‏‏‏‏ىگویند:  معرفت  ارباب  برخی  باب 
عبده  المكلَّم  هو  الحقّ  كان  »إذا 
الفهم  كان  الوسائط  بارتفاع  فى سرّه 
يسَتصحب كلامه فكيون عين الكلام 
فإن  لايتَأخّر؛  منك  الفهم  عين  منه 
الله«.)فتوحات  كلام  هو  فليس  تأخّر 
بر  آنچه  باب 366(. يعنى هر  مکیه، 
انديشه و  پيامبر )ص( بدون وقفه و 
تأمّل القاء مي‌‏‏‏‏گردد القاى آن و فهم و 
درك آن هر دو عين كيديگرند و كي 
حقيقت هستند؛‌ هر چند اين حقيقت 

كه  پيامبر)ص(  اينكه  از   
را  است  وحى  كننده  دريافت 
نمي‌‏‏‏‏آيد  لازم  بدانيم  بشر  كاملًا 
بشرى  هم  را  او  الهى  كتاب  كه 
معنا  داشت  توجه  باید  بدانيم. 
و صورت دريافتى در عالم عقل 
و خيال شخص مكاشف است كه 
ميك‌‏‏‏‏ند  يا مسرور  را غمگين  او 
مؤثر  قابل،  شخص  اینکه  نه 
وحى  معناى  صورت‌‏‏‏‏گرى  در 
حالات  نقش،  اين  در  كه  باشد 
تناسبى  نبيّ،  شخص  نفسانى 
صورت‌‏‏‏‏دهى  اين  دگرگونى  در 

داشته باشد.

وحـی
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كلام  فاعل،‌  با  خود  نسبت  لحاظ  به 
نبوي،‌  نفس  و  قابل  به  نسبت  و  الهى 
به فهم و ادراك شناخته م‌‏‏‏‏ىشود. اگر 
بين فهم و ادراك و كلام الهى جداىي 
افتد و پاى انديشه و فكر به ميان آيد و 
فهم نبيّ از كلام عقب بماند و پس از 
آن باشد،‌ ديگر آن كلام،‌ كلام الهى و 
وحى نيست بلكه كلام بشرى مي‌‏‏‏‏باشد. 

شعاع نامتناهى قدرت وحى كننده
كه  نيروىي  همان  كه  گفت  بايد 
حقيقت و معناى عقلى را همراه با كشف 
فرو  اكرم)ص(  پيامبر  عقل  بر  معنوى 
م‌‏‏‏‏ىفرستد قدرت آن را دارد كه همان 
معنا را با كشف صورى تنزل داده و در 
عالم خيال و مثال و حسّ نبيّ نيز فرو 
فرستد و در اين كار،‌ احتياج به صورت 
بخشى معانى توسط پيامبر اكرم)ص( 
نمي‌‏‏‏‏باشد. آيا مي‌‏‏‏‏توان گفت كه قدرت 
الفاظ،‌  صورت‌‏‏‏‏بخشى  در  پيامبر)ص( 
بيشتر از مبدأ غيبى است و مبدأ متعال 
از فرهنگ و زمانه مردمى كه وحى براى 

ايشان نازل شده است ناآگاه می‌‏‏‏‏باشد؟!

از جبرئيل  فراتر  پيامبر)ص(  مقام 
در قوس صعود

مطلبى كه گفته شد منافاتى با اين 
لحاظ  به  )ص(  اكرم  پيامبر  كه  ندارد 
معنوى و تكامل در قوس صعود، مقامى 
برتر از جبرئيل داشته باشد به حدّى 
كه جبرئيل به ايشان بگويد: اگر گامى 
بردارم م‌‏‏‏‏ىسوزم؛‌ زيرا شخص مكاشف 
گوناگونی  حالات  لحاظ  به  مي‌‏‏‏‏تواند 
و  قبض  مي‌‏‏‏‏آيد،  وجود  به  برايش  كه 
غيبى  نيروى  همان  كند؛  پيدا  بسط 
مكاشف  فرد  براى  را  قوس صعود  كه 
فراهم م‌‏‏‏‏ىسازد مي‌‏‏‏‏تواند معناى عقلى را 
ماهرانه به سطح فهم همگان نزول دهد 

كه همان متن و مرتبه تنزل يافته در 
دسترس عموم مردم قرار گيرد. 

نقش فاعل وحى و قابل آن 
و  حق‌‏‏‏‏تعالى  اطلاق  به  نظر  با 
طرفى  از  و  او  هستى  بودن  نامتناهى 
مكاشف،  شخص  تناهى  و  تقييد 
هر  كه  اساسى  نقش  و  محوريت 
دارد،  وحى  کننده  دریافت  و  مكاشف 
تنها نقش قابلى است نه نقش فاعلى 
نقش  دو  هر  اينكه  يا  تأثيرگذار،  و 
از  باشند.  قابلى در كي رتبه  فاعلى و 
كننده  دريافت  كه  پيامبر)ص(  اينكه 
لازم  بدانيم  بشر  كاملًا  را  است  وحى 
نمي‌‏‏‏‏آيد كه كتاب الهى او را هم بشرى 
بدانيم. باید توجه داشت معنا و صورت 
دريافتى در عالم عقل و خيال شخص 
مكاشف است كه او را غمگين يا مسرور 
ميك‌‏‏‏‏ند نه اینکه شخص قابل، مؤثر در 
صورت‌‏‏‏‏گرى معناى وحى باشد كه در 
اين نقش، حالات نفسانى شخص نبيّ، 
تناسبى در دگرگونى اين صورت‌‏‏‏‏دهى 

داشته باشد.
شادمانى يا غمگينى طرفينى است 
كه از مشغله نفس سرچشمه مي‌‏‏‏‏گيرد 
و اين امر با فناىي كه در حال كشف 
تامّ و اتمّ نبوى بايد وجود داشته باشد،‌ 
ناسازگار و متضاد است تا اين حالات 
نفسانى بتواند در رنگ دادن به حقيقت 

دريافت شده نقشى داشته باشند. 
اينكه  اينكه؛ به صرف  نكته ديگر 
بر  نمي‌‏‏‏‏توان  باشد  حادث  امرى  وحى 
اساس قاعده: » هر حادثى مسبوق به 
مادّه و مدّت است«، وحى را هم امرى 
مادّى و مدت‌‏‏‏‏دار دانست و در نتيجه امر 

وحى شده نيز با شرايط مادّي،‌ مطابقت 
داشته باشد؛‌ چرا كه وحيك‌‏‏‏‏ننده خداى 
و  تحقق  است، هر چند  ازلى  و  قديم 
وحيك‌‏‏‏‏ننده،  بر  علاوه  آن  خارجيت 
است  وحى  گيرنده  وجود  بر  متوقف 
مدت  و  ماده  به  مسبوق  وجودش  كه 
ـ يعنى وجود آباء و اجداد ـ مي‌‏‏‏‏باشد،‌ 
و  مجرّد  و  الهى  امرى  كه  وحى  لكن 
القاء شده از بالا به پايين است هيچ گاه 

رنگ و بوى ماديتّ به خود نمي‌‏‏‏‏گيرد.

تجرّد وحى و شرايط مادّي
لحاظ  به  وحى  که  است  درست 
نازل  آن  تابع  و  مردم  زبان  و  فرهنگ 
مي‌‏‏‏‏شود ولی اين تبعيت، تبعیت شكلى 
تبعيت  اين  جوهري؛  تبعيت  نه  است 
مانند تبعيت علم نسبت به معلوم است 
چيزى  هر  به  علم  اينكه  عين  در  كه 
مطابق با آن است ولى ويژگي‌‏‏‏‏هاى معلوم 
ـ مانند جوهر يا عرض و ثابت يا متغير 
بودن معلوم ـ موجب نمي‌‏‏‏‏گردد كه لزوماً‌ 
يا  جوهر  معلوم،  مانند  هم  آن  به  علم 
عرض و ثابت يا متغير باشد،‌ بنابراين هر 
چند فرهنگ و زبان خاصّ، محدوديت 
ويژه شكلى را براى وحى فراهم مي‌‏‏‏‏نمايد 
تا  نمي‌‏‏‏‏شود  اين محدوديت سبب  ولى 
مفاد و محتواى وحى هم در تنگناى اين 

محدوديت گرفتار گردد.
وحي،  غاىي  هدف  كه  آنجا  از 
ارتقاى سطح بينش و تفكر عقلى افراد 
كي جامعه است،‌ اگر وحى محدود به 
ارتقاى  هيچ  باشد  شكلى  تنگناهاى 
خاصّى براى افرادى كه در زمان نزول 
نمي‌‏‏‏‏شود،  حاصل  دارند،  حضور  وحى 
باشد،  چنين  اين  اگر  اين  بر  علاوه 

زبان  و  فرهنگ  چند  هر   
خاصّ، محدوديت ويژه شكلى را 
براى وحى فراهم مي‌‏‏‏‏نمايد ولى 
نمي‌‏‏‏‏شود  سبب  محدوديت  اين 
تا مفاد و محتواى وحى هم در 
گرفتار  محدوديت  اين  تنگناى 

گردد.

وحـی



15

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

ظاهر  از  و  تنزيل  كه عكس  ـ  تأويل 
متن وحى به باطن و عمق معناى آن 

است ـ چگونه ممكن می‌‏‏‏‏شود؟ 
خلاصه اينكه پيامبر اكرم )ص( در 
دريافت وحى و فضاى مواهب غيبى، 
قابل و متأثر است نه فاعل و مؤثر آن؛ 
اين  بودن  ىكي  و  قابل  و  فاعل  اتحاد 
دو در رتبه هم، محذور عقلى از حيث 
اجتماع نقيضين دارد نه محذوراخلاقى 
هوس  و  هوا  به  وحى  اتصاف  مانند 
پذيرنده وحى كه بتوان آن را با عصمت 

و مانند آن برطرف نمود.

و  وحى  حوزه  در  خطاناپذيرى 
رسالت نبي)ص( 

نبيّ  به  وحى  شد،‌  گفته  قبلاً‌ 
علم  و  است  حضورى  علم  جنس  از 
نه  باشد  كشف  واقعاً  اگر  حضورى 
اوهام و تخيّل، برعكس علم حصولى 
خطاناپذير است؛ اينكه در وحى كسى 
اثبات رسيده و مدعى  كه نبوتش به 
است در امور اجتماعى و زمينى به او 
باشد  احتمال خطا  است،  وحى شده 
معقول به نظر نم‌‏‏‏‏ىرسد. اگر پيامبرى 
غيب  و  وحى  منظر  از  موردى  در 
سخن نگويد بلكه در امورى كه مربوط 
به حوزه رسالت و هدايت او نم‌‏‏‏‏ىباشد، 
با ديد ظاهرى و بشرى سخنى بگويد، 
نظر برخى از بزرگان و عرفا اين است 
امور  اين‌‏‏‏‏گونه  در  خطا  احتمال  كه 
ممكن است ولى بايد توجه داشت كه 
اين ديگر نامش وحى و الهام نيست. 
پيامبر و يا فرد معصوم اگر چيزى را 
كند،  دريافت  وحى  و  غيب  مدار  از 
خطا در آن راه ندارد چرا كه دانشى 
و  برتر  بشرى  دانش‌‏‏‏‏هاى  از  كه  است 
دريافت  مورد  در  است.  خطاناپذير 
اين جهان،  به  علوم و معارف مربوط 
اعتقاد ما اين است كه كسى كه اين 
به  اتصال  با  كه  باشد  داشته  را  توان 
بلند  معارف  و  علوم  طبيعت،  ماوراى 
علوم  مي‌‏‏‏‏تواند  كند،‌  دريافت  را  دينى 
دنيوى را هم از آن منبع دريافت كند. 
بايد دانست بين اين دو دسته علوم و 
طبيعت  ماوراى  آن  منبع  كه  معارف 
است مرزى وجود ندارد كه گفته شود 
پيامبر)ص( و معصوم)ع( تنها آنچه را 
كه مربوط به علوم و معارف الهى است 

از منبع الهى دريافت ميك‌‏‏‏‏نند. كسى 
كه استعداد كشف امور معنوى را دارا 
مي‌‏‏‏‏باشد ـ به اين دليل كه اين كشف 
برتر از كشف صورى است و از طرفى 
آنچه كه مربوط به جزئيّات امور عالم 
ماده است صورى مي‌‏‏‏‏باشد ‌ـ به طريق 
اولى استعداد و توان كشف صورى را 
اينكه  واسطه  به  چند  هر  دارد،  هم 
وظيفه پيامبران باز كردن ديد ملكوتى 
مردم و رها كردن آنها از بند تعلّقات 
دنيوى است، بيان امور مربوط به اين 
ايشان  سوى  از  آن  آبادانى  و  جهان 
عادى  مردم  زيرا  نداشته  مناسبتى 
اداره  به  مادّى  نگاه  لحاظ  به  جامعه 

امور دنيایى خود مي‌‏‏‏‏پردازند.

در  خطا  و  واقعى  خطاى  تفاوت 
برداشت

شده،  گفته  مطالب  به  توجه  با 
خطاى واقعى در وحى حتى در موارد 
مربوط به اين جهان وجود ندارد بلكه 
خطا در برداشت مفسران وجود دارد؛ 
مفسران  آسمان،  هفت  مورد  در  مثلًا 
بطلميوسى  هيئت  اساس  بر  گذشته 
آن را تفسير كرده‌‏‏‏‏ا‌‏‏‏‏ند كه امروزه بطلان 
اثبات رسيده است؛ در  اين هيئت به 
اين موارد خطا،‌ خطاى در برداشت و 
تفسير است نه خطاى واقعى در وحي. 
اينكه گفته مي‌‏‏‏‏شود كه براى دفع اين 

از  لفظ  و  خدا  از  معنا  بايد  اشكالات 
پيامبر باشد، مفسده آن كمتر از مفسده 

نسبت خطا و اشتباه به وحى نيست. 
با  حقيقت  تطابق  تضمين  در 
صورت اشكال ديگرى كه ممكن است 
كه چه ضمانتى  است  اين  كند  بروز 
هست كه آن معلوم حصولى و صورت 
و معناى ذهنى كه پس از حالت كشف 
وجود  پيامبر)ص(  ذهن  در  وحى  و 
آن  با  اوست  كشف  از  حاکى  و  دارد 
حقيقت و واقعيت كه با علم حضورى 
برايش معلوم گرديده مطابقت داشته 
یاشد و آيا پيامبر در بيان دريافت‌‏‏‏‏هاى 

خويش نيز عصمت دارد؟
اين است كه مراد   مطلب ديگر 
ثبوت  مقام  در  ضمانت  ضمانت،‌  از 
در  يعنى  است،  واقع  و  نفس‌‏‏‏‏الامر  و 
حقيقت سئوال از اين است كه علت 
نبيّ  بودن  معصوم  و  مصون  سبب  و 
از خطا چيست؟ يا اينكه ضمانت در 
مقام اثبات و علم و با نظر به آگاهى 
خطاى  عدم  از  نمودن  پيدا  اطلاع  و 
از  خود  حكايت  در  مكاشف  شخص 
حقيقت كشف شده است؟ به عبارت 
ديگر آيا سؤال از علّت ضمانت است و 

يا دليل آن؟
علت  از  جستجو  مراد،‌  اگر 
ضمانت به حسب عالم ثبوت و واقع 
اشاره‌‏‏‏‏هاى  بنابر  آن  جواب  است، 
قبلى اين است كه همان مبدأ غيبى 
از حقيقت  پرده  با كشف معنوى  كه 
است  فاعلى  مبدأ  همان  برمي‌‏‏‏‏دارد، 
آن  بر  مطابق  صورتى  و  مفهوم  كه 
يعنى شخص  قابل،  بر ذهن  حقيقت 
و  مفهوم  و  مي‌‏‏‏‏نمايد  القاء‌  مكاشف 
كشف  حقيقت  همان  ذهنى  صورت 
شده توسط مبدأ غيبى است كه در 
رجوع شخص مُكاشف به حالت عادى 
ضعيف شده و به علم حصولى و مفهوم 
امّا  مي‌‏‏‏‏شود.  تبديل  ذهنى  صورتى  و 
آگاهى  و  دليل  از  مراد،‌ جستجو  اگر 
يافتن به عدم خطاى شخص مُكاشف 
بر  از حقيقت وحى شده  در حكايت 
که  است  اين  آن  جواب  مي‌‏‏‏‏باشد،  او 
عصمت  خصوص  در  دليلى  هر  به 
معصوم)ع(،  يا  پيامبر)ص(  شخص 
به عدم  به همان دليل  اقامه نموديم 

و  الفاظ  آوردن  پايين   
سطحى  به  كريم  قرآن  مطالب 
كه در خور فهم مردم باشد كار 
پيامبر اسلام نيست بلكه امرى 
توسط  و  بوده  اختيارى  غير 
به  مي‌‏‏‏‏گيرد؛‌  انجام  غيبى  مبدأ 
آیه‌‏‏‏‏ای  قرآن  در  دليل  همين 
اشاره‌‏‏‏‏  كه حتى  نمي‌‏‏‏‏شود  يافت 
کند به اينكه پيامبر)ص(  مّولد 
و فاعل وحى قلمداد شده باشد 
و اگر الفاظ و قالب قرآن، عمل 
پيامبر )ص( باشد و با اين وجود 
مردم  براى  را  آيات  ايشان 
خوانده باشد، مستلزم آن است 
نعوذبالله  ايشان  حضرت  كه 
دروغگو باشد چرا كه كار خود 

را به خدا نسبت داده است.

وحـی
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خطاى او در بيان حقيقت مكشوف پى 
مي‌‏‏‏‏بريم.

شواهدى از آيات قرآن و روايات
معناى  اجمالى  تحليل  از  پس 
وحي،‌ به بررسى برخى از آيات قرآن و 

احاديثى در اين رابطه مي‌‏‏‏‏پردازيم. 
آيات  سبك  به  دقت  با  كس  هر 
هم  كه  درميي‌‏‏‏‏ابد  بنگرد  كريم  قرآن 
معناى قرآن كريم و هم الفاظ آن، وحى 
و از جانب خدا مي‌‏‏‏‏باشد و پيامبر)ص( 
نقشى جز وساطت در ابلاغ آيات الهى 
قرآن  الفاظ  که  نیست  چنین  و  ندارد 

ساخته ذهن آن حضرت باشد.

الف ـ برخى از آيات قرآن كريم
قرآن  بر  معانى  اطلاق صرف  عدم 

از جمله:
َّهُ لتََنْزِيلُ رَبِّ العَْالمَِينَ  نزََلَ  1ـ )‌‏‏‏‏وَ إنِ
بهِِ الرُّوحُ الْمِينُ عَلىَ قَلبِْكَ لتَِكُونَ مِنَ 
المُْنْذِريِنَ  بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ(: »و راستى 
كه اين ]قرآن‏[ وحى پروردگار جهانيان 
است. »روح الامين« آن را بر دلت نازل 
كرد، تا از ]جمله‏[ هشداردهندگان باشى 
به زبان عربى روشن...«  )الشعراء /195ـ 
َّهُ و بهِِ« قرآن  192(؛ مراد از ضمير در » إنِ
است و »بلِسَِانٍ« هم متعلق به »نزََلَ« 
از  شده  نازل  قطعاً‌  قرآن  يعنى  است، 
جانب ربّ العالمين است و روح الامين 
ـ جبرئيل‌ ـ قرآن را به زبان عربى بر 
قلب تو ـ اى پيامبر ـ نازل كرده تا از 
نام  قرآن،  كلمه  باشي.  بيم‌‏‏‏‏دهندگان 
الفاظ خاصّه است كه متضمن معانى 
مخصوصه مي‌‏‏‏‏باشند نه خصوص معانى 

آنها بدون الفاظ. 
آيات  تأيكد  و  وزان  همين  در 
 ،)102 )النحل،‌  هستند:  هم  ديگرى 
كه   ،)27-28 )الزمر،‌   ،)2 )يوسف،‌ 
همگى دلالت دارند بر اين كه قرآن به 
الفاظ عربى از ناحيه پيامبر اكرم )ص( 

نيست بلكه نازل شده از غيب است. 
2ـ )فَإذَِا قَرَأنْاَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنهَُ(‏‏‏‏‌: »‌‏‏‏‏پس 
]همان‏گونه‏[  برخوانديم  را  آن  چون 
خواندن آن را دنبال كن.« )القيامة‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏/18(؛ 
در اين آيه مخاطب در »فاتبّع« پيامبر 
خوبى  به  آيه  اين  است؛  اكرم)ص( 
دلالت دارد كه وحى و قرآن بر پيامبر 
اكرم خوانده شده است چرا که خواندن 

مربوط به الفاظ است نه معاني.

عدم اطلاق تلاوت بر حرف معانى 
قرآن از جمله:

عَليَْكَ  نتَْلُوهَا   ِ اللَّ آياَتُ  )تلِكَْ  3ـ 
الجاثیة/6(:   ،108 عمران/  )آل   ) باِلحَْقِّ
حق  به  كه  است  الهى  آيات  »آن 
شايستگى بر تو، برشمرده م‌‏‏‏‏ىخوانيم.« 
»تلاوت« خواندن پى در پى و شمرده 
درآمده  تفصيل  به  امرى  كه  است 
از عالم عقل و عقل بسيط  مي‌‏‏‏‏باشد و 
پيامبر)ص( به فضاى خيال و عالم مثال 
ايشان آمده و در آنجا به تفصيل، تلاوت 
برداشت  همين  به  قريب  است.  شده 
را م‌‏‏‏‏ىتوان از آيه 30 سوره رعد نمود: 
)كَذلٰكَِ أرَْسَلنَْاكَ فىِ أمَُّةٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ 
أوَْحَيْنَا  الَّذِى  عَليَْهِمُ  لتَِتْلُوَ  أمَُمٌ  قَبْلهَِا 
إلِيَْكَ(: » بدين گونه تو را در ميان امتى 
كه پيش از آن، امتهاىي روزگار به سر 
بردند، فرستاديم تا آنچه را به تو وحى 

كرديم بر آنان بخوانى.« )الرعد/30(.  
4ـ )وَ مَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى إنِْ هُوَ 
 : القُْوَى(  شَدِيدُ  عَلَّمَهُ  يوُحَ‏ى  وَحْىٌ  إلَِّ 
» و از سر هوس سخن نم‏ىگويد. اين 
م‏ىشود  وحى  كه  وحىي  بجز  سخن 
القوى  شديد  ]فرشته‏[  را  آن  نيست. 
به او فرا آموخت.« )النجم 5 ـ3(؛ اين 
آيات نيز تصريح بر اين دارد كه آنچه 
در  مي‌‏‏‏‏شود  وحى  اكرم)ص(  پيامبر  از 

او  به  خداوند  كه  است  الفاظى  قالب 
الفاظ  اين  نيز  و جبرئيل  القاء ميك‌‏‏‏‏ند 
را تعليم نموده و پيامبر هيچ نقشى در 
صورت بخشى الفاظ وحى نداشته است. 

نه  خداوند  به  قرآن  انزال  نسبت 
پيامبر اسلام )ص(

القُْرْءَانُ  هَذَا  إلِى‏ََّ  أوُحِىَ  )وَ  5ـ 
لِنُذِرَكُم بهِِ وَ مَن بلَغََ( )الأنعام/19(: »در 
همين قرآن به من وحى شده است تا 
با آن شما و كسانى را كه به آنها رسد، 

بيم دهم.«
اسم اشاره ـ هذاـ نمودار اين است 
مردم  به  پيامبر)ص(  توسط  كه  قرآنی 
از  كه  است  قرآنى  همين  شده،  ابلاغ 
پيامبر)ص(  بدون دخالت  و  طرف خدا 
در صورت‌‏‏‏‏گرى آن،‌ بر ايشان وحى شده 

است. 
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ  ا الرَّ 6ـ )يأَيَهَُّ
فرستاده  »اى  )المائدة/67(:  ِّكَ(  رَّب مِن 
آنچه را به تو از پروردگارت فرو فرستاده 
شده است برسان.«. اين آيه نيز بر اين 
اسلام)ص(  پيامبر  كه  دارد  دلالت  امر 
بايد همان چيزى را كه از طرف خداوند 
بر او وحى شده است به مردم ابلاغ كند 
آن  الفاظ  پيامبر )ص(،  كه  را  آنچه  نه 
را گفته باشد و در حدّ فهم مردم آن 
را پايين آورده است. آيات ديگرى نيز 
بر مدعاى ما دلالت دارند، اما به طور 
انزال  از  آن سخن  در  كه  آياتى  كلى 
اين نكته  قرآن شده است همگى در 
و  الفاظ  آوردن  پايين  اتفاق دارند كه 
مطالب قرآن كريم به سطحى كه در 
خور فهم مردم باشد كار پيامبر اسلام 
بوده  اختيارى  غير  امرى  بلكه  نيست 
مي‌‏‏‏‏گيرد؛‌  انجام  غيبى  مبدأ  توسط  و 
به همين دليل در قرآن آیه‌‏‏‏‏ای يافت 
نمي‌‏‏‏‏شود كه حتى اشاره‌‏‏‏‏ کند به اينكه 
پيامبر)ص(  مّولد و فاعل وحى قلمداد 
الفاظ و قالب قرآن،  شده باشد و اگر 
عمل پيامبر )ص( باشد و با اين وجود 
ايشان آيات را براى مردم خوانده باشد، 
ايشان  حضرت  كه  است  آن  مستلزم 
نعوذبالله دروغگو باشد چرا كه كار خود 

را به خدا نسبت داده است.

 اينكه در وحى كسى كه نبوتش 
به اثبات رسيده و مدعى است در 

امور اجتماعى و زمينى به او وحى 
شده است، احتمال خطا باشد معقول 

به نظر نم‌‏‏‏‏ىرسد. اگر پيامبرى در 
موردى از منظر وحى و غيب سخن 
نگويد بلكه در امورى كه مربوط به 

حوزه رسالت و هدايت او نمي‌‏‏‏‏باشد، 
با ديد ظاهرى و بشرى سخنى بگويد، 

نظر برخى از بزرگان و عرفا اين 
است كه احتمال خطا در اين‌‏‏‏‏گونه امور 

ممكن است ولى بايد توجه داشت كه 
اين ديگر نامش وحى و الهام نيست. 

پيامبر و يا فرد معصوم اگر چيزى 
را از مدار غيب و وحى دريافت كند، 
خطا در آن راه ندارد چرا كه دانشى 
است كه از دانش‌‏‏‏‏هاى بشرى برتر و 

خطاناپذير است.

وحـی
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»قُل«  كلمه  با  كه  آياتى  دلالت 
شروع م‌‏‏‏‏ىشود.

آياتى كه با خطاب و امر »قُل« 
به پيامبر)ص( فرمان داده كه آنچه را 
به دنبال امر آمده است بگويد، دلالت 
دارد كه قالب و الفاظ آيات از سوى 
معنا  بى  كه  چرا  نيست  پيامبر)ص( 
پردازى  عبارت  اسلام  پيامبر  است 
به  تعبير  آن  صدر  در  و  باشد  كرده 
»قُل« نمايد؛ يا مثلًا در مورد حروف 
مقطعه كه هنوز رأى قاطع و جازمی 
اگر  است،  نشده  ابراز  آنها  مورد  در 
صورت آيات سخن مبدأ غيبى باشد 
مي‌‏‏‏‏توان آنها را رمزى بين پيامبر و آن 
مبدأ دانست، ولى در غير اين صورت 
چگونه م‌‏‏‏‏ىتوان اين حروف را توجيه 

كرد؟

ب: احادیث مربوطه
 ما به دو مورد از احاديث نیز در 

این زمینه اشاره ميك‌‏‏‏‏نيم:
1ـ حديثى منقول از امام رضا)ع( 

بين  فرق  حضرت  آن  در  كه  است 
رسول و نبى و امام را بيان م‌‏‏‏‏ىدارد: 

عليه  ينزل  الذى  الرسول  »أن 
جبرئيل  فيراه و يسمع كلامه و ينزل 
منامه  فى  رأى  ربما  و  الوحى  عليه 
ربما  النبى  و  إبراهيم)ع(  رؤيا  نحو 
سمع الكلام و ربما رأى الشخص و لم 
يسمع، و الإمام هو الذى يسمع الكلام 
و لا يرى الشخص.«، )الکافی 1: 176، 
ح2(، »رسول كسى است كه جبرئيل 
را  جبرئيل  او  و  مي‌‏‏‏‏آيد  فرود  او  بر 
و  مي‌‏‏‏‏شنود  را  سخنش  و  مي‌‏‏‏‏بيند 
جبرئيل بر او وحى مي‌‏‏‏‏آورد و چه بسا 
مانند حضرت ابراهيم در خواب خود 
مي‌‏‏‏‏بيند و نبيّ گاه سخن را مي‌‏‏‏‏شنود 
و گاه شخص ملك را مي‌‏‏‏‏بيند، و امام 
آن كسى است كه سخن را مي‌‏‏‏‏شنود 
نم‌‏‏‏‏ىبيند«.  را  )ملك(  شخص  ولى 
روایات  است  مفاد  همین  به  )قریب 

اول، سوم و چهارم از همان منبع(.
از  هشام  بن  حارث  سوال  2ـ 

يأتكي  »يكف  اكرم‌)ص(:  پيامبر 
صلصلة  مثل  أحيانا  فقال  الوحي؟ 
الجرس و هو أشدّه عليّ فيفصم عنّى 
و قد وعيت عنه ما قال و أحياناً یتمثل 
ما  فأعى  فيکلمّنى  رجلاً‌  الملك  لى 
يقول« :»وحى چگونه به سراغ شما 
گه‌‏‏‏‏گاه  داد:  جواب  ايشان  مي‌‏‏‏‏آيد؟ 
مانند آهنگ زنگ شتر، پس از آن از 
آنچه  من جدا مي‌‏‏‏‏شود در حالى كه 
را وحيك‌‏‏‏‏ننده گفته است از او حفظ 
در  برايم  فرشته  گهگاهى  و  كرده‌‏‏‏‏ام؛‌ 
شكل و شمايل مردى ظاهر م‌‏‏‏‏ىشود 
و با من سخن مي‌‏‏‏‏گويد، پس آنچه را 

كه مي‌‏‏‏‏گويد ضبط و حفظ ميك‌‏‏‏‏نم«.
روايات  و  آيات  اين  مجموعه 
پيامبر  كه  است  اين  دهنده  نشان 
قالب‌‏‏‏‏بخش  نمي‌‏‏‏‏تواند  اسلام‌)ص( 
معناى وحى شود بلكه همين الفاظ 
نيز از جانب همان مبدأ غيبى است. 
پيامبر)ص(  دانستن  فاعل  و  مولدّ 
علاوه بر اينكه محذور عقلى اجتماع 
نقيضين را دارد محذور ديگرى دارد 
كه از علّو و قداست وحى ميك‌‏‏‏‏اهد و 
تعبّد به آن را ضعيف ميك‌‏‏‏‏ند. پيامبر 
اسلام هر چند به مقام »قاب قوسين 
مقام  به  هرگز  ولى  رسيده  ادني«  او 
وجودى  رتبه  و  تعالى  حق  اطلاق 
نامتناهى او نمي‌‏‏‏‏رسد. به همين دلیل 
است كه هرگاه حضرت ايشان سخن 
موارد  برخى  در  اصحاب  مي‌‏‏‏‏گفت 
خدا  سخن  آيا  كه  ميك‌‏‏‏‏ردند  سؤال 
و وحى است و يا سخن خود شما؟ 
اگر معلوم مي‌‏‏‏‏شد سخن خدا و وحى 
است بى چون و چرا مي‌‏‏‏‏پذيرفتند و 
اگر سخن خود ايشان بود، ميدان را 
براى اظهار نظر و اجتهاد خودشان باز 

مي‌‏‏‏‏ديدند.

وحـی
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شهود يا كشف در اثر مجاهده و 
تهذيب نفس به دست م‏ىآيد و عبارت 
از مواجه شدن با امر مطلق و متعالى 

است. 
کسى كه داراى شناخت شهودى 
است، در نگاه خود حقايقى را م‏ىبيند 
و با گوش خود كلماتى را م‏ىشنود كه 
ديگران از ديدن و شنيدن آنها محروم 
هستند. اولين بار اين‌‏‏‏‏گونه از شناخت 
در حالت خواب نصيب انسان م‏ىشود. 
حقايق  آنها  در  كه  صادقه  رؤياهاى 
به  متعلق  كه  آنكه  يا  حال  گذشته، 
فاصله‏هاى مكانى دور يا نزدكي است، 

مشاهده م‏ىشود.  
دينى(  )تجريه  شهود  تعريف  در 
گفته‏اند: مواجهه با امر مطلق و متعالى 
و علت آن را نيز چنين بيان كرده‏اند: 
» سالك چون در مجاهدت و رياضت 
نفس و تصفيه دل شروع كند، او را بر 
ملك و ملكوت عبور و سلوك پديد آيد 
وقايع  او  حال  مناسب  مقام  هر  در  و 
كشف افتد. گاه بود در صورت خوابى 
واقعه غيبى  بود كه  گاه  و  بود  صادق 

بود.«]1[
گرچه تجربه دينى و شهود اجمالاً 
حقيقت و واقعيتی متعالى است، اما غير 
از آن و  تر  پایین  از وحى و مرتبه‏اى 
متعال‏ىتر از الهام م‏ىباشد. شهود حقایق 
تفاوت  رسولانه  و  پیامبرانه  وحی  با 

اساسی دارد از جمله:

1. وحی و رسالت 
در تجربه دينى فقط سخن از شهود 

حقايق و واقعيت يا تجلى واقعيت نهاىي 
و مطلق است ولى رسالت و مأموريت 
اما  نيست  بعثت همراه و لازمه آن  و 
در وحى پيامبرانه، شخص پيامبر كه با 
مجاهدت و تصفيه دل طى طريق كرده 
و اوج گرفته و به مرحله شهود حقايق 
رسيده است، مورد خطاب مستقيم يا 
غير مستقيم مبدأ متعالى قرار م‏ىگيرد 
و اخبار و معارف و تكاليف و دستوراتى 
به او القا م‏ىگردد تا به خلق برساند و 
اين غير از شهود و تجربه دينى و فوق 
آن است و هيچ ملازمه‏اى بين شهود 
همه  گرچه  نيست.  رسولانه  وحى  و 
رسيده  شهود  مقام  به  بايد  پيامبران 
شهود  مقام  به  كس  هر  ولى  باشند 
و  نم‏ىگيرد  قرار  وحى  مورد  رسيد، 
پيامبر نم‏ىگردد. رابطه وحى با شهود 
است؛ شهود  و خصوص مطلق  عموم 

اعم و وحى اخص مطلق است. 

2. وحى، اجتباء و اصطفاء
گرچه هر فردى شايستگى شهود 
ندارد و بايد به مراتب بالاىي از مجاهده 
و تصفيه نفس برسد، با اين وجود هر 
كس كه به مرتبه شهود و تجربه دينى 
باشد.  پيامبر  نم‏ىتواند  باشد،  رسيده 
خود  زمان  افراد  آمد  سر  بايد  پيامبر 
باشد تا به عنوان رسول خدا و هدايتگر 
در  كه  كسى  يابد.  مأموريت  ديگران 
عصر خود سرآمد همه نباشد و نسبت 
كمال  درجه  از  ديگر  افراد  بعضى  به 
نم‏ىتواند  باشد،  برخوردار  پايين‏ترى 
هدايتگر و رهبر افراد برتر از خود باشد و 

لزام  ا
افراد 
تر  بر

به 

صحيحى  و  معقول  كار  او،  از  پيروى 
بر  پيامبران  قرآن،  آيات  بنابر  نيست. 
گزيدگان بشر هستند كه خداوند آنها 
را انتخاب و اختيار كرده و مقام رسالت 

بخشيده است: 
)إنَِّ إبِرَْاهِيمَ كَانَ أمَُّةً قَانتِاً لل‏ِِّ حَنِيفاً 
وَلمَْ يكَُ مِنَ المُْشْرِكِينَ شَاكِراً لأنَعُْمِهِ 
اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(]2[: 
مطيع  پيشواىي  ابراهيم  راستى  »به 
فرمان خدا و حق گرا بود و از مشركان 
بود.  را شكر گزار  او  نعمت‏هاى  نبوده 
راست  راهى  به  و  برگزيده  را  او  خدا 

هدايتش كرد«.
َّذِينَ أنَعَْمَ الل‏ُّ عَليَْهِم مِنَ  )أوُلئِكَ ال
نْ حَمَلنَْا مَعَ  النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّ
نْ  نوُحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إبِرَْاهِيمَ وَإسِْرَائيِلَ وَ مِمَّ
كسانى  »آنان  وَاجْتَبَيْنَا(]3[:  هَدَينَْا 
بودند كه خداوند بر ايشان نعمت ارزانى 
داشت: از فرزندان آدم بودند و از كسانى 
كه همراه نوح سوار كرديم و از فرزندان 
كه  كسانى  از  و  اسماعيل  و  ابراهيم 

هدايت نموديم و برگزيديم«. 
)مَا كَانَ الل‏ُّ ليُِطْلعَِكُمْ عَلىَ الغَْيْبِ 
ولَكِنَّ الل‏َّ يجَْتَبِى مِن رُسُلهِِ مَن يشََاءُ(]4[: 
»خدا بر آن نيست كه شما را از غيب آگاه 
گرداند ولى از ميان فرستادگانش هر كس 

را بخواهد بر م‏ىگزيند«.
متعدد  آیات  و  فوق  آيات  بنابر 
دیگر، وحى و نبوت مقامى غير اكتسابى 
و  منتخبان  همگى  پيامبران  و  است 
برگزيدگان خدا هستند. وحى و نبوت 

فرع بر اصطفاء م‏ىباشد. 

وحی یا شهود )تجربه دینی(
 وگزارش آن

احمد حيدری
)محقق علوم و معارف دينی(

وحـی
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خداوند كه عليم و حيكم است، 
شايستگان  غير  به  را  مقامى  چنين 
نم‏ىدهد و آنان را برای چنین منصبی 
برنم‌‏‏‏‏ىگزیند. او م‏ىداند كه چه كسانى 
شايستگى چنين مقامى را دارند: )الل‏ُّ 
أعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ(]5[: »خدا 
قرار  كجا  را  رسالتش  م‏ىداند  بهتر 
دهد«؛ در حالى كه مقام شهود مقامى 
اكتسابى است و راه رسيدن به آن، به 

افراد خاص اختصاص ندارد. 
وحى گرچه با تجربه دينى قرابت 
رديف  در  وحى  دادن  قرار  ولى  دارد 
تجربه دينى، فرو كاستن از شأن وحى 
از  بعضى  بيان  در  متأسفانه  و  است 
افراد شأن وحى به حد شهود و مقامى 
اكتسابى فرو كاسته شده است. به نقل 
قول‏هاى زير توجه كنيد: وحى يا به 
اصطلاح امروز »تجربه دينى«، در اين 
تجربه پيامبر چنين م‏ىبيند كه گوىي 
كسى نزد او م‏ىآيد و در گوش و دل 
او پيام‏ها و فرمان‌هاىي را م‏ىخواند و 
او را مكلّف و موظف به ابلاغ آن پيام‏ها 

به آدميان مك‏ىند.]6[
از صوفيان  گانگهى  عبدالقدوس 
هندى، فارق و مميّز خوبى براى تجربه 
صوفيانه و پيامبرانه دست داده است. 
به  كه:»پيامبر  است  شده  نقل  او  از 
معراج رفت و برگشت، اگر من بودم بر 
نم‏ىگشتم.« اين بهترين تعبير است 
عرصه  در  كه  كسى  تفاوت  بيان  در 
تجربه خود باقى م‏ىماند و با آن دل 
خوش م‏ىدارد و از آن در نم‏ىگذرد 
شخصيت  واجد  كه  ديگرى  كس  با 
ساختن  بر  عزم  و  م‏ىشود  تازه‏اى 

جهان نوينى مك‏ىند.]7[
»اگر پيامبر عمر بيشترى مك‏ىرد 
و حوادث بيشترى بر سر او م‏ىباريد، 
ايشان  مقابله‏هاى  و  مواجهه  لاجرم 
هم بهتر م‏ىشد و در قرآن و سخنان 
پيامبر منعكس م‏ىگشت و اين است 
بيشتر  بسى  م‏ىتوانست  قرآن  آنك‌‏‏‏‏ه 

ازاين باشد كه هست.«]8[
در سخنان بالا چند مطلب قابل 

تأمل وجود دارد:
وحى  تصور،  اين  بر خلاف  الف. 
و  است  خارجى  قطعى  واقعيت  كي 
وحى كننده، خداوند سبحان است كه 
به طور مستقيم يا غير مستقيم پيامبر 
این‌‏‏‏‏که  نه  م‏ىدهد  قرار  مخاطب  را 

"گویی کسی نزد او ...". اگر پيامبران 

علم داشتند يا قطع و يقين نداشتند 
كه آنچه بر آنان القا م‏ىشود از مبدأ 
تعالى است، استناد سخنانشان به خدا 
براى آنان حكم افترا داشت و كسانى 
كه در آن درجه از خدا ترسى هستند، 
نم‏ىدهند  اجازه  خود  به  گاه  هيچ 
سخنان نفس قدسى خود يا سخنانى 
كه به وحيانيت آن قطع و يقين ندارند 
را ـ هر چند ارزشمند و مفيد باشند 
ادعاى  و  دهند  نسبت  خداوند  به  ـ 
وحيانيت آنها را بنمايند زيرا م‏ىدانند 
افترا بزرگ‏ترين ظلم است و مرتكب 
آن در محضر خدا به اشدّ عذاب گرفتار 

خواهد شد و هيچ كس هم نم‏ىتواند 
در قبال خداوند ياور او باشد: 

نِ افْتَرَى عَلىَ الل‏ِّ  )وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
(]9[: »يكست  كَذِباً أوَْ قَالَ أوُحِيَ إلِيََّ
دروغ  خدا  بر  كه  آن  از  ستمکارتر 
م‏ىبندد يا م‏ىگويد:به من وحى شده 

است«.
ب‌‏‏‏‏ـ بنابر نقل قول‌‏‏‏‏هاىي كه گذشت، 
نبوت و رسالت اختيارى است. پيامبران 
كسانى هستند كه علاوه بر اين كه خود 
به معراج م‏ىروند و به شهود حقايق 
كه  نم‏ىشوند  راضى  م‏ىگردند،  نايل 
اين تجربه در خودشان محصور باشد 
به ديگران  انتقال آن  به دنبال  لذا  و 
بر م‏ىآيند. در اين نقل قول‏ها سخن 
از اختيار و انتخاب شخص است و از 
و  نيست  خبرى  رسالت  و  مأموريت 
حال آن كه در نبوت و وحى، رسالت و 

مأموريت نهفته است. 
نه شهود وحى و دريافت حقايق 
نه  و  پيامبر است  اختيار  وحيانى در 

آن  نكردن  يا  كردن  ابلاغ  در  پيامبر 
خداوند  جانب  از  وحى  است.  آزاد 
و  نبى  و  م‏ىشود  القا  برگزيدگان  بر 
گيرنده وحى مأموريت مي‏ىابد آن را 

به مردم ابلاغ كند.
ج ـ گفته شده »اگر پيامبر عمر 
بيشترى  حوادث  و  مك‏ىرد  بيشترى 
بر سر او م‏ىباريد، مواجهه‏هاى ايشان 
بيشتر  هم  دين‌‏‏‏‏ىاش(  )تجربه‏هاى 
بسى  م‏ىتوانست  قرآن  و  م‏ىشد 
بيشتر از اين باشد. اين ادعا و سخن 
فرع آن است كه ما وحى را در اختيار 
پيامبر)ص( بدانيم كه هرگاه بخواهد 
و يا حادثه‏اى پيش آيد و لازم بداند، 
بتواند آن را دريافت كند و ابلاغ نمايد 
در حالی که وحى فقط به اراده خداى 
تعالى است و پیامبر)ص( در رابطه با 

آن فقط تابع است.
اتفاقى م‌‏‏‏‏ىا‏فتاد و حكم  چه بسا 
از  روزها  و  م‏ىشد  لازم  دستورى  و 
آن م‏ىگذشت و پيامبر منتظر نزول 
وحى بود ولى به مصالحى اراده خداى 
تعالى بر نزول وحى تعلق نم‏ىگرفت 
و پيامبر)ص( جز انتظار وحى چاره‏اى 
نداشت و حال آنك‌‏‏‏‏ه اگر وحى تابع او 
پيش  مسأله  كه  زمانى  آن  هم  بود، 
م‏ىآمد، جوابش را م‏ىگرفت و م‏ىداد. 
بنابراین، وحی پیامبرانه با برگزیده 
شدن و رسالت ملازم است در حالی 
که شهود و تجربه به دینی با این دو 
هیچ ملازمه ای ندارد.  جالب این است 
که مروج نظریه تجربه دینی خود بر 
این ملازمه تصریح دارد: »نفس تجربه 
دينى كسى را پيامبر نمك‏ىند و صرف 
ديدن ملك يا پس پرده عالم شهادت، 
نبوت نم‏ىآورد. در پيامبرى مفهومى 
و عنصرى از مأموريت مندرج است و 
همين است كه در تجربه‏هاى متعارف 

عارفان وجود ندارد.«]10[

3ـ يقين آور بودن وحى
ىكي ديگر از تفاوت‏هاى وحى با 
تجربه دينى آن است كه صاحب وحى 
به وحيانيت وحى يقين دارد و م‏ىداند 
كه با عالم غيب ارتباط يافته  و از جانب 
مأموريت  و  شده  وحى  او  به  خداوند 
يافته است. او براى يقين يافتن به وحى 
به جاى  ندارد  احتياج  آن  و حقانيت 

ديگرى مراجعه كند و تأييد بگيرد. 
وحى چنان واضح، روشن و آشكار 

روشن  واضح،  چنان  وحى 
براى  كه  است  آشكار  و 
و  قطعى  يقين  صاحبش 
زوال‏ناپذير م‏ىآورد و همه 
دنيا اگر دست به دست هم 
ذره‏اى  نم‏ىتوانند  بدهند، 
در يقين او خلل ايجاد كنند 
و حال آنك‌‏‏‏‏ه تجربه دينى و 

شهود چنين نيست.

وحـی
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است كه براى صاحبش يقين قطعى 
و زوال‏ناپذير م‏ىآورد و همه دنيا اگر 
دست به دست هم بدهند، نم‏ىتوانند 
ذره‏اى در يقين او خلل ايجاد كنند و 
حال آنك‌‏‏‏‏ه تجربه دينى و شهود چنين 
نيست. صاحب شهود وقتى به حالت 
عادى بر م‏ىگردد، ممكن است شك 
كند كه آنچه برايش پيش آمد، واقعا 
شهود حقيقت بود يا تسويل نفس يا 
شهود  لذا  و  آن؟  غير  يا  باطن  نداى 
به تنهاىي حجت نم‏ىباشد و احتياج 
آن  با  بايد  و  دارد  ميزان  و  معيار  به 
در  و  شود  سنجيده  ميران  و  معيار 
صورت مطابقت با آن، حجيتش ثابت 

م‏ىگردد.
از امام صادق )ع( سؤال شد: »نبى 
و پيامبر از كجا علم پيدا مك‏ىند كه 
از  و  بوده  حق  ديده  درخواب  آنچه 
جانب ملك به او القا شد است؟ امام 
فرمود: خداوند او را موفق م‏ىگرداند تا 
به اين علم و معرفت نايل گردد«.]11[

»وحى در خواب« غير مستقيم‏ترين 
نوع وحى است و از نظر سؤال كننده 
بالا، علم يافتن به حقانيت و وحيانيت 
آن خيلى مشكل بوده و لذا از آن سؤال 
كرده است و الّ در ديگر انواع وحى نيز 
پيامبر به توفيق و اراده و خواست خدا 
وحيانيت وحى را به طور قطع و يقين 
و واضح و آشكار درك مك‏ىند. وقتى 
سخن ملك را م‏ىشنود يا خود ملك 
را به صورت مجسّم م‏ىبيند يا كلام 
بدون واسطه حق تعالى را م‏ىشنود، 
در همان آن، يقين دارد و شاهد است 
كه اين كلام وحى و سخن حق تعالى 
واسطه  به  يا  واسطه  بدون  كه  است 
ملك به او القا م‏ىشود و اين يقينش 
زايل شدنى نيست. به آيات و روايات 

زير توجه كنيد: 
ا أتَاَهَا نوُدِيَ مِن شَاطِئِ الوَْادِ  )فَلمََّ
جَرَةِ  الْيمَْنِ فىِ البْقُْعَةِ المُْبَارَكَةِ مِنَ الشَّ
العَْالمَِينَ  رَبُّ  الل‏ُّ  أنَاَ  ِّى  إنِ ياَمُوسَى  أنَ 

وَأنَْ ألَقِْ عَصَاكَ(.]12[
ث  امام صادق )ع( درباره محدَّ از 
)كه  فرمود:»محدّث  امام  شد.  سؤال 
شأن امامان و درجه‏اى از وحى است 
وحى  بلكه  تشريعى  وحى  نه  البته 
القرنين  تسديدى مانند وحى به ذى 
و  برخیا[  بن  و همدم سليمان]آصف 
عليه‏السلام]شمعون[(   موسى  همدم 
كسى است كه صداى ملك را م‏ىشنود 

امام  از  نم‏ىبيند«.  را  ملك  ولى خود 
كلام  آن،  م‏ىداند  شد:»چگونه  سؤال 
يعُْطى  َّهُ  فرمود:»انَ است؟«،امام  ملك 
كَلامُ  َّهُ  انَ يعَْلمََ  حَتّى  الوَْقارَ  وَ  كينةََ  السَّ
مَلكٍَ«]13[: »چنان وقار و سکينه و 
اطمينانى به او داده م‏ىشود كه يقين 

مي‏ىابد آن كلام ملك است«. 

وحى  كننده  اثبات  معجزه،   -4
براى مخاطبان

وحيانيت  در  گاه  هيچ  پيامبران 
تا براى  وحى شك و شبهه نداشتند 
رفع شك خود دليل و بيّنه بخواهند 
اين رو م‏ىبينيم كه در قرآن نقل  از 
نشده كه پيامبرى براى اثبات وحيانيت 
وحى براى خودش دليل طلبيده باشد 
و خداوند هم دليل و بينه‏اى در جنب 
براى  وحيانيتش  اثبات  براى  وحى 
و  بيّنه  اما  و  است  نداده  قرار  رسول، 
براى  وحى  وحيانيت  دليل  معجزه، 

ديگران است و پيامبران وقتى با گرفتن 
وحى، مأموريت ابلاغ مي‏ىافتند، براى 
بتوانند  راحتى  به  مردم  عموم  آنك‌‏‏‏‏ه 
از  كنند،  پيدا  يقين  آن  وحيانيت  به 
خداوند طلب آيت مك‏ىردند و خداوند 
هم آيت را براى ارائه به مردم در اختيار 
آنان م‏ىنهاد. البته خود وحى، آيت و 
بيّنه و دليل قطعى بر وحيانيت خودش 
هست ولى چون دليل معقول است و 
عموم نم‏ىتوانند به راحتى بر دلالت آن 

براى  وحى  وحيانيت  دليل   
ديگران است و پيامبران وقتى 
ابلاغ  مأموريت  وحى،  گرفتن  با 
عموم  آن‌‏‏‏‏كه  براى  مى‏يافتند، 
به  بتوانند  راحتى  به  مردم 
كنند،  پيدا  يقين  آن  وحيانيت 
از خداوند طلب آيت مى‏كردند 
و خداوند هم آيت را براى ارائه 
به مردم در اختيار آنان مى‏نهاد. 

وحـی
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راه يابند، پيامبران از خداوند آيت، بيّنه 
تقاضا  ارائه  براى  محسوس‏تر  دليل  و 

مك‏ىردند:
صَالحِاً  أخََاهُمْ  ثمَُودَ  إلِىَ  )وَ 
مَا لكَُمْ مِن إلِهٍ  قَالَ ياَ قَوْمِ اعْبُدُوا الل‏َّ 
هذِهِ  رَبَّكُم‏ْ  مِنْ  بيَِّنةٌَ  جَاءَتكُْمْ  قَدْ  غَيْرُهُ 
سوى  به  »و  آيةًَ(]14[:  لكَُمْ  الل‏ِّ  ناَقةَُ 
ثمود، صالح، برادرشان را )فرستاديم(، 
بپرستيد،  را  من، خدا  قوم  اى  گفت: 
در  نيست  او  جز  معبودى  شما  براى 
حقيقت براى شما از جانب پروردگار 
دليل آشكار آمده است اين ماده شترِ 
)قَالَ  است«؛  آيتى  شما  براى  خدا، 
رَبِّ  مِنْ  رَسُولٌ  ِّى  إنِ فرِْعَوْنُ  ياَ  مُوسَى 
عَلىَ  أنَْ لاأَقَُولَ  عَلىَ  حَقِيقٌ  العَْالمَِينَ 
ِّكُمْ( الل‏ِّ إلِاَّ الحَْقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ ببِيَِّنةٍَ مِنْ رَب

بى  فرعون،  اى  ]15[: »موسى گفت: 
ترديد، من پيامبرى از سوى پروردگار 
جهانيانم. شايسته است كه بر خدا جز 
حق نگويم من دليلى روشن از سوى 

پروردگارتان براى شما آورده‏ام«. 
)ع(  عيسى  حضرت  زبان  از  و 
ِّى عَبْدُ الل‏ِّ آتاَنيَِ الكِْتَابَ  م‏ىفرمايد: )إنِ
بنده  نبَِيّاً(]16[: »همانا من  وَجَعَلنَِى 
قرار  پيامبر  و  داده  كتاب  مرا  خدايم، 

داده است.
صراحت  به  فوق  موارد  تمام  در 
مخاطبان  براى  بيّنه  كه  شد  اعلام 
جئتكم  قد  بيّنه،  جاءتكم  )قد  است 
بايهّ، قد جئتكم ببينة( و اگر در آيه‌‏‏‏‏10 
سوره مريم از قول زكرياى پيامبر نقل 
به وحى شنيد كه  مك‏ىند كه وقتى 
داشت:  عرض  شد،  خواهد  دار  فرزند 
حضرت،  اينجا  آيةًَ(؛  لى  اجْعِلْ  )رَبِّ 
آيتى بر وحيانيت آنچه بر او القا شده 
بود، نخواست زيرا به وحيانيت آن يقين 
داشت ؛ بلكه آيتى خواست تا دلش به 
وعده‏اى كه خداوند داده بود مطمئن 
پير  با  زيرا  گيرد  قرار  و  آرام  و  شود 
بودن خود و نازا بودن همسرش، باور 

فرزند دار شدن برايش سنگين بود و 
در ضمن با وجود اين آيت، ديگران هم 
اين وعده  را در نقل  او  نم‏ىتوانستند 

تكذيب كنند و به مسخره بگيرند.
نویسندگان  بعضی  متاسفانه 
و  آیات  این  به  توجه  بدون  ومفسران 
این حقیقت روشن نقل م‌‏‏‏‏ىکنند که 
»پيامبر اسلام در بدايت امر و پس از 
نزول اولين آيات سوره علق چنان كه 
و  م‌‏‏‏‏ىشود  هراسناك  م‏ىآورد،  طبرى 
به درستى ماهيت اتفاقى را كه برايش 

افتاده بود، نم‏ىشناخت «.]17[
مطلب ديگر آنك‌‏‏‏‏ه پيامبر ملك را 
م‏ىديد و سخنش را م‏ىشنيد ولى اين 
ديدن و شنيدن، عادى نبود و ديگران 
با اين كه چشم و گوششان سالم بود 
را  ملك  نه  بودند،  پيامبر  كنار  در  و 
م‏ىديدند و نه صدايش را م‏ىشنيدند. 
بارها و بارها پيامبر )ص( در جمع مردم 
بود و در آن حال جيرئيل )ع( بر ايشان 
نازل م‏ىشد و آياتى را به ايشان ابلاغ 
مك‏ىرد و ديگران فقط م‏ىديدند كه 
ِّه  پيامبر از حالت عادى خارج شد و كان
در فشار سنگينى قرار گرفت و شاهد 
بر سرو صورت  دانه‏هاى درشت عرق 
ايشان بودند و چيز ديگرى نم‏ىديدند 
و نم‏ىشيندند ولى على بن ابى طالب 
)ع( م‏ىفرمايد: »من نور وحى و رسالت 
را م‏ىديدم و نسيم نبوت را استشمام 
ناله  صداى  حرا  در  من  مك‏ىردم؛ 
رسول  به  وقتى  و  شيندم  را  شيطان 
خدا عرض داشتم، فرمود:تو م‏ىبينى 
آنچه را من م‏ىبينم و م‏ىشنوى آنچه 
رامن م‏ىشنوم و تو پيامبر نيستى ولى 

و وصىّ و وزير هستى.«]18[
علاوه بر آن، وحى هميشه شفاهى 
و  باطن  صداى  اين  بگوييم  تا  نبود 
ضمير پيامبر است بلكه در مورد بعضى 
پيامبران سخن از وحى مكتوب است. 
الواحى نوشت و  خداوند تورات را در 
وقتى حضرت موسى)ع( به کوه طور 
رفت، آن الواح بر ايشان نازل شد و با 

خود به ميان قوم آورد: 
)وَكَتَبْنَا لهَُ فىِ الْلوَْاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ 
ةٍ  مَوْعِظَةً وَتفَْصِيلًا لكُِلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بقُِوَّ
وَأمُْرْ قَوْمَكَ يأَخُْذُوا بأِحَْسَنِهَا(]19[: »و 
در الواح  براى او در هر موردى پندى و 
براى هر چيزى تفصيلى نگاشتيم، پس 
آن را به جدّ و جهد بگير و قوم خود را 

براى  وحى  وحيانيت  دليل   
ديگران است و پيامبران وقتى 
ابلاغ  مأموريت  وحى،  گرفتن  با 
عموم  آن‌‏‏‏‏كه  براى  مى‏يافتند، 
به  بتوانند  راحتى  به  مردم 
كنند،  پيدا  يقين  آن  وحيانيت 
از خداوند طلب آيت مى‏كردند 
و خداوند هم آيت را براى ارائه 
به مردم در اختيار آنان مى‏نهاد. 
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وادار كن كه بهترين آن را فرا گيرند«.
در اينجا ديگر نم‏ىتوان گفت اين 
است.  رسالت  مدعى  ضمير  از  نوشته 
بلكه قطعا اين احكام و معارف مكتوب، 
از منشأىي نازل شده‏اند كه عالم و قادر 
مطلق است و بر جهان حكومت مطلقه 

دارد و او جز خدا نيست.

 5ـ ختم وحی و تداوم شهود
از  بعد  شهود،  يا  دينى  تجربه 
كما  دارد  ادامه  همچنان  خاتم  نبوت 
اما  بوده است  از آن هم  قبل  اين كه 
وحی  باب  خاتم)ص(  پیامبر  از  بعد 
و نبوت بسته است زيرا پيامبر اسلام 
و  رسيد  عبوديت  مرحله  بالاترين  به 
تكامل  و  برترين  دريافت  شايستگى 
يافته‏ترين وحى الهى را يافت و وحى 
آخرين بر آن حضرت نازل شد و باب 
براى  ايشان  از  بعد  تشريعى  وحى 
هميشه مسدود شد. معارف اعتقادى، 
اصول عملى، دستورهاى كلى و قوانين 
به حيات  بخشيدن  سامان  براى  لازم 
مادى و معنوى انسان‏ها بر پيامبر خاتم 
نازل شد و توسط ايشان به مردم ابلاغ 
گرديد و پس از آن عالمان و مجتهدان 
با كوشش عقلانى و  خواهند توانست 
عالمانه در مضامين كتاب و سنت همه 
دستورهاى لازم براى زندگى را از آن 
دو استنباط كنند و بر شخص ديگرى 
از عالم غيب احكام و دستوراتی وحى 

نخواهد شد. 
شهيد مطهرى م‏ىگويد: »مسائلى 
كه بشر از طريق وحى بايد آنها را كشف 
كند و از اين طريق بايد به بشر الهام 
شود، نامتناهى نيست؛ محدود است و 
متناهى. وقتى آنچه كه در ظرفيت و 
استعداد بشر نيست )و بشر نم‏ىتواند 
به كمك عقل و فهم خود بدان برسد( 
بيان شد، مطلب ختم م‏ىشود. آن وقت 
افرادى بعد از اين پيغمبر می‌‏‏‏‏آيند كه 
پيامبران  از  بسيارى  درجه  و  حدّ  در 
گذشته هستند يا بالاتر از آن )عالمان 
ربانى( اما اينها ديگر نم‏ىتوانند پيامبر 
تازه‏اى  خبر  نم‏ىتوانند  يعنى  باشند 
بياورند. هر خبرى كه بياورند )در باب 
معارف و مقررات اخلاقى و اجتماعى و 
عبادى(، خبرى است كه قبل از اينها 
آورده شده، گفته شده و كشف شده 

است.«]20[
براى  دينى  تجربه‏هاى  باب  اما  و 

هميشه باز بوده و هميشه ممكن است 
انسان‌هاىي با پيمودن طريق عبوديت 
و بندگى به جاىي برسند كه حقايقى 
از عالم غيب را شهود كنند. معارفى از 
كتاب و سنت را دريابند كه عالمان و 
مجتهدان و صاحبان تجربه‏هاىي دينى 
عليهم  امامان  و  پيامبر  از  )بعد  قبل 
السلام( آن را شهود نكرده و بدان علم 

نيافته باشند.
صاحبان  مهم  فرق‏هاى  از  ىكي 
تجربه‏هاى دينى با صاحبان وحى در 
اين است كه خداوند صاحبان وحى را 
مقتدا قرار داده و مردم را موظف كرده 
به آنان اقتدا كنند و رهرو بينش و منش 
تا  آمده‏اند  آنها گردند. صاحبان وحى 
وصول  طريق  و  بندگى  مستقيم  راه 
به سعادت دنيا و آخرت را به بشريت 
بنمايند و حرف و عملشان حجت است: 
ليُِطَاعَ  إلِاَّ  رَسُولٍ  أرَْسَلنَْا مِن  )وَمَا 
بإِذِْنِ الل‏ِّ(]21[: »و ما هيچ پيامبرى را 
نفرستاديم مگر براى اينكه به اذن خدا 

مطاع باشد«.
از  دينى  تجربه‏هاى  صاحبان  اما 
چنين مقام و مصونيتى برخوردار نيستند 
و به هيچ وجه ما موظف نيستيم كه پيرو 
بى چون و چراى آنان باشيم. همان طور 
كه يادآورى شد، صاحبان تجربه دينى، 
شهود  از  بعد  يا  شهود  حال  در  غالبا 
م‏ىشوند.آيت  ترديد  و  شك  گرفتار 
»معرفت  م‏ىگويد:  آملى  جوادى  الل‏ّ 
هستى  حقيقت  به  نسبت  شهودى 
گرچه امرى است كه برهان عقلى بر 
امكان آن گواهى م‏ىدهد و لكين اولاً 
شهود داراى مراتب و مراحل مختلفى 
است و تنها در برخى از مراحل صاحب 
كشف در مرتبه شهود از يقين برخوردار 
متزلزل  و  جزىي  شهودهاى  و  است 
حتى در حين مشاهده با يقين قرين 
نم‏ىباشد. ثانيا شهود عارف براى كسى 
كه از آن محروم است معرفت يقينى 
موظف  او  )و  نم‏ىآورد  دنبال  به  را 
بندى  پاى  و  شهود  آن  از  پيروى  به 
كه  چند  هر  نيست(،  آن  مضمون  به 
محروم از شهود در برخى موارد، برهان 
يقينى براى انكار يا بر بطلان مشهود 
ديگران نم‏ىتوان القا كند. كسى كه از 
تنها در صورتى  است  بهره  بى  شهود 
و  آگاهى  ديگرى  مشهود  به  م‏ىتواند 
يقين پيدا كند )و به مضمون آن معتقد 
و پاى بند گردد(كه بر آن شهود برهان 

يقينى اقامه گردد و اين برهان به طور 
مستقيم بر حقيقت مشهود اقامه شود 
)يعنى آنچه شهود شده با برهان يقينى 

اثبات گردد(.«]22[
محى  از  نبوی  تجربه  نويسنده   
»كشف  مك‏ىند:  نقل  عربی  الدين 
ولىّ، از مفاد كتاب و وحى نبى تجاوز 
ولى  نصيب  كشفى  هيچ  نمك‏ىند. 
فهم  جنس  از  كه  اين  مگر  نم‏ىشود 

كتاب خداوند باشد.«]23[
و  شهود  و  کشف  باب  بنابراین 
اما  است  باز  گرچه  نبوی  تجربه‌های 
قابل  زمانی  عارفان  تجربه  و  کشف 
پیروی است که با برهان و قرآن تایید 

شود.
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باب تجربه‏هاى  اما  و   
دينى براى هميشه باز بوده و 
هميشه ممكن است انسان‌هاىي 
و  عبوديت  طريق  پيمودن  با 
كه  برسند  جاىي  به  بندگى 
حقايقى از عالم غيب را شهود 
كنند. معارفى از كتاب و سنت 
را دريابند كه عالمان و مجتهدان 
دينى  تجربه‏هاىي  صاحبان  و 
امامان  و  پيامبر  از  )بعد  قبل 
شهود  را  آن  السلام(  عليهم 
نكرده و بدان علم نيافته باشند.
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وحى، حقايق، اخبار، احكام و دستوراتى است كه در 
كي ارتباط متعالى بين خدا و رسول)ص(، بر قلب رسول 
القا م‏ىشود و رسول موظف به ابلاغ آنها به مردم و دعوت 

مردم به پذيرفتن و عمل كردن به آنها م‏ىگردد.
معناى اصطلاحى واژه وحى در نزد معتقدان به اديان 
انكارى صورت  یا  اثبات  و غير معتقدان، اين است و اگر 

گرفته، با توجه به اين معنا بوده است. 
وحى  از  تعريف  اين  هم  مسيحى  علماى  بين  در 
وجود داشته و دارد و عباراتى از انجيل نيز ناظر به همين 
تعريف از وحى است از جمله از زبان حضرت عيسى )ع( 
نقل مك‏ىند:»من حقايقى را كه از خداشنيده‏ام، به شما 
اين حال شما م‏ىخواهيد مرا بكشيد...«]1[  با  م‏ىگويم؛ 
اين  بر  نيز  المعارف‏ها  دايرة  در  ذكر شده  تعاريف  برخى 
المعارف  دايرة  در  مثلًا  دارد  صراحت  وحى  واژه  از  معنا 
كاتول‏كيها، آمركيانا و قاموس كتاب مقدس آمده است: 
»وحى انتقال برخى حقايق از جانب خداوند به موجودات 
معمول  جريان  وراى  كه  است  وسايطى  طريق  از  عاقل 
ناحيه  از  ؛ »وحى حقيقتى است كه  طبيعت است.«]2[ 
كتاب  طريق  از  است،خاصه‌‏‏‏‏  رسيده‌‏‏‏‏  مردم  به  خداوند 
در  ديگرى  ديدگاه  ديدگاه،  اين  قبال  در  مقدس.«]3[ 
مسيحيت وجود دارد كه به انكار وحى مفهومى پرداخته 
بنابراين  است.  قائل شده  به وحى متجسد و حضورى  و 
ديدگاه وحى مجموعه‏اى از دانش‏ها و حقايق غيبى نيست 
كه به پيامبر القا شده باشد بلكه حضور خداوند است كه 

بشر  تجربه  و  قلمرو  وارد  تاريخ  در  تأثيرگذارى  از طريق 
از مقوله  نه  از مقوله فعل و حادثه است  م‏ىگردد. وحى 
سخن و گفتار]4[. خداوند در هيأت بشرى به عالم م‏ىآيد 
تا انسان را به سوى خود بكشد.]5[ خداوند وحى فرستاده 
است ولى نه به املاى كي كتاب معصوم بلكه با حضور 
خويش در حيات مسيح و ساير پيامبران بنى اسرائيل.]6[ 
كارل بارت از متكلمان پروتستان م‏ىگويد: »خداوند 
بلكه  نم‏ىسازد  مكشوف  غيبى  دانش‏هاى  سلسله  كي 
شخص  همانا  اصلى  وحى  مك‏ىند.  مكشوف  را  خويش 

مسيح است، كلمة الل‏ّ در هيأت انسانى.«]7[
از نظر طرفداران اين ديدگاه، كتاب مقدس مسيحيان، 
نوشته‏هاىي است كه نويسندگان آنها با حلول روح القدس 
و  برده‏اند  قلم  به  دست  او،  از  الهام‏گيرى  و  جانشان  در 
به عبارت ديگر، آنها شهود خود از واقعه وحيانى )يعنى 

انكشاف الهى در وجود مسيح( را به الفاظ در آورده‏اند.

 خاستگاه این ديدگاه 
چون‌‏‏‏‏که دانشمندان مسيحى مسأله غير عقلانى تثلیث 
را پذيرفته‏اند ولى توان اثبات عقل‏ىاش را نداشته و ندارند، 
اين مشكل برايشان پيش آمده كه جمع ميان پيامبر بودن 
عيسى)ع( و دريافت وحى از كي سو و خدا بودن عيسى)ع( 
از سوى ديگر چگونه حاصل م‏ىآيد؟ از طرف ديگر وجود 
مطالب نامعقول و غير قابل قبول در كتب مقدس به عنوان 
را  آنان  هم،  با  كتب  اين  شديد  اختلاف  و  وحيانى  متن 
مجبور كرده براى حل اين معضل به ارائه طرحى بپردازند؛ 
از اين رو معتقد شده‏اند كه متون كتب مقدس وحى نيست 
و اصلًا در مورد حضرت عيسى)ع( وحى لفظى و مفهومى 
نداريم بلكه خودش عين وحى است و وحى و كلمة الل‏ّ 
و  شد  متجلى  انسانى  هيأت  به  كه  بود  عيسى)ع(  خود 
مواجه  انكشاف  اين  با  حوّاريان  يعنى  عيسى  به  مؤمنان 
شدند و با الهام و مدد روح القدس به تشريح مكاشفه‏اى كه 

نظریه »وحی 
متجسّــد«

در ميان علمای مسيحيت 
چه ديدگاهی نسبت به 
وحی وجود دارد؟

زهرا افروغ 
)پژوهشگر علوم دینی(

وحـی
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يافته بودند، پرداختند و متون كتاب 
از  مقدس شرح آن نويسندگان است 
مكاشفه و مواجهه‏اى كه با كلام خدا 
به  يا  و  است  شده  حاصل  برايشان 
از  آنها  قرائت  و  تفسير  ديگر  عبارت 
كلام خدا يعنى عيسى مسيح)ع( است 
و لذا با هم تفاوت دارد، چون گزارش 
و  داشته‏اند  تفاوت  هم  با  كنندگان 
بايد  ما هم  و  نبوده‏اند  در كي سطح 
با  متون  اين  خلال  از  كنيم  سعى 
باز  به  و  شويم  مواجه  متجسد  وحى 
مقدس  »كتاب  بپردازيم.  آن  خوانى 
موجودات  توسط  كه  است  كتابى 
خداوند  افعال  روايت  همچون  بشرى 
و  است  آمده  در  نگارش  به  تاريخ  در 
بيانگر شرايط فرهنگى متنوعى است 
كه در درون آنها تحرير يافته است.« 
]8[ ؛ »نويسندگان كتاب مقدس آن را 

به اين منظور نوشتند تا مكاشفه‏اى را 
كه از خدا يافته بودند، تشريح كنند و 
بر  بشرى، شهادت  مكتوب صرفا  اين 
اين واقعه وحيانى است. وقتى ما آن 
را م‏ىخوانيم، همان خداىي  نوشته‏ها 
كه با آنها سخن گفت ممكن است با 
ما هم سخن بگويد پس كتاب مقدس 
عبارت است از ثبت مكاشفه گذشته و 

وعده مكاشفه آينده.«]9[

نقد اين ديدگاه
اين ديدگاه، نامشخص و غير قابل 
قبول است زيرا معناى اينك‌‏‏‏‏ه عيسى 
كلام و وحی متجسد است واقعا روشن 
نم‏ىباشد. اگر منظور همان تجسم و 
ظهور خدا در انسان به شكل مادى و يا 
حلول روح الهى در كالبد انسان باشد، 
نيست.  عقلى  امكان  داراى  پندار  اين 

نامحدود  و  متعالى  مطلق،  خداوند، 
حلول  محدود  ظرف  در  و  است 
نمك‏ىند. خداوند در همه جا هست و 
به هيچ جاىي محدود نيست و از جسم 
و تجسّد و حلول و متولد شدن و زادن 
اگر  اما  و  است.  متعالى  آن  امثال  و 
منظور اين است كه اشخاص، با تزيكه 
و پاك سازى درونى، جان خويش را 
محل تابش انوار الهى كنند و به عبارت 
ديگر به صفات الهى، آراسته گردند كه 
اختصاص  ولى  است  قبول  مورد  اين 

پيامبران  حتى  و  عيسى  حضرت  به 
ندارد. ديگران هم م‏ىتوانند با تهذيب 
و تزيكه، به مقامى برسند كه آيت خدا 
گردند و خداوند در آنان جلوه كند و 
اسماى حسناى حق  و  صفات  مظهر 
او  كه  است  اين  منظور  گردند.اگر 
فقط خدا  انجام م‏ىدهد كه  را  كارى 
رفتار  و  اخلاق  تجسم  او  و  م‏ىتواند 
متعالى خداوندى است،]10[ اين معنا 
نيز در عين صحيح بودن، اختصاص به 
حضرت عيسى )ع( ندارد. اگر منظور 
اين است كه او خود را به طور كامل 
به خدا تسليم نمود و ما م‏ىتوانيم در 
او خدا را ببينيم ؛ خدا كه روح است 
فقط م‏ىتوانست از طريق كي انسان 
خود را به طور كامل ظاهر نمايد، لازم 
بود كه كي انسان خود را كاملًا به خدا 
تسليم كند تا بتواند خدا را به انسان 

اين  منظور  اگر  و  دهد.]11[  نشان 
است كه عيسى هميشه متوجه خدا 
بود و خود را به طور كامل تسليم خدا 
از  كرد و براى خود چيزى نخواست، 
اين رو منعكس كننده اسرارى گرديد 
معانى  اين  نمود.]12[  مكشوف  كه 
اختصاص  ولى  است  صحيح  گرچه 
بلكه  ندارد  عيسى)ع(  حضرت  به 
و حتى  بوده‏اند  پيامبران چنين  همه 
بعضى غير پيامبران هم در خدا فانى 
شدن  برگزيده  شرط  اصلًا  و  شده‏اند 
براى نبوت، فانى شدن در خداست ؛ 

   ديدگاه ديگرى در مسيحيت 
وحى  انكار  به  كه  دارد  وجود 
مـفهـومى پـرداخـته و بـه وحـى 
متجسد و حضورى قائل شده است. 
بنابراين ديدگاه وحى مجموعه‏اى 
نيست  غيبى  حقايق  و  دانش‏ها  از 
بلكه  باشد  شده  القا  پيامبر  به  كه 
حضور خداوند است كه از طريق 
تأثيرگذارى در تاريخ وارد قلمرو و 

تجربه بشر مى‏گردد. 

وحـی
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ولى هيچ كدام از اينها وحى نيست و 
سبب نم‏ىشود ما خود رسول را وحى 
كسانى  معرفى  اين  بدانيم.  متجسد 
را  است كه شايستگى گرفتن وحى 
بنده  كه  افرادى  همين  ولى  دارند 
جانب  از  بايد  شده‏اند،  خدا  خالص 
خداوند انتخاب شده و مخاطب وحى 
معارف،  همان  وحى  و  شوند  واقع 
به  كه  است  دستوراتى  و  مفاهيم 
پيامبران القاء شده تا به مردم ابلاغ 
كنند تا به عنوان برنامه هدايتى مردم 
باشد و مردم با عمل به آن دستورات 
و معتقد شدن به آن معارف و باورها، 
خدا‌‏‏‏‏گونه شوند. خود پيامبران اولين 
كسانى بودند كه به اين معارف معتقد 
شده و به اين احكام و دستورات عمل 
كردند و خدا گونه شدند و از ديگران 
هم خواستند با عمل بدين برنامه‏ها، 

راه خدا گونه شدن را بپيمايند. 
همين پيامبران قبل از مخاطب 
پاك  انسان‌‏‏‏‏هاى  شدن،  واقع  وحى 
معارف  اين  به  ولى  بودند  و شريفى 
سخن  اين  نداشتند.  راه  احكام  و 
كه  است  پيامبران  زبان  از  قرآن 
مِنَ  وَأنَاَ  إذِاً  م‏ىفرمايد:)فَعَلتُْهَا 
هنگامى  را  ،آن  ِّينَ(]13[  ال الضَّ
بودم.  گمراهان  از  كه  شدم  مرتكب 
مِنَ  لَكَُوننََّ  ِّى  رَب يهَْدِنىِ  لمَْ  )لئَِن 
پروردگار  ]14[،اگر  ِّينَ(  ال الضَّ القَْوْمِ 
مرا هدايت نكرده بود، قطعا از گروه 
يتَِيماً  يجَِدْكَ  بودم.)ألَمَْ  گمراهان 
 ، فَهَدَى(]15[  ضَالاًّ  وَوَجَدَكَ  فَآوَى 
پناه  يافت پس  يتيم  را  تو  نه  »مگر 
پس  يافت،  سرگشته  را  تو  و  داد؟ 
نم‏ىدانستى  »تو  كرد؟«.  هدايت 
]كدام  ايمان  نه  و  چيست  كتاب 
است[: )مَا كُنتَ تدَْرِى مَا الكِْتَابُ وَلاَ 

الإيمَانُ( ]16[ 
طرفداران اين نظريه بايد راجع به 
عيسى به ما بگويند كه آيا كلام‌‏‏‏‏هاىي 
كه عيسى م‏ىگفت، از خودش بود يا 
از مبدأىي متعالى كه او واسطه ابلاغ 
آنها بوده است؟ اين كلام‏هاى عيسى 
كه بعدا توسط حواريون تدوين شده، 
وحى است يا خود عيسى؟ اگر خود 
اين كلام‏ها  پس  است  وحى  عيسى 
چيست؟ به چه دليل ما بايد به اين 
كلام‏ها مراجعه كنيم و از مجراى آنها 

به دنبال مكاشفه جديد باشيم؟ 
بوده  اشكال‏ها  اين  به  توجه  با 
نظريه  اين  طرفداران  از  بعضى  كه 
توماس  افتاده‏اند.  گوىي  تناقض  به 
معاصر  مسيحى  متكلمان  از  ميشل 
معتقدند  »مسيحيان  م‏ىنويسد: 
به  را  مقدس  كتاب‏هاى  خداوند  كه 
است  نوشته  بشرى  مؤلفانى  وسيله 
و بر اساس اين اعتقاد م‏ىگويند كه 
كتاب‏هاى مقدس كي مؤلف الهى و 
عبارت  به  دارند.  بشرى  مؤلف  كي 
خدا  كه  معتقدند  مسيحيان  ديگر 
الهامات  وسله  به  را  مقدس  كتاب 
روح القدس تأليف كرده و براى اين 
منظور مؤلفانى از بشر را براى نوشتن 
نوشتن  در  را  آنان  و  برانگيخته  آنها 
فقط  كه  كرده  يارى  گونه‏اى  به 
چيزهاىي را كه او م‏ىخواسته است، 

نوشته‏اند.«]17[
وحى  قبول  وضوح  به  كلام  اين 
لفظى و مفهومى است ولى آن را به 
حضرت عيسى)ع( نسبت نداده است 

بلكه به نويسندگان اناجيل نسبت داده 
است زيرا آنان از خود مسلوب الاختيار 
قلب  به  خداوند  را  چه  آن  و  شده 
كاست  و  كم  بدون  كرده،  الهام  آنها 
حاىك  نه  نوشته‏ها  اين  و  نوشته‏اند 
از تراوشات ذهنى آنان و نه قرائت و 
تفسير آنها از وحى متجسد، بلكه عين 
وحى خداوند است. هر چه به دست 
آنها نوشته شده، همان چيزى است 

كه خداوند اراده كرده است.
پيامبران  اينك‌‏‏‏‏ه  كلام  ما حصل 
گرچه در خدا فانى شده و خدا گونه 
گرديده و اعمال و رفتار و سخن آنان 
وحى  ولى  خداست،  كننده  تجلى 
و  پيام‏ها  وحى،  است.  آن  از  غير 
دستورهاىي است كه از جانب خدا بر 
قلب پيامبران القا شده و بر زبان آنان 
جارى م‏ىگردد و مبناى عمل و رفتار 
آنان واقع م‏ىشود. خود پيامبران نه 
و  بلكه گيرنده وحى  وحى متجسد، 

واسطه ابلاغ آن هستند.
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مسيحى  دانشمندان  چون‌‏‏‏‏که   
را  تثلیث  عقلانى  غير  مسأله 
پذيرفته‏اند ولى توان اثبات عقل‏ىاش 
مشكل  اين  ندارند،  و  نداشته  را 
ميان  جمع  كه  آمده  پيش  برايشان 
دريافت  و  عيسى)ع(  بودن  پيامبر 
وحى از كي سو و خدا بودن عيسى)ع( 
از سوى ديگر چگونه حاصل م‏ىآيد؟ 
از طرف ديگر وجود مطالب نامعقول 
به  قبول در كتب مقدس  قابل  و غير 
عنوان متن وحيّانى و اختلاف شديد 
اين كتب با هم، آنان را مجبور كرده 
براى حل اين معضل به ارائه طرحى 
بپردازند؛ از اين رو معتقد شده‏اندكه 
و  نيست  وحى  مقدس  كتب  متون 
عيسى)ع(  حضرت  مورد  در  اصلًا 
بلكه  نداريم  مفهومى  و  لفظى  وحى 
و  وحى  و  است  وحى  عين  خودش 
به  كه  بود  عيسى)ع(  خود  الّل‏  كلمة 

مؤمنان  و  متجلى شد  انسانى  هيأت 
اين  با  حوّاريان  يعنى  عيسى  به 
انكشاف مواجه شدند و با الهام و مدد 
روح القدس به تشريح مكاشفه‏اى كه 

يافته بودند، پرداختند.

وحـی
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اشاره
شبهات  و  مباحث  امروزه 
مختلفی در باره جاودانگی قرآن 
مطرح می‌‏‏‏‏شود. پرسش کنندگان 
اعتقاد دارند دینی که آموزه‌های 
انعکاس  است  متن  مثابه  به  آن 
ویژه   تاریخ  و  فرهنگ  دهنده 
حجاز آن روزی است و اگر نبود 
و  رسوم  و  آداب  و  ویژگی‌ها  آن 
و  مضمون  این  با  آیاتی  تاریخ‌‏‏‏‏، 
محتوا و احکام  نازل نمی‌‏‏‏‏شد. و... 
شبهات دیگری که ممکن است به 
جاودانگی قرآن برای تمام عصر و 
زمان‌‏‏‏‏ها خدشه وارد کند. در یک 
استاد  با  دانشجویی  گفتگوی 
این  از  برخی  به  عابدینی  احمد 
مصداقی  یا  کلی  نحو  به  شبهات 

پاسخ داده شده است.

سؤال مضمون بسیاری از آیات 

نيز  و  پيامبر  عصر  با  متناسب  قرآن 
است.  جزيرةالعرب  خاصّ  ويژگيهاى 
در قرآن به نكاتى اخلاقی و تاریخی 
زندگى  با  كه  رفته  اشاره  فرهنگی  و 
مثلًا  ندارد.  ‏سازگاری  بشر  امروز 
مقصوراتٌ  »حورٌ  همچون  تعابيرى 
حور‏ىهاى  یعنی:  الخيام«)1(،  فى 
تعبیر  این  خيمه‏ها؛  در  پرده‏نشين 
براى عرب‌‏‏‏‏هاى چادرنشين به مقتضاى 
خوشايندى  چيز  بيابان،  در  زندگى 

بود، حال آنك‌‏‏‏‏ه امروز ديگر نشانى از خيمه در بیابان نیست 
و  باشد  داشته  بشر  برای  جذابیتی  خيمه‏نشين  حورى  تا 
اساساً عرب بدوی در حال برافتادن است، وانگهى، حورى، 
چشم‏آبى  زنان  عرب‌‏‏‏‏ها  اگر  شايد  است،  سياه  چشم  زن 
ف‏ىالخيام«،  مقصوراتٌ  ديگر»حورٌ  م‏ىديدند،  را  اروپایی 
برايشان امرى شگفت‏آور نبود، بلکه وصف آن زنان ديگر‏ى 
را م‏ىگفتند. يا مثلًا در قرآن به وعده‌‏‏‏‏های بهشتی اشاره دارد 
که: »جنّاتٍ تجَرى مِن تحَتِها الانهار«)2(، یعنی: باغ‌‏‏‏‏هاىي كه 
از زير]درختان[ آنها نهرها روان است؛ این وعده از آنجا است 
كه در بيابان ب‏ىآب و علفى چون عربستان اگر نهر آبی يافت 
م‏ىشد، برای مردم بسیار جذاب بود و لذا وعده بهشت با آن 
اوصاف براى ايشان جذّاب جلوه مك‏ىند، اما اگر همين مردم 
در شمال ايران یا در لندن بودند كه به دنبال كي روز آفتابى 
م‏ىگردند، وعده »جنّات تجَرى مِن تحتها الانهار« جذّاب 
نيست.در همین راستا، در قرآن احکامی طرح شده كه ناظر 
به موقعيت خاصّ زمانى - مكانى است، مثل آنجا كه مردى 
زوجه خود را ظهار كرده و گفته: »ظَهرُكَ عَلىَّ كَظَهرِ امُى«، 

یعنی: پشت تو مانند پشت مادرم م‌‏‏‏‏ىباشد؛ و به دنبال آن 
آياتى متناسب با اين واقعه نازل شده است.

يا چون مردم آن روز عربستان از قصّه و داستان‏سراىي 
خوششان م‏ىآمده، براى آنها قصّه عاد و ثمود و امثال آن 
را گفته است و اگر قرآن  مثلا در ايران نازل شده بود، به 
عوَض قصّه عاد و ثمود، از رستم و اسفنديار حكايت مك‏ىرد. 
البته شبهات مزبور تنها ناظر به تفاوت‌‏‏‏‏هاى مكانى نيست، 
بلكه فاصله‏هاى زمانى را نيز دربر م‌‏‏‏‏ىگيرد كه عمدتاً ناظر 
به پيشرفت‌‏‏‏‏هاىي است كه در گذر اياّم در زندگى بشر رخ 
داده است. مثلًا در وصف حيوانات در قرآن م‏ىخوانيم: » وَ 
الانعامَ خَلقََها لكَُم فيها دِف‏ءٌ وَ مَنافعِ«)3(، یعنی: و چارپايان 
را براى شما آفريد كه در آنها براى شما ]وسيله[ گرمى و 
سودهاىي است؛ يعنى از پشمشان لباس تهيه مك‏ىنيد و 
از لباس‌‏‏‏‏هاى نايلونى  گرم م‏ىشويد، حال آنك‌‏‏‏‏ه امروز نوعاً 
شده  نسخ  منافع  از  که  دیگری  آیات  و  م‏ىشود.  استفاده 

امروزی از حیوانات، سخن به میان آورده است.
مواجهه  نوع  مناقشات، دو سه  اين  مقابل  در  پاسخ :     

انجام شده كه پس از بيان اجمالى آنها يا وام‏گيرى از مطالب 

گفتـگو



27

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

مثبت هر كي از آنها به اين مناقشات 
پاسخ  نه جزء جزء  و  كلى  به شكل 
صاحبنظران  از  ىكي  داد.  خواهم 
»الكتاب  نام  به  دارد  كتابى  سورى 
كتاب،  اين  معاصرة«  قرائةٌ  والقرآن 
كتاب قطورى است در 600 ـ 500 
غير  و  قابل‏قبول  مطالب  كه  صفحه 
برخی  بر  و  دارد  فراوانى  قبول  قابل 
وارد  مناقشاتى  وى  ديدگاهای  از 
است كه فعلًا وارد آنها نم‏ىشويم. امّا 
فرازى از سخن وى جالب توجه است. 
وى كار خداوند در فرستادن قرآن به 
كي  كار  به  را  سياق  و  سبك  اين 
م‏ىگويد:  و  كرده  تشبيه  شيميدان 
خداوند مانند كي شيميدان است كه 
كشف  را  شيمى  فرمول‌‏‏‏‏هاى  تمامى 
كرده و م‏ىخواهد آن را براى فرزند 
اوّل ابتداىي خود بگويد كه سخن او 
را به راحتی نم‏ىفهمد و لذا  مطالب 
قالب  در  گونه‌‏‏‏‏ای خاص   به  را  خود 
داستان‌‏‏‏‏سراىي جای م‏ىدهد تا فرزند 
او که الآن به اندازه كافى رشد نيافته، 
او را به عنوان داستان قرائت  سخن 
از زندگى  اين مرحله  نياز  به  كند و 
در  این‌‏‏‏‏که  تا  باشد  گفته  پاسخ  او 
مرحله بعد از بلوغ، به  روابط  ظريف 
درآن  شود،  واقف  گفتار  اجزاء  بين 
داستان‌‏‏‏‏ها  توانست  خواهد  هنگام 
و  كرده  ترجمه  انتزاعى  زبان  به  را 
او  كند.  كشف  را  گفتار  فرمول‌‏‏‏‏هاى 
در  تنها  را  متن  كودىك  دوران  در 
م‏ىفهمید،  كودكانه  قصه  كي  قالب 
بر جنبه  بلوغ، علاوه  دوران  در  ولى 
كودىك،  دوران  از  ياد  و  داستانى 
شيمى  علمى  تخصّصى  فرمول‌‏‏‏‏هاى 
را فرا م‏ىگيرد. با توجه به تشبيه و 
تنظير ايشان، م‏ىتوان گفت بشريت 
انسان  تاريخ، همچون كي  در طول 
است كه دوره‏هاى كودىك تا كمال را 
ىكي پس از ديگرى م‏ىپيمايد. قرآن 
از اين منظر براى عرب بيابان‏نشين 
آن زمان، »جنات تجرى من تحتها 
الانهار« و »حور مقصورات فى الخيام« 
و امثال اينها را )كه اشاره به حقايقى 
از عالم هستى است( به‏گونه‏اى بيان 
مك‏ىند كه براى وى جذّاب است و از 
آن علم م‏ىاندوزد و مطالب آن را در 
راستاى خواسته‏هاى خويش، ولى در 

افقى بالاتر م‏ىبيند. اما از نگاه ديگر 
با فربه شدن علم، قرائت كنندگان، از 
قرآن نكات جالب ديگرى م‏ىفهمند، 
چنانچه امروزه دريافته‏اند كه هرآنچه 
م‏ىشود،  كشف  طبيعت  ساحت  در 
عِدلِ آن نيز در قرآن كشف م‏ىشود 
تازه  و  نو  روز  هر  قرآن  اينرو  از  و 
نمونه  چند  به  مثال  باب  از  است. 
آيه  ذاريات  سوره  در  مك‏ىنم.  اشاره 
بنيناها  ماءِ  »وَالسَّ م‏ىخوانيم:   47
را  آسمان  و  لمَُوسِعُونَ«،  إناّ  وَ  بأَيدٍ 
به قدرت خود برافراشتيم و ب‏ىگمان 
ما ]آسمان را[گسترديم. مدتی پيش 
دانشمندان گفتند كه فلان كهكشان 
در حال شكل‏گيرى است، يعنى در 
حال خلق و ساخته شدن است. روز 
پس از آن شبى كه من اين خبر را 
شنيدم، در حال قرائت قرآن بودم كه 
اتفاقاً به اين آيه رسيدم؛ شگفت‏زده 
در  ديشب  كه  را  مطلبى  زیرا  شدم، 
طور  به  اكنون  بودم،  شنيده  اخبار 
در  ما  م‏ىفهمم:»...  قرآن  از  واضح 
حال توسعه آسمان‌‏‏‏‏ها هستيم«، واقعاً 
عجيب است! در گذشته نزدكي و به 

طريق اولى در عصر اعراب جاهلى 
حاىك  كه  آيه  دوم  قسمت  شايد 
قرائت  براى  است،  مدام  خلق  از 
امروز  اما  بود،  نامفهوم  كنندگان 
و  ساخته  به  علمى  لحاظ  به  كه 
پرداخته شدن كي سلسله ستاره‏ها 
و سياره‏ها در زمان حاضر م‏ىرسند 
مفهوم خلق مدام فهميده م‏ىشود 
و روشن م‏ىگردد كه چنين نيست 
خلق  را  جهان  زمانى  خداوند  كه 
كرده و پس از آن به كنجى خزيده 
حال  در  پيوسته  او  بلكه  باشد! 
آفرينش است و علاوه بر توجه و 
مددرسانى به آفريده‏هاى گذشته، 
نمونه  بگذارید  نيز دارد.  نوآفرينى 
دیگری بیان کنم: در سوره هُمزَه 
حرارت  پر  اخلاقى  سوره  كي  كه 
برعليه عيب‏جويان و طعنه‏زنندگان 
است، م‏ىخوانيم: »ناراللَّ الموقدة، 
الأفَئِدَةِ«)5(،  عَلىَ  لعُِ  تطََّ التّى 
كه  است  افروخته خدا]یی[  آتش 
حطمه  يعنى  م‏ىرسد؛  دل‌‏‏‏‏ها  به 
آتشى است كه درون را م‏ىسوزاند. 
است؟  آتشى  چگونه  اين  آیا  اما 

ديده‏ايم،  دنيا  در  ما  كه  آتش‏هاىي 
را.  درون  نه  م‏ىسوزاند،  را  بيرون 
سپس قرآن صفات اين آتش را هم 
فى  مُؤصَدة،  عَليَهِم  »إنهََََّا  م‏ىگويد: 
ستونهاى  در  كه  مُمَدَدة«)6(،  عَمَدٍ 
فرام‏ىگيرند  ميان  در  را  آنان  دراز، 
در  مك‏ىند  كه  آتش حركتى  اين  و 
ستون‌‏‏‏‏هاىي كشيده شده است. امروز 
معناى  شده،  كشف  اشعه  انواع  كه 
اين آيه را بهتر م‏ىفهميم. كي سنخ 
معمول‏ىاند  نورهاى  همين  نورها  از 
اين  مك‏ىنند.  حركت  مخروطى  كه 
سنخ نورها بيرون را روشن مك‏ىنند، 
مثل  اشعه‏ها  از  ديگر  سنخ  كي  اما 
مستقيم  ليزر  و  گاما  و   x اشعه 
روشن  را  درون  و  مك‏ىنند  حركت 
معنای  آيه،  نزول  هنگام  مك‏ىنند. 
آتشى كه در ستونهاى كشيده شده 
حركت مك‏ىند و درون را م‏ىسوزاند، 
نم‏ىفهميدند  اما با پيشرفت علم، به 
ظرايف اين آيه پى برده م‏ىشود. ولى 
با اين حال اعتراف داریم که باز هم 
به كنه اين آيات نرسيده‏ايم، چرا كه 
آنچه ما تا اينجا گفتيم از» نور« بود، 

خداوند مانند كي شيميدان   
شيمى  فرمول‌‏‏‏‏هاى  تمامى  كه  است 
را  آن  م‏ىخواهد  و  كرده  كشف  را 
براى فرزند اوّل ابتداىي خود بگويد 
كه سخن او را به راحتی نم‏ىفهمد و 
لذا  مطالب خود را به گونه‌‏‏‏‏ای خاص  
در قالب داستان‌‏‏‏‏سراىي جای م‏ىدهد 
كافى  اندازه  به  الآن  که  او  فرزند  تا 
عنوان  به  را  او  سخن  نيافته،  رشد 
اين  نياز  به  و  كند  قرائت  داستان 
مرحله از زندگى او پاسخ گفته باشد 
تا این‌‏‏‏‏که در مرحله بعد از بلوغ، به  
روابط  ظريف بين اجزاء گفتار واقف 
توانست  خواهد  هنگام  درآن  شود، 
داستان‌‏‏‏‏ها را به زبان انتزاعى ترجمه 
كشف  را  گفتار  فرمول‌‏‏‏‏هاى  و  كرده 
كند. او در دوران كودىك متن را تنها 
در قالب كي قصه كودكانه م‏ىفهمید، 
ولى در دوران بلوغ، علاوه بر جنبه 
كودىك،  دوران  از  ياد  و  داستانى 
شيمى  علمى  تخصّصى  فرمول‌‏‏‏‏هاى 

را فرا م‏ىگيرد. 
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حال آنك‌‏‏‏‏ه آيات از»نار« م‏ىگويد و ما 
دَة« و» إنهّا عَليَهِم  تنها »فى عَمَدٍ مُمَدَّ
فهميده‏ايم  حدودى  تا  را  مُؤصَدَة« 
علمى  پيشرفت  بركت  به  امروزه  و 
ماوراى  اشعه‏هاى  كه  فهميده‏ايم 
كوتاهى  موج  طول  چون  بنفش 
و  مك‏ىنند  عبور  پوست  از  دارند، 
درون را روشن مك‏ىنند، از آن عكس 
قرمز چون  مادون  اشعه  و  م‏ىگيرند 
طول موج بزرگتر از نورهاى معمولى 
مقابل،  در  و  نمك‏ىند،  نفوذ  دارد، 
آيا  حال  مك‏ىند.  ايجاد  زياد  حرارت 
آتش قيامت تريكبى از اين دو است 
دیگر  امورى  از  يا  ديگر؟  نوعى  از  يا 
به  باید  نم‏ىفهميم؟  فعلًا  كه  است 
اياّم  آن  نمی‌‏‏‏‏دانیم!  بگوییم  صراحت 
و  عين»  «حورٌ  عشق  به  را  قرآن 
الانهار»  تحتها  من  تجرى  «جنّاتٍ 
كامپيوتريست‏هاىي  اما  م‏ىخواندند، 
الفاظ  آرايش  يكفيت  به  امروز  كه 
توجه نشان م‏ىدهند، از تعداد الفاظ 
يا حروف خاص به كار رفته در سُوَر 
به  امّا  مك‏ىنند،  استنباط  را  نكاتى 
نظر م‏ىرسد مهم‏تر از اين، چگونگى 
ربط ميان آيات است.  اديبانه بودنِ 
موجب  كه  است  خاصيتى  قرآن 
م‏ىشد مردم آن زمان كه به ادبيات 
كنند،  را حفظ  آن  بودند،  علاقه‏مند 
اين  بر  ابد  تا  ما  كه  نيست  لازم  امّا 
براى كي  تأيكد كنيم.  ويژگى قرآن 
بودن  اديبانه  از  صرف‌‏‏‏‏نظر  هم  عجم 
قرآن كه شايد چندان ويژگى جذّابى 
متضمّن  آنقدر  قرآن  نباشد  او  براى 
نكات شگفتى است كه م‏ىتواند او را 
آمارى  سيراب كند. ظرايف علمى و 
آيات از زمره همين نكات‏اند.  بگذارید 
خاطره‌‏‏‏‏ای را بیان کنم؛ در گذشته نه 
چندان دور، اياّم محرّم براى تبليغ به 
كي پايگاه هواىي رفته بودم، ىكي از 
به  رفتن  و  پرواز  سختىِ  از  خلبانها 
ارتفاع بالا سخن م‏ىگفت كه چطور 
منفى)7(  جى  شتاب  از  ناشى  فشار 
وارد م‏ىشود و فشار خون  انسان  بر 
توضيح  حال  در  او  م‏ىافتد.  پايين 
دادن بود كه من به ياد ىكي از آيات 
يجَعَل  افتادم كه م‌‏‏‏‏ىفرماید: »  قرآن 
فىِ  عّدُ  يصََّ ََّما  كَان حَرجاً  ضَيِقَاً  صَدرُه 

ماء«)8(، سينه‏اش را سخت تنگ  السَّ
قرار م‏ىدهد چنانكه گوىي به زحمت 
را  آيه  وقتى  م‏ىرود.  بالا  آسمان  در 
كه  كردم  ترجمه  و  خوانده  برایش 
بخواهيم  را  هركه  م‏ىفرمايد:  قرآن 
را  سينه‏اش  چنان  كنيم،  گمراه 
سخت م‏ىگردانيم، مثل اينك‏ه دارد 
م‏ىرود.  بالا  آسمان  در  سختى  به 
من  از  بار  چند  تعجّب  روى  از  او 

پرسيد، اين آيه در قرآن است؟! من 
به عیان این موضوع را در طول پرواز 
که  کرده‌‏‏‏‏ام. ملاحظه مك‏ىنيم  لمس 
مطالب علمىِ بسيارى با زبانى ساده 
و ملموس و به تعبیری كودكانه، در 
قرآن گفته شده است. همين‌‏‏‏‏جاست 
كه دانشمندان در مقابل قرآن خاضع 
»إنَّما  م‏ىفرمايد:  لذا  و  م‏ىشوند 
َ مِن عِبادِهِ العُلمَاء«)9(، از  يخَشَى اللَّ
او  از  كه  دانايانند  تنها  خدا،  بندگان 
م‏ىترسند؛ كه البته منحصر به علماى 

دين نيست.
تاریخی  حوادث  باره  در     سؤال 

رخ داده در زمان و مکان خاص که 
است  موضوع  بلا  کنونی  شرایط  در 
چه م‌‏‏‏‏ىگویید؟ مثلًا چون جنگ احد 
شكست خورد، چندین آيه در سوره 
آل عمران، متناسب با آن واقعه نازل 
آن  در  اگر  آنك‌‏‏‏‏ه  حال  است.  شده 
تخطّى  پيامبر)ص(  فرمان  از  جنگ 
نم‏ىشد و مسلمانان در جنگ پيروز 
م‏ىشدند، اين آيات نازل نم‏ىشد و به 

عَوَضِ آن، آيات ديگرى م‏ىآمد.
و  شكست  بگویم؛  باید  پاسخ :     

پيروزى مسلمانان در كي جنگ نظير 

غزوه احد يا بدر امرى تاريخى است 
و ديگر خود حادثه مطرح نيست و به 
قرآن هم نبايد تنها از اين ديد نگاه 
نگاه،  اين  از  كه  است  طبيعى  كرد. 
قرآن كي كتاب كهنه خواهد بود كه 
بازگوىي كي سرى حوادث  به  صرفاً 
تاريخى و تعاملات و چالش‌‏‏‏‏هاى كي 
جامعه و عصر كهن م‏ىپردازد. اما از 
حيث چگونگى آرايش و تكرار الفاظ 

كيديگر  به  كلمات  ربط  حروف،  و 
توجه  موضوع  م‏ىتواند  كماكان 
اجازه  مطلب،  این  تبین  در  باشد. 
به  مربوط  آيات  از  برخى  به  دهيد 
اگر  گفته‏اند  كه  بپردازم  احد  جنگ 
آيات  اين  نم‏ىشد،  حاصل  شكست 
احد،  جنگ  از  بعد  نم‏ىگشت.  نازل 
قُتِلتُم  لئَِن  وَ   « شد:  نازل  آيات  اين 
 ِ ِ اوَ مُتُّم لمََغفِرةٌ مِنَ اللَّ فى سَبيلِ اللَّ
لئَِن  وَ  يجِمَعُونَ،  مِما  خَيرٌ  رَحمَةٌ  وَ 
تحُشَرُون،   ِ اللَّ لَلى  قُتِلتُم  اوَ  مُتُّم 
ِ لنِتَ لهَُم وَلوَ كُنتَ  فَبِما رحَمَةٍ مِنَ اللَّ
وا مِن حَولكَِ  غَليظَ القَلبِ لَنفَضُّ فَظّاً 
فَاعفَ عَنهُم وَ استَغفِرلهَُم وَ شاوِرُهم 
ف‏ىالامَرِ«)11(، اگر در راه خدا كشته 
خدا  آمرزش  قطعاً  بميريد،  يا  شويد 
]آنان[  آنچه  ]همه[  از  او،  رحمت  و 
در  اگر  و  است.  بهتر  مك‏ىنند  جمع 
راه خدا بميريد يا كشته شويد قطعاً 
به سوى خدا گردآورده خواهيد شد. 
آنان  با  الهى  رحمت  بركت  به  پس 
نرم‏خو ]و پرمهر[ شدى و اگر تندخو 
و سخت‏دل بودى، قطعاً از پيرامون تو 
پراكنده م‏ىشدند، پس از آنان درگذر 
و برايشان آمرزش بخواه، و در كارها 

 بشريت در طول تاريخ، همچون كي انسان است كه دوره‏هاى 
منظر  اين  از  قرآن  م‏ىپيمايد.  ديگرى  از  پس  ىكي  را  كمال  تا  كودىك 
و  الانهار«  تحتها  من  تجرى  »جنات  زمان،  آن  بيابان‏نشين  عرب  براى 
»حور مقصورات فى الخيام« و امثال اينها را )كه اشاره به حقايقى از 
است و  براى وى جذّاب  كه  بيان مك‏ىند  به‏گونه‏اى  است(  عالم هستى 
از آن علم م‏ىاندوزد و مطالب آن را در راستاى خواسته‏هاى خويش، 
ولى در افقى بالاتر م‏ىبيند. اما از نگاه ديگر با فربه شدن علم، قرائت 
امروزه  چنانچه  م‏ىفهمند،  ديگرى  جالب  نكات  قرآن  از  كنندگان، 
آن  عِدلِ  م‏ىشود،  كشف  طبيعت  ساحت  در  هرآنچه  كه  دريافته‏اند 
نيز در قرآن كشف م‏ىشود و از اينرو قرآن هر روز نو و تازه است.

گفتـگو
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با آنان مشورت كن. اين آيات ابتدا 
و  را مطرح مك‏ىند  مسأله شكست 
فرار بعضى از مسلمانان در حالى كه 
فرا  پايدارى  به  را  آنها  پيامبر)ص( 
مرگ  كه  م‏ىفرمايد  بعد  م‏ىخواند، 
پيامبرش  به  سپس  و  است  حق 
ببخش.  را  آنها  كه  مك‏ىند  خطاب 
فرار  كه  همان‌‏‏‏‏ها  را؟  كسانى  چه 
اصحاب  از  بزرگانى  همان  كردند، 
و  نكردند  يارى  را  اسلام  سپاه  كه 
به مشريكن پناهنده شدند، وانگهى 
ببخش،  را  آنها  نم‏ىگويد  صرفاً 
بلكه م‏ىفرمايد از خدا بخواه كه او 
علاوه  نيز  تو  و  ببخشد  را  آنها  نيز 
اينها مشورت  با  مسائل  در  اين،  بر 
مشورت  دستور  كه  م‏ىبينيد  كن! 
ف‏ىالواقع  نم‏ىدهد!  را  اخفش  بز  با 
با  م‏ىفرمايد:  پيامبرش  به  خداوند 
نافرمانان مشورت كن، با همين‌‏‏‏‏هایی 
كه تو را تنها گذاشتند و فرار كردند، 
و...  زن  نق  با  ترسو،  با  مخالف،  با 

مشورت كن و نه فقط با موافقان!
بگویید  شاید  کنید  دقت  اگر 
داستان  صِرفِ  آيات،  این  از  برخی 
ما  امروز  درد  به  بودنش،  تاريخى 
روح  م‌‏‏‏‏ىگویم  من  امّا  نم‏ىخورد، 
لفظى،  ويژگي‌‏‏‏‏هاى  نيز  و  مطالب 
اين  از  دارد.  موضوعيت  كماكان 
آيه حاكمان اسلامى م‏ىفهمند كه 
بايد با مخالفان و حتى خيانتكاران 
در جنگ از سر محبت وارد شوند، 

م‏ىفهمند كه مشورت با موافقان كه 
را  انسان  انديشه‏هاى  و  كارها  تمام 
تأييد مك‏ىنند، مورد دستور خداوند 
و  اشتباه‌‏‏‏‏ها  از  را  انسان  و  نيست 
با  اشكال‌‏‏‏‏هايش مبرّا نمك‏ىند، بلكه 
مشورت  بايد  و...  ترسوها  مخالفان، 
كرد. البته پس از مشورت، تصميم 
و قاطعيّت به عهده حاكم مسلمانان 
برنامه  خدا،  به  توكّل  با  كه  است 
را  شده  تصويب  و  شده  مشورت 
باید به پيش ببرد. به هرحال، همان 
آياتى كه گمان م‏ىشود اگر شرايط 
نم‏ىشد،  نازل  بود،  ديگرى  به‏گونه 
روز  به  و  زنده  مفيد،  درس‏آموز، 

م‏ىباشد.
  قرآن كتاب عجيبى است، به 
با  خودش  كه  است  جهت  همين 
توان  حتى  شما  م‏ىگويد  صراحت 
آیه  یک  حتی  و  سوره  كي  آوردن 
نظير قرآن را نداريد، زيرا اگر كسى 
بخواهد كتابى همچون قرآن بياورد، 
را  قرآن  كه  است  آن  اولش  شرط 
بشناسد. تاكنون هيچ مفسرى پيدا 
سوره  كي  من  كند  ادعا  كه  نشده 
ويژگي‌‏‏‏‏هاى  حيث  از  چه  را  قرآن 
خاص صورى و چه مضمونى، كاملًا 
اضافه،  حرف  كي  حتى  فهميده‏ام. 
كي حرف جّر، يا به جاىِ اسم فاعل، 
و  ريتم  يا عوض شدن  آوردن  فعل 
سياق همه به كي سوره و بلكه به 
م‏ىبخشد  خاصّى  ويژگى  آيه  كي 

كه آوردن مثل براى آن را با مشكل 
مواجه مك‏ىند. ائمه ما در پاسخ به 
ويژگي‌‏‏‏‏ها  اين  از  برخى  به  سؤالات، 
اشاره دارند، امّا نگفته‏اند كه ظرايف 
مقدار  به همين  تنها منحصر  آيات 
است. مثلًا وقتى از حضرت صادق‏)ع( 
م‏ىپرسند از كجا فهميده‏اید كه در 
هنگام وضو و مسح كردن سر، مسح 
نبايد به تمام سر باشد، م‏ىفرمايد: 
وقتى  زراره  الباء«)12(.  لمَِكان   «
هرچه  م‏ىگوىي  كه  شما  م‏ىپرسد 
من م‏ىگويم از قرآن است، مستند 
)‏ع(  امام  كجاست؟  نظر  اين  قرآنى 
و  مك‏ىند  اشاره  خود  مستند  به 
وَ  آمده»  شريفه  آيه  در  م‏ىفرمايد: 
برِؤوسِكُم«)13(، سرهايتان  امسَحوا 
»باء«  رئوس كه  اما  را مسح كنيد؛ 
باء  آوردنِ  از  پس،  نم‏ىخواهد، 
م‏ىفهميم كه آيه واجد نكته‏اى بوده 
متوكل  بزنم؛  ديگرى  مثال  است. 
عباسى نذر مك‏ىند كه اگر از بيمارى 
نجات پيدا كرد، مال كثيرى صدقه 
دهد. متوكل بهبودى پيدا مك‏ىند، 
بود  مانده  كثير  مال  معناى  در  اما 
سراغ  بالاخره  است.  ميزان  چه  كه 
فرمود:  ايشان  رفت،  هادى)‏ع(  امام 
پرسيدند:  دهيد،  صدقه  دينار   80
دليل اين حرف چيست؟ اين عدد از 
كجا آمد؟ حضرت)ع( در جواب اين 
است  قرآن  در  م‏ىفرمايد:  پرسش 
مَواطِنَ  فى  اللَّ  نصََركُمُ  لقَد   « كه 
قطعاً  و  حُنَین«)14(،  یوم  و  كَثيرة 
بسيارى  مواضع  در  را  خداوند شما 
يارى كرده است؛ و در روز»حنين« 
نيز؛ امام م‏ىفرمايد: ما آن مواطن را 
شمرديم و ملاحظه كرديم كه 80 

مورد است)15(.
 درمورد قرآن، عده‏اى گفته‏اند 
كتاب هدايت  عنوان  به  را  قرآن  ما 
آيات  از  سلسله  كي  م‏ىخوانيم. 
را  نيست  زمانى  اين  كه  نيز  آن 
به  را  قرآن  قرآنيت  و  مك‏ىنيم  رها 
بقيه‏اش م‏ىدانيم. دسته ديگر معتقد 
شده‏اند كه همه قرآن، قرآن است و 
از  برخى  ظاهر  به  ما  و  دارد  فايده 
آيات همچون ظهار، بحث‌‏‏‏‏هاى عبد 
و امه، جناتٍ تجرى و حور مقصورات 

گفتـگو
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شرايط  به  مربوط  كه  ف‏ىالخيام 
كارى  است،  خاصى  مكانى   - زمانى 
نداريم، بلكه براى ما روح قرآن و از 
درونى همان  و  انتزاعى  نكات  جمله 
آياتِ مربوط به زمان و مكانِ خاص 
مطرح است. مثلًا از آيه ظهار م‏ىتوان 
يكفيت برخورد كي زن با بزرگترين 
رهبر جامعه اسلامى را استنباط كرد 
به  از »شاورهم ف‏ىالامر« م‏ىتوان  يا 
ضرورت مشورت با مخالفين پى برد. ما 
در سخنان پيشين خود اين قول دوم 
را، با ملاحظات و اضافاتى پذيرفتيم، 
مربوط  آياتِ  روح  مسأله  بر  علاوه  و 
به زمان و مكان خاص، به نوشته‌‏‏‏‏ها و 
الفاظ نيز معتقد شديم. يعنى علاوه بر 
روح آيات كه قابل درس‏گيرى است، 
الفاظ  از  نكته‏هاىي  م‏ىتوان  كماكان 
ظاهر  از  اسلام  صدر  عرب  فهميد. 
لفظ نكاتى را استنباط مك‏ىرد، امّا ما 
درپى كشف لطايف الفاظ نيز هستيم. 
قرآن  ظاهر  كه  هست  هم  حديثى 
خواص  براى  لطايفش  عوام،  براى 
است)16(.  حكما  براى  اشاراتش  و 
پيشرفت  با  كه  گفتيم  اين  از  پيش 
علم موقعيت مناسبى براى استخراج 
آيه  مثلًا  است.  رسيده  قرآن  لطايف 
ديگرى  نقش  هيچ  گرچه  و  ظهار 
نداشته باشد، ىكي از مجموعه آيات 
حروف  آرايش  و  تعداد  در  كه  است 
و كلمات نقش دارد. عرض كردم كه 
الآن كامپيوتريست‌‏‏‏‏ها در تعداد الفاظ 
و حروف به كار رفته، ميزان فراوانى 
حروف خاص در سوره‏ها و چگونگى 
تريكب حروف در سوره‏هاى مختلف 
اين  چطور  كه  مك‏ىنند  تحقيق  هم 
آرايش متفاوت الفاظ متأثر از شرايط 
آيات  و  سور  قرائت  در  و  بوده  نزول 
آيات  لحن  مثلًا  و  است،  تأثيرگذار 
سوره‏هاى مىك و مدنى، آيات جنگى 
و غيرجنگى و... متفاوت است.يا مثلًا 
اگر اين »حورٌ مقصوراتٌ فى الخيام« 
بلاموضوع  ما  امروز  زندگى  در  كه 
ريتم  آيا  نبود،  آيات  ميان  در  است، 
و ضرب آهنگ آيات به هم م‏ىخورد 
يا نه؟ بودن كي سرى از آيات قرآن 
پرواز  و  فرود  موضعِ  بودنِ  جهت  به 
آيه‏اى  هر  به  در هنگام صوت  است. 
و به هر كلمه‏اى نم‏ىتوان پرواز كرد 

و شروع كرد به كشيدن سخن! اينكه 
وجود  الفاظ  تعداد  چه  سوره  هر  در 
دارد، كدام كي از الفاظ، محور واقع 
آن  بعد  و  قبل  الفاظى  م‏ىشود، چه 
واقع م‏ىشود، از كجا م‏ىتوان شروع 
كرد، كجا اوج گرفت و كجا فرود آمد، 
همگى طبق قانون و نظم خاصى بايد 

صورت پذيرد.
بحث  م‌‏‏‏‏ىرسد  نظر  به     سؤال 

اصل  دوباره  من  شد.  طولانی  کمی 
شبهه را به بیانی دیگر مطرح م‌‏‏‏‏ىکنم 
تا حضرت عالی طی یک جمع بندی 
پاسخ را به طور خلاصه بفرمایید. ما 
با اين شبهه مواجه بوديم كه در قرآن 
اين  به كار فرهنگ  آياتى هست كه 
»مفيد  به  شبهه  اين  نم‏ىآيد.  زمانه 
نبودنِ تماميتِ قرآن براى اين عصر« 
این استدلال که:  با  انجاميد،  خواهد 
زمانى  آن  كه  آيات  از  دسته  كي 
ما  عصرى  اين  زندگىِ  با  لذا  و  بوده 
ارتباطى ندارد؛ دسته ديگرى از آيات 
هم كه اين زمانى است و بعضاً بيانگر 
برخى نظريات پيشرفته علمى در اين 

عصر است نقش منحصر به فردى در 
زندگى ما نخواهد داشت، چرا كه ما 
خود از طريق پيشرفت تدريجى علم 
به مضمونِ آنها خواهيم رسيد و اصولاً 
چه نيازى هست كه وقتى م‏ىتوانيم 
با عقل خود حقايقى را كشف كنيم، 
به منابع ديگر چشم بدوزيم؟ ملاحظه 
مك‏ىنيد كه اين شبهه نهايتاً به خروج 

قرآن از صحنه خواهد انجاميد. 
رأى،  اين  مقابل  در  پاسخ :      

سخن ما اين بود كه كماكان در اين 
عصر، تماميّت آيات، چند نقش را در 
زندگى ما بازى خواهد كرد. نخست 
قرآن  لطائف  و  تمامى ظرائف  اينكه؛ 
گفت  نم‏ىتوان  و  نشده  هنوز كشف 
همه دلالت-هاى كي سوره به تمامى 
يافته است و دليل  انكشاف  ما  براى 
اين مطلب هم ناتوانى از آوردن آیه یا 
سوره‏اى نظير سوره‏هاى قرآن است. 
گفته  كه  آياتى  از  دسته  آن  ثانيا؛ً 
سپرى  زمانِ  به  مختصّ  م‏ىشود، 
اين  وجهه  كي  است،  بوده  شده‏اى 
زمانى هم دارد كه ممكن است الف: 

آياتى  قرآن  در  كه  بوديم  اين شبهه مواجه  با  ما  پرسش:   
هست كه به كار فرهنگ اين زمانه نم‏ىآيد. اين شبهه به »مفيد نبودنِ 
تماميتِ قرآن براى اين عصر« خواهد انجاميد، با این استدلال که : 
اين عصرى  لذا با زندگىِ  از آيات كه آن زمانى بوده و  كي دسته 
ما ارتباطى ندارد؛ دسته ديگرى از آيات هم كه اين زمانى است و 
بعضاً بيانگر برخى نظريات پيشرفته علمى در اين عصر است نقش 
از  ما خود  كه  ما نخواهد داشت، چرا  در زندگى  فردى  به  منحصر 
طريق پيشرفت تدريجى علم به مضمونِ آنها خواهيم رسيد و اصولاً 
چه نيازى هست كه وقتى م‏ىتوانيم با عقل خود حقايقى را كشف 
كنيم، به منابع ديگر چشم بدوزيم؟ ملاحظه مك‏ىنيد كه اين شبهه 

نهايتاً به خروج قرآن از صحنه خواهد انجاميد. 

 پاسخ : در مقابل اين رأى، سخن ما اين بود كه كماكان در اين عصر، 
تماميّت آيات، چند نقش را در زندگى ما بازى خواهد كرد. نخست 
اينكه؛ تمامى ظرائف و لطائف قرآن هنوز كشف نشده و نم‏ىتوان 
يافته  انكشاف  ما  براى  تمامى  به  گفت همه دلالت هاى كي سوره 
است و دليل اين مطلب هم ناتوانى از آوردن آیه یا سوره‏اى نظير 
گفته م‏ىشود،  كه  آياتى  از  آن دسته  ثانيا؛ً  است.  قرآن  سوره‏هاى 
زمانى  اين  وجهه  كي  است،  بوده  زمانِ سپرى شده‏اى  به  مختصّ 
هم دارد كه ممكن است الف: از ناحيه روح آن باشد، ب: ممكن است 
اگر  نيز  و  باشد؛  نكته‏اى  واجد  الفاظ  آرايش  چگونگى  و  ترتيب 
هيچكدام از اينها را نپذيريم، ج: آيات مزبور، جزئى از كل‏اند كه در 

ضمن مجموعه، به آن، نظم و شكل و پيام م‏ىدهند.

گفتـگو
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ممكن  ب:  باشد،  آن  روح  ناحيه  از 
آرايش  چگونگى  و  ترتيب  است 
اگر  نيز  و  باشد؛  نكته‏اى  الفاظ واجد 
هيچكدام از اينها را نپذيريم، ج: آيات 
از كل‏اند كه در ضمن  مزبور، جزئى 
مجموعه، به آن، نظم و شكل و پيام 

م‏ىدهند.
و  نظم  از  جنابعالی      سؤال 

موسیقای الفاظ قرآن سخن به میان 
ولی من می‌‏‏‏‏گویم: خداوندى  آوردید، 
جملاتى  م‏ىتواند  و  است  حيكم  كه 
هم  و  باشد  روزآمد  هم  كه  بياورد 
قافيه‏اش درست باشد، چرا بايد جمله 
كهنه‏اى را انتخاب كند كه تنها به دردِ 
درست شدنِ قافيه بخورد! مثل شاعرى 
كه شعرى م‏ىسرايد و به خاطر تنگى 
قافيه، تعابير كهنه متعلق به 200 سال 

پيش را هم در شعر م‏ىگنجاند؟!
پاسخ :      تأيكد مك‏ىنم كه آياتى 

نداريم كه امروزه به هيچ كارى نيايد 
در  قافيه  آمدنِ  جور  بابِ  از  تنها  و 
قرآن گنجانده شده باشند. كي چنين 
چيزى به نظر من ثابت نشده است. 
عرضِ من اين است كه بر فرض كه 
شود،  اثبات  آياتى  اينچنين  وجود 
اين  نقش  دادن  دست  از  رغم  به 
نقش  مضمون،  حيث  از  خود  زمانى 
موسيقياىي آنها در ضمن مجموعه‏اى 
از آيات، و ازنظر رموزى كه در تعداد 
آنها  تريكب  و  تعداد حروف  كلمات، 
دارند مفيد و به روز هستند. بنابراين 

كماكان موضوعيت خواهد داشت.
   سؤال كسانى كه شبهات مورد 

اين  منكر  مك‏ىنند،  مطرح  را  بحث 
نيستند كه ما امروزه هم حقايقى يا به 
قول شما روح مطالب را از آيات قرآن 
فراچنگ م‏ىآوريم، اما م‏ىگويند اين 
روح يا حقايق بازتاب فرهنگ آن زمانه 
است و اگر نبود آن فرهنگ زمانه، اگر 
فرهنگ  دالان  از  كه  حقايقى  نبود 
نبود.  هم  حقايق  آن  گذشته،  عربى 
اگر وقايع آن زمان نبود، آيا قرآن هم 
م‏ىشد؟  نازل  آيات  تعداد  همين  در 
اگر آن خرافاتى كه آنها داشتند، نبود 
پس اين حقيقت‏ها هم گفته نم‏ىشد 
و حقيقت ديگرى گفته م‏ىشد، چه 
بسا به جهت پيشرفت علم و... تعداد 
سبك،  اساساً  و  م‏ىشد  بيشتر  آيات 

سبك ديگرى م‏ىشد. به هرحال اين 
شبهه به جاودانگى قرآن اشكال وارد 
پيامبر)ص(  مخاطبان  اگر  مك‏ىند 
جامعه‏اى بود كه همه در حد بوعلى 
سینا بودند، آيا باز هم قرآن، همينى 

بود كه الآن در دست ماست؟
  پاسخ :     من نظر شما را به همان 
ابتداى كلام  مثال شيم‏ىدان كه در 
آوردم، جلب مك‏ىنم. هنر قرآن اساساً 
آن است كه در جامعه‏اى نازل شد كه 
فرهنگش آنقدر عقب‏مانده و مردمش 
هيچكي‏  كه  م‏ىشد  شمرده  پست 
حاضر  زمان  آن  ابرقدرت‌‏‏‏‏هاى  از 
نبودند آنجا را جزء تيول خود داشته 
آنكه  از  بعد  سال   15 حدود  باشند. 
پيامبر)ص( مبعوث شد و سروصداىي 
به  نامه‏اى  خسروپرويز  برخاست، 
فرماندارش در يمن م‏ىنويسد كه دو 
نفر بفرستيد اين فردى را كه سروصدا 
تا  بياوريد  و  كنند  دستگير  كرده 
ببينيم چه كسى اين حرف‌‏‏‏‏ها را زده 
است! يعنى آن سرزمين با آن موقیت 
ب‏ىارزش  و  پست  آنقدر  اجتماعی، 
ارزشى  آن  براى  حكومت‌‏‏‏‏ها  كه  بود 
قايل نبودند و ساکنان آن نيز از كي 
عدّه مردم بدوى و لجوج و كله‏شقی 
تشيكل م‏ىشد كه زيربار هيچ حرف 
حقى نم‏ىرفتند. قرآن در كي چنين 
شرايطى بايد مردمى را كه در بدترين 
خوراك  بودند،  فرهنگى  شرايط 

م‏ىداد و به‏گونه‏اى سخن م‏ىگفت كه 
آنها تسليم شوند و در عين حال امروز 
را هم بتواند خوراك دهد. بنابراين اگر 
همانند  همه  قرآن  مكتب  شاگردان 
بوعلى بودند و قرآن براى آنان مطالب 
آنقدر  م‏ىگفت،  و...  فلسفى  علمى، 
معجزه نبود كه اكنون معجزه است، 
زيرا اكنون با زبان داستانى و زبانى كه 
عرب بدوى را جذب كرده، با همان 
داستان‌‏‏‏‏ها  همان  لفافه،  در  و  زبان 
مطرح  را  فلسفى  علمى،  مطالب 

ساخته است.
   سؤال مناقشه اين است كه قرآن 

نم‏ىتواند  را  امروز  مسائل  و  نيازها 
قصاص،  درمورد  مثلًا  گويد  پاسخ 
به  عادت  انسان‌‏‏‏‏ها  جاهلى،  زمان  در 
خونريزى داشتند و تا سر نم‏ىبريدند، 
سرِ جاىِ خود نم‏ىنشستند. اما اكنون 

ديگر نيازى به قصاص نيست.
نوشتن  حال  در  من  پاسخ :         
مطالبى در پاسخ به اين سؤال هستم 
دين  از  كه  آنها  هدايت  طريق  كه 
اين  در  چيست؟  گرفته‏اند،  فاصله 
كه  ماست  راهنماى  قرآن  زمينه، 
چگونه خشن‏ترين و بدترين انسان‌‏‏‏‏ها 
را متحول كرد. قرآن درمورد عادتى 
كه عرب‌‏‏‏‏ها بسيار به آن علاقه داشته و 
نم‏ىشد آنها  را از آن جدا كرد، يعنى 
را  تدريجى  تحريم  روش  ميگسارى، 
خمردر  به  آنها   علاقه  كرد.  اختيار 
اگر  برخى م‏ىگفتند  بود که   حدی 
اسلام شرب خمر را تحريم مك‏ىند، 
اصلًا مسلمان نم‏ىشويم. روش تحریم 
این گونه بود که؛ قرآن ابتدا در آيه‏اى 
النخيل  ثمرات  من  و   « كه  آورد 
رزقاً  و  سكراً  منه  تتخذون  والاعناب 
حسناً«)18(، و از ميوه درختان خرما 
و انگور، باده مست‏ىبخش و خوراىك 
آيه  اين  م‏ىگيريد.  خود  براى  نكيو 
در ضمن سوره نحل است و در مكه 
نازل شد. قرآن با گفتن اينكه شرابى 
درست مك‏ىنيد و رزقى حسن؛ نشان 
داد كه شراب رزق حسن نيست. بعد 
در مدينه آيه‏اى نازل شد كه»فيهما 
 ،)19( للناس«  منافع  و  كبير  اثمٌ 
در آن دو - شراب و قمار - گناهى 
براى مردم است.  بزرگ و سودهاىي 
و  نكرد  طردشان  كيباره  به  هم   باز 

ما  گفته‏اند  عده‏اى  قرآن،  درمورد 
هدايت  كتاب  عنوان  به  را  قرآن 
آيات  از  سلسله  كي  م‏ىخوانيم. 
را  نيست  زمانى  اين  كه  نيز  آن 
به  را  قرآن  قرآنيت  و  رها مك‏ىنيم 
بقيه‏اش م‏ىدانيم. دسته ديگر معتقد 
شده‏اند كه همه قرآن، قرآن است و 
از  به ظاهر برخى  ما  دارد و  فايده 
آيات همچون ظهار، بحث‌‏‏‏‏هاى عبد و 
امه، جناتٍ تجرى و حور مقصورات 
شرايط  به  مربوط  كه  ف‏ىالخيام 
زمانى - مكانى خاصى است، كارى 
نداريم، بلكه براى ما روح قرآن و از 
جمله نكات انتزاعى و درونى همان 
آياتِ مربوط به زمان و مكانِ خاص 

مطرح است.

گفتـگو
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گفت منافعى دارد، اما گناه هم دارد 
و »اثمهما اكبر من نفعهما«، اما گناه 
تا  است.  نفعشان  از  بيشتر  دو  آن 
این‌‏‏‏‏که خود مسلمانان هم به مشكل 
به  و  یعنی شراب خوردند  برخوردند 
خود  عليه  اشتباهاً  و  ايستادند  نماز 
دعا كردند! اينجا آيه نازل شد كه » 
لاتقربوا الصلاة و انتم سكارى«)20(، 

درحال مستى به نماز نزدكي نشويد؛ 
مستانه  نماز  روى  را  نفى  هم  اينجا 
م‏ىآورد و نه مطلقِ خوردنِ شراب.  و 
درمورد غیر نماز  نفياً و اثباتاً سخنى 
تا  م‏ىگذرد  زمان  بالاخره  نم‏ىگويد. 
آنجا كه آيه‏اى نازل م‏ىشود كه » يا 
والميسر  الخمر  انما  آمنو  الذين  ايها 
عمل  من  رجسٌ  الازلام  و  والانصاب 
الشيطان فاجتنبوه«)21(، اى كسانى 
قمار  و  شراب  آورده‏ايد،  ايمان  كه 
]و[  پليدند  قرعه،  تيرهاى  و  بت‏ها  و 
دورى  آنها  از  از عمل شيطانند پس 
شويد.  رستگار  كه  باشد  گزينيد، 
جالب اينجاست كه آيه را با »يا ايها 
آنان  و  مك‏ىند  شروع  آمنوا«  الذين 
مك‏ىند،  احترام  و  م‏ىدارد  بزرگ  را 
رجسٌ   « از  بعد  را  »فاجتنبوه«  تازه 
يعنى  م‏ىآورد.  الشيطان«  عمل  من 
است!  پليد  م‏ىدانيد  كه  شما  خود 
دورى  آن  از  مقدمات  اين  با  حال 
كه  م‏ىآورد  علت  هم  باز  تازه  كنيد. 
این  در  دقت  با  تفلحون«.  »لعلكم 
برده،  بهره  آن  از  قرآن  که  فرایندی 
م‏ىتوان براى امروز هم روش هدایت 
تدریجی را گرفت و به آن عمل کرد. 
درمورد حجاب هم همين طور است. 
كرد،  شروع  بالا  از  را  تكليف  ابتدا 
از جامعه  را  پيامبر)ص(  اول زن‌‏‏‏‏هاى 
جدا كرد و از مسلمانان خواست كه 

»و  باشند:  نداشته  برخوردى  آنها  با 
من  فاسئلوهن  متاعاً  سألتموهن  اذا 
و  لقلوبكم  اطهر  ذلكم  حجاب  وراء 
قلوبهنّ»)22(، و چون از زنان ]پيامبر[ 
چيزى خواستيد، از پشت‏پرده از آنان 
و  شما  دل‌‏‏‏‏هاى  براى  اين  بخواهيد، 
علت  است.   پايكزه‏تر  آنان  دل‌‏‏‏‏هاى 
آن را نيز گفت كه اين براى قلب‏هاى 
شما و آنان بهتر است. بعد از مدتى 
قل  النبىّ  ايها  »يا  كه  شد  نازل  آيه 
المؤمنين  نساء  و  بناتك  و  لازواجك 
جلابيهن«)23(،  من  عليهن  يدنين 
و  دخترانت  و  زنان  به  پيامبر!  اى 
خود  پوشش‏هاى  بگو:  مؤمنان  زنان 
براى آن  اين  فروتر گيرند،  برخود  را 
است كه شناخته شوند تا مورد اذيت 
و آزار واقع نشوند. از شأن نزول روشن 
لساناً  را  زنان  جوان‌‏‏‏‏ها،  كه  م‏ىگردد 
كه  وقتى  و  مك‏ىردند  اذيت  عملًا  و 
كرديد؟  چنين  چرا  م‏ىشد  پرسيده 
م‏ىگفتند: فكر كرديم كنيز هستند. 
قرآن هم در مقابل م‏ىگويد شما كه 
عليا  بلكه  نباشيد،  كنيز  م‏ىخواهيد 
كه  كنيد  سر  چادر  باشيد،  مخدره 
است. چادر  بودن  عليا مخدره  نشانه 
حق  كي  عنوان  به  مرحله  اين  تا 
مطرح م‏ىشود، و پس از آن، تكليف 
هم م‏ىشود.)24(. م‏ىبينيد كه اينجا 
هم با تدریج در جعل حكم، آن هم 

 مثلًا در همين قصاصى كه 
امروزه مورد بحث است. اول 
حق  كي  عنوان  به  را  قصاص 
مطرح  مقتول  اولياى  براى 
مك‏ىند تا افراد شرور به خاطر 
ترس از قصاص شدن، از كشتن 
و خونريزى دست بردارند ولى 
اولياى  دست  ديگر  سوى  از 
قاتل  بخشيدن  در  را  مقتول 
بازگذاشته است. بله! اگر قرآن 
قصاص  بايد  حتماً  م‏ىفرمود 
عفوى  حقّ  و  گيرد  انجام 
نبود،  مقتول  اولياى  براى 
جاهلى  عصر  براى خون‌‏‏‏‏ريزى 
مناسب بود، اما وقتى به اولياى 
گرفتن  يا  عفو،  اجازه  مقتول 
با  رام‏ىدهد  ديه  امثال  و  ديه 
بوده  سازگار  كاملًا  زمان  اين 
حکم  یک  گفت  نم‌‏‏‏‏ىتوان  و 

مربوط به عصر خاص است. 

گفتـگو
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با شروع از بالادستي‌‏‏‏‏هاى جامعه مواجه هستيم. ملاحظه 
مك‏ىنيد كه چطور مجموعه چند آيه حاوى پيام‌‏‏‏‏هاىي براى 
امروز ما هستند. خلاصه عرض بنده اين است كه قرآن با 
روش‌‏‏‏‏هاى بديع و ب‏ىنظير خود از انسان بيابانگرد خشن، 
ب‏ىعاطفه، مشروب‏خوار و... انسان با عاطفه، دقيق، متعبد، 
انسان‌‏‏‏‏دوست و... ساخت و در عين حال انسان‌‏‏‏‏هاى امروزى 

را نيز ارشاد مك‏ىند.
 مثلًا در همين قصاصى كه امروزه مورد بحث است. 
اول قصاص را به عنوان كي حق براى اولياى مقتول مطرح 
از  افراد شرور به خاطر ترس از قصاص شدن،  تا  مك‏ىند 
كشتن و خونريزى دست بردارند ولى از سوى ديگر دست 
اولياى مقتول را در بخشيدن قاتل بازگذاشته است. بله! اگر 
قرآن م‏ىفرمود حتماً بايد قصاص انجام گيرد و حقّ عفوى 
جاهلى  عصر  خون‌‏‏‏‏ريزى  براى  نبود،  مقتول  اولياى  براى 
مناسب بود، اما وقتى به اولياى مقتول اجازه عفو، يا گرفتن 
ديه و امثال ديه رام‏ىدهد با اين زمان كاملًا سازگار بوده و 

نم‌‏‏‏‏ىتوان گفت یک حکم مربوط به عصر خاص است. 
   سؤال چه دلیلی دارد  كه ما آيات را توجيه علمى 

كنيم چراکه 100 سال ديگر بعد از پيشرفت علم، مجبور 
م‌‏‏‏‏ىشويم با ردّ شدن فرضیه‌ها  واعتقادات علمی گذشته از 
موضع خود عقب‏نشينى كنيم و آنگاه اصل قرآن رد شود، 

آیا بهتر نیست بيشتر به روح قرآن تيكه كنيم؟
  پاسخ :     روح قرآن كي جنبه از فهم آيات است، امّا 
قرآن، ابعاد ديگرى هم دارد كه عرض من توضيح آنها بود. 
این  و جز  است  اين  آيه  از فلان  مراد  بنده م‏ىگفتم  اگر 
نيست، بايد از پيشرفت علمى در آینده م‏ىترسيديم، امّا 
آيات قرآن  نيز در  بود كه چنين احتمال‌‏‏‏‏هاىي  اين  بحث 
مطرح است. بنابراین نباید تصوّر شود كه تمامی مبهماتِ 
ظاهرىِ قرآن، براى ما يا براى مفسران بزرگ به طوركامل 
حّل شده است. قرآن پيوسته مطالب روشنى دارد و در عين 
حال مطالب مجمل نيز دارد و علاوه بر روح آيات، جنبه‏هاى 

متعدّد ديگرى نيز دارد كه بحث مفصلى م‏ىطلبد.
   سؤال درمورد جنبه‏هاى ديگر، ما نياز به اثبات داريم 

و  تريكب  با همين  نازل م‏ىشد،  ما  زمان  قرآن در  اگر  و 
چگونگى بود؟

پاسخ :      جواب اين سؤال را بايد از خود خداوند پرسيد، 

ولى چند نكته را م‏ىتوان بيان كرد؛ 
نسبت  خداوند  به  نم‏ىتوان  كه  است  واضح  اولا؛ً 
عجز داد و گفت كه خداوند حقايق، معارف، داستان‌‏‏‏‏ها و 
و  قالب  كي  در  م‏ىتوانسته  تنها  را  انسان  نيازمند‏ىهاى 
شكل بيان كند و در این باره  خداوند محدود بوده است. 
بود،  حاكم  ديگرى  مكانى  و  زمانى  شرايط  اگر  بنابراين 
خداوند قدرت داشت كه قرآن را به صورت ديگرى نازل 
كند که تمامى نيازهاى جسمى، روحى و هدايتى بشر در 

آن تجلى داشته باشد. 
روايت‌‏‏‏‏هاى  از  موجود،  قرآن  همين  پيرامون  ثانيا؛ً 
بر  سال  هر  قرآن  كه  م‏ىآيد  دست  به  متعددى 
عمر  سال  آخرين  در  و  م‏ىشد  عرضه  پيامبر‌‏‏‏‏اكرم)‏ص( 

شد  عرضه  حضرت  آن  بر  قرآن  دوباره  اكرم)‏ص(  پيامبر 
از همين دوبار عرضه شدن، دريافت  پيامبراكرم)ص(  كه 
كه ارتحالش نزدكي است. درهنگام عرضه ثانوی، اين‏طور 
نبوده كه پيوسته همان الفاظ سابق عرضه م‏ىشده است، 
روشن  قرآنى  علوم  متخصصان  نوشته‏هاى  برخى  از  بلكه 
جنبه‏هاى شخصى،  شدن‏ها،  عرضه  اين  در  كه  م‏ىگردد 
اسامى افراد و... حذف م‏ىشده و مطالب كلّى باقى م‏ىمانده 
است. بنابراين، آنچه كه در آخرين عرضه، باق‏ىمانده است، 
به  و  است  بوده  بشرى  نيازهاى  مجموعه  و  كلى  حقايق 
همين جهت معمولاً كسانى كه برخى احكام فقهى دين را 
متغير م‏ىدانند، سخن خود را به غير »امور تصريح شده در 
قرآن« محدود مك‏ىنند. بنده نيز معتقدم كه احكام تصريح 
شده در قرآن نظير تفاوت ارث زن و مرد، يا حدّ زنا ، قذف 

و سرقت غير قابل تغييرند.
 و ثالثا؛ً آيه‏ها و سوره‏هاى فراوانى وجود دارد كه بدون 
داشتن شأن نزول، بر پيامبر اكرم)‏ص( نازل شده است و 
بنابراين شرايط زمانى و مكانى در آنها دخالت نداشته يا 
دخالت بسيار كمى داشته است. بنابراين به طور خلاصه 
م‏ىتوان گفت كه خداوند در هر شرايطى توان بيان حقايق 
را دارد و بيان آن حقايق را م‏ىتواند به نحوى انجام دهد كه 

كلامش از كي جنبه يا از جنبه‏هاى متعدد معجزه باشد.
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مقدمه
سخن درباره گرایش عقلی تفسیر قرآن مجید در یکی 
از تفاسیر ناشناخته دوره معاصر است. زیرا در میان مفسرانی 
که به کشف لایه‌های قرآن پرداخته، روش‌‏‏‏‏ها و گرایش‌‏‏‏‏های 
به حدیث  استناد  و  اثری  روش  به  کسانی  بوده،  گوناگونی 
و آثار روایی پیامبر)ص( و صحابه روی آورده؛ و کسانی به 
اند، و کسانی به  استناد ادب و شعر، به تفسیر روی آورده 
عقل و کاوش‌‏‏‏‏های زبان عقلی روی آورده اند. شناخت تفسیر 
و تأويل در این جریان و بسترگرایش آن و همچنین آگاهى 
از گرايش‌‏‏‏‏ها و روش‌‏‏‏‏هاى گروه‌‏‏‏‏هاى مختلف، ما را در شناساىي 
مبانى تفسیر و روش‌‏‏‏‏هاى عقل گرایان بویژه در دوره اخیر، 
كمك مك‌‏‏‏‏ىند، این مبانی خود را در فهم قرآن منقح کنیم و از 

افراط و تفریط بر حذر داریم.

شخصیت مفسر
بی‌گمان، برای شناخت تفسیر القرآن‌‏‏‏‏الكریم و روش‌‏‏‏‏های 
مؤلف آن، آشنایی با شخصیت مفسّر و تحصیلات و آگاهی‌های 
وی ضروری است. امّا از آنجا كه شخصیت علمی فرزانه محقق 
حاج آقا مصطفی خمینی برای خواننده روشن است و همه 
می‌دانیم که ایشان تحصیلات فلسفی و عرفانی را افزون بر 
دانش‌‏‏‏‏های فقه و اصول و تفسیر در نزد پدر حكیم و عارف خود 

و اساتید بزرگ و معروفی، همچون: علّامه سید محمد حسین 
طباطبایی و آیت‌الّل سید ابوالحسن قزوینی و…آموخته است 
و امام خمینی، در این رشته به فرزند خویش عنایت ویژه‌ای 
داشته و وی را بر اساس همین آموزه‌ها تربیت كرده است. 
بنابراین، بسیار طبیعی است كه چنین مفسری با دانش‌‏‏‏‏های 
اندوخته و گرایش‌‏‏‏‏های عمیق فلسفی و عرفانی، به سراغ تفسیر 
برود و در جای جای تفسیر، اندیشه عقلانی خود را اعمال 
كند. البته این نكته را باید افزود كه فرق است بین اینكه 
كسی معلومات و اطّلاعات پیشینی داشته باشد و با ذهن باز و 
آگاهی لازم به سراغ تفسیر برود، و دانش به‌منزله چراغی برای 
راهیابی به پیام قرآن باشد؛ با كسی كه با پیش‌‏‏‏‏داوری و دخالت 
دادن دانش‌‏‏‏‏های گوناگون، به تفسیر قرآن بپردازد و از تفسیر 
به رأی و دخالت دادن نظریه‌ها و تحمیل آن بر قرآن، ابایی 
نداشته باشد. آنچه در این تفسیر نمایان است و م‌‏‏‏‏ىتواند تأثیر 
مثبت و مقبول داشته باشد، قسم اول است كه این معلومات 

وسیله شناخت بهتر كلام وحی می‌گردد.

معرّفی اجمالی تفسیر القرآن الكریم
 مرحوم سیدمصطفی گرچه تنها توانست تفسیر سوره 
حمد و 45 آیه از سوره بقره را در چهار جلد به نگارش درآورد، 
اما تفسیرش، یكی از نمونه‌های بارز تفسیر جامع و گسترده، 

گرایش‌‏‏‏‏های عقلانی در تفسیر القرآن الکریم 
سید مصطفی خمینی)ره(

سيّد محمد علی ايازی
)قرآن پژوه معاصر(

تفسیر
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در دوران معاصر است؛ كه به جنبه‌های 
مختلف تفسیر و استنباط علوم و معارف 
پرداخته  اجتهادی  شكل  به  اسلامی 
است. از این جهت، می‌توان این تفسیر 
را نمونه‌ای از دائرة المعارف‌های قرآن 
دانست، كه در حول و حوش كلمات 
گوناگونِ  مباحث  از  بسیاری  قرآنی، 
علوم و معارف اسلامی از جمله: صرف، 
نحو، معانی، بیان، فلسفه، عرفان، فقه، 
اصول، نجوم، هیأت، علم عدد و مباحث 
كرده  مطرح  را  اجتماعی  و  اخلاقی 
است. جالب آن است كه ایشان در یكی 
از بحث‌‏‏‏‏های تفسیر می‌گوید: » من در 
تمام بحث‌‏‏‏‏های خود، روش گزیده‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏گویی 
از  كرده‌ام  سعی  و  كرده‌ام  اختیار  را 
مناسبات اوّلیه  و از مباحث اصلی آیه 
و دلالت لفظی آن خارج نشوم، و گرنه 

مثنوی هفتاد من كاغذ شود«.]1[
ایشان، در آغاز كتاب، به مقدمه‌ای 
بسیار كوتاه بسنده كرده و در آن فقط 
نخست،  میك‌ند.  اشاره  بحث  دو  به 
منقّح  از  تفسیر  علم  حقیقت  درباره‌ 
كردن موضوع علم تفسیر، تعریف علم 
و اهداف تفسیر و برخی نكات جالب 
درباره ‌معنای  دوّم،  و  می‌گوید  سخن 
قرآن و  به  قرآن  و وجه تسمیه  قرآن 
موضوعاتی از این قبیل، بحث میك‌‏‏‏‏ند؛ 
آنگاه وارد بحث‌های تفسیری می‌‏‏‏‏شود. 
تقسیم  قسمت،  این  در  بحث  شیوه 
در  اشاره  مورد  بخش‌‏‏‏‏های  به  مطالب 
)همانند  آغاز  در  لذا  و  است  تفسیر 
بسیاری ازتفاسیر( اطّلاعاتی در زمینه 
شامل:  اطّلاعات  این  می‌دهد.  ‌سوره 
مكّی  كلمات،  و  آیات  عدد  نام سوره، 
و مدنی بودن و فضیلت سوره می‌شود. 
سپس در بخش دوّم، به تفسیر آیه یا 
اجزای آیه و تبیین واژه و تفسیر كلام 
می‌پردازد. در این قسمت كه به شكل 
مختلف  مسایل  زمینه‌  در  گسترده 
شناسی،  لغت  الخط،  رسم  همچون: 
بلاغت،  و  معانی  قرائت،  نحو،  صرف، 
فقه، علم حروف و  فلسفه،  و  حكمت 
اسماء، إعراب و برخی موضوعات دیگر 
می‌پردازد؛ همه ‌جنبه‌های موضوع آیه و 
كلمات آن را وارسی میك‌ند و به نكات 
می‌نماید،  اشاره  توجهی  قابل  و  بدیع 
ایشان  روش  زمینه،  این  انصافاً ‌در  و 
و  نقد  با  همراه  و  اجتهادی  به سبك 
كه  را  آنچه  تمام  است.  اقوال  بررسی 
نقل میك‌ند،  با كمال توانایی و دقّت با 

محك برهان و استدلال نقد میك‌ند و 
هیچ مطلبی را مسلّم و غیر قابل بحث 
كه  را  آنهایی  نم‌‏‏‏‏ىانگارد؛ حتّی  نقد  و 
پذیرفته، شبهات احتمالی و اشكالاتی 
كه دیگران در بارهٔ ‌آن مطرح كرده‌اند 
را بازگو می‌نماید. از نكات جالب توجه 
این تفسیر، بهره‌گیری از روایات همراه 

با نقادی‌‏‏‏‏های سندی و دلالتی است.

تفسیرعقلی و اهمیت آن
در  مهمّ  منابع  از  یكی  بی‌گمان، 
پرده‌برداری از معانی قرآن، عقل است. 
مراد از گرایش عقلى، تفسيرى است كه 
براساس کندوکاو و کاوش‌‏‏‏‏های عقلی و 
برای رسیدن به معنای متن و مراد از 
کلام الهی و با روش‌هایی معین، تلاش 
بردو  کاوشی  روش‌‏‏‏‏هایِ  این  می‌‏‏‏‏شود. 

قسم هستند:
 1( روش‌‏‏‏‏هایی که به طور مستقیم 
و مستند به الفاظ متن هستند و استناد 
به نشانه‌‏‏‏‏های زبانی محسوب می‌‏‏‏‏شوند، 
و  جایگاه   ، کلام  لوازم  سیاق،  مانند 
و  اشاره  اقتضاء،  دلالت  کلام،  تناسب 

دلالت تنبیه.
بیرون  که  روش‌‏‏‏‏ها  برخی  و   )2
غیر  نشانه‌‏‏‏‏های  از  و  هستند  متن  از 
مستند  اما  می‌‏‏‏‏آیند،  حساب  به  زبانی 
به متن هستند، یعنی عقلا استناد به 
آنها را خارج از معنی نمی‌‏‏‏‏دانند؛ مانند: 
شرایط تاریخی، تناسب میان موضوع و 
دلالت کلام، کاوش در استکشاف روح، 
حقیقت و گوهر، و ملاک حکم و برهان 
از  تضاد  و  تناقض  رفع  که  ادله‌‏‏‏‏ای  و 
سخن را برمی‌‏‏‏‏دارد و به وسیله آن پرده 

برداری از حقیقت معنا گردد. 
بی‌‏‏‏‏گمان یکی از مهم‌‏‏‏‏ترین جریانات 
تفسیر، تفسیر عقلی است . هر فهمی 
عقل  به  باید  کلامی  از  استنباط  و 
برگردد. زیرا خداوند با عقلا سخن گفته 
و منطق مشترک میان همه انسان‌‏‏‏‏ها 
عقل و قواعد فهم کلام است : »انِّ الله 
لیخاطبَ الناس علی قدر فَهمِهم«.]2[ 
بلکه به زبان اهل آن و درسطح فاهمه 
یخُاطب  فهو   « م‌‏‏‏‏ىگوید:  سخن  آنان 
طرف  از  بلغتهم«]3[  اللسان  اهل 
دیگرخداوند رئیس عقلا است و سخنی 
نگفته و نمی‌‏‏‏‏گوید که با مبانی عقلی و 
فهمی مردم ناسازگار باشد و به تعبیر 
روایت منقول از امام صادق)ع(: » ماکان 
الله لیخاطب خَلقه بمالایعلمون «]4[. و 

لیُخاطب  الله  »ماکان  تعبیردیگر:  در 
خَلقه بمالایعقلون«.]5[ خداوند هرگز 
که  چیزی  به  خود  آفریده‌‏‏‏‏های  با 
نمی‌‏‏‏‏کنند، سخن  درک  و  نمی‌‏‏‏‏فهمند 
نمی‌‏‏‏‏گوید. نکته مهم در این گرایش آن 
است که مفسر در این کارخود توجه 
به جایگاه رفیع صاحب سخن دارد که 
او نیز عاقل و عالم، بلکه رئیس العقلا 
است، به همین جهت تنها این فرض 
هرسخنی  و  آمده  متنی  که  ندارد  را 
می‌‏‏‏‏گوید و تناسب را رعایت نمی‌‏‏‏‏کند، 
و  هدایتی  نکات  عالی،  درسطح  بلکه 
مخاطب  با  متناسب  علمی  و  تربیتی 

بیان کرده است.
بنابراین كاربرد عقل در تفسیر در 

سه میدان می‌تواند باشد:‌

1. فهم و استنباط كلام
معانی  و  مطالب  كریم  قرآن  در 
امّا  است،  شده  مطرح  بلندی  بسیار 
خداوند در سطح و افقی سخن گفته 
كه برای مردم قابل فهم باشد. مفاهیم 
و معانی عمیق آن، با الفاظی بیان شده 
كه در میان مردم رایج بوده و در عرف 
بوده ‌است.  مأنوس  و  مطرح  جامعه 
در اینجاست كه عقل به كمك آمده 
الفاظ  قالب  را كه در  بلندی  و معانی 
ساده ریخته شده، روشن میك‌ند. مثلاً، 
اگر قرآن با زبان ساده استدلال كرده 
ُ لفََسَدَتا(  است:) لوَ كانَ فيِهِما آلهَِةٌ إلِاَّ اللَّ
)انبیاء، 21/22( اگر در آسمان و زمین، 
به جز خدای یكتا، خدایانی باشد آن دو 
را خرابی و فساد فرا‌می‌گیرد. در ژرفای 
این بیان ساده و همه كس فهم، برهان 
تمانع )یعنی استدلالی بزرگ و عقلانی 
در محال بودن دوگانگی و تدبیر( بیان 

شده است]6[.

 در قرآن كریم مطالب و 
معانی بسیار بلندی مطرح شده 

است، امّا خداوند در سطح و 
افقی سخن گفته كه برای مردم 

قابل فهم باشد. مفاهیم و معانی 
عمیق آن، با الفاظی بیان شده 
كه در میان مردم رایج بوده و 

در عرف جامعه مطرح و مأنوس 
بوده ‌است. در اینجاست كه عقل 
به كمك آمده و معانی بلندی را 
كه در قالب الفاظ ساده ریخته 

شده، روشن میك‌ند.

تفسیر
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2. اثبات معارف قرآنی
‌در برخی از معارف قرآنی، نیازمند 
هستیم.  عقـلی  اسـتدلال  و  توجـیه 
مهمّی  مسایل  بر  استدلال  بی‌گمان 
خداوند،  صفات  و  توحید  همچون: 
از  دفاع  حتی  یا  و  انبیا  رسالت  معاد، 
ضرورت شریعت و مباحثی از این قبیل، 
نیازمند برهان عقلی است.  ‌مرحوم صدر 
المتألهین كه خود یكی از مفسّران به 
نام این گرایش است؛ به عنوان نمونه، 
در سوره بقره به مناسبت بحث ایمان 
و درجات و مراتب آن، این مطلب را 
مطرح میك‌ند كه ماهیت ایمان )هر‌گاه 
متفاوت  مراتب  دارای  یافت(  تحقق 
خست  و  شرافت  نظر  از  و  تدریجی 
است، و شاهد بر مسأله را آیه شریفهٔ: 
ِ وَ رَسُولهِِ(  َّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّ ُّهَا ال )يا أيَ
)نساء،4/136( می‌گیرد، كه ایمان اوّلی 
صوری و دنیایی و ایمان دوّم معنوی و 

آخرتی است. ]7[.

3. تبیین معارف قرآنی 
عقلانی  توصیف  سوم،  بخش  در 
آنها  بر  قرآن  كه  است  محورهایی  بر 
و  زبان  اما  است،  كرده  بیان  مطالبی 
از  است.  متفاوت  آن  استدلال  شكل 
خالق  اثبات  از:  می‌توان  محورها،  آن 
به برهان نظم و برهان حركت و برخی 
براهین دیگر، به كیفیت وجود واجب با 
برهان صدیقین؛ نسبت میان آفریدگار 
مراتب  و  تشكیكی  )درجات  آفریده  و 
بنابر اصل تشكیك در  داشتن وجود، 
وجود فلسفه ملا‌صدرا و وحدت وجود و 
نسبت مظهر با ظاهر بنابر تقریر عرفا(، 
نام برد. تبیین معارف با بیان عقلانی، 
در حقیقت شرح كلمات قرآنی از زاویه 
دیگر و در دانشی دیگر است. در این 
روش، با دریافتی عمیق به وسیله فلسفه 
و عرفان و استدلال‌های عقلی، معارف 
قرآن برای اقشاری خاص از جامعه و 
این  ارایه می‌گردد.  در سطحی معین 
نكته در فرهنگ اسلامی پذیرفته شده 
كه قرآن، دارای سطح‌های گوناگون و 
بطون متعدد است]8[. امام صادق)ع( 
می‌فرماید:  كتاب خداوند بر چهار پایه 
استوار است: »عبارت، اشارت، لطایف و 
حقایق. عبارت برای همگان و اشارت 
و  اولیا  برای  لطایف  و  خاصّان  برای 
 .]9[ است«  پیامبران  برای  حقایق 
مفسرینی  كه  است  طبیعی  بنابراین، 

با  را  قرآن  لطایف  و  اشارات  بخواهند 
دهند  توضیح  عرفانی  و  عقلانی  بیان 
كنند.  روشن  را  آن  دقیق  نكات  و 
بی‌گمان، كاربرد عقل و قواعد فلسفی 
جنجالی‌ترین  از  آیات،  توضیح  در 
بخش‌‏‏‏‏های تفسیر است. كسانی كه به 
نقش فلسفه در تفسیر حمله كرده یا 
از این روش اظهار ناخشنودی كرده‌اند 
را در  طرح مباحث فلسفی و عرفانی 

تفسیر مردود می‌‏‏‏‏دانند.

اهمیت عقل در تفسیر قرآن
اگرچه گروهی با استفاده از عقل 
یا  و  ندارند  چندانی  میانه  تفسیر،  در 
آنها  برای  مفسران،  برخی  افراط‌های 
بهانه‌ای برای نفی این منبع تفسیری 
از  بسیاری  مقابل،  در  امّا  است؛  شده 
دانشمندان و مفسران بزرگ نسبت به 
كاربرد عقل تأكید ورزیده‌اند. زمخشری 
صاحب تفسیر كشّاف )م538 ق( نیز، 
یكی از این كسان است كه به تفسیر 
عقلی بسیار بها می‌دهد و خرد ورزی 
و كاوش‌‏‏‏‏های عقلی آن در تفسیر بسیار 
چشمگیر است. او در جایی در اهمیت 
استفاده از عقل در تفسیر می‌نویسد: 
»منظور از تدبرّ در آیات، تفكّر و تأمّلی 
است كه به شناخت هرچه بیشتر آیات 
از ظاهر قرآن منتهی گردد، البته فهم 
و تأویلی صحیح و معانی نیكو؛ چون 
میك‌ند  بسنده  تلاوت  ظاهر  به  آنكه 
ممكن  ندارد،  ورزانه  خرد  تفسیری  و 
نیست به بسیاری از حقایق قرآن دست 
یابد و او بمانند كسی است كه حیوان 
را  او  شیر  اما  دارد،  دهی  شیر  بسیار 

نیز در  رازی،  نمی‌دوشد« ]10[. فخر 
باب اهتمام به عقل و روش اجتهادی 
در تفسیر، می‌نویسد: » در علم اصول 
متقدمین  اگر  كه  شده  ثابت  فقه، 
گفته‌اند،  آیه  تفسیر  باب  در  سخنی 
دلیل برمنع متأخرین از گفتن وجهی 
دیگر در تفسیر آیه نمی‌گردد. و گرنه 
از  متأخرین  آنچه  همهٔ  بگوییم  باید 
مردود  كرده‌اند،  استنباط  قرآن  آیات 
این  كه  است  معلوم  و  است.  باطل  و 
آنكه  مگر  نمی‌گوید  كسی  را  سخن 
الّل  آیت  مرحوم  باشد«]11[.  مقلّد 
مراجعه  باب  در  )م1413ق(  خویی 
تفسیر  در  آن  مدركیت  و  عقل  به 
می‌نویسد: » هرمفسر باید مراجعه به 
ظواهر كند، كه هرعرب بطور صحیح 
از آن می‌فهمد و در این زمینه متابعت 
فهم  در  فطری صحیح  عقل  از حكم 
حجتی  عقل  چون  كند،  آیه  معنای 
است از داخل برای انسان«]12[. و در 
)م1402ق(  طباطبایی  علّامه  نهایت 
در بحثی گسترده در اهمیت و جایگاه 
عقل در دین و طبعاً در فهم نصوص 
می‌نویسد: » اگر كتاب الهی را تفحص 
شود،  دقت  آیاتش  در  و  كرده  كامل 
دارد  وجود  آیه  از سیصد  بیش  شاید 
تعقّل  و  تذكر  به ‌تفكر،  را  مردم  كه 
دعوت كرده، و یا به پیامبر استدلالی 
را برای اثبات حقی و یا از بین بردن 
باطلی آموخته است. خداوند در قرآن 
حتی در یك آيه، بندگان خود را امر 
نفرموده كه نفهمیده به خدا و یا هر 
چیزی كه از جانب اوست ایمان آورند 
بپیمایند؛  كورانه  كور  را  راهی  یا  و 
حتی برای قوانین و احكامی كه برای 
بندگان خود وضع كرده و عقل بشری 
درك  را  آن  ملا‌‏‏‏‏كهای  تفصیل(  )به 
نمیك‌ند علت آورده است. اگر چنین 
نقش  خدا  كلام  فهم  در  عقل  است 

اساسی دارد.«]13[

مبانی تفسیری
از پیش  باره آن دسته  سخن در 
باورهای  و  موضوعه  اصول  فرض‌‏‏‏‏ها، 
به  که  است  مفسر  علمی  اعتقادی، 
روش  در  تأثیرگذار  مستقیم  صورت 
مبانی  کنار  در  و  م‌‏‏‏‏ىشود،  وی  عقلی 
عام در اینجا مورد توجه و بررسی قرار 

م‌‏‏‏‏ىگیرد.

مفسرینی  كه  است  طبیعی 
بخواهند اشارات و لطایف قرآن 
عرفانی  و  عقلانی  بیان  با  را 
دقیق  نكات  و  دهند  توضیح 
بی‌گمان،  كنند.  روشن  را  آن 
كاربرد عقل و قواعد فلسفی در 
توضیح آیات، از جنجالی‌ترین 
بخش‌‏‏‏‏های تفسیر است. كسانی 
تفسیر  در  فلسفه  نقش  به  كه 
روش  این  از  یا  كرده  حمله 
اظهار ناخشنودی كرده‌اند طرح 
مباحث فلسفی و عرفانی را در 

تفسیر مردود می‌‏‏‏‏دانند.

تفسیر
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1- اندیشیدن مفاد آیات: ضرورت 
تدبر و تأکید بر اندیشیدن مفاد آیات 
برای  ایشان  بیانی.  نکات  در  دقت  و 
کشف و دستیابی به همه حقایق قرآن، 
تفسیری  مبانی  از  یکی  را  خردورزی 
می‌‏‏‏‏داند و این اصل را بیان می‌‏‏‏‏کند و 
به صراحت می‌‏‏‏‏نویسد: »وظیفه اصحاب 
تفسیر و ارباب تأویل، عبارت است از 
اندیشیدن پیرامون مفاد آیات شریفه و 
اموری که به آنها مرتبط است، تصدیقآً 
و  و خطوراً  و خیالاً  نه تصوراً  و دلالة، 

دقت در این مرحله به هر اندازه 
است،  لازم  باشد،  ممکن  که 
بردارنده  در  الهی  کلام  زیرا 
مسائل گوناگون و رموز بسیار 
در زمینه‌‏‏‏‏های مختلف و علوم 
و  باطنی  و  ظاهری  ادبیات  و 
نقلی و عقلی و لبی و قشری 

است«]14[.
به  بارها  دلیل  همین  به 
مفسرینی که بیشتر به الفاظ و 
مباحث ظاهری تفسیر بسنده 
کرده و کمتر به عمق و معنی 
توجه داشته، اعتراض م‌‏‏‏‏ىکند و 
این همه نابسامانی و سرگرانی 
این  به  توجهی  بی  معلول  را 

اصل م‌‏‏‏‏ىداند.]15[
2- کشف لایه‌ها با استناد 
بر  تکیه  منظور  ظاهر:  به 
آیات  الفاظ  دلالت‌های وضعی 
آنها  طور  از  نشدن  خارج  و 
م‌‏‏‏‏ىنویسد:  باره  این  در  است. 
»دَیدَن ما بر این است که به 
حدود مطالب و مسائلی که آیه 
دلالت‌‏‏‏‏های  از  یکی  واسطه  به 
تضمن،  مطابقه،   ( وضعیه 

التزام( بر آنها دلالت دارد، اکتفا کنیم، 
و گرنه کتاب از پذیرش و تحمل انَام و 

انعام خارج خواهد گردید«]16[.
تفسیر:  در  گرایی  مقصد   -3
این اندیشه و تأکید از مبانی پدر بزرگوار 
خود در کتاب آداب الصلاة گرفته شده 
تفکر غایت  ایشان در کنار ضرورت  و 
آنها را کشف مقاصد کتاب می‌‏‏‏‏داند و در 
این باره می‌‏‏‏‏نویسد: »لازم است که آیات 
قرآنی را با دیده تدبر و تفکر بنگرد و 
آنها را بر قلب خود با نهایت دقت وتأمل  
متوجه  کتاب  مقاصد  به  تا  بازخواند، 

گردد و به هدایت کتاب راه یابد«]17[.
4- خلوص وپاکی و تعیین هدف 
و  تفسیر  ادب  به  مصطفی  آقا  الهی: 
غرور در علمیت پیدا نکردن را در فهم 
بسیار  تفسیر  اهداف  کشف  و  معارف 
مهم می‌‏‏‏‏داند و در این باره می‌‏‏‏‏نویسد: 
این را نیز بدان که تبویب مسائل علمی 
پرداختن و تدوین مباحث فنی دست 
زدن چه بسا خود از اعمال شیطانی و 
از نیروهای نفسانی راجع به دنیا با همه 
باطن  با آن  این طبیعت  تیرگی‌‏‏‏‏اش و 
چنین  این  باشند.  بوده  ظلمانی‌‏‏‏‏اش 

غواصان  و  راه  این  سالکان  که  است 
این دریا، جز تباهی و نابینایی بهره‌‏‏‏‏ای 

ندارند]18[.
كلی  توضیحات  از  پس  اكنون،   
عقلی  تفسیر  کلی  مبانی  زمینهٔ  در 
ایشان  تأکید  مورد  واندیشه‌های 
درتفسیر، به یكی از جهات مهم و قابل 
توجه تفسیر حاج آقا مصطفی، یعنی 
جهت‌‏‏‏‏گیری  و  مفسّر  عقلانی  گرایش 
مهّم این كتاب اشاره میك‌نیم؛ جهتی 
كه در مقدمه و مبانی بحث، مطالبی در 
كلیت موضوع و چند ‌و ‌چون آن، سخن 

گفته شد. به هر صورت، به سراغ یكایك 
محورهای سه‌گانه تفسیر عقلی می‌رویم 
تا ببینیم مفسّر ما، در زمینه استنباط و 
فهم قرآن، تبیین معارف و اثبات معارف 
عمل  چگونه  عقلی  براهین  با  دینی 

میك‌ند.

استنباط و فهم با روش عقلی
دو  كلام،  از  استنباط  زمینه  در 
از  استفاده  یكی،  است،  مطرح  شیوه 
قواعد لفظی با كمك عقل است، مانند 
استفاده  مفاهیم  از  آیا می‌توان  اینكه، 
صفت،  مفهوم  آیا  یعنی  برد 
عدد، لقب و شرط حجّت است 
یا خیر؟ آیا از لوازم غیر آشكار 
كرد؟  استفاده  می‌توان  كلام، 
الغای‌  در چه مواردی می‌توان 
علت  كجا  كرد؟  خصوصیت 
دلالت  است؟  حكمت  كجا  و 
كلام  از  استنباط  برای  اقتضا، 
مورد  ده‌‏‏‏‏ها  و  است؟  حجّت 
فقه  اصول  علم  در  كه  دیگر 
)مباحثِ‌الفاظ( مطرح است. و 
جنبهتٔعقّلی  بحث،  از  قسمتی 
در  دارد.  ذهنی  كاوش‌‏‏‏‏های  و 
این بخش، برای مفسر انتخاب 
مبنا ضروری است. این مباحث، 
گرچه در تقسیم به دو دلالت 
لفظی و عقلی تقسیم می‌گردد، 
مباحث  قسم،  دو  هر  در  امّا 
اساسی  نقش  آن  در  عقلی 
دارد و اگر كسی ذهن جوّال و 
گرایش خردورزانه نداشته باشد، 
نمی‌تواند در میدان استنباط و 
استخراج پیام قرآن، گام بردارد. 
از طرف دیگر، برخی از موارد 
استنباط تنها متكی به قواعد 
عقلی و اصول مسلم اعتقادی 
است. در این صورت صغرای استدلال 
از آيهٔ‌ مورد بحث و كبرای آن از حكم 
عقل گرفته می‌شود. در چنین مواردی، 
ژرف‌‏‏‏‏نگری‌های مفسر آشكار می‌شود و 
حساسیت او در نوع تعبیر و چگونگی 
استنباط روشن می‌شود. در این زمینه، 
مسأله  شدن  روشن  برای  مثال  چند 

آورده می‌شود:
شریفهٔ‌  آیهٔ‌  تفسیر  در  مفسّر   .1
آیه  این  میگوید  ينِ(  الدِّ يوَْمِ  )مالكِِ 
ينِ«  دلالت دارد که هم اكنون »يوَْمِ الدِّ
فعلیت دارد، چون اگر چیزی هم اكنون 

تفسیر
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موجود نباشد، معنا ندارد كه بگوییم او 
مالك آن است. بعد این بحث را مطرح 
چه  به  آیه  این  در  دین  كه  میك‌ند 
پاداش  و  معنای جزا  به  آیا  معناست؟ 
بررسی  و  حساب  معنای  به  یا  است، 
است؟ اگر به معنای حساب باشد، آیه 
دلالت دارد كه اعمال و افعال انسان در 
این روز مجسم می‌شود، و خدا مالك 
میك‌ند  رسیدگی  آنها  به  و  آنهاست 
ندارد،  چون نفس حساب كه مالكیت 
باید مالكیت به چیزی تعلق بگیرد كه 
باید  لذا  باشد  داشته  وجود  خارج  در 

تجسم داشته باشد]19[.
نكته دیگری كه باز از همین آیه 
استفاده میك‌ند، آنكه رستاخیز و حشر، 
برای كسانی است كه عقل و شعور دارند، 
نه حیوانات و جمادات و حتّی مجانین 
و كودكان و انسان‌‏‏‏‏های اولیّه؛ چون اگر 
در آن عالم، جای حساب است، و اگر 
»یوم الدّین« روزی است كه به كسانی 
كه تكلیف دارند و زمینه ٔ‌بازخواست در 
بارهٔ ‌آنها مطرح است، جزا و پاداش تعلقّ 
معنا  موجودات  همه  حشر  می‌گیرد، 
ندارد و لذا، این نظریه حٔكمت متعالیه 
همه  قیامت  عالم  در  می‌گوید،  كه 
ظهور  با  می‌شوند،  محشور  موجودات 
اوّلیه آیه سازگاری ندارد. امّا در پایان، 
این نظریه را مورد نقد قرار م‌‏‏‏‏ىدهد و 
طبق قواعد عقل و ظواهر برخی آیات، 
فانی  اثبات میك‌ند كه موجودِ مجرد، 
نمی‌شود، گرچه بدن نابود شود، و لذا 

آیه شامل همه انسانها می‌گردد]20[.
إذِْ  )وَ  تفسیرآیه:  مناسبت  به   .2
فىِ  جاعِلٌ  ِّى  إنِ للِمَْلائكَِةِ  ُّكَ  رَب قالَ 
الْرْضِ خَلِيفَةً( )بقره/30(، این بحث را 
مطرح میك‌ند كه، آیا منظور از ملائكه 
یا  هستند  ملائكه  تمام  آیه  این  در 
گروهی خاص؟ ایشان می‌نویسد: گرچه 
»مَلائكَِةِ« در اینجا جمع مُحلیّ بالف و 
ً‌ باید دلالت بر عموم  لام است و ظاهرا
داشته باشد، اما به نظر ما از نظر وضع 
لفظی، دلالت بر عموم ندارد و باید تمام 
مقدّمات حكمت، باشد تا دلالت بر عموم 
كند؛ در حالی كه مقدّمات حكمتی در 
این كلام نیست، چون آیه در مقام بیان 
هرگز  آیه  نگوییم  اگر  نیست،  عموم 
بگوید  كه  نیست  جهت  این  به  ناظر 
خداوند  خطاب  مورد  خاص  گروهی 

مورد  ملائكه  همه  یا  گرفته‌اند  قرار 
شبهه‌ای  ایشان  آنگاه  بودند.  صحبت 
با  خداوند،  چرا  كه  میك‌ند  مطرح  را 
دهد  نشان  تا  نیاورد  خاص  تعبیری 
بوده‌اند؛ خداوند  معین  عده‌ای  منظور، 
می‌توانست بفرماید:‌ عده‌ای از ملائكه؟ 
پاسخ می‌نویسد:‌ »همینك‌ه  در  ایشان 
خداوند می‌داند عده‌ای خاص هستند 

كافی برای این جهت است«]21[.
3. از نمونه‌‏‏‏‏های دیگر استنباط‌های 
عقلانی، بحث دیگر مفسّر در آیه فوق 
است، كه چرا قید »فىِ الرْْضِ « در این 
آیه آورده شده است؟ با آنكه ظاهر آیه 
چنین می‌نماید كه چنین قیدی لازم 
می‌گردد،  خلیفه  انسان  اگر  نیست. 
مسلماً در روی زمین است و وقتی سخن 
بی‌معناست.  قید  این  است،  انسان  از 
ایشان در پاسخ، باز كاوش عقلی میك‌ند 
نقد  و  احتمالات  برخی  ذكر  ضمن  و 
دیگری  احتمال  آنها،  عقلی  و  تاریخی 

را یاد می‌آورد كه شاید منظور از »فىِ 
الْرْضِ« عالم طبیعت باشد )یعنی انسان 
در عالم‌مادّیِ‌و جسمانی، خلیفه گردیده 
است(، امّا باز این احتمال را نمی‌پسندد 
بعید  احتمال  این  می‌نویسد: ‌گرچه  و 
ندارد  سازشی  آیه  ظاهر  با  اما  نیست، 
و شاهد و دلیلی بر مطلب هم نداریم. 
در این قول خداوند )فىِ الرْْضِ( بلاغت 
خاصّی وجود دارد، و آن توجّه ملائكه 
به سؤال مذكور در آیه است و اینكه به 
ملائكه بفهماند؛ این خلیفه، هر چند از 
سوی خداوند باشد و لكن به دلیل بودن 
او در زمین، خونریزی و فساد میك‌ند، 

زیرا كه اینها از لوازم زمینی و طبیعت 
مادی و جهان زمینی است.]22[

یاد شد،  این مواردی كه  در تمام 
مفسّر به دنبال استنباط و فهم كلام با 
كاوش‌‏‏‏‏های عقلانی بود، كاری كه با سبر 
و تقسیم انجام می‌گرفت و همراه با نقد 

احتمالات گوناگون بود.

تبیین و اثبات معارف در تفسیر
محورهای  از  دیگر  یكی  گفتیم، 
تفسیر عقلی، اثبات معارف قرآنی همراه 
با استدلال‌‏‏‏‏های عقلی است. به این معنا 
كه معارف و معانی قرآن با اصول فلسفی 
و دلایل عقلی، توضیح و تشریح شود. 
بنابراین در این‌‏‏‏‏جا سخن از استنباط و 
فهم نیست، سخن از تبیین دریافت‌ها 
حاج  تفسیر  در  است.  عقلی  دلیل  با 
به وضوح  نیز  این بخش  آقا مصطفی، 
مشاهده می‌گردد و نمونه‌های آن بسیار 
به  آن  با  آشنایی  جهت  است،  فراوان 

چند مثال بسنده میك‌نیم.

و  فلسفی  بحث‌‏‏‏‏های  از  یكی   .1
عرفانی بسیار گسترده، توجیه تحدّی به 
قرآن و اثبات حقانیت نبوّت و معجزه 
از آن جهت در  قرآن است. این بحث 
این تفسیر مهم است كه چند مسأله به 
اثبات می‌رسد: یكی، جایگاه و موقعیت 
هدف  دیگری،  و  شود  روشن  تحدّی 
برای  كه  شود  روشن  هماوردخوانی 
و  نبوت؟  اثبات  یا  است  توحید  اثبات 
سوم، اگر قرآن معجزه است، چه جنبه 
قرآن  آیا  همچنین  است؟  معجزه  آن 
مخلوق خداست، كاری مشابه كارهای 
دیگر خدا و در برابر موجودات دیگر و یا 

 مرحوم سیدمصطفی گرچه تنها توانست تفسیر سوره حمد و 45 آیه از 
سوره بقره را در چهار جلد به نگارش درآورد، اما تفسیرش، یكی از نمونه‌های 
بارز تفسیر جامع و گسترده، در دوران معاصر است؛ كه به جنبه‌های مختلف 
تفسیر و استنباط علوم و معارف اسلامی به شكل اجتهادی پرداخته است. 
از این جهت، می‌توان این تفسیر را نمونه‌ای از دائرة المعارف‌های قرآن 
دانست، كه در حول و حوش كلمات قرآنی، بسیاری از مباحث گوناگونِ 
علوم و معارف اسلامی از جمله: صرف، نحو، معانی، بیان، فلسفه، عرفان، فقه، 
اصول، نجوم، هیأت، علم عدد و مباحث اخلاقی و اجتماعی را مطرح كرده 
است. جالب آن است كه ایشان در یكی از بحث‌‏‏‏‏های تفسیر می‌گوید: » 
من در تمام بحث‌‏‏‏‏های خود، روش گزیده‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏گویی را اختیار كرده‌ام و سعی 
كرده‌ام از مناسبات اوّلیه  و از مباحث اصلی آیه و دلالت لفظی آن خارج 

نشوم، و گرنه مثنوی هفتاد من كاغذ شود«.
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قرآن امر تكوینی و جزئی از آفریده‌های جهان است )كه همگی 
در تحت اراده خداوند قرار گرفته و تنها تفاوت‌های كیفی در 

آن است(؟
حاج آقا مصطفی، همه این بحث‌‏‏‏‏ها را به شكل مبسوط 
مطرح میك‌ند و در پایان، تحلیل عرفانی می‌نماید و سخنانی در 
وجه تمایز قرآن با پدیده‌های دیگر می‌آورد. ایشان این تمایز را 
در اختلاف میان پیامبر خاتم با پیامبران دیگر و تفاوت در مرتبه 

و درجه حضرت می‌داند]23[.
نكته مهم در تمام این بحث‌‏‏‏‏ها، توجیه عقلانی و فلسفی 
از اعتقاداتی همچون: معجزه، نبوّت خاتم، خلق قرآن، علیّت 
جهان و برخی اصول واعتقادات دیگر است. در تمام این مباحث 
روش اثبات و استدلال و توجیه خرد گرایی مفسّر، كاملًا ‌آشكار 

می‌گردد.
2. نمونه دیگر، اثبات واقعیت داشتن بهشت و جهنّم در 
بسیاری از آیاتی است كه به شكل مبسوط توصیف شده است. 
مفسّر به مناسبت تفسیر آیهٔ:)فَإنِْ لمَْ تفَْعَلُوا وَ لنَْ تفَْعَلُوا فَاتَّقُوا 
تْ للِكْافرِِينَ()بقره،24(،  َّتِى وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ أعُِدَّ النَّارَ ال
َّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُْسَكُمْ  ُّهَا ال و آیات مشابه دیگری هم‌‏‏‏‏چون:)يا أيَ
این  )تحریم،66/6(،  الحِْجارَةُ(  وَ  النَّاسُ  وَقُودُهَا  ناراً  أهَْلكُيمْ  وَ 
بحث را مطرح میك‌ند كه قرآن، در مقام بیان توصیف بهشت 
و جهنّم، وعده و وعید و انذار از عذاب‌‏‏‏‏های الهی، از باب تمثیل 
به این اوصاف نمی‌‏‏‏‏پردازد؛ قصه و داستان نمی‌گوید؛ خاطرات 
خیالی نمی‌‏‏‏‏آورد؛ تمام اینها واقعیت دارد. در ادامه می‌نویسد:‌ اگر 
بگویی…تهدید و ترساندن از این آتش جهنم، تاثیری شایسته و 
به حقّ در شبه جزیره ‌عرب و حتی در سایر آفاق ، نمی‌‏‏‏‏گذارد، 
زیرا كه آنان تصوّر میك‌نند كه آن، آتشی است دور از واقعیّت؛ 
چرا كه نسبت به آن عهدی ندارند و همچنین سابقه خارجی، 
بلكه ذهنی نسبت به مانند و شبیه آن ندارند. ]می‌گوییم[ این 
ً‌ خلاف بلاغت بلكه فصاحت است.]24[. مفسّر در تحلیل  جدا

عقلانی، توصیف خیالی را مباین با بلاغت و فصاحت می‌داند.
3. یكی از چهره‌های دیگر در باب تبیین معارف و اثبات 
عقلانی عقاید قرآن، دفع شبهات، تعارضات و تناقضاتی است كه 
برخی از منكران قرآن كرده‌اند. در این مباحث، مفسّر كوشش 
را  كلام  سیاق  و  كند،  گونه‌ای جمع  به  اقوال  میان  در  دارد 
منسجم و مرتبط نشان دهد كه هرگز این شبهات مطرح نگردد، 
و در آنجا كه شبهه‌ای مطرح شده است، شبهه را برطرف سازد. 
لنْا عَل‏ى عَبْدِنا  ا نزََّ مثلاً‌ در تفسیر آیه: )وَ إنِْ كُنْتُمْ فىِ رَيبٍْ مِمَّ
فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ(  )بقره، 23( این مسأله را مطرح میك‌ند 
كه شاید، چنین به نظر برسد كه صدر آیه با ذیل آن در تناقض 

است. خود، این شبهه را پاسخ می‌دهد و احتمالات 
مختلف در آیه را متعرض م‌‏‏‏‏ىشود]25[.

تبیین معارف با بیان عقلانی
این نكته، بسیار ظریف و بدیع است كه ما حقایق قرآن 
را با زبان دیگر )یعنی توصیفات عقلانی( بیاوریم به این معنا 
كه ما در كنار مفاهیم و اصطلاحات قرآنی، مباحثی را بیاوریم 
كه لبّ لباب همان مطالب باشد، اما زبان و ظاهر كلمات متفاوت 
باشد. ریشهٔ این شیوه از آنجا ناشی می‌شود كه جمعی از محققان 
در فلسفهٔ اسلامی معتقدند؛ حصول معرفت و شناخت حقایق 
جهان از سه طریق وحی، كشف و برهان حاصل می‌گردد و آنچه 
را كه وحی گفته است، می‌توان با برهان و حكمت متعالیه به 
دست آورد. و چون عقل به میزان بودن وحی گواهی می‌دهد، 
پس هیچ فلسفهٔ صحیحی را نمی‌رسد كه از این میزان تجاوز 
كند. بنابراین، اشكالی ندارد كه فیلسوف و عارفی در كنار تبیین 
معارف قرآنی، به طرح مباحث عرفانی و عقلانی بپردازد و این 
نه تحمیل عقیده است و نه تفسیر به رأی، بلكه مقایسه‌ای است 
میان آنچه وحی بیان كرده با آنچه عقل به آن رسیده و یا كشف 
شهودی از آن شده است. در واقع، تفسیرهای فلسفی و عرفانیِ 
قرآن كریم، شرح آیات نیست، بلكه تقریر مطالب از زاویه دیگر 

و با بیان دیگر است.
اگر مفسّری مباحث فلسفی را در تفسیر، در كنار آیات 
و روایات مطرح ك‌ند و غرضش این باشد كه پیام قرآن همان 
فهم فلسفی است و جز آن نیست؛ اشكال وارد است. امّا اگر 
مقصودش، بیان جوهرهٔ معارف دین، با زبان و نگرش دیگری 
شده  تفكیك  دینی  معارف  و  عقلانی  مباحث  میان  و  باشد 
باشد، دیگر اشكالی وارد نیست. در این روش، هدف ارزیابی 
اندیشه‌های انسانی با معارف قرآنی است. به‌عبارت دیگر اگر 
مفسر در طرح براهین و قواعد فلسفی قصد القای اندیشهٔ فلسفه 
یونان و هرفلسفه‌ای را داشته باشد این شبهه باز مطرح است 
اما اگر طرح اندیشه‌ای انسانی در گوشه‌ای از جهان و مقایسه 
آن با معارف قرآن باشد كه احیاناً در مواردی تطبیق میك‌ند، نه 
تنها اشكال نیست، بلكه ارزیابی و گستراندن آفاق فكری معارف 

وحی با نمونه‌های دیگر است.
صدر المتالهین شیرازی، یكی از كسانی است كه در كنار 
بیان ظاهری و نقل دیدگاه مفسّرین به كاربرد عقل در تفسیر 
تأكید زیادی میك‌ند، و قرآن را به منزلهخٔوان گسترده‌ای از 
آسمان می‌داند كه انواع خوردنی‌‏‏‏‏ها از جهان برتر، به سرزمین 
دل‌‏‏‏‏های انسانی نازل شده و هر گروه و جماعتی از این خوان، 

بهره‌ای و نصیبی دارند: 
هست قرآن چون طعامی كز سما        

گشتـه نــازل از  بــرای اغتـــذا
اغـتــذای آدم از لـــوح و قلـــم
 اغتــذا یابــد دواب از راه فـــم

تـــو زقــرآن بنــگری افـسانه‌ها        
قشر و كه بینی، نه مغز و دانه‌ها]26[

البته این شیوه از بیان و ذكر اصطلاحات فنّی، مخصوص 

تفسیر
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بی‌بهره‌اند]27[.  آن  از  عادی  مردم  و  است  ویژه‌ای  مخاطبان 
اكنون به چند نمونه از ذكر مسایل فلسفی و عقلانی در كنار 

مباحث قرآنی اشاره میك‌نم:
به  و  الرَّحِيمِ«  آیه:»الرَّحْمنِ  حمد،  سوره  در  مفسّر   .1
را  فلسفی  مسأله  این  تعالی،  باری  صفات  توصیف  مناسبت 
متعرض م‌‏‏‏‏ىشود كه خداوند متعال، صرف الوجود است، به این 
معنا كه: تمام كمالات و صفات حق، همگی به ذات احدیت 
برم‌‏‏‏‏ىگردد و از نوع تركیب نیست، تا خدا مجموعه‌ای از كمالات 
مركب باشد، بلكه او، وجودی است كه تمام این كمالات جزو 
ذات اوست، و گرنه لازم می‌آید كه مركب از وجود و عدم باشد و 
این با وجود واجب سازش ندارد. آنگاه به شكل مبسوط این اصل 
فلسفی را توضیح می‌دهد و معنای رحمانیت و رحیمیّت را در 
میان اوصاف دیگر و قاعدهٔ »صرف الشیء لا یتثنی و لایتكرر« 

را بیان میك‌ند]28[. 
2. مفسّر بحثی دربارهٔ وحدت وجود میك‌ند و جنبه‌های 
مختلف این نظریه را مطرح سازد. وی در تقریر وحدت وجود با 
دیدگاه عرفانی می‌گوید: »‌الوجود الذی یلیق بالّل تعالی ویكون 
الذاتی،  الوجود الإطلاقی  الكلمة ‌الشریفة، حاكیة‌ عنه، هو  هذه 
أو  والیقین.  الكشف  أرباب  المقسمی، وهذا هو رأی  اللابشرط 
سایر  عن  المنحاز  القسمی،  بشرط  اللا  الخاص،  الوجود  هو 
الوجودات بالتشكیك أو بالتباین علی اختلاف المذاهب المشائین 
لایق  و  مطرح  عرفا  منظر  از  كه  وجودی  والإشراقیین«]29[. 
خداوند متعال است و این كلمه شریفه حكایت از آن وجود 
میك‌ند، هستی نامتناهی ذاتی است كه در اصطلاح منطقیین 
لا بشرط مقسمی نامیده می‌شود. این تقریر و تفسیر از وجود 
هستی دیدگاه ارباب كشف و یقین است. یا وجود خاص لا بشرط 
قسمی است كه جدای از دیگر موجودات با اختلاف درجات 
است. وجوداتی‌ كه هریك با هم مراتب مختلفی دارد یا كلاً با 
هم متباین هستند، و در دیدگاه مكاتب فلسفی چون مشایین و 
اشراقیین این وجودات با تفسیرهای مختلفی تبیین شده است.

برای  اطلاقی  بحث، مسأله وحدت شخصی  ادامهٔ  در  اما 
حقیقت وجود را مطرح میك‌ند و وحدت شخصی را نگرشی 
عرفانی به جهان می‌داند، كه هر آنچه در جهان وجود دارد از آن 
وجود واجب است و تمام ماهیات و خصوصیات اشیا، منتسب به 
این وجود حقیقی و مختلف ‌به‌ حسب‌ مراتب‌ آن هستند. آنگاه 
لوازم این نظریه را بیان میك‌ند و اشكالاتی را كه در این زمینه 
مطرح شده با احتیاط و با تعابیر مجامله آمیز پاسخ می‌دهد، 
و درپایان، در بارهٔ نظریه وحدت وجود با تعبیری بینا‌بین از 
آنچه قبول و یا ردّ كرده با تأیید نظریه پدر بزرگوارش )كه در 
حاشیه مصباح الأنس به طور مبسوط عنوان كرده‌اند( می‌نویسد: 
‌«انصاف این است که اعتقاد به این روش بنابر آنچه از کلمات 
اهل این علم ظاهر م‌‏‏‏‏ىشود، در نهایت اشکال و خارج شدن از 
مسیر شریعت است، هر چند که موافق با دسته ای از آیات باشد 
که پیش از این هم به آن اشاره شد و آنگاه به سخن پدر خویش 
اشاره م‌‏‏‏‏ىکند و می‌‏‏‏‏نویسد: » و لذلك أفاد الوالد الكامل، الجامع 
بین شتات العقلیة والنقلیة و الراحل بقدمیه العلمیة والعملیة…

ان الوجود هو الأصل جعلاً‌ و تحققاً‌ و انّ المهیئات تظهر بتلك 
الحقیقة ‌الظلیةّ والحقّ المخلوق به«]30[.

مرحوم حاج آقا مصطفی، روش عقلانی و تحلیل و استدلال 
را تنها در بیان آیه بكار نمی‌‏‏‏‏گیرد، بلكه این شیوه را در بحث‌‏‏‏‏های 
ادبی و قرائت و استنباط احكام نیز انجام می‌دهد، نه اینكه فقط 
به نقل اقوال بسنده كند. یکی از ویژگی‌‏‏‏‏های این روش پاسخ به 
شبهات و اشکالات است. مثلًا به مناسبت اینکه اگر هدایت از 
ِّهِمْ وَ أوُلئِكَ هُمُ  خداوند متعال باشد، )أوُلئِكَ عَل‏ى هُدىً مِنْ رَب
المُْفْلحُِونَ وَ أوُلئِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ•)بقره/3( اغواییت و ضلالت 
نیز به اراده خداوند خواهد بود و در نتیجه معنی نخواهد داشت 
که بگوییم در برابر کردار انسان کیفر و پاداشی وجود دارد، 
ایشان  م‌‏‏‏‏ىآید.  پیش  خداوند  به  افعال  نسبت  و  جبر  مشکل 
م‌‏‏‏‏ىگوید: »لازمه این بیان آن است که صدر و ذیل همدیگر را 
نقض کنند، لذا ایشان به تحلیل عقلی روی می‌‏‏‏‏آورد که آنان در 
حقیقت وقتی مفلح و رستگار خواهند بود و مدح و ثناء درست 
خواهد بود که فعل اختیاری باشد. اما مقتضای براهین ما که 
در جای خودش اثبات گردیده که همگی صورت‌‏‏‏‏ها و کمالات 
از غیب افاضه م‌‏‏‏‏ىشود و از آسمان حق و عظمت فرود م‌‏‏‏‏ىآید و 
برحسب اختلاف استعدادها توزیع م‌‏‏‏‏ىگردد، اختلاف استعدادها 
نیز مستند به سبب-های اختیاری و غیر اختیاری است و یکی 
از اسباب اختیاری جدیت و کوشش در فهم واقعیات است. 
هرگاه انسان از جای برخاست و طریق وصول به حقایق و توحید 
و ایمان را پیش گرفت، خداوند متعال نیز او را هدایت م‌‏‏‏‏ىکند 
ِّهِمْ( و از آنجا که آن بر  رَب و م‌‏‏‏‏ىشود:)أوُلئِكَ عَل‏ى هُدىً مِنْ 
خاستن به منظور تحصیل و اکتساب آن هدایت از ناحیه خود 
مؤمنان بوده است م‌‏‏‏‏ىشود: )أوُلئِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ(. و به دلیل 
آنکه اراده خود آنان دخیل در حصول هدایت م‌‏‏‏‏ىباشد، مدح و 

ثنا بر این قسم و حرکت نیز درست خواهد بود«.]31[
البته شواهد و نمونه‌ها در تبیین گرایش‌‏‏‏‏های عقلی این 
تفسیر بسیار فراوان است، اما این مقاله فرصت و مجال بیشتری 

نمی‌دهد كه به همین اندازه بسنده شد.
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اشاره 
قرآن مجید از ناحیه الله‌تعالی برپیامبر اسلام)ص( 
نازل شد . هدف از نزول، هدایت انسان است.  قرآن از 
روزهای اول نزول،  مورد توجه مسلمانان  قرار داشت. 
دغدغه  قرآن  محتوای  بیشتر  فهم  و  درک  به  توجه 
در  که  آنهایی  بود.  آورندگان  ایمان  تازه  از  بسیاری 
حضور حضرت رسول)ص( بودند، اگر در فهم و محتوای 
قرآن  با سوالی یا ابهامی روبرو م‌‏‏‏‏ىشدند به حضرت 
مراجعه م‌‏‏‏‏ىکردند. در پی آن،  نسلی  در محضر رسول 
خدا)ص( تربیت شد که توان فهم محتوای پیام قرآن را 
داشتند، شاخص ترین آنها  حضرت علی )ع( بود. پس 
برای فهم محتوای قرآن  از رحلت رسول خدا تلاش 
ادامه یافت. گروهی  از مسلمانان که برای فهم و درک 
پیام قرآن  تلاش م‌‏‏‏‏ىکردند، مفسر قران نامیده شدند. 
از روایات پیامبر  اولیه برای فهم پیام وحی  مفسران 
اسلام بهره  می‌گرفتند. اهل بیت نیز به تربیت نسلی 
از مفسران پرداختند که مفسران سده اول تا سوم را 
تشکیل می‌دهند. علم تفسیر دوره‌های مختلفی را طی 
کرد. این علم  تحت تاثیر علوم  عصر خود  توانست 
روند تکاملی  پیدا کند؛ بدین خاطر تفسیر به روش‌های 
عرفانی  اجتهادی،   ، قرآن  به  قرآن  روایی،  مختلف 
از سیر تحول  گزارشی  کرد. در ذیل  و عصری جلوه 

تفسیر آمده است.

سیر تحول در تفسیر قرآن 
داریم،  پیشرو  قرآن  تفسیر  عنوان  تحت  امروز  آنچه 
محصول چهارده قرن تلاش بی وقفه عالمان قرآن شناس 
کردن  روشن  معنای  به  فسر«  از»  لغت  در  تفسیر  است. 
، پرده برداشتن و کشف کردن است.)التحقیق فی کلمات 
القرآن،ج9،ص86. ( بنابر این، تفسیر در اصطلاح، علمی است 
که مفاهیم و معانی آیات قرآن را روشن م‌‏‏‏‏ىکند: »هو علم 
یفهم به کتاب الله تعالی المنزل علی نبیه.« )البرهان فی علوم 
القرآن،ج1، ص 13.( بین ترجمه و تفسیر تفاوت وجود دارد. 
در ترجمه هدف، رسیدن به معانی ظاهر الفاظ است. مترجم 
الفاظ را از زبانی به زبان دیگر بر می‌گرداند. در حالی‌که هدف 
تفسیر رسیدن به معانی پنهان در کلام است. علم تفسیر 
رسالت کشف معانی پنهان قرآن را عهده دار است. هدف از 

تفسیر رسیدن به مقاصد نزول آن می‌باشد.

روش‌های تفسیری
مقصود از روش تفسیر، مسیر یا فرآیندی است که برای 
تحصیل یک معرفت  طی می‌شود و مقصود از آن در دانش و 
معرفت تفسیر ، فرآیندی است که مفسر آن را در فهم آیات 
دنبال م‌‏‏‏‏ىکند و اختلاف در آن سبب  تفاوت در فهم آیات 
م‌‏‏‏‏ىشود. )روش‌های تفسیر قرآن، ص12.( روش‌های تفسیر 
به ما کمک م‌‏‏‏‏ىکنند تا مراد آیات به خوبی نمایان گردد. قدما 
به دو روش نقلی و عقلی در تفسیر اشاره م‌‏‏‏‏ىکنند. در عصرما 

تقسیم بندی دیگری نیز صورت گرفته است. 

ا- روش روایی
تفسیر قرآن با استناد به روایات و سنت معصومین)ع( 
است. این روش اولین شیوه تفسیر قرآن بود. روش روایی از 

سده اول تا چهارم روش غالب تفسیری بود.

2- روش قرآن به قرآن 
در این شیوه، تفسیر قرآن به قرآن است. که در آن هر آیه 
ای به کمک و استناد آیات دیگر آن سوره  تفسیر می‌گردد. 

تفسیر المیزان مهم‌ترین نمونه کامل آن م‌‏‏‏‏ىباشد.

3- روش عقلی - اجتهادی
با  الهی  مراد  و  است  با کمک عقل  قرآن  آیات  تفسیر 
استدلال  و برهان معلوم می‌گردد. زیرا عقل نیز مهم‌ترین 

مستندات تفسیر شمرده شده است.

4- روش باطنی)عرفانی( 
در این روش، با کمک و استناد شهود و اشارات و رمز 
است. در این روش مستند اصلی ، فهم معانی آیات، کشف و 

شهود باطنی م‌‏‏‏‏ىباشد. )روش‌های تفسیر قرآن، ص14.(

5- تفسیرعصری 
تفسیری که در آن، چهره‌ای نو متناسب با نیازهای روز 
از قرآن نمایانده شود و حقیقتی جدید از پیام  قرآن  عرضه 

شود.) التفسیرو المفسرون فی ثوبه الغشیب، ج2،ص440.(
در این روش از علوم مختلف  روز بهره‌گیری می‌شود تا 

معانی پنهان وحی را آشکار گردد. 

تمدن و تفسیر
رابطه بین رشد تفسیر و پیشرفت‌های تمدنی امری بدیهی 
است . هرچه تمدن اسلامی  گسترش یافت، تفسیر قرآن هم 

سیر تحولات تفسیر 

در جهان اسلام 

طی 14 قرن

رضا احمدی
(پژوهشگر)

تفسیر



42

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

برخوردار  بیشتری  رشد  و  عمق  از 
شد. سده اول هجری که هنوز تمدن 
اسلامی شکل نگرفته بود، علم تفسیر 
هم مراحل اولیه خود را طی می‌کرد . 
پس از فتوحات  و آشنایی مسلمانان 
در  مختلف  علوم   تمدن‌ها،  دیگر  با 
و   یافت  گسترش  مسلمانان  بین 
اجتهادی  روش  به  هم  قران  تفسیر 
چهارم،  قرن  شد.  مرسوم  عقلی  و 
از  پس  است.  تمدن  شکوفای  عصر 

قرآن  تفسیر‌های  تعداد  دوره،  این 
رو به فزونی گذاشت. در قرن پنجم 
آمد.   بوجود  جامع  تفاسیر  ششم،  و 
تفسیر  اولین  طوسی،  شیخ  تبیان 
و شیعه  اهل سنت  بین  قرآن  کامل 
است. نخستین تفسیر کامل از قرآن 
را  تفسیری  مباحث  که  است  کریم 
به صورت دقیق ، علمی و اجتهادی 
همراه با تحلیل  و نقد و بررسی در 
قرن پنجم در ده جلد گردآورده است.

) آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، 
ص221.(

تمدنی،  و  به موزات رشد علمی 
آن  دستاورد‌های  از  هم  تفسیر  علم 
در  م‌‏‏‏‏ىگرفت.  بهره  خود  رشد  جهت 
قرن چهارم، اولین ترجمه  تفسیری، 
در اختیار فارسی زبان‌ها قرار گرفت. 
در قرن چهارم زمان منصور بن نوح 
نژادش،  به وسیله وزیر عرب  سامانی 
به  طبری  تفسیر  بلعمی،  به  معروف 

تفسیر
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متقابل  .)خدمات  شد  ترجمه  فارسی 
اسلام و ایران، ص462.(

چهارم  قرن  از  تفسیرکه  علم  رشد 
آغاز شده بود تا قرن ششم ادامه یافت. 
با هجوم مغول در 616ق همان‌گونه که 
تمدن اسلامی دچار انحطاط گردید، علم 
تفسیر هم در قرن هفتم دچار رکود شد. 
در عصر جدید که علوم در جوامع 
دوباره  رونق  شاهد  کرد،  رشد  اسلامی 
عصر  چهارده   سده   . هستیم  تفسیر 

شکوفایی علوم تفسیر است.

سده‌های  در  تفسیر  تحول  و  تطور 
مختلف

سده اول: پیدایش و تاسیس 
پس از رحلت پیامبر اسلام )ص( و 
منع کتابت حدیث در عصر خلیفه دوم، 
شد.  مشکل  دچار  قرآن  تفسیر  کتابت 
پیروان امام علی )ع( از همان آغاز، با نقل، 
تالیف و تدوین مطالب تفسیری توسط 
حضرت  آن  شاگردان  و  )ع(  علی  امام 
شکل گرفته و آنان منتظر رفع ممنوعیت 

کتابت توسط خلفا نشده‌اند. شاگرانی چون ابن عباس)68م 
(، ابن مسعود )34م( ، جابربن عبدالله انصاری) 74م( ابی بن 
کعب )20م(  و.... به تفسیر پرداختند. امام علی )ع( نخستین 

مفسر پس از پیامبر اسلام بود.

سده دوم : جدایی تفسیر از علم حدیث
از  پس  م‌‏‏‏‏ىشد.  بیان  حدیث  قالب  در  آغاز،  در  تفسیر 
برداشته شدن منع کتابت حدیث ، تفسیر، پای در راه دیگری 
گذاشت. آرام آرام راه خود را از دیگر علوم جدا کرد و دانش 
مستقل از حدیث را بنا نهاد. ائمه)ع( و شاگردان ائمه در این 

دوره به تدوین و تالیف تفسیر دست زدند.

سده سوم : دوره تدوین
گرچه از این دوره اثر زیادی بر جا نمانده است اما چونکه 
اهل بیت پیامبر به ویژ امام باقر )ع( و امام صادق)ع( شاگردانی 
آنها در  و شاگردان  امام  این دو  یاران  تربیت کردند،  بسیار 
همین زمینه دست به تدوین کتابهای مستقل و ممتازی زدند.

سده چهارم : تثبیت گرایش اثری )روایی(
قرن چهارم، قرن شکوفایی دانش مسلمین است. در این 
قرن، اندیشه‌ها در حوزه فرهنگ اسلامی رشد شایسته ای 
می‌یابد و در ابعاد مختلف آثارگوناگونی نگاشته می‌شود. در 
این دوره، درگیری‌های اجتماعی فروکش کرده و علوم مختلف 
در بین مسلمانان متداول شده است، کاغذ در جهان اسلام 
تولید می‌شد و کتابخانه‌های بزرگ سر برآوردند. دراین سده 
شیعیان از موقعیت ویژه‌ای برخوردار شدند و تفسیر به روش 
اثری تثبیت شده و تفسیر طبری و عیاشی در این سده تدوین 

گردید.

و  شکوفایی  عصر  پنجم:  سده 
بالندگی

ترجمه  و  آشنایی  دوره  از  پس 
اسلامی   تمدن  نوآوری  عصر  علوم، 
آغاز گردید و علوم عقلی  وارد تمدن 
آزادی و  این دوره،  اسلامی شد. در 
تبادل اندیشه و امکان  عرضه افکار 
بود.  آمده  فراهم  مختلف  مذاهب 
چون  بزرگی  علمای  عقلی  گرایش 
شیخ   ، مرتضی  سید  رضی،  شریف 
مفید و شیخ طوسی عصر جدیدی 
برخلاف  عصر  این  در  زد.  رقم  را 
تفسیر  دانش  پیشین،  سده‌های 
به  عقلی  و  اجتهادی  روش  پایه  بر 
صورت شفاهی بنا گردید و از حالت 
نقل حدیث و متعابعت از روش اثری، 
مهم‌ترین   دوره،  این  در  شد.  خارج 
جامع  کامل  تفسیر  اولین  و  تفسیر 
التفسیر«  فی  »التبیان  اجتهادی  و 
تدوین   ) ) 460ق  اثر شیخ طوسی 

گردید.

سده ششم : بالندگی روش اجتهادی
پس از پایان قرن پنجم و تثبیت روش اجتهادی، بالندگی 
در این روش تفسیر آغاز گردید. بدون شک عنصر اجتهاد و 
بهره گیری از عقل در تاریخ تفسیر، معلول علل و عواملی 
است. تفسیر جامع، مجمع البیان اثر فضل بن حسن طبرسی 

)548ق(  در ده جلد تدوین گردید.

سده هفتم: افول تفسیر
حمله مغول در آغاز این قرن، یکی از سهمگین ترین 
فراموش  آن  و صدمات  ضایعات  هیچ‌گاه  که  است  حوادثی 
شدنی نیست. پس از شکوفایی قرن چهار تا  ششم،  با حمله 
به  و  شد  نابود  مسلمانان  تمدنی  دستاوردهای  همه  مغول 
موازات افول تمدن اسلامی، علم تفسیر هم دچار افول گردید. 

سده هشتم: انحطاط فرهنگی 
 حضور مغول در شرق اسلامی، رشد و بالندگی جهان 
اسلام را متوقف کرد و با حمله تیمور لنگ روند انهدم کامل 
بین  مذهبی  آمیز  تعصب  جنگ‌های  نزاع‌ها،  شروع  کرد. 
انحطاط  و  ویران   را  شهرها  حنفییان،  شافعیان،  شیعیان، 
فرهنگی را کامل‌تر کرد و دراین فضا علوم دچار رکود گردید 
و ظاهرگرایی و تصوّف فرهنگ غالب بود و عقل دچار انسداد 

شد.

سده نهم : تفاسیر عرفانی 
پس از هجوم مغولان ، ایلخانان  و تیمورگورکان، اوضاع 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شرق اسلامی  بحرانی شد. این 
وضعیت تاثیر فوق‌العاده‌ای در حرکت‌های علمی و فرهنگی 
جامعه م‌‏‏‏‏ىگذاشت و انسدادی در رشد علم و دانش بوجود 

 پس از هجوم مغولان، ایلخانان  
فرهنگی،  اوضاع  تیمورگورکان،  و 
اسلامی   شرق  سیاسی  و  اجتماعی 
تاثیر  وضعیت  این  شد.  بحرانی 
علمی  حرکت‌های  در  فوق‌‏‏‏‏العاده‌‏‏‏‏ای 
و  گذاشت  می  جامعه  فرهنگی  و 
انسدادی در رشد علم و دانش بوجود 
و  فکری  فضای  این  در  می‌‏‏‏‏آورد. 
فرهنگی جریان تصوف رونق فراوان 
تجمع  کانون  به  خانقاه‌‏‏‏‏ها  یافت. 
به  تصوف  شیوخ  شد.  تبدیل  مردم 
جامعه  تربیتی  و  علمی  مرجعیت 
تبدیل شدند. آموزه‌های خانقاه بدور 
از عقل گرایی بود و همه را به پیروی 
از خلیفه و مرشد دعوت می‌‏‏‏‏کرد. در 
متصوفانه،  افکار  استیلای  دوره 
تفسیر  نوشتن  به  تصوف  شیوخ 
چند  دوره  این  در  و  کردند  مبادرت 

تفسیر عرفانی منتشر شد.

تفسیر
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و  فکری  فضای  این  در  می‌آورد. 
فراوان  رونق  تصوف  جریان  فرهنگی 
یافت. خانقاه‌ها به کانون تجمع مردم 
تبدیل شد. شیوخ تصوف به مرجعیت 
علمی و تربیتی جامعه تبدیل شدند. 
آموزه‌های خانقاه بدور از عقل گرایی 
و  خلیفه  از  پیروی  به  را  همه  و  بود 
مرشد دعوت می‌کرد. در دوره استیلای 
به  تصوف  شیوخ   ، متصوفانه  افکار 
در  و  کردند  مبادرت  تفسیر  نوشتن 
این دوره چند تفسیر عرفانی منتشر 
شد. تفسیر شاه نعمت‌الله ولی‌کرمانی 
)731-834ه( و المحیط الاعظم سید 
حیدرآملی )م749( از علمای شیعه در 
این برهه از زمان نوشته شد. در نتیجه، 
تفسیرهای عرفانی جو غالب این سده 
به  اجتهادی  و  عقلی  تفاسیر  و  شد 

محاق فرورفت!

سده دهم : حرکت دوباره
به قدرت رسیدن خاندان صفویه، 
حاکمیت  بود.  تصوف  عصر  محصول 
خاندان شیعه صفویه در ایران زمینه 
به  شد.  شیعه  علما  از  سازحمایت 
موازات روی کار آمدن صفویه و اجرای 
شریعت ، شاهد درخشش آثار تفسیری 
- فقهی در بین شعییان هستیم. گرچه 
تشیع  در  قرآن  پژوهی  فقه  ساختار 
برخلاف اهل سنت به شکل موضوعی 
است، اما عموم عناوین این دسته از 
تفاسیر با آیات‌الاحکام و احکام‌القرآن 
است. دسته‌ای از این آثار، چون  زبدۀ 
البیان اردبیلی و معدن العرفان ابراهیم 
بن حسن دراق )م 968(  مربوط به  
سده دهم است. از تحولات مهم دیگر 

زبان  به  تفاسیری   انتشار  سده،  این 
فارسی برای استفاده عموم می‌باشد. 
تفسیرهایی چون جواهرالتفسیر، منهج 
این  در  و...  تفسیرشاهی  الصادقین، 
دوره تدوین شد. ویژگی مهم تفسیرها 

در این دوره، روایی بودن آنهاست . 
پس ا ز رکود سده هفتم تا نهم، 
سده دهم، عصر، جان گرفتن دوباره 
علوم اسلامی بود. حرکت دوباره تفسیر 

نقطه شروع دیگر بود.

سده یازدهم : پایانی بررکود
حاکمیت دولت صفوی بر ایران، 
از  شیعه  علمای  مهاجرت  موجب 
سراسر جهان به ایران شد. حمایت‌‌های 
حکومت، موجب گسترش و رشد علوم 
اسلامی گردید و علم تفسیر نیزمورد 
توجه قرار گرفت.تنش‌های بین فقها 
واکنش‌های   این سده،  در  و صوفیان 
نزاع‌ها  این  آورد.  پدید  اجتماعی 
نص  و  ظاهر  به  گرایش  زمینه‌ساز 
فیلسوفان  و  عارفان  برابر  در  گرایی  
گرایش  میان  در  آمد.  فراهم  شیعه 
ظاهری این سده، شاهد تفسیرالقرآن 
الکریم  از ملاصدرای شیرازی هستیم 
که تفسیری عقلانی از قرآن است. از 
که،  است  این  دوره  این  خصوصیات 
این دوره  مرسوم  نویسی در  تعلیقه 

می‌شود.

سده دوازدهم : گرایش به روش اثری
و  ظـاهـری  مسـلک  رواج 
شیعه  علمای  بین  در  اخباری‌گری 
غلبه  موجب  بعد،  به  دهم  سده  از 
این گرایش در سده دوازدهم  شد و 
همه علوم  به این گرایش سوق یافت. 
حجت  را  قرآن  ظاهر  مسلک،  این 
قرآن  آیات  به  استناد  و  نمی‌دانست 
را تنها در سایه روایات اهل بیت)ع( 
تجویز می‌کرد و معتقد بود قرآن  تنها 
به پیامبر و اهل بیت او نازل شده  و 
دیگران نمی‌‏‏‏‏توانند آن‌را بفهمند، مگر 
درباره  تفسیری  بیت،  اهل  از  اینکه 
اثری شکل  تفسیر  باشد.  رسیده  آیه 
غالب تفسیری در این سده است. این 
نوع از تفسیر در حقیقت، بازگشت به 
تفسیرهای سده اول بود. دو اثر مهم 
که تفاسیر این این سده  را نمایندگی 
برهان،  تفسیر  از  عبارتند  می‌کنند، 

)م1107(  بحرانی  سید‌هاشم  نوشته 
جمعه  بن  عبدعلی  اثر  نورالثقلین  و 

عروسی هویزی )م 1112ه(.

دوباره  احیای   : سیزدهم  سده 
روش اجتهادی

استیلای اخباری‌گری و بی‌اعتنایی 
به اجتهاد، حوزه‌های علوم دینی را به  
رکود کشاند. ظهور وحید بهبهانی )م 
1205(  و فعالیت وی، موجب درهم 
اخباری‌گری  جریان  شدن  پیچیده 
شد. بازگشت دوباره به اجتهاد و عقل، 
دریچه نوی بود که بر علوم اسلامی و 
تفسیر گشوده شد. مدرسه اجتهاد و 
فلسفه که در سده‌های پیشین متروک 
مانده بود، رونقی دوباره گرفت. تفسیر 
،الجوهرالثمن  عبدالله شبّر)م1224(  
فی تفسیر الکتاب‌المبین و الوجیر، این 

سده را نمایندگی م‌‏‏‏‏ىکند.

سده چهاردهم: بازگشت به قرآن 
و اوج شکوفایی

سید جمال‌الدین اسدآبادی و دیگر 
مصلحان مسلمان، بر این باور بودند که 
برای جبران عقب ماندگی مسلمین، 
راهی جز بازگشت به کتابی که تنها 
سند وحیّانی و مقبول تمام مسلمانان 
است، نیست. عصر بازگشت به قرآن 
زمینه‌های  تمام  در  نویسی،  تنوع  و 
اجتماعی  و  فرهنگی  علمی،  تفسیر 
و  اجتهاد  از  بهره‌گیری  یافت.  رواج 
علوم مختلف، موجب شکوفایی دوباره 
تفسیر در سده چهاردهم شد. نگارش 
تفسیر المیزان، تحول کمی و کیفی 
این  در  آورد.  پدید  را  شیعه  تفسیر 
سده صدها تفسیر به زبان‌های عربی و 
فارسی و دیگر زبان‌ها نگاشته شد. در 
هیچ‌یک از دوره‌های تاریخی، تفسیر، 
این‌گونه رشد کمی و کیفی نیافته بود. 
گذشته از نگاشته شدن تفسیر، ده‌ها 
دانشکده تفسیر و علوم قرآن در ایران 
و کشورهای اسلامی تاسیس گردید.

)سیر تطور تفاسیرشیعه،ص156.(

 پس از رحلت پیامبر 
کتابت  منع  و  )ص(  اسلام 
حدیث در عصر خلیفه دوم، 
دچار  قرآن  تفسیر  کتابت 
امام  پیروان  شد.  مشکل 
با  آغاز،  همان  از  )ع(  علی 
نقل، تالیف و تدوین مطالب 
تفسیری توسط امام علی)ع( 
و شاگردان آن حضرت شکل 
رفع  منتظر  آنان  و  گرفته 
توسط  کتابت  ممنوعیت 

خلفا نشده‌‏‏‏‏اند.

تفسیر
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خداوند به انسان قدرت بیان داد: »علَّمه البیان«، تا بتواند 
خواسته‌‏‏‏‏ها، اندیشه‌‏‏‏‏ها و تجربیاتش را به دیگران منتقل کند و نیز 
بتواند با گفتگو بسیاری از سوء تفاهمات را برطرف و از منازعات 
و درگیری‌‏‏‏‏ها جلوگیری نماید. گفتگو یک رابطه دوسویه است و 
راه‌حلی واقع‌بینانه و سودمند در روابط میان انسان‌ها و بهترین راه 

براي حل مسائل است.
در گفتگو گرچه به ظاهر تعلیم و تعلم نیست اما فراگیری 
و آموزش نیز در آن وجود دارد. قرآن بر این روش تأکید نموده 
است و اولین گفتگو را در مورد خلقت انسان، بین خداوند و 
ملائکه می‌‏‏‏‏داند که خداوند با این گفتگو، دلیل خلقت انسان 
را برای ملائکه روشن نمود و از پیامبر)ص( نیز خواسته شده 

است با مردم با جدال احسن گفتگو کند.
البته برای بهره‌‏‏‏‏مندی از مزایا و فواید گفتگو باید اصول 
و ضوابط آ ن‌‏‏‏‏را مراعات کرد در غیر این صورت گفتگو مفید 
و مؤثر نخواهد. از جمله این اصول این است که طرفین، از 

در  و  بگویند  یکدیگر سخن  با  تساوی  موضع 
پی یافتن حقیقت باشند و بپذیرند که تسلیم 
و  بود  خواهند  منطقی  و  صحیح  استدلال 
هیچ‌‏‏‏‏گونه تعصب نسبت به باورهای خود نداشته 
و اگر در سخنان طرف مقابل حقیقت را یافتند 
به آن تن دهند. به تعبیری، در این برخوردها 
» ابَناء الدلیل« و تابع برهان و دلیل‌‏‏‏‏اند. زیرا اگر 
یک طرف گفتگو از موضعی برتر سخن بگوید یا 
بر اندیشه‌‏‏‏‏ای تصلّب داشته باشد و مدعی باشد 
باطل  بر  مقابل  طرف  و  اوست  با  محض  حق 
مطلق است، شرط اصلی گفتگو را نادیده گرفته 

است و نتیجه‌‏‏‏‏ای به دست نخواهد آمد.
به  یقین  برای کسی که  اصول حتی  این 
حقانیت خود دارد نیز صادق است و باید همین 
روش را داشته باشد که جویای حق است و اگر 
آن  تسلیم  ببیند  مقابل  در سخن طرف  آن‌‏‏‏‏را 
خواهد شد تا باب گفتگو باز شود. مطمئناً در 
این شرایط است که می‌‏‏‏‏تواند منطق و استدلال 
خود را بیان کند و در غیر این صورت شرایط 

برای شنیدن سخن او نیز فراهم نمی‌‏‏‏‏شود.
که  گفتگوهاست  این  در  معمولا  گرچه 
انسان به حقیقت پی می‌‏‏‏‏برد و تا سخن دیگران 
نمی‌‏‏‏‏یابد  دست  حقیقت  به  باشد  نشنیده  را 
فَيَتَّبِعُونَ  القَْوْلَ  يسَْتَمِعُونَ  َّذِينَ  ال عِبَادِ  رْ  )فَبَشِّ
أحَْسَنَهُ( )الزمر/ 17( اما این مطلب منافاتی با 
این ندارد که حتی مانند معصومان)ع( که یقین 
به مطلب خود دارند، این ادب گفتگو را رعایت 

نماید و از پیش‌‏‏‏‏داوری پرهیز نماید.
قرآن و سنت بر این روش معقول و مؤثر 
صحه گذاشته و در مواردی که حقیقت، بسیار 
از  حال  عین  در  است  بوده  روشن  و  واضح 
همین شیوه استفاده نموده است. لذا وقتی که 
خوارج پس از شکست در حکمیتی که بر امیرالمؤمنین)ع( 
حکمیت  چرا  که  گرفتند  خرده  ایشان  به  نمودند،  تحمیل 
در  تردید  عمل  این  معنای  بودند  مدعی  و  پذیرفته‌‏‏‏‏اید؟  را 
حقانیتشان بود زیرا اگر شما خود را محق می‌‏‏‏‏دانستید نباید 
زیر بار حکمیت می‌‏‏‏‏رفتید. چرا در جريان حكميت به حكمين 
برتر  معاويه  از  مرا  اگر  و  كنيد  نظر  كتاب خدا  »به  گفتيد: 
نماييد«؟ پس معلوم می‌‏‏‏‏شود كه  يافتيد در خلافت تثبيت 
شما به خودتان شك داريد و اگر چنين است ما بيشتر شك 
ميك‌نيم. امام)ع( در پاسخ فرمود: من انصاف را رعايت كردم 
و اگر مي‌گفتم به نفع من حكم كنيد و معاويه را رها سازيد 
335/4؛  )نورالثقلین  نبود،  قبول  قابل  و  نمي‌شد  پذيرفته 
از  برگرفته  را  روش  این  و  تبیان394/8(  الاحتجاج188/1؛ 

قرآن و سنت پیامبر )ص( دانستند. 
در اینجا به آیاتی که حضرت امیر ـ در برخوردهای مختلفی 
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که با خوارج داشتند ـ به آنها استناد کرده‌‏‏‏‏اند، اشاره م‌‏‏‏‏ىکنیم:
1ـ آیه مباهله؛ خداوند در آیه مباهله م‌‏‏‏‏ىفرماید: )فَمَنْ 
ندَْعُ  تعَالوَْا  فَقُلْ  العِْلمِْ  مِنَ  ما جاءَكَ  بعَْدِ  مِنْ  فيهِ  كَ  حَاجَّ
أبَنْاءَنا وَ أبَنْاءَكُمْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَكُمْ وَ أنَفُْسَنا وَ أنَفُْسَكُمْ ثمَُّ 
ِ عَلىَ الكْاذِبينَ( )آل عمران/61( »  نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَتَ اللَّ
هر گاه بعد از علم و دانشى كه )درباره مسيح( به تو رسيده، 
)باز( كسانى با تو به محاجّه و ستيز برخيزند، به آنها بگو: 
بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان 
زنان  نماييم، شما هم  را دعوت  زنان خويش  ما  را؛  خود 
خود را؛ ما از نفوس خود دعوت كنيم، شما هم از نفوس 
خود؛ آن‌‏‏‏‏گاه مباهله كنيم؛ و لعنت خدا را بر دروغگويان 

قرار دهيم«. 
با این‌‏‏‏‏که در آیه، قبل از هر چیز، هرگونه تردید را از 
پیامبر )ص( در باره حضرت عیسی نفی می‌‏‏‏‏کند و در این 
آیه به علم و آگاهی که از سوی خداوند برای پیامبر)ص( 
بوجود آمده، تصریح می‌‏‏‏‏کند در عین حال در این آیه به 
پیامبر)ص( نکرده  نفرین را متوجه طرف مقابل  صراحت 
که  کسی  هر  بر  بیائید  بگو  آنان  به  می‌‏‏‏‏فرماید  و  است 
دروغگوست لعنت فرستیم؛ یعنی چه ما باشیم و چه شما. 
این لحن به معنای تردید در حقانیت نیست بلکه ناشی از 

ادب گفتگوست.
مَاوَاتِ  2ـ آیه 24 سوره سباء؛ )قُلْ مَن يرَْزُقُكُم مِّنَ السَّ
ضَلَلٍ  فىِ  أوَْ  هُدىً  لعََلى‏َ  إيَِّاكُمْ  أوَْ  َّا  إنِ وَ   ُ اللَّ قُلِ  الرْْضِ  وَ 
مُّبِين( بگو: »چه كسى شما را از آسمان‌‏‏‏‏ها و زمين روزى 
! و ما يا شما بر )طريق( هدايت يا در  م‏ىدهد؟« بگو: »اللَّ

ضلالت آشكارى هستيم!«
در حقانیت خود  تردیدی  هیچ‌‏‏‏‏گونه  پیامبر  این‌‏‏‏‏که  با 
است  بر حق  پیامبر)ص(  که  می‌‏‏‏‏داند  خداوند  و  نداشتند 
)نورالثقلین335/4(، اما در مقام گفتگو این اصل را رعایت 
و گمراهی طرف  به هدایت خود  به صراحت  و  می‌‏‏‏‏نماید 

مقابل نمی‌‏‏‏‏پردازد تا امکان گفتگو را فراهم نماید.
از خصم  انصاف خواستن  بر  مبنى  اين كلام،  اساس 
است، و مفادش اين است كه هر سخن و اعتقادى، ىكي 
از دو حال را ممكن است داشته باشد: يا هدايت باشد و يا 
ضلالت، و شق سومی ندارد، نه نفيا، و نه اثباتا، نه ممكن 
است سخنى هيچ كي از آن دو نباشد، و نه ممكن است 
هر دو باشد؛ و ما و شما كه دو اعتقاد مختلف داريم، ممكن 
نيست هر دوى ما در هدايت، و يا هر دو در ضلالت باشيم، 
ديگرى ضلالت  از  و  ما سخنش هدايت،  از  ىكي  ناچار  و 
است، حالا يا سخن و اعتقاد ما هدايت، و از شما ضلالت 
است، و يا بعكس، از شما هدايت و از ما ضلالت است، حالا 
خودتان با نظرِ انصاف بنگريد، آيا اين حجتى كه من عليه 
شما اقامه كردم حق است يا حجت شما؟ آن وقت خودتان 
گمراه را از راه يافته تشخيص دهيد. پیش‌‏‏‏‏داوری نمی‌‏‏‏‏کنم 
که خود را حق و شما را باطل بدانم بلکه قضاوت و داوری 

منصفانه در این باره را به شما واگذار می‌‏‏‏‏کنم. 
حتی در ادامه همین آیه پيامبر )ص( مأمور می‌‏‏‏‏شود 
دست پایین را بگیرد و در مورد اعمال خودش تعبير به 
»جرم« كند، در حالی که در مورد مخالفان تعبير م‌‏‏‏‏ىکند: 
»به كارهاىي كه انجام م‏ىدهند«! تا کاملا شرایط گفتگو 
را برای طرف مقابل فراهم آورد. لذا می‌‏‏‏‏فرماید: »بگو شما 
مسئول گناهان ما نيستيد، و ما نيز در برابر اعمال شما 
لا  وَ  أجَْرَمْنا  ا  عَمَّ تسُْئَلُونَ  لا  )قُلْ  بود«  نخواهيم  مسئول 

ا تعَْمَلُونَ(. نسُْئَلُ عَمَّ
 ِ 3ـ آیه 49 سوره قصص: )قُلْ فَأْتوُا بكِِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّ
هُوَ أهَْد‏ى مِنْهُما أتََّبِعْهُ إنِْ كُنْتُمْ صادِقينَ( بگو: ]بنا بر ادعاى 
شما چنانچه تورات و قرآن از جانب خدا نيست‏[ اگر راست 
م‏ىگوييد كتابى از نزد خدا بياوريد كه هدايت كننده‏تر از 

اين دو باشد تا آن را پيروى كنم.
در این آیه به رسولش دستور م‏ىدهد به ايشان بگويد: 
پس شما كتابى غير از اين دو بياوريد، كه از اين دو هاد‏ىتر، 
و راهنماتر باشد، تا اينكه من آن را پيروى كنم. زيرا انسانى 
كه هواپرست نباشد، در برابر كي چنين پيشنهاد منطقى 

تسليم م‏ىشود.
در همه این آیات خداوند موضع صریح اعلام نمی‌‏‏‏‏کند 
تا  می‌‏‏‏‏دهد  قرار  مقابل  با طرف  برابر  موضع  در  را  و خود 
شرایط گفتگو بوجود آید و طرف مقابل به مخالفت نپردازد. 
در این صورت است که به نتیجه مطلوب ـ که رسیدن به 

حقیقت و هدایت است ـ خواهیم رسید.

فواید  و  مزایا  از  بهره‌‏‏‏‏مندی  برای   
آن‌‏‏‏‏را  ضوابط  و  اصول  باید  گفتگو 
گفتگو  این صورت  غیر  در  کرد  مراعات 
مفید و مؤثر نخواهد. از جمله این اصول 
تساوی  از موضع  طرفین،  که  است  این 
یافتن  با یکدیگر سخن بگویند و در پی 
تسلیم  که  بپذیرند  و  باشند  حقیقت 
بود  خواهند  منطقی  و  صحیح  استدلال 
و هیچ‌‏‏‏‏گونه تعصب نسبت به باورهای 
طرف  سخنان  در  اگر  و  نداشته  خود 
دهند.  تن  آن  به  یافتند  را  مقابل حقیقت 
ابَناء   « برخوردها  این  در  تعبیری،  به 
الدلیل« و تابع برهان و دلیل‌‏‏‏‏اند. زیرا اگر 
یک طرف گفتگو از موضعی برتر سخن 
داشته  تصلّب  اندیشه‌‏‏‏‏ای  بر  یا  بگوید 
باشد و مدعی باشد حق محض با اوست 
و طرف مقابل بر باطل مطلق است، شرط 
و  است  گرفته  نادیده  را  گفتگو  اصلی 

نتیجه‌‏‏‏‏ای به دست نخواهد آمد.

وحـی  مقاله
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اشاره
از مصحف امام على )ع( بسيار گفته‏اند و شنيده‏ايم. 
قرآن  با  مي‏پندارندـ  كه  گونه  آن  ـ  مصحف  اين  آيا 
آن  اختلاف  است،  چنين  اگر  دارد؟  اختلاف  موجود 
چقدر است؟ مصحف امام على )ع( چه اندازه است؟ و 
منابع مذهبي‏تاريخى كه اشاره به وجود آن دارد، كدام 
است؟ آيا اين همان مصحفى است كه نزد پيامبر )ص( 

بود يا مصحفى ديگر است؟ و...
قرآن  از  غير  قرآنى  شيعيان،  پنداشته‏اند  برخى 
)ع(  على  قرآنِ  وجود  را  خود  دليل  و  دارند،  موجود 
مي‏دانند، كه ويژگي‏هاىي غير از قرآنِ موجود دارد. ما 
در اين مقاله به پاسخ‌‏‏‏‏گوىي به اين شبهات مي‏پردازيم و 
درباره اين مصحف توضيحاتى را به خوانندگان تقديم 
ميك‏نيم، تا همگان بدانند آنچه گفته مي‏شود )وجود 

قرآنى ديگر در نزد شيعيان(، تهمتى بيش نيست.

اهل بيت وحي
همه مسلمانان اتفاق نظر دارند كه رسول الله‌‏‏‏‏)ص( به امام 
على )ع( توجهى ويژه داشت و از ابتدا سرپرست ايشان بود. 
اما اين اهتمام به دستور خداوند و به منظور آماده ساختن 
الحافظ  ابونعيم  بود.  امت  سرپرستى  و  امامت  براى  ايشان 
الشافعي)م‌‏‏‏‏430 ه. ق( چنين روايت كرده است: »رسول الّل 
فرمود: اى علي، خداوندعزّوجل  به من دستور داد تو را نزد 
خود نگهدارم و آموزشت دهم تابداني؛ و اين آيه نازل شد: 
گوش‌‏‏‏‏هاى شنوا قرآن را دريابند و بفهمند. تو گوش شنواى 

دانش هستي.«)1(
پيامبر‌‏‏‏‏)ص(  آموزش  و  سرپرستى  بركت  به  عل‌‏‏‏‏ى)ع( 
آگاهترين فرد ـ پس از رسول الّل ـ شد. رسول اكرم در اين 
امّتم علي‏بن  از من آگاه‌‏‏‏‏ترين شخص در  باره فرمود: »پس 
ابي‏طالب است.«)2( تمام كسانى كه مي‏خواستند از دانش 
از  مي‏توانند  را  علوم  همان  مي‏دانستند  بهره‏گيرند،  پيامبر 
على)ع( بياموزند؛ زيرا پيامبر)ص( فرموده بود: »من شهر علم 

هستم و على دروازه آن است.«)3(
در ميان دانش‌‏‏‏‏هاىي كه پيامبر )ص( به على )ع( آموخت، 
علوم قرآن جايگاهى ويژه داشت. امام على )ع( مي‏فرمايد: 
»آيه‌‏‏‏‏اى از قرآن بر رسول الّل نازل نشد مگر اينك‌‏‏‏‏ه آن را بر 
من خواند و دكيته كرد تا بنويسم؛ و تأويل و تفسير و ناسخ 
و منسوخ و محكم و متشابه قرآن را به من آموخت.«)4( در 
روايتى ديگر مي‏فرمايد: »هرگاه از رسول الّل )ص( پرسشى 
ميك‏ردم، پاسخم را مي‏داد؛ و اگر مسايلى به ذهنم نمي‏رسيد، 
خود ايشان مي‏فرمود. هر آيه‏اى درباره شب يا روز، آسمان 
يا زمين، دنيا و آخرت، بهشت وجهنم، كوه و دشت، نور و 
ظلمت نازل مي‏شد، بر من مي‏خواند و دكيته ميك‏رد و من 
آن را مي‏نوشتم؛ و به من تأويل و تفسير و محكم و متشابه و 
خاص و عام قرآن را و اينكه چگونه و كجا و درباره چه كسى 
نازل شده است، آموخت. پيامبر )ص( از خدا خواست به من 
فهم و حافظه بدهد، تا آيه‏اى از كتاب خدا را فراموش نكنم 

 درباره  مصحف
 امام علي)ع(
چرا وجود قرآنی 

دیگر در نزد شیعیان 
تهمتی بیش 

نیست؟!

عبدالله امينی پور
) محقق  علوم قرآنی( 
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و درباره هركسى آيه نازل مي‏شد،به 
كتاب طبقات  در  من مي‏فرمود«)5( 
ابن سعد آمده است: »امام على)ع( به 
مسلمانان مي‏گفت: هر پرسشى درباره 
كتاب خدا داريد، از من بپرسيد؛ زيرا 
من به هر آيه‏اى آگاهم.«)6( صحابه 
اتفاق نظر دارند كه علم قرآن به على و 
ديگر اهل‏بيت عليهم‏السلام اختصاص 
وحى  شاهد  على)ع(  امام‌‏‏‏‏  دارد.)7( 
علم  وارث  و  قرآنى  دانش  دارنده  و 
شخص  دومين  او  بود.  پيامبر)ص( 
به  صحابه  آگاه‌‏‏‏‏ترين  و  اسلام  جهان 
مفسّران  از  بسيارى  مي‏رفت.  شمار 
اعتقاد دارند عباراتى چون »راسِخُونَ 
و  علم  )صاحبان  فيِ‏العِْلمِْ«)8( 
كْرِ«)9(، )آگاهان(  دانش‏الهي(، »اهَْل‏ُالذِّ
الكِْتابَ«)10(  آتيَْناهُمُ  َّذينَ  »الَ يا 
)كسانى كه كتاب آسمانى را به آنها 
است.  علي)ع(  امام  درباره  داده‏ايم.( 
است:  آمده  و سنى  روايات شيعه  در 
مقصود از »مَنْ عِنْدَهُ عِلمَْ الكِْتابِ«)11( 
بر  آگاهى  و  كتاب  علم  كه  )كسى 
قرآن نزد اوست(، امام على)ع( است.

»على  مي‏فرمايد:  پيامبر)ص(   )12(
مع القرآن و القرآن مع علي؛ لن يفترقا 
حتى يرد عليّ الحوض«؛ على با قرآن و 
قرآن با على است آن دو از هم هرگز 
جدا نمي‏شوند، تا اين كه كنار حوض 
كوثر نزد من آيند.«)13( ابن مسعود، 
ىكي از مفسّران صدر اسلام، مي‏گويد: 
»اگر كسى آگاه‌‏‏‏‏تر از خودم به كتاب 
با  حتى  را  خود  مي‏شناختم،  خدا 
پيمودن راه بسيار به او مي‏رساندم.« 

شخصى پرسيد: »با على چگونه‏اي؟« 
ابن مسعود گفت: »من قرآن را با او 
آموخته‏ام.«)14(  او  نزد  كرده،  شروع 
التنزيل )15( آمده  در كتاب شواهد 
است: »عُمَرو ابن مسعود و عايشه و 
دوم(  خليفه  )فرزند  عمر  بن  عبدالّل 
و... گفته‏اند: على بيش از همه مردم 

از قرآن آگاهى دارد.

على )ع( قرآن را جمع آورى ميك‏ند.
علي)ع(  امام  علم  از  آنچه  بنابر 
گفتيم، طبيعى است رسول‏الّل )ص( 
او  به  را  قرآن  جمع‏آورى  مهم  كار 
هنگامى  روايات،  اساس  بر  بسپارد. 
بود،  احتضار  حال  در  الّل  رسول  كه 
به على)ع( فرمود: »اى علي، قرآن در 
ميان كتاب‌‏‏‏‏ها و قطعه‏ها و برگ‌‏‏‏‏هاىي 
را  آنها  است؛  من  رختخواب  كنار 
برداشته، در كي جا گردآوريد و ضايع 
نكنيد، چنان كه يهود تورات را ضايع 
كردند. على)ع( برگ‌‏‏‏‏ها را در پارچه‏اى 
زرد نهاده، در خانه‏اش گذاشت و مُهر 
كرد و فرمود: ردا بردوش نمي‏اندازم تا 
زمانى كه قرآن را گرد آورم. از آن پس 
امام بى ‏آن كه عبا بردوش اندازد، با 
ميهمانانش رو به رو مي‏شد تا هنگامى 
كه قرآن را جمع‏آورى كرد.«)16( اين 
كشيد.)17(  درازا  به  ماه  شش  كار 
برخى اين مدت را به سه روز گفته‏اند.

اين در صورتى است كه  البته   )18(
مترتب كردن  معناى  به  قرآن  جمع 
آن برحسب نزول آيات باشد. آيت‏الّل 
تأسيس  كتاب  در  صدر  سيدحسن 
الشيعه لعلوم الاسلام مي‏گويد: ديگر 
علوم قرآن را اميرمؤمنان آموزش داد. 
را  قرآنى  دانش‌‏‏‏‏هاى  اقسام  و  انواع  او 
بازگو كرد و براى هركدام مثال آورد 
كه تمام آن در بحارالانوار جمع آورى 
شده است. هر كتابى درباره علوم قرآن 
از آموخته‏هاى  نوشته شده، برگرفته 
امام على)ع( است.)19( معتزلى حنفى 
مي‏گويد: »همگان اتفاق نظر دارند كه 
حفظ  الّل  رسول  زمان  در  را  قرآن 
را  كار  اين  ديگرى  كسى  و  ميك‏رد 
نميك‏رد. از اين گذشته او اولين كسى 

است كه قرآن را گرد آورد.«)20(

از ويژگي‌‏‏‏‏هاى مصحف امام على )ع(
مصحف  ويژگي‌‏‏‏‏هاى  از  بخشى 

امام)ع( عبارت است از:
1 ـ ترتيب آيات بر اساس نزول

قرآن  »على  مي‏گويد:  حجر  ابن 
از  پس  )آيات(  نزول  ترتيب  به  را 
آورى كرد.«)21(  پيامبر جمع  وفات 
ابن جزيّ الكلبى مي‏گويد: »در زمان 
كتاب‌‏‏‏‏ها  ميان  در  قرآن  الّل،  رسول 
بود.  پراكنده  مردمان  سينه‏هاى  و 
وقتى رسول الّل وفات يافت، على بن 
ابي‏طالب ـ رضي‏الّل عنه ـ درخانه‏اش 
نشست و آن را به ترتيب نزول جمع 
يعقوبى  تاريخ  كتاب  در  كرد.«)22( 
ترتيب اين آيات ذكر شده است.)23(

2 ـ تقديم منسوخ بر ناسخ
المسائل  كتاب  در  مفيد  شيخ 
»اميرمؤمنان)ع(  مي‏گويد:  السرويه 
آخرـ  تا  اول  از  ـ  را  نازل شده  قرآن 
گونه‏اى  به  را  آن  و  كرد  آورى  جمع 
كه مي‏بايست، مرتب ساخت. او آيات 
مكّى را بر مدنى و منسوخ را بر ناسخ 

مقدّم كرد.«)24(

3 ـ در بردارنده تأويل
امام على )ع( مي‏فرمايد: »هرآيه‏اى 
كه خداوند ـ جلّ و علا ـ برمحمد )ص( 
نازل كرد، به املاى رسول الّل و خط 
خودم، نزد من است؛ و تأويل هر آيه‏اى 
كه خدا بر محمد نازل كرد، نزد من 

است.«)25(
مقصود  بيان  »تأويل«  از  منظور 
از  ىكي  به  كلام  برگرداندن  و  كلى 
احتمالات عقلانى آن است؛ گو اينك‌‏‏‏‏ه 
ممكن است در ظاهر دلالتش روشن 
جوانب  تمامى  مصحف  دراين  باشد. 
آيات بر شمرده شده است، به گونه‏اى 
كه آيات به زمان و يا مكان و يا شخص 
خاص اختصاصى ندارد و مانند ماه و 

خورشيد براى همه زمان‌‏‏‏‏هاست.)26(

4 ـ در بردارنده تنزيل
تنزيل يعنى شأن نزول و سبب 
تفاسيرى  گروهي،  البته  وحي.  نزول 
كه خداوند براى شرح برخى از آيات 
تنزيل  كرده،  نازل  پيامبر)ص(  بر 
چگونگى  تفاسير  اين  مي‏دانند.)27( 
نماز خواندن، زكات دادن و ديگر آيات 
را توضيح مي‏دهد و خصوصيات تنزيل 
و  مكان  نزول،  مناسبت  مانند  آيه‏ها 
مقصود  كه  را  كسانى  و  نزول  زمان 

 مصحف امام على )ع( در 
بردارنده آياتِ موجود، همراه 
با تفسير و به ترتيب نزول آيات 

است و اين تنها تفاوت آن با 
قرآن موجود است. اين مصحف 

و جمع‏آورى قرآن در كي جا، به 
امر رسول الّل )ص( و پس وفات 

ايشان انجام شد. منابع تاريخى 
مذهبى شيعه و سنّى اين امر را 
تأييد مي‏كند. آيات منسوخ و 

ناسخ، محكم و متشابه، خاص و 
عام، شأن نزول آيات، محل و 

زمان فرود آيات، در اين كتاب 
تفسيرگونه مشخص شده است.
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آيه بوده‏اند و... را بيان ميك‏ند. شيخ 
مفيد در مقايسه ميان قرآن موجود و 
مصحف امام على )ع( مي‏نويسد: تأويل 
و تفسير معانى قرآن ـ چنان كه شأن 
نزول آن علتّ عدم پذيرش مصحف، 
خواسته‏هاى  با  آن  نبودن  هماهنگ 
نامشروع سياستمداران بود. بوده‏ـ در 
مصحف اميرمؤمنان )ع( وجود داشته 
است.)28( امام باقر )ع( فرمود: »هيچ 
كس جز على )ع( قرآن را چنان كه 

فرود آمد، جمع نكرد.«)29(

5 ـ تفيكك محكم و متشابه
در مصحف امام علي)ع( محكمات 
بود. شده  مشخص  متشابهات  و 

الدين  شرف  سيدعبدالحسين   )30(
مي‏گويد: »علي)ع( قرآن را به ترتيب 
و  منسوخ  و  وناسخ  كرد  جمع  نزول 
عام و خاص ومطلق و مقيد و محكم 
و متشابه و عزيمت و رخصت و سنت 
و آداب و سبب نزول آن را بيان كرد 
و دشواري‌‏‏‏‏هايش را توضيح داد... قرآن 
جمع آورى شده از سوى اميرمؤمنان 

به تفسير شبيه‏تر است.«)31(

6 ـ قرائت »عاصم« است.
استاد معرفت در جلد اول كتاب 
بر  مصحف  »اين  مي‏گويد:  التمهيد 
استاد  بود.«  الّل  رسول  قرائت  اساس 
مرتضى عسكرى در كتاب حقائق  هامّه 
مي‏نويسد: اگر قرائت را صحت مخرج 
است.  مقصود  عاصم  قرائت  بدانيم، 
او قرائتش را از »ابى عبدالرحمان« و 
وى از امام عل‌‏‏‏‏ى)ع( و او از پيامبر‌‏‏‏‏)ص( 
مورخان  از  بسيارى  است.  گرفته  ياد 
ذكر  را  مطلب  اين  نويسندگان  و 

كرده‏اند)32(

7 ـ در بردارنده نام‌‏‏‏‏هاى اهل حق 
و باطل

در اين مصحف آياتى كه درباره 
كافران، مشركان و منافقان م‌‏‏‏‏ىباشد، با 
نام اشخاص همراه است. اين مصحف 
در اختيار امام رضا )ع( بود. امام آن را 
امانت داد.  بزنطي«  ابن‏ابى نصر  به » 
»بزنطي« مصحف را گشود و نام هفتاد 
نفر از قريش را در تفسير آيه: »لم كين 
از  امام  الذين كفروا«)33( ديد. وقتى 

اين امر آگاه شد، كتاب را از »بزنطي« 
پس گرفت.)34(

نگارش  و  الّل  رسول  املاى  ـ   8
امام علي)ع(

تعيين  تنزيل،  تفسير،  تمامى 
و... گفته‏هاى  متشابه  و  آياتِ محكم 
امام  دست  به  كه  بوده  )ص(  پيامبر 
امام  است.  شده  نوشته  )ع(  على 
علي)ع( اين مطلب را در حديثى كه 
گذشت، بيان مي‏دارد.)35( بر اساس 
زمان  در  امام  مصحف  حديث،  اين 
املاى  به  شده؛  نوشته  پيامبر)ص( 

پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بوده است.
آنچه گذشت، بخشى از ويژگيهاى 
را  الهى  آيات  كه  است  كتاب  اين 
گنجانده  خود  در  تفسير  و  باترتيب 
كه  است  گونه‏اى  تفسير  و  است 
مطلبى زياده يا كمتر از قرآن ندارد و 

»مصحف« خوانده مي‏شود.

چرا مصحف امام پذيرفته نشد؟
اين  ويـژگي‌‏‏‏‏هاى  سبـب  بـه 
در  دانش‏پژوهان  از  بسيارى  مصحف، 
بوده‏اند.  آن  و خواندن  پى دستي‏ابى 
»شنيدم   مي‏گويد:  سيرين  محمدبن 
تنزيل  بر اساس  را  امام، آن مصحف 
برآن  اگر  است.  نوشته  )تفسير( 
مصحف دست ميي‏افتم، دانش در آن 
بود. به دنبال آن كتاب بودم و به مدينه 
نامه فرستادم، ولى آن را نيافتم.«)36( 
مي‏گويد:  مصحف  اين  درباره  زُهَرى 
)از  سودمندتر  مي‏شد،  يافت  »اگر 
بيشتر  دانشى  داراى  و  تفسير(  هر 

بود.«)37( 
اين مصحف ـ به رغم  ولى چرا 
دانش‌‏‏‏‏ها و سودمندى آن ـ اكنون در 
دسترس نيست؟! در تاريخ مي‏خوانيم 
امام على )ع( پس از پايان بردن اين 
مصحف، آن را بر مردم عرضه كرد و 
همگان را به استفاده از آن فراخواند، 
ولى پذيرفته نشد. از اين رو، امام آن 
را ـ براى هميشه ـ نزد خود و ديگر 
امامان )عليهم‏السلام( نگهداشت.)38(

از  مصحف  پذيرش  عدم  علّت 
با  آن  نبودن  هماهنگ  مردم،  سوى 
سياستمداران  نامشروع  خواسته‏هاى 
بود. امام )ع( در اين باره مي‏فرمايد: 
و  حق  اهل  اسامى  كه  »هنگامى 
باطل را ـ در آنچه خدا تبيين كرده‏ 
را  مصالحشان  اين،  و  دانستند  بودـ 
از بين مي‏برد، گفتند: ما به آن نياز 
نداريم. ما به خاطر آنچه داريم، از آن 

بي‏نيازيم.«)39(
در اخبار اهل‏بيت )عليهم‏السلام( 
آمده است: امام على )ع( سوگند خورد 
نگذارد  دوش  بر  عبا  نماز  براى  جز 
را جمع‏آورى كند.  قرآن  تازمانى كه 
تا  گرفت  كناره  مردم  از  رو،  اين  از 
قرآن  آن،  از  آورد. پس  گرد  را  قرآن 
گردآورى شده را نزد مردم ـ كه در 
مسجد جمع شده بودندـ برد. آنها از 
خود مي‏پرسيدند: ابوالحسن براى چه 
آمده است؟ امام)ع( كتاب را به آنان 
)ص(  الّل  رسول  فرمود:  و  داد  نشان 
فرمود: »من در ميان شما چيزهاىي 
مي‏گذارم كه اگر به آنها چنگ زنيد، 
هرگز گمراه نمي‏شويد؛ كتاب خدا و 
عترت و اهل‏بيتم.« اين كتاب است و 
من عترت. آن‏گاه خليفه دوم برخاست 
يافت  قرآنى  تو  نزد  اگر  گفت:  و 
مي‏شود، پيش ما نيز مانند آن هست؛ 
بدان نيازى نداريم. امام )ع( پس از آن 
كه حجّت را بر آنها تمام كرد، كتاب 

را برگرداند.
»امام  مي‏فرمايد:  امام‌‏‏‏‏صادق)ع( 
خانه‏اش  به  و  برداشت  را  كتاب 
را  آيه  اين  كه  حالى  در  برگشت، 
مي‏خواند: »...آن را پشت سرافكندند و 
به بهاى كمى فروختند و چه بد متاعى 

مي‏خرند.«)40(

مصحف امام على )ع( كجاست؟
از شمارى روايات فهميده مي‏شود 

 همچنين ائمه اهل‏بيت 
)عليهم‏السلام( هرگز در اعتبار 

قرآن مجيد حتى به خواص 
شيعيان خود حرفى نزده‏اند، 
بلكه پيوسته در بيانات خود 

استناد به آن جسته‏اند و 
شيعيان خود را امر كرده‏اند 

كه از قرائت مردم پيروى 
كنند. به جرأت مي‏توان گفت 
كه سكوت على )ع( با اينكه 

مصحف معمولى با مصحف او 
در ترتيب اختلاف داشت، از اين 

جهت بود كه در مذاق اهل‏بيت 
)عليهم‏السلام( تفسير قرآن به 

قرآن كنونى معتبر است.
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اين مصحف، پس از امام علی)ع(، به فرزندش امام حسن )ع( و 
سپس به ديگر امامان )عليهم‏السلام( رسيد و اكنون در دست 
امام زمان )عج( است.)41( امام صادق )ع( مي‏فرمايد: »هنگامى 
كه قائم قيام كند، مصحفى را كه على )ع( نوشته است، با خود 
مي‏آورد.«)42( چنان كه گفتيم، امام على )ع( اين مصحف را 
طبق ترتيب نزول آيات جمع‏آورى و مرتب كرد. از اين رو، در 
برخى از روايات مي‏خوانيم: قرآنى كه امام زمان )ع( مي‏آورد، با 
قرآن موجود تفاوت دارد.)43( امام صادق )ع( فرمود: »قائم ما 
كه قيام كند، خيمه‏هاىي مي‏زند تا مردم قرآن را آن گونه كه 
خدا فرستاده است، فراگيرند و در آن روز كارى دشوارتر از اين 
نيست؛ زيرا قرآن به گونه‏اى جز ترتيب كنونى خواهد بود.«)44(

قرآنِ  به دست گرفتن حكومت،  از  امام على )ع( پس 
خود را بر مردم عرضه نكرد و قرآنى را كه از سوى عثمان 
گردآورى شده بود، تأييد كرد؛ زيرا نمي‏خواست مسلمانان 
دچار تفرقه شوند. ايشان حتى ديگر امامان را از قرائت قرآن بر 
پايه تنزيل نهى كرد. علامه طباطباىي در اين باره مي‏نويسد: 
على )ع( با اين كه خودش پيش از آن قرآن مجيد را به ترتيب 
نزول جمع‏آورى كرده بود و به مردم نشان داده بود و مورد 
پذيرش نشده بود و در هيچ كي از جمع اول و دوم وى را 
شركت نداده بودند، با اين‌‏‏‏‏حال هيچ گونه مخالفت و مقاومتى 
به خرج نداد و مصحف رايج را پذيرفت و تا زنده بود ـ حتى 
در زمان خلافت خود ـ دم از اختلاف نزد. و همچنين ائمه 
اهل‏بيت )عليهم‏السلام( هرگز در اعتبار قرآن مجيد حتى به 
خواص شيعيان خود حرفى نزده‏اند، بلكه پيوسته در بيانات 
خود استناد به آن جسته‏اند و شيعيان خود را امر كرده‏اند 
كه از قرائت مردم پيروى كنند. به جرأت مي‏توان گفت كه 
سكوت على )ع( با اينكه مصحف معمولى با مصحف او در 
ترتيب اختلاف داشت، از اين جهت بود كه در مذاق اهل‏بيت 

)عليهم‏السلام( تفسير قرآن به قرآن كنونى معتبر است.)45(

نتيجه بحث
مصحف امام على )ع( در بردارنده آياتِ موجود، همراه 
با تفسير و به ترتيب نزول آيات است و اين تنها تفاوت آن 

با قرآن موجود است. اين مصحف و جمع‏آورى قرآن در كي 
انجام شد.  ايشان  وفات  و پس  الّل )ص(  امر رسول  به  جا، 
منابع تاريخى مذهبى شيعه و سنّى اين امر را تأييد ميك‏ند. 
آيات منسوخ و ناسخ، محكم و متشابه، خاص و عام، شأن 
نزول آيات، محل و زمان فرود آيات، در اين كتاب تفسيرگونه 
مشخص شده است. مردم زمان امام على )ع( اين تفسير را به 
خاطر اينك‌‏‏‏‏ه مصالحشان به خطر مي‏افتاد، نپذيرفتند و امام، 
بعدها كه به حكومت رسيد، براى حفظ وحدت مسلمانان، 

آن را نشان نداد. اين تفسير اكنون نزد امام زمان )عج( است.
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 امام علی)ع(: »هرگاه از رسول الّل 
)ص( پرسشى ميك‏ردم، پاسخم را مي‏داد؛ 
خود  نمي‏رسيد،  ذهنم  به  مسايلى  اگر  و 
ايشان مي‏فرمود. هر آيه‏اى درباره شب يا 
روز، آسمان يا زمين، دنيا و آخرت، بهشت 
وجهنم، كوه و دشت، نور و ظلمت نازل 
بر من مي‏خواند و دكيته ميك‏رد  مي‏شد، 
و من آن را مي‏نوشتم؛ و به من تأويل و 
تفسير و محكم و متشابه و خاص و عام 
اينكه چگونه و كجا و درباره  قرآن را و 
چه كسى نازل شده است، آموخت. پيامبر 
)ص( از خدا خواست به من فهم و حافظه 
فراموش  را  خدا  كتاب  از  آيه‏اى  تا  بدهد، 
نكنم و درباره هركسى آيه نازل مي‏شد،به 

من مي‏فرمود«.
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اشاره
آيا  که  است  این  می‌رسد  ذهن  به  که  پرسشی 
نماز،  در  خواندن  حفظ،   تلاوت،  درباره  که  آن‌‏‏‏‏گونه 
کتابت، و خريد و فروش و ...، احکام شرعى خاصی 
مطرح است؛ درباره ترجمه قرآن نيز حکم خاصى بيان 
شده است؟ فقها درباره تلاوت و حفظ قرآن حکم به 
واجب  نماز  در  را  آن  خواندن  و  داده‌اند  استحباب 
و  کرده‌اند  آن لازم  براى حفظ  را  کتابت  دانسته‌اند، 
خريد و فروش را در برخى موارد ممنوع و در برخى 
از موارد مکروه و برخى در کل جايز دانسته‌اند. آيا 
می‌توان  زبانان  عرب  غیر  برای  قرآن  ترجمه  درباره 
حکم شرعى خاصى را مطرح کرد و آيا در اين باره 
غیر  دیگر  عبارت  به  دارند؟  مشخص  ديدگاه  فقها 
عرب زبان‌ها باید عربی یاد بگیرند تا قرآن را بفهمند، 
یا اگر این کتاب هم به زبان خودشان ترجمه شود، 

کافی است؟ در این باره نظریات مختلفی مطرح است. 
آنچه در این مقاله آمده بررسی دیدگاه‌های موافقان 
استاد سید محمد علی  که  ترجمه است  و مخالفان 
ایازی از محققان و قرآن پژوهان بنام  بدان پرداخته 

است.

  الف: جواز ترجمه قرآن 
درباره جواز ترجمه قرآن براى تلاوت و فهم معاني، به 
ویژه براى غير عرب زبانان پيش از اين سخني، بلکه ترديدى 
مطرح نبوده است، بلکه در کشورهاى غير عربى از سده‌های 
و  معانى  نقل  اسلام،  گسترش  از  پس  ویژه  به  نخستين، 
امرى متعارف و  زبان‌های گوناگون  به  انتقال معانى قرآن 
غير قابل ترديد بوده است.  مثلًا درباره ترجمه فارسى قرآن 
گفته‌اند که در اواسط قرن چهارم هجرى گروهى از علماى 
درخواست  با  کبير(  خراسان  شرقى  )منطقه  ماوراءالنهر 
سلطان منصور بن نوح سامانى )سلطنت 365ـ350( گرد 
می‌توان  آيا  که  دهند  پاسخ  او  پرسش  اين  به  تا  می‌آیند 
قرآن را ترجمه کرد تا ديگران بتوانند از قرآن و تفسيرش 
استفاده کنند. همه آنان، بر اساس گزارش مقدمه ترجمه 
تفسير منسوب به طبري، حکم به جواز آن می‌دهند و لذا 
)مستند  فارسى  تفسيرى  ارائه  و  قرآن  ترجمه  به  گروهى 

دیدگاه‌ها درباره ترجمه قرآن کریم
آیا درباره ترجمه قرآن برای غیر عرب زبانان حکم شرعی خاصی وجود دارد؟

سيد محمد علی ايازی
)قرآن پژوه معاصر(

ترجمه قرآن
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 ]1[ ديگر(  آثار  و  طبرى  روايات  به 
بعد  به  آن  از  و  می‌ورزند.  مبادرت 
فارسى  زبان  به  فراوانى  ترجمه‌های 
به صورت مستقل يا همراه با تفسير 
با  تحت‌اللفظی،  صورت  به  فارسي، 
تقليد  فارسي،  زبان  ساختار  حفظ 
ترجمه‌های  عربي،  زبان  ساختار  از 
يميني،  بصائر  قبيل  از  گونه  شرح 
تاج التراجم سورآبادي، ترجمه پاک، 
کمبريج،  کتابخانه  نسخه  ترجمه 
عرضه  ديگر  ترجمه‌های  و  نسفى 
آن‌ها  نوشتن  به  کسى  و  می‌گردد 
ممنوع  را  آن‌ها  و  نمی‌کند  اعتراض 
و مترجمان  مؤلفان  بلکه  نمی‌سازد، 
اما  قرار می‌گیرند.  نيز مورد تشويق 
در قرن اخير در قلمرو دولت عثمانى 
عربى  کشورهاى  از  بخش‌هایی  و 
)مثل سوريه و مصر( جنجالى براى 
و  می‌شود  برپا  قرآن  ترجمه  جواز 
قرآن  ترجمه  با  مخالفت  به  گروهى 
مقابل،  بر مي‌‏‏‏‏آيند، در حالى که در 
گروهى ديگر به شدت از ترجمه قرآن 
دفاع می‌کنند و اين عمل را ضرورى 
و نياز مبرم جوامع انساني، و ترک آن 
قرآن  دادن  قرار  دسترس  از  دور  را 
از جوامع غير عرب می‌دانند. به اين 
جهت، دو جريان مشخص و موافق 
سنت  اهل  علماى  ميان  در  ترجمه 
صورت  به  )و  عربى  کشورهاى  در 
آمد  پديد  و سوريه(  مشخص، مصر 
ديگر  کشورهاى  به  جنجال  اين  و 
هم کم و بيش سرايت کرد، حتى در 
اين باره از علماى شيعه، به ویژه در 
کشور عراق و شهر نجف درخواست 
ابراز موضع می‌کنند و کسانى چون 
علامه کاشف الغطا و ديگران در اين 
علماى  مانند  و  کرده  نظر  ابراز  باره 
در جواز  ترديدى  که  پيشين شيعه 
ترجمه نداشتند، حکم جواز ترجمه 
به  استفتائيه‌ها  و  کتاب‌ها  در  را 
به   ]2[ می‌نمایند.  اعلام  صراحت 
عبارت ديگر، اگر بحثى درباره جواز 
مطرح  نماز  در  قرآن  ترجمه  قرائت 
بوده است، اما در ميان فقهاى اماميه 
اختلافى در ترجمه غیر نماز نيست 
هر چند عاجز از یادگیری نباشد.  در 
نمی‌تواند سوره  نماز در صورتى که 

يا  آيات ديگر  بايد  بخواند،  را  فاتحه 
دعا و ذکر عربى بخواند، بلکه محقق 
آنچه  می‌گوید  صراحت  با  همدانى 
می‌خواند بايد حقيقتاً و به عین قرآن 
در  نمی‌تواند  نمازگزار  و حتى  باشد 
ديگر  عبارتى  فاتحه  سوره  خواندن 
عربى  به  را  فاتحه  از مضمون سوره 
سوره  خود  بايد  حتماً  و  بخواند، 
که  است  روشن  زيرا  باشد؛  فاتحه 
به  قرآن  الفاظ  تغيير  و  ترجمه  اين 
عربى يا فارسى خود قرآن نيست و 
الفاظ قرآن در قوام قرآنيت دخالت 
دارد بله، کسى که عاجز از خواندن 
سوره حمد نيست، می‌تواند تسبيح و 
تحميد و ذکر عربى يا فارسى بگويد، 
از  بخواند،  را  قرآن  ترجمه  اينکه  نه 
اين باب که چاره‌ای ديگر ندارد و اين 

مسئله اجماعى است.]3[
  در ميان فقهاى اهل سنت نيز 
بوده  مطرح  بحث  اين  قدیم‌الایام  از 
حمد،  قرائت  به  قادر  غير  براى  که 
خير؟  يا  است  کافى  قرآن  ترجمه 
ابو حنيفه می‌گفته که جايز است و 
استدلال به داستان سلمان کرده که 
عده‌ای از ايرانيان پيش او آمدند و از 
عدم تواناىي خود در اداى سوره حمد 
گفته و او سوره حمد را ترجمه کرد 
و به خدمت پيامبر)ص( برد و حضرت 
تأييد کردند]4[ و لذا ترجمه حمد براى 
عاجز در نماز درست است و ابو يوسف 
شيبانى و شاگردان ديگر وى اين حکم 
را به زبان‌های ترکى و هندى سرايت 
داده‌اند؛ اما مالکيه و شافعيه و حنابله 
ترجمه قرآن را در نماز در هر صورتى 

جايز ندانسته‌اند.]5[
شیعه  فقهای  میان  در  بنابراین 
قرآن  ترجمه  به  اعتراضى  هيچ يک 
به  فقها  از  کسانى  بلکه  نکرده، 
اعلام کرده‌اند که هر چند  صراحت 
ترجمه قرآن نمی‌تواند وافى به قرآن 
ترجمه‌ای  که  صورتى  در  اما  باشد، 
و  تغيير  آن  در  و  باشد  صحيح 
حتى  است،  جايز  نباشد  تحريفى 
قدرت  اين  که  کسى  براى  آن  نقل 
را  مطلب  اين  است.  واجب  دارد،  را 
علامه شيخ محمد حسين آل کاشف 
که  استفتاىي  در  صراحت  با  الغطاء 

می‌نماید.]6[  بيان  می‌کنند  او  از 
ابوالقاسم  سيد  الله  آيت  همچنين 
خوىي نيز در تعليقات "تفسيرالبيان" 
براى  قرآن  فهم  که  می‌شود  يادآور 
همه مردم لازم است و ترجمه به اين 
فهم کمک می‌کند؛ اما لازم است که 
مترجمان احاطه کامل به زبان مبدأ 
داشته باشند و مترجمى که امور و 
قواعد ترجمه را رعايت می‌کند بهتر 
را  قرآن  مفاهيم  و  حقايق  که  است 
به زبان هر ملتى ترجمه کند، چون 
قرآن براى همه مردم )از هر زباني( 
نازل شده و سزاوار نيست که از آنان 

پوشيده بماند.]7[

  ب: ممنوعیت ترجمه
در  قرآن  ترجمه  ممنوعیت 
گروهى  شده،  واقع  گروه  دو  ميان 
و  نمی‌دانند  جايز  را  قرآن  ترجمه 
خود  ترجمه،  چون  که  معتقدند 
قرآن نيست، ممکن است  جايگزين 
قرآن شود و خود قرآن مورد تغافل 
قرار گيرد. برخى نيز در نقل معناى 
قرآن تقسيم بندى کرده‌اند؛ مثلًا ابن 
"کتاب  276(در  )م  دينورى  قتيبه 
در  ق(  )م790  شاطبى  و  المعارف" 
کتاب "الموافقات" براى دلالت الفاظ 
لغت عربى دو گونه تقسيم می‌کنند. 
آنجا که الفاظ و عبارات مطلق است 
از  می‌کند،  دلالت  کل  معانى  بر  و 
و  می‌کنند  ياد  اصلى  دلالت  به  آن 
عبارات  و  الفاظ  اين  که  جهتى  از 
به خصوصيات و ویژگی‌هایی دلالت 
دارد،  اشاره  خاص  معانى  به  و  دارد 
به دلالت‌های تبعى )مقتضاى اشاره( 
موسوم اند. به عقيده گروه دوم، در 
اما  اول ترجمه ممکن است و  قسم 
در قسم دوم، ترجمه حتى در زبان 
به  رسد  چه  تا  نيست،  ممکن  مبدأ 
زبان‌های ديگر. مگر اينکه ميان اين 
نوعى  فرهنگ  و  ادب  در  زبان  دو 
تساوى باشد.]8[ با اين حال، گروهى 
دوم  قسم  ترجمه  استحاله  از  که 
به طور  را  ترجمه  می‌گویند،  سخن 
بيان  آنچه  و  نمی‌کنند  تحريم  کل 
می‌کنند، عدم امکان ترجمه در همه 
زواياى معنا و پیام‌ها و زواياى کلام 

است که سخن درستى است.
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درباره  که  جاست  اين  جالب 
ترجمه معانى اصلى قرآن با صراحت 
می‌گویند: ترجمه اين گونه‌ای، خالى 
را  قرآن  می‌توان  و  است  اشکال  از 
براى عامه مردم و کسانى که درک 
آن  معانى  آوردن  بدست  براى  قوى 
ندارند تبيين کرد و اين به نظر همه 
اجماع،  اين  و  بوده  جايز  مسلمانان 
حجت است.]9[  شيخ اسبق جامع 
در  مراغى  مصطفى  محمد  الازهر، 
نامه‌ای خطاب به نخست وزير مصر در 
سال 1355ق، همين نکته را يادآور 
ترجمه‌های  گذشته  در  که  می‌شود 
عرضه  مختلف  زبان‌های  به  فراوانى 
مقصود  به  وافى  خوبى  به  که  شده 
که  است  لازم  امروز  و  نبوده  قرآن 
دانشمندان اسلامى آشنا به زبان عربى 
اقدام به ترجمه‌های دقيق و صحيح 
کنند که اين عمل نقش بسيار مهمى 
در دعوت به اسلام و ترويج فرهنگ 
علماى  داشت.]10[  خواهد  قرآنى 
الازهر نيز اقدام بر ترجمه قرآن صحه 
شرايطى  رعايت  با  را  آن  و  گذاشته 

جايز مى شمارند. ]11[ 
در برابـر ايـن نظـر که برخـى 
ترجـمه‌های  تنها  قـرآن‌‏‏‏‏پژوهـان  از 
تفسيرى را جايز می‌دانند و ترجمه 
لفظ به لفظ و ترجمه معناىي را جايز 
نم‌‏‏‏‏ىشمارند؛ مانند مناع القطان]12[ 
علوم‌‏‏‏‏القرآن"،  فى  "مباحث  کتاب  در 
کتاب  در  شحاته  محمود  عبدالله  و 
در  ابوشهبه  القرآن"]13[  "علوم 

القرآن  للدراسة  "المدخل  کتاب 
الکريم"]14[ و برخى ديگر،  قائل‌‏‏‏‏اند 
که ترجمه قرآن نه تنها جايز است، 
بلکه براى جهان اسلام و غير جهان 
اسلام واجب است. چگونه می‌توان در 
انديشه اسلام بود و آن‌را ترجمه نکرد 
سازى  مرادف  محدوده  در  متنى  و 

واژه‌های زبان ديگر عرضه نکرد؟

عوامل مخالفت با ترجمه قرآن
اکنون پيش از طرح ادله مخالفان 
و موافقان، جا دارد علل و ریشه‌های 
مخالفت‌ها ارزيابى شود و روشن شود 
که چه عواملى زمینه‌های مخالفت با 
ترجمه قرآن را فراهم ساخته، با اينکه 
عمل برگردان معناى پيام الهى براى 

ندارند،  قرآن  با  آشناىي  که  کسانى 
گريزناپذيری  و  طبيعى  بسيار  کار 
است و همان‌‏‏‏‏گونه که در کتاب‌های 
ديگر به خوبى انجام گرفته، و تجربه 
و عقل بشرى حکم می‌کند در جاىي 
کرد  استفاده  متنى  از  نمی‌توان  که 
جز  چاره‌ای  فهميد،  را  آن  زبان  و 

برگردان نيست:

و  آشفته  ترجمه‌های  انتشار   .۱
مغرضانه اروپايي

اين  از  پيش  عرب،  مسلمانان 
با پژوهش‌های  ارتباط چندانى  قرن 
غربى درباره قرآن نداشتند و کارهاى 
در  ویژه  به  خاورشناسان،  پژوهشى 
باره ترجمه و تفسير آنچنان فراگير 
قرن  دهه‌های  آغازين  از  بود.  نشده 
گوش  به  آثار  اين  اخبار  بيستم 
رسيده  دين شناسانى  و  داران  دين 
به  حساسيت  و  وسواس  با  که  بود 
رفتار غربيان چشم دوخته و اعمال 
استعمارى و غير استعمارى آنان را 
موضع  نوعى  مسلمانان،  به  نسبت 
می‌کردند.  تفسير  مقابله،  و  گيرى 
معادل  و  ترجمه‌ها  اين  اخبار 
زبان‌های  به  قرآن  واژگان  یابی‌های 
اروپاىي دست به دست به گوش آنان 
می‌رسید و مي‌‏‏‏‏ديدند که چگونه اين 
ترجمه‌ها احياناً با متن اصلى فاصله 
و  متن  ميان  فاصله  است.  گرفته 
از توطئه  اگر  ترجمه‌ها در آن عصر 
دست‌‏‏‏‏کم  نمي‌‏‏‏‏خاست،  بر  تحقير  و 
متن  ميان  زبانى  و  فرهنگى  فاصله 
نشان می‌داد.  به خوبى  را  ترجمه  و 
هم اکنون با فاصله‌‏‏‏‏اى نزديک به يک 

قرن از آن تاريخ و کسب آگاهي‌‏‏‏‏ها و 
تجربه‌‏‏‏‏هاى علمى و آموزشى و انتقال 
مشکل  اين  نامه‌ها  فرهنگ  و  متون 
و  عربى  و  فارسى  ترجمه‌های  در  را 
شده  ترجمه  کتاب‌های  در  برعکس 
که  وقت  آن  در  می‌کنیم.  مشاهده 
فضاى سنگينى از حرکت استعمارى 
کشورها  اين  بر  انگارانه  توطئه  و 
را  مناسب  بستر  می‌کرد،  حکومت 
فراهم می‌ساخت تا اين ترجمه‌ها را 
ببينند يا اخبار و گزارش‌‏‏‏‏هاى آن را 
از  و  کنند  احساس خطر  و  بشنوند 
عواقب بد آن بر حذر دارند و حکم 
به تحريم ترجمه به هر زبانى بدهند.

۲. نگرانى از به فراموشى سپردن 
قرآن 

عامل ديگرى که در طرح تحريم 
ترجمه مؤثر افتاد، ترس و نگرانى از 
فراموش شدن متن قرآن و جايگزين 
جاى  به  شده  ترجمه  متون  شدن 
پژوهان  قرآن  و  فقيهان  بود.  قرآن 
قرآن‌هاى  با  برخوردى  هيچ‌‏‏‏‏گاه 
اما  نداشتند،  پيشين  شده  ترجمه 
چون چاپ کتاب و متون گوناگون به 
شدت رواج يافت، اين ترس در دل 
آن‌ها خانه کرد که مبادا اين ترجمه‌ها 
رواج يابد و جايگزين مصحف گردد و 
روزى برسد که ديگر مردم غير عرب 
و  باشند  نداشته  دسترسى  قرآن  به 
هر آنچه می‌بینند ترجمه‌هایی باشد 
قرآن  از  ديگر  و  شده،  منتشر  که 
اين  نمونه  گروه،  اين  نباشد.  خبرى 
و  تورات  کتاب‌های  در  را  تجربه 
انجيل مي‌‏‏‏‏ديدند که چگونه در آغاز، 
از زبان‌های اصلى خود به زبان‌های 
يونانى و آرامى و لاتينى ترجمه شد 
و اصل آن‌ها با ترجمه شدن از بين 
الشاطر، يکى  رفت. محمد مصطفى 
ترجمه در کتابى  از مخالفان جدى 
فى  السديد  »القول  عنوان:  با  که 
ترجمه القرآن المجيد« تأليف کرده، 
به صراحت از اين نگرانى ياد می‌کند 
و خطر نابودى قرآن را در دراز مدت 
که  است  معتقد  و  می‌کند  گوشزد 
بايد از اين تجربه عبرت گرفت. ]15[   
هم  ديگرى  زمينه  نگرانى  اين 
داشت که در کشورهاى تحت سلطه 

 اگر ثابت شود مطلبى که به 
خداوند نسبت داده می‌شود خلاف 
واقع است، در صورتى حرام است 

که نسبت دهنده آگاهى به خلاف 
بودن آن داشته باشد؛ اما اگر 

فهم کلام به دليل و اعتقاد علمى 
مترجم متکى و قواعد فنى ترجمه 

و ... مستند باشد نه تنها حرام 
نيست، بلکه از قبيل اجتهادهاىي 

است که براى آن اجر و پاداش هم 
هست. 
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سوريه  و  مصر  مانند  عثماني،  دولت 
این  نزدیکی  آن  و  مي‌‏‏‏‏نمود  طبيعى 
و  رفت  و  بود  غرب  بلاد  به  کشورها 
آمدها و کاهش هویت عربی و دینی 
عربی  زبان  به  اتکا  عدم  اثر  در  آنان 
است. از اين رو، ترس از حذف قرآن به 
عنوان پایه زبان عربی معنا نمي‌‏‏‏‏يافت. 
واهمه،  اين  نفى  بر  دليل  بهترين 
ترجمه‌های فراوان در بلاد اسلامى و 
مجامع  از  مصحف  متن  نرفتن  کنار 
است.  بعد  به  تاریخ  آن  از  اسلامى 
شده،  افزون‌تر  ترجمه‌ها  اين  چه  هر 
شمارگان قرآن‌ها بيشتر گشته و وجود 
ترجمه‌های همراه با متن و بدون متن، 
تأثيرى در حضور متن قرآن در مجامع 
ترجمه‌ها،  اين  وجود  اتفاقاً  نداشته، 
انگيزه مراجعه به قرآن و چاپ و نشر 
و در اختيار قرار گرفتن فراوان آن را 
بيشتر کرده، تا جاىي که اين دغدغه 
است.  برطرف شده  آشکار  به صورت 
بايد گفت که مشکل نابودى اصل متن 
در گذشته که صنعت  کتاب مقدس 
چاپ نبوده و خط، همراه با دشواری 
بوده، داستان ديگرى دارد که دست 

کم ربطى به ترجمه آن ندارد.
اگـر بر فـرض، در مـتن کتـاب 
در  اما  گرفته،  انجام  تحريفى  مقدس 
و  گزارش  زمان  از  موجود  کتاب  اين 
ترجمه‌های گوناگون آن هيچ تغيير و 
اضافه‌‏‏‏‏اى رخ نداده است و هم اکنون 
نسخه‌‏‏‏‏هاى برابر با نسخه‌‏‏‏‏هاى قرن دوم 
کتابخانه‌های  و  موزه‌ها  در  ميلادى 
تعبير  به  است.  موجود  دنيا  معتبر 
آقاى معرفت  درستِ جناب شادروان 
اگر تحريفى در عهدين به وجود آمده، 
تغييرهاى  در  بلکه  نيست،  الفاظ  در 
می‌باشد  وحى  اصل  به  نسبت  آن 
گرفته  انجام  گزارشگران  توسط  که 
است؛]16[ زيرا انجيل و تورات متون 
القاىي و شفاهى بوده، نه متون کتبى 

و لفظ به لفظ. 
هنگام  به  قرآن  نابودى  از  ترس 
و  فقيهان  اين  دورى  و  چاپ  رواج 
اسلامى  کشورهاى  از  نويسندگان 
ايشان  گمان  به   ]17[ شد.  ايجاد 
زمينه  توانست  مى  قرآن  ترجمه 
نابودى آن را در کشورهاى غير عربى 
فراهم سازد. کشورهاى عربى که قرآن 

ترجمه‌ای  از  و  داشتند  اختيار  در  را 
استفاده نمي‌‏‏‏‏کردند از اين خطر فرضی 
توهّمى  قرآن  نابودى  بودند.  امان  در 
بيش نبود که در ذهن عده‌ای از اين 
برپا  غوغاىي  و  کرده  خلجان  گروه 
نمود، آنگونه که آنان درصدد برآمدند 

تا دليلى بر تحريم ترجمه پيدا کنند.

۳ . بى توجهى به بعُد اعجاز ادبى 
و بيانى قرآن

از  يکى  کريم  قرآن  اعجاز 
مدخل‌های بزرگ قرآن پژوهى است. 
در  اعجاز  اعجاز،  محور  قدیمی‌ترین 
بر زیبایی  تأکيد  فصاحت و بلاغت و 
و شگفتى آفرینی‌های بيانى و بلاغى 
زبان  بر مدار  این‌ها  قرآن است. همه 
عربى می‌چرخد که اگر قرآن در ميان 
ديگر  زبانى  به  عرب  غير  مسلمانان 
زیبایی‌ها  آن  نمی‌تواند  شود،  ترجمه 
را ترجمه کند و فصاحت و بلاغت و 
تحّدى قرآن را نشان دهد. در نتيجه، 
عرب‌ها  غير  براى  کريم  قرآن  عرضه 
اثرى سبک و غير جذاب نشان داده 
می‌شود.  اين ترس با واهمه ديگرى 
بلاد  در  اينکه  آن  و  گرديد  همراه 
اسلامى با وجود قرآن کريم و احترام 
و قداست چنين متني، توجه به زبان 
همچون  ديني،  متون  زبان  عربي، 
قرآن و سنت و مهم‌ترین آثار و منابع 
همچنان  اسلامي،  تمدن  و  فرهنگى 
قرآن  اگر  اما  و  ماند  خواهد  پابرجا 
ترجمه شد، ديگر آن اهميت و اهتمام، 
دوام نخواهد آورد و مسلمانان به آن 
بهاى لازم را نخواهند داد.]18[ روشن 
در  نمی‌تواند  انگیزه‌ای  چنين  است 
حکم الهى تأثير گذار باشد؛ زيرا کسى 
ترجمه‌ها را جايگزين قرآن نمی‌کند. 
ترجمه به اين خاطر است که کسانى 
آگاهى  و شرايط  نمی‌دانند  عربى  که 
از متن و قواعد زبان براى آنان فراهم 
محتواى  از  قرآن  خواندن  با  نيست، 
شدن  دور  يابند.  آگاهى  الهى  پيام 
از زبان و حمله به آن در کشورهاى 
در  که  دارد  ديگرى  داستان  اسلامى 

مباحث آتى به آن اشاره خواهد شد.

4 . وسوسه‌های استعمارى 
و  انگیزه‌ها  بررسى  در  برخى 
به  کريم  قرآن  ترجمه  تحريم  علل 

نظريه  که  کرده‌اند  اشاره  نکته  اين 
تحريم ترجمه قرآن از سوى بعضى از 
فقيهان و قرآن پژوهان، در دوره اخير، 
ريشه در ادله فقهى آنان ندارد، بلکه 
داشته  فرهنگى  و  فکرى  زمینه‌های 
در  استعمارگران  خناسانه  القائات  و 
آن بى تأثير نبوده است. پس از پاره 
پاره کردن کشورهاى اسلامى و هجوم 
گسترده بر انديشه و فرهنگ اسلامى 
سوى  از  تبشيرى  حرکت‌های  با 
استعمارگران،  و  مسيحى  نهادهاى 
سوى  از  قرآن  به  بازگشت  طرح 
مطرح  مسلمان  مصلحان  و  متفکران 
شد. از اين رو مبلغان مسيحى بر آن 
شدند تا کارى کنند که قرآن هر چه 
کمتر در اختيار مسلمانان غیر عرب 
با محتواى  قرار گيرد و نسل‌های نو، 
قرآن آشنا نشوند و لذا به صورت غير 
قرآن  القا کردند که ترجمه  مستقيم 
نمی‌تواند گوياىي قرآن را داشته باشد 
و لذا ترجمه قرآن کريم محال و بى 
فايده است. از طرفى هم تعليم زبان 
عربى در کشورهاى غير عرب تحريم 
شده، يا مورد هجوم قرار گرفته بود، 
لذا صدور فتواى تحريم ترجمه، آنان 
می‌ساخت  نزديکتر  اهدافشان  به  را 
خوبى  به  استعمارگران  خواسته  و 
پيش  وگرنه   ، شد]19[  مى  عملى 
ظاهرگرايان  حتّی  مرحله  اين  از 
حنبلی هم در ضرورت ترجمه قرآن 
ترجمه  هم  آنان  و  نداشتند  ترديدی 
مفيد  عرب‌ها  غير  برای  را  قرآن 

می‌دانستند]20[.

5. جایگاه جغرافیای نزاع‌‏‏‏‏ها
کشمکش‌‏‏‏‏های مخالفت با ترجمه 
به طور عمده در منطقه شامات، مصر 
بوده است.  و سوریه و در بلاد عربی 
کسی که زبانش عربی است احساس 
این  ندارد.  ترجمه  به  نسبت  نیازی 
اوج خود رسید  به  بحث در هنگامی 
که دولت‌‏‏‏‏های عربی و حکومت عثمانی 
با نقشه استعمارگران پاره پاره کردن 
بر  ترکیه  در  لائیک  حکومت  و  شد 
سرکار آمد و تصمیم‌هایی برای عربی 
زدایی و برداشتن خط و تبدیل آن به 
لاتین کرد که این خود موجب نگرانی 
و واکنش‌‏‏‏‏های فراوانی را در جهان عرب 
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به وجود آورد که از آن جمله می‌توان 
به مخالفت با ترجمه قرآن اشاره کرد.

]21[  زیرا دولت جديد ترکيه، يعنى 
کمال آتاتورک، دستور به تغيير رسم 
الخط ترکى به لاتين داد و مقرر کرد 
که قرآن‌‏‏‏‏هاى چاپ شود که به همين 
خط باشد و ترجمه‌ها به خط لاتين 
رايج گردد. او به اين اکتفا نکرد، بلکه 
اجازه  مؤمنان  به  تا  خواست  علما  از 
بدهند.   ترکى  زبان  به  نماز  خواندن 
فرهنگى  آثار  محو  براى  حرکت  اين 
گذشته  از  مردم  کردن  جدا  و  دين 
خود ـ که آثار زيان بار و بريدگى از 
ساخته  نمايان  خوبى  به  را  گذشته 
ویژه  به  ديگر،  بلاد  علماى  ـ  بود 
مرکز توليد فرهنگى مصر را حساس 
انداخت که  نگرانى  به  را  آنان  کرد و 
مبادا ترجمه قرآن و رايج شدن آن، 
مقدمات به فراموشى سپردن قرآن و 
جايگزين کردن متون ترجمه شده به 
اين حرکت  اگر  باشد.  مصحف  جاى 
مُخرّب در مورد قرآن و نماز در ترکيه 
گرفت  صورت  قرآن  حذف  هدف  با 
انجاميد و نقشه کسانى  ناکامى  به  و 
مانند آتاتورک با مخالفت علماى غيور 
ترکيه خنثى شد، ولى حرکت ترجمه 
را  ديگرى  اهداف  ديگر  جاهاى  در 

دنبال می‌کرد.

ادله مخالفان ترجمه قرآن
هر چند ريشه‌‏‏‏‏هاى تحريم ترجمه 
قرآن در جاى ديگرى است ـ که در 
اما  ـ  شد‌‏‏‏‏  اشاره  آن  به  انگيزه  و  علل 
مخالفان ترجمه در تحريم آن به امورى 
استدلال کرده‌اند که جاى بررسى آن‌ها 

به طور مستقل، ضرورى است:

1. استحاله ترجمه 
يعنى  حرفى  ترجمه  که  آنجا  از 
لفظ به لفظ و مرادف سازى قرآن به 
گونه‌ای که بتواند بيانگر مراد خداوند 
و  اعجاز  بيانگر  و  باشد  معنا  تمام  به 
نيست.  ممکن  باشد،  آن  زیبایی‌های 
همچنين نمی‌توان معانى اصل قرآن 
و  کرد،  منتقل  ديگری  زبان  به  را 
محال است که کسى بتواند هيچ يک 
را  معنوى  و  حرفى  ترجمه  اقسام  از 
بياورد، لذا کسى که با اين دو شيوه 
گوىي  کند،  ترجمه  را  قرآن  بخواهد 

برخلاف  و  کرده  ضايع  را  الهى  کلام 
واقع چيزى را به خداوند نسبت داده 
بوده،  خلاف  نسبتى  چنين  چون  و 

ترجمه قرآن حرام است.]22[
جهت  چند  از  استدلال  اين  اما 
به  مترجم،  چند  هر  است؛  مخدوش 
قدرت  کريم،  قرآن  ترجمه  در  ویژه 
قابل  مقاصد  و  معانى  تمام  استيفاى 
اگر  ویژه  به  ندارد،  را  مؤلف  تصور 
برخوردار  خاصى  زبان  و  نثر  از  متن 
باشد، ولى با روش معادل سازى براى 
واژه‌های عربي، چه در شکل ترجمه 
اشکال  ساير  در  يا  و  لفظ،  به  لفظ 
توجه  با  و  می‌رود  پيش  به  ترجمه، 
در  مقصد  زبان  مناسب  ساختار  به 
در  می‌دارد.  بر  گام  معنا  توضيح  راه 
يا ترجمه  آزاد است  آنجا که ترجمه 
و  است  روشن‌تر  امر  است،  تفسيرى 
از زبانى  انتقال معنا  از ترجمه  هدف 
هدف  بنابراين،  است.  ديگر  زبان  به 
زبان  به  قرآنى  خلقت  ترجمه،  در 
 ... و  انگليسى  اردو،  ترکي،  فارسي، 
نيست تا گفته شود که چنين عملى 
محال است؛ زيرا مترجم خود می‌داند 
بکوشد و هر چه دانش  که هر چند 
نخواهد  قادر  باز  باشد،  داشته  هنر  و 
معجزه  آن  مقصد،  زبان  در  که  بود 
الهى را بازگو کند و يا حتى پرتوىي 
از آن را هويدا سازد. تنها تلاشى که 
اين است که معادل  مترجم می‌کند 
در  هم  سازى  معادل  اين  کند.  يابى 
مفردات و هم در ترکيبات و جمله‌ها 
نقل معنا  او هم  صادق است و قصد 
و نشان دادن پيام الهي، هر چند به 
شکل غير تمام است. چنين چيزى نه 
تنها غير ممکن نيست، بلکه در سير 
قرآنى محقق  تطور دانش و پژوهش 
نيامده  وجود  به  هم  مشکلى  و  شده 
ترجمه  با  نمی‌خواهد  کسى  است. 
انجام  من  آنچه  که  کند  ادعا  قرآن 
اين  با  او  است.  قرآن  همان  می‌دهم 
نکرده  ضايع  را  الهى  کلام  خود  کار 
خود  جاى  در  الهى  کلام  زيرا  است؛ 
محفوظ است، چنان‌‏‏‏‏که در تفسيرهاى 
گوناگون و متفاوت، کلام الهى ضايع 
مطلبى  دادن  نسبت  و  است.  نشده 
آشکار  و  آگاهانه  اگر  واقع،  برخلاف 

باشد محکوم است؛ اما اگر مستند به 
از امور تفسير پذير  دليل و اعتقاد و 
باشد، نه تنها محکوم نيست بلکه گريز 
ناپذير است. بنابراين، ترجمه قرآن در 
زير  دلايل  به  خود  صورت‌های  همه 

حرام نيست زیرا:
بتواند  که  ترجمه  مشکل  یکم، 
برگيرد  در  را  کلام  جوانب  همه 
هر  و  ندارد  قرآن  به  اختصاص 
يافتن  و  دشواری‌ها  داراى  ترجمه‌ای 
اشاره‌‏‏‏‏اى  و  ضمنى  مقاصد  معادل 
است و کسى به صرف اينکه با چنين 
مشکلى مواجه است، خود را محروم 
از ترجمه نمی‌کند و متن را به کنار 
کتاب  آن  اگر  ویژه  به  نمی‌گذارد، 
آگاهى  و  باشد  داشته  بسيار  اهميت 

آن براى مردم ضرورى باشد.

مترجم خود می‌داند   
که هر چند بکوشد و هر چه 
باز  باشد،  داشته  هنر  و  دانش 
قادر نخواهد بود که در زبان 
را  الهى  معجزه  آن  مقصد، 
يا حتى پرتوىي  بازگو کند و 
تنها  سازد.  هويدا  را  آن  از 
تلاشى که مترجم می‌کند اين 
است که معادل يابى کند. اين 
معادل سازى هم در مفردات 
و جمله‌ها  ترکيبات  در  هم  و 
صادق است و قصد او هم نقل 
الهي،  پيام  دادن  نشان  و  معنا 
تمام  غير  شکل  به  چند  هر 
تنها  نه  چيزى  چنين  است. 
غير ممکن نيست، بلکه در سير 
تطور دانش و پژوهش قرآنى 
به  هم  مشکلى  و  شده  محقق 
کسى  است.  نيامده  وجود 
قرآن  ترجمه  با  نمی‌خواهد 
انجام  ادعا کند که آنچه من 
می‌دهم همان قرآن است. او 
با اين کار خود کلام الهى را 
ضايع نکرده است؛ زيرا کلام 
محفوظ  خود  جاى  در  الهى 
تفسيرهاى  است، چنان‌‏‏‏‏که در 
کلام  متفاوت،  و  گوناگون 

الهى ضايع نشده است. 
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کردن  جايگزين  هدف،  دوم، 
ترجمه به جاى متن اصلي، به همان 
مبدأ  زبان  خصوصيت  و  کيفيت 
نيست تا کسى چنين کارى را محال 

بداند.
سوم، ترجمه با همان خصوصياتى 
که گفته شد، نه تنها محال نيست، بلکه 
تحقق يافته و روز به روز تکامل می‌یابد 
تا جاىي که امروز ما شاهد ده‌ها ترجمه 
خوب و وفادار به متن و منسجم در 

زبان‌های مختلف هستيم.
الهى  کلام  ترجمه،  با  چهارم، 
در  است  ممکن  نمی‌شود.  ضايع 
استيفا  خوبى  به  الهى  کلام  ترجمه 
يافته  راه  غلط‌هایی  يا  باشد،  نشده 
غلط‌ها  اين  اگر  فرض  بر  اما  باشد؛ 
در برخى ترجمه‌ها راه  يافته، دليل 
بر منع و تحريم در ترجمه‌های فنى 

نيست.
در نهایت، اگر ثابت شود مطلبى 
می‌شود  داده  نسبت  خداوند  به  که 
حرام  صورتى  در  است،  واقع  خلاف 
به  آگاهى  دهنده  نسبت  که  است 
خلاف بودن آن داشته باشد؛ اما اگر 
علمى  اعتقاد  و  دليل  به  کلام  فهم 
ترجمه  فنى  قواعد  و  متکى  مترجم 
و... مستند باشد نه تنها حرام نيست، 
که  است  اجتهادهاىي  قبيل  از  بلکه 

براى آن اجر و پاداش هم هست. 

2. عدم امکان تحّديّ در ترجمه 
افراد  بارها  قرآن  گفته‌اند که در 
اگر  که  شده‌اند  دعوت  مبارزه  به 
ترديد داريد که اين کتاب آيه و نشانه 
رسالت پيامبر و کلام الهى است، مانند 
آن را بياوريد و کسى مانند قرآن را 
ترجمه  در  اما  بياورد؛]23[  نتوانسته 
قرآن تحدى ممکن است و به خوبى 
می‌توان نمونه‌های فراوانى از ترجمه 
قرآن را آورد. لذا کسانى مانند غزالى 
ترجمه قرآن را به همين دليل جايز 
ندانسته‌اند؛]24[ چون در ترجمه، روح 
و حقيقت قرآن منعکس نمی‌شود و 
زیبایی‌های فراوان آن ديده نمی‌شود. 
این دلیل هم ناتمام است زیرا اگر به 
با  کسى  شود،  عنايت  ترجمه  هدف 
ویژگی‌های  همه  نمی‌خواهد  ترجمه 
انتقال  ترجمه  بياورد، هدف  را  قرآن 

براى  آن  کردن  فهم  قابل  و  معانى 
کسانى است که با زبان قرآن آشناىي 
مبارزه  به  ربطى  هدف  اين  و  ندارند 
طلبى و همتاطلبى قرآن ندارد. تحّدّى 
کردن قرآن مربوط به خود آن با همه 
خصوصيات زبان و کلام و محتوى آن 

است و نه ترجمه‌های آن.]25[

3. وجود حقايق پيچيده و لطایف 
در متن عربی قرآن 

رشته  با  قرآن  در  گفته‌اند 
هستيم.  مواجه  متفاوتى  بحث‌های 
برخى از فرازهاى آن نقل داستان و 
امور اخلاقى و  بيان  يا  ذکر احکام و 
اعتقادى است که ترجمه آن و انتقال 
در  اما  نيست،  دشوار  چندان  محتوا 
و  پيچيده  حقايق  ديگرى  فرازهاى 
لايه به لایه‌ای را ذکر کرده که حتى 

از دانشمندان اسلامى  براى بسيارى 
پنهان است. نمونه اين دسته از آيات 
ـ که اتفاقاً در علم کلام منشأ اختلاف 
بسيار شده ـ فراوان است. مترجمى 
را  آيات  دسته  اين  می‌خواهد  که 
ترجمه کند، با دو مشکل مواجه است، 
از سوىي بايد در سطحى از علم باشد 
که آگاهى او از بسيارى بيشتر باشد 
ندارد  وجود  چيزی  چنين  عملًا  که 
به  فرهيخته  و  فرزانه  دانشمندان  و 
بروند  اگر  و  نمی‌روند  ترجمه  دنبال 
خود  کار  بي‌‏‏‏‏دقتى  و  بی‌حوصلگی  با 
ديگر،  سوى  از  می‌دهند.  انجام  را 
مترجم هر چند چيره دست و عالم، 
بر اساس معلومات امروز خود مبادرت 
به ترجمه می‌کند، نه دانش‌هایی که 
در گذر زمان کشف می‌شود و حقايق 
پيچ در پيچ و لايه به لايه آن در آينده 
آشکار می‌گردد. آيندگان چه می‌کنند  
وقتى چنين ترجمه‌هایی را می‌بینند 

که با آگاهی‌ها و اطلاعات جديد خود 
خطاى آن کشف شده است؟ مردمى 
اعتماد  گذشته  ترجمه‌های  به  که 
کرده‌اند، چه می‌کنند با آنکه می‌بینند 
اين ترجمه ديگر با دانش‌های جديد 
وفق نمی‌کند و با ارائه ترجمه‌های نو 
فاصله و تفاوتى در گزارش کلام الهى 

به وجود آمده است؟]26[ 
اين نکته درست است  هر چند 
دارد  مختلفى  بخش‌های  قرآن  که 
به  رو  متفاوتى  فرازهاى  با  مترجم  و 
و  غامض  حقايق  کشف  اما  روست، 
بيان لایه‌های قرآن در حوزه ترجمه 
نمی‌گنجد و مترجم وامدار بيان اين 
گونه امور نيست و اين مسائل و علوم 
و پرده برداری‌ها در حوزه تفسير است.

از  تفسيرى که شاهد هستيم   ]27[

آغاز تا تکوين آن همواره در سير تحول 
و تکامل بوده و دوره‌ای از آن نگذشته 
نکات و حقايقى را کشف نکرده  که 
باشد، يا نقدى به گذشته نداشته باشد 
و مفسرانى نظريه و ديدگاهى را مطرح 
نکرده که گروه بعدى فضاى ديگرى 
هر  ترجمه  حوزه  در  باشند.  گشوده 
چند اتفاقات بسيار مهمى رخ داده و 
دانش ترجمه قرآن در مسير ستودنى 
قرار گرفته، اما آنچه در محدوده کلامِ 
حداکثر  می‌گنجد،  کنندگان  اشکال 
و  است،  تفسيرى  ترجمه‌های  در 
ترجمه‌های  حوزه  در  مترجم  نه  گر 
لفظى و معناىي و محتواىي در مقام 
واژگانى  برابرسازی‌های   و  نقل مفاد 
انتقال  دشوارى  و  است  جمله‌ای  و 
به  برابرسازى  مقام  در  مفاهيم  اين 
و  باشد  نشدنى  که  نيست  معنا  اين 
بيانگر  که  برگزيد  واژه‌هایی  نتوان 

 گفته‌اند که در قرآن بارها افراد به مبارزه دعوت شده‌اند که اگر 
ترديد داريد که اين کتاب آيه و نشانه رسالت پيامبر و کلام الهى است، 
مانند آن را بياوريد و کسى مانند قرآن را نتوانسته بياورد؛ اما در 
ترجمه قرآن تحدى ممکن است و به خوبى می‌توان نمونه‌های فراوانى 
را به  لذا کسانى مانند غزالى ترجمه قرآن  را آورد.  از ترجمه قرآن 
قرآن  در ترجمه، روح و حقيقت  ندانسته‌اند؛ چون  دليل جايز  همين 

منعکس نمی‌شود و زیبایی‌های فراوان آن ديده نمی‌شود.
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اگر  اين گذشته،  از  باشد.  زبان مبدأ 
مترجمانى بر اساس داشته‌های عصر 
آورده‌اند  آیه‌ای روى  به ترجمه  خود 
عصر  ترجمه‌های  با  ترجمه‌ها  اين  و 
ديگر اختلاف پيدا کرد،  هيچ اتفاق 
خطرناکى نيفتاده است. مگر مفسرانى 
تفسيرهاى  در  که  رازى  فخر  مانند 
علمى خود بر اساس هيئت بطلميوس 
آيات را تفسير کرده‌اند و امروز ديگر 
آن‌‏‏‏‏گونه تفسير نمی‌شود، چه حادثه‌ای 
جامعه  براى  خطرى  چه  و  داده  رخ 
اسلامى ايجاد کرده است که ترجمه‌ها 
اين خطر را ايجاد کند و باعث تحريم 

ترجمه شود؟
مترجمـان هـم ـ اگـر ترجمـه 
که  شد  معلوم  و  ـ  کردند  تفسيرى 
ترجمه‌های آنان خطا بوده، می‌توانند 
نمايند.  اصلاح  را  خود  ترجمه‌های 
در  رسانى  اطلاع  و  علمى  فضاى 
جامعه مسلمين آمادگى پذيرش اين 
دگرگونی‌ها را دارد و همه اين تحولات 
به حساب فهم و اجتهاد و معلومات 
متفاوت مترجمان و مفسران گذاشته 
پيام  و  قرآن  حساب  به  نه  می‌شود، 
الهي. چگونه اگر فقيهى خطا کند ـ 
که او هم انسان است و خطا می‌کند، 
فقاهت  و  اجتهاد  اصل  تحريم  باعث 
نمی‌شود، ولى مترجم اگر خطا کرد 

بايد اصل ترجمه تحريم شود؟
اين چه استدلالى است که کسى 
علوم  است  ممکن  که  منطق  اين  با 
تغيير کند، دانستنی‌ها دگرگون شود 
و علماى اسلامى دچار تحول شوند، 
به سراغ ترجمه نرود؟ خوب بايد به 
سراغ اجتهاد هم نروند! چون ممکن 
به  آن‌ها  خطاى  و  کنند  خطا  است 
قرآن گذاشته شود.  و  اسلام  حساب 
هر مترجمى آنگاه مسئول است که 
ترجمه همراه با طى کردن مقدمات 
علمى و فنى و قواعد ترجمه نباشد؛ 
باز خطا رخ  اما اگر هم این‌ها بود و 
داد، و يا دانستنی‌ها و مبانى شفاف‌تر 
شد و از زبان بهترى برخوردار شد، او 
مسئول نيست و عمل او خلاف نبوده 
و اجتهاد او مأجور است، هر چند لازم 
است که ترجمه‌ها نقد شود و خطاها 

در چاپ‌های بعدى اصلاح گردد.

4.تسرى حکم ترجمه در نماز به 
قرائت

مخالفانِ  استدلال‌های  از  يکى 
علماى  کلمات  به  استناد  ترجمه، 
پيشين در تحريم استفاده از ترجمه 
است.  ترجمه  مطلق  براى  نماز  در 
آن‌ها اين نزاع ميان فقهاى حنفى و 
مالکى و شافعى را ـ که کسى سوره 
حمد يا قرآن را نمی‌داند و نمی‌تواند 
را  آن  ترجمه  می‌تواند  کند،  بيان 
خواندن  صورت  هر  در  يا  و  بخواند 
ترجمه جايز نيست- را به بحث اصل 
از  استفاده  عدم  و  کشانده  ترجمه 
ترجمه نماز را به عدم جواز ترجمه 

در هر جاىي سرايت داده‌اند.
بايد گفت فتواى ابوحنيفه، مبنى 
بر جواز خواندن قرآن به زبان غير عربى 
و فتواى شافعى و مالکى و حنفى مبنى 
بر عدم جواز خواندن، ناظر بر نماز و 
کامل  تلفظ  به  قادر  بوده که  کسانى 
قرآن، به ويژه سوره حمد نبوده‌‏‏‏‏اند و 
مشکل هم از اين جا شروع شده که 
آيا ترجمه قرآن، خود قرآن است يا 
خود قرآن نيست؛ اما در ترجمه قرآن 
براى آشناىي و فهم معناى آن براى 
قرآن  خود  درباره  بحث  عرب‌ها  غير 
و  نيست  نبودن  قرآن  خود  و  بودن 
نيست  باره  اين  در  بحث  همچنين 
که آيا ترجمه می‌تواند تمام حقيقت 
نمی‌تواند. پس  يا  بيان کند  را  قرآن 
اصلى  را  اين مسئله  نبايد کسى که 

می‌دهد،  قرار  جواز  عدم  يا  جواز  بر 
دهد.  سرايت  بحث  مورد  موضوع  به 
کسى نمی‌خواهد در خواندن نماز از 
ترجمه استفاده کند و اين ترجمه را 
در هر صورت قرآن نمی‌داند، بلکه نقل 
معناى قرآن می‌داند که جهت آشناىي 
مسلمانان انجام می‌گیرد؛ همان هدفى 
که بارها تکرار شد و براى هر مترجمى 
که مبادرت به ترجمه کرده مورد نظر 

بوده است.

5. تأکيد بر عربیّت قرآن
از  به تعدادى  از مخالفان  برخى 
آيات قرآن که به عربيت قرآن تأکيد 
گفته‌اند،  و  کرده‌اند  استدلال  دارد، 
بار  هفت  از  بیش  در  خداوند  اينکه 
َّا  )إنِ با تعبیرهای مختلف می‌فرماید: 
تعَْقِلُون( َّعَلَّكُمْ  ل ا  عَرَبيًِّ قُرْءَاناً  أنَزَلنَْاهُ 

مُّبِين‏(.  عَرَبى‏ٍِّ  )بلِسَِانٍ  )ي‏وسف:2(. 
ذِى  غَيرَْ  ا  عَرَبيًِّ )قُرْءَاناً  )شعراء:195(. 
َّا  )إنِ )زمر:28(.  يتََّقُون(  َّعَلَّهُمْ  ل عِوَجٍ 
تعَْقِلُون(.  َّعَلَّكُمْ  ل ا  عَرَبيًِّ قُرْءَاناً  جَعَلنَْاهُ 
ِّسَاناً  قٌ ل )‏زمر:28(.  )وَ هَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّ
بشُْرَ‏ى  وَ  ظَلمَُواْ  َّذِينَ  ال ِّيُنذِرَ  ل ا  عَرَبيًِّ
َّمَا  )فَإنِ )احقاف:12(.  للِمُْحْسِنِين(. 
المُْتَّقِينَ  بهِِ  رَ  لتُِبَشِّ بلِسَِانكَِ  رْناَهُ  يسََّ
)وَ  )مريم:97(.  ا(  ُّدًّ ل قَوْمًا  بهِِ  تنُذِرَ  وَ 
فْنَا فيِهِ  ا وَ صَرَّ كَذَالكَِ أنَزَلنَْاهُ قُرْءَاناً عَرَبيًِّ
الوَْعِيدِ( )طه:113(. ذکر عربيت  مِنَ 
نيست؛  بيهوده  و  لغو  آيات،  اين  در 
ما  به  تا  نشده  نازل  آيات  اين  چون 
بفهماند که قرآن نازله، عربى بوده و 
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عربیت در فهم این کتاب خصوصیت 
دارد، بلکه به اين خاطر است که به ما 
بفهماند بايد از عربيت قرآن محافظت 
شود و به زبان ديگرى ترجمه نگردد.

]28[
 در پاسخ به اين استدلال، گفته 
بيان  بيهوده  آيات  اين  که  می‌شود 
به  تا  گرديده  بيان  هدفمند  و  نشده 
طور مشخص بگويد وحى الهى با لفظ 
گونه  اين  و  شده  نازل  عربى  زبان  و 
نازل  معنايش  الهى  وحى  که  نيست 
پيامبر)ص(  از  آن  لفظ  و  باشد  شده 
خداوند  از  معنا  و  لفظ  بلکه  باشد، 
است و مانند کتاب‌های آسمانى ديگر 
نيست که وحى شفاهى شده باشد و 
حواريون و ديگران با نقل به معنا آن 
را براى ديگران بازگو و به کتابت در 
آورده باشند. وانگهى کسى با ترجمه، 
منکر عربيت قرآن نيست و در صدد 
کنار گذاشتن آن بر نيامده تا اين آيات 
دليلى بر عدم جواز ترجمه قرآن باشد.

6. تشويق بر تعليم زبان عربي
از  که  احاديثى  در  گفته‌اند 
رسيده،  معصومان)ع(  و  پيامبر)ص( 
گفته شده: تعلّمُوا القرآن بعربيته]29[؛ 
بياموزيد.  آن  عربيت  با  را  قرآن 
همچنين در فرهنگ اهل بيت )عليهم 
السلام(، رواياتى در تشويق به تعليم 
عربى رسيده است، مانند آنچه از امام 

صادق )ع( نقل شده: »تعَلمَُوا العربية 
و  به خلقه  کَلّم  الذى  الله  فإنهّا کلام 
را  عربيت  ؛  للماضين«]30[  به  نطق 
بياموزيد که اين زبان، کلام خداست 
که با مردم سخن گفته و از گذشتگان 
سخن گفته است. و در روايتى از امام 
جواد )عليه السلام( از برترى کسى که 
به ادبيت زبان عربى را می‌داند سؤال 
برترى  که  پرسد  مى  راوى  می‌شود. 
اين فرد که تواناىي بر زبان عربى دارد 
و در نهايت ادب عربى سخن می‌گوید، 
در مجالس و محافل و جامعه روشن 
باشد؟  برتر  اما چرا پيش خدا  است، 
القرآن  »بقراءة  می‌فرماید:  حضرت 
کما انُزل و دعائه مِن حيث لايلحن«؛ 
]31[ چون تلاوتى که از قرآن می‌کند 
که  است  گونه  همان  به  و  با صحت 
می‌خواند،  که  دعاىي  و  شده  نازل 

بدون غلط و اشتباه است.
بنابراين، به اين روايات، استدلال 
شده و مسئله تعليم عربى براى قرائت 
تأکيد  و  تشويق  مورد  قرآن  فهم  و 
دلالت  روايات  اين  است.  گرفته  قرار 
قرآن  ترجمه  و  تفسير  از  نهى  بر 
ندارد و حداکثر، دلالت بر مطلوبيت 
و نيک بودن دانستن علم عربى براى 
و  دارد  قرآن  استفاده  در  مسلمانان 
اگر کسی  نمی‌شود که  این  بر  دليل 
ترجمه  از  نتواند  نمی‌داند،  را  عربی 
آن استفاده کند و دلیل بر عدم جواز 
اين،  بر  افزون  نيست.  قرآن  ترجمه 
حتى  دارد  دلالت  که  داريم  رواياتى 
نمی‌تواند  کسى  اگر  قرآن  قرائت  در 
عجمى  لهجه  با  و  بخواند  خوبى  به 
حساب  به  را  آن  خداوند،  می‌خواند، 
عربى می‌گذارد؛ مثل روايتى که امام 
پيامبر  از  به نقل  السلام  صادق عليه 
)ص( نقل می‌کند: »قال النبى )ص(: 
ليِقرأ  امُتى  مِن  الأعجمى  الرجل  إنّ 
القرآن بعُجمَتِه، فَتَعرِفَهُ الملائکة عَلى 

عَرَبيَِتِه«.]32[ 
خواندن  مسئله  روايات،  اين  در 
نوعى  خداوند  که  است  مطرح  قرآن 
ترخيص ايجاد می‌کند: کسى که قرآن 
را غلط و يا با لهجه غير عربى و بدون 
رعايت مخارج حروف می‌خواند، باز مى 
پذيرد. حال اگر کسى می‌خواهد قرآن 
را بفهمد و در هنگام قرائت به معانى 

قرآن توجه پيدا کند، يا براى آشناىي 
با مفاد اصلى پيام قرآن به ترجمه‌ای 
نياز دارد، اين ادله دلالت بر قبول دارد 
و در مقابل آن، روايات پيشين است 
که افضليت و اکمليت را در زبان عربى 
می‌دانست و اين دليل بر آن است که 
اگر  اما  است؛  خوب  عربيت  دانستن 
کسى ندانست، راه ديگر هم وجود دارد.

7.استدلال بر عجمى نبودن قرآن 
ترجمه  جواز  عدم  ادله  ديگر  از 
قرآن، تمسک به اين آيه شريفه است: 
َّقَالوُاْ لوَْ لَ  ا ل )وَ لوَْ جَعَلنَْاهُ قُرْءَاناً أعَجَْمِيًّ
لتَْ ءَاياَتهُُ ءَ اعجَْمِىٌّ وَ عَرَبىّ قُلْ هُوَ  فُصِّ
َّذِينَ لَ  للَِّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَ شِفَاءٌ  وَ ال
عَليَْهِمْ  وَقْرٌ وَ هُوَ  ءَاذَانهِِمْ  يؤُْمِنُونَ فىِ 
عَمىً  أوُْلئَكَ ينَُادَوْنَ مِن مكانَِ  بعَِيد( 
)فصلت: 44( و اگر اين کتاب را قرآنى 
مطمئناً  بوديم،  گردانيده  عربى  غير 
مي‌‏‏‏‏گفتند: چرا آیه‌های آن به تفصيل 
کتابى  است؛  نشده  بيان  روشنى  و 
غير عربى نازل شود )و مخاطب آن( 
عرب زبان باشد؟ بگو: اين کتاب براى 
کسانى که ايمان آورده‌اند رهنمود و 
درمانى است و کسانى که ايمان نمى 
است  سنگين  گوش‌هايشان  آورند، 
و  است  نامفهوم  آنان  براى  قرآن  و 
گوىي آنان را از جاىي دور ندا دهند. 
آن‌ها استدلال کرده‌اند که چون خدا 
نخواسته قرآن را غير عربى نازل کند، 
غير  به  را  آن  ندارد  حق  کسى  پس 

عربى برگرداند.
ابن  گفته  به  استدلال  اين 
که  است  شگفت‌‏‏‏‏آور  بسيار  الخطيب، 
مترجمانِ  از  نگرانى  جاى  به  بايد 
گروه  اين  از  الله مجيد،  متعهد کلام 
تحريف‌‏‏‏‏گر معانى قرآن دغدغه داشت، 
با اينکه آنان عرب و از علما و فضلا 
می‌‏‏‏‏باشند، با این حال تفسیر غلطی از 
آیه به دست داده‌اند. زیرا آیه‌ای که در 
مقام طعنه به اعراب متعصب است و 
می‌خواهد بگويد که حتى اگر قرآن به 
زبان عجمى نازل مى شد، باز اشکال 
می‌کردند که ما نمى فهميم و بايد به 
عربى نازل شود. چگونه می‌توان این 
آیه را بر منع ترجمه قرآن دلیل آورد، 
با اينکه معنا ندارد که قرآن نازل شود 
از شنيدن  مردم جهان  نود درصد  و 

 پس از پاره پاره کردن 
کشورهاى اسلامى و هجوم 

گسترده بر انديشه و فرهنگ 
اسلامى با حرکت‌های تبشيرى 

از سوى نهادهاى مسيحى و 
استعمارگران، طرح بازگشت 
به قرآن از سوى متفکران و 

مصلحان مسلمان مطرح شد. از 
اين رو مبلغان مسيحى بر آن 

شدند تا کارى کنند که قرآن هر 
چه کمتر در اختيار مسلمانان غیر 
عرب قرار گيرد و نسل‌های نو، با 
محتواى قرآن آشنا نشوند و لذا 

به صورت غير مستقيم القا کردند 
که ترجمه قرآن نمی‌تواند گوياىي 
قرآن را داشته باشد و لذا ترجمه 
قرآن کريم محال و بى فايده است.
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قرآن و فهم و هدايت آن محروم شوند.]33[  

ادله قائلان به وجوب ترجمه
در برابر کسانى که قائل به حرمت يا جواز آن شده‌اند، 
کسانى گفته‌اند ترجمه قرآن در جوامع غير عربى واجب 
است. اين گروه با چند مقدمه نظريه خود را مطرح ساخته‌‏‏‏‏اند:

1. عربيت، دليل بر لزوم ترجمه	
براى  بايد  که  است  اين  بر  دليل  کريم  قرآن  عربيت 
استفاده ديگران به ترجمه آن روى آورد؛ زيرا قرآن کريم 
رُون(. ) دخان:  رْناَهُ بلِسَِانكَِ لعََلَّهُمْ يتََذَكَّ َّمَا يسََّ می‌فرماید: )فَإنِ
58( ؛ در حقيقت قرآن را بر زبان تو آسان گردانيديم  اميد 
رْناَ  يسََّ لقََدْ  )وَ  می‌فرماید:  ديگر  در جاى  و  گيريد  پند  که 
و  )قمر:17و22و32و40(؛  كِر(.  مُّدَّ مِن  فَهَلْ  كْرِ  للِذِّ القُْرْءَانَ 
قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان کرده‌‏‏‏‏ايم، پس آيا پند 

گيرنده‌‏‏‏‏اى هست؟
اگر قرار است که قرآن براى پندآموزى و پندگيرندگى 
نازل شود و زبانش عربى باشد، بايد وسيله فهم آن را براى 
مردم فراهم کرد تا از معانى آن بهره گيرند و اگر آنان زبان 
قرآن را نمی‌دانند و امکان يادگرفتن براى آنان حاصل نمى 
گردد، دست کم ابزار و وسايل فراهم و در نهايت هدايت و 
تأثير ايجاد شود؛ زيرا همان طور که فهم قرآن اعجمى براى 
ممکن  عجم‌ها  براى  هم  عربى  قرآن  نيست،  ممکن  عرب 
نيست، مگر اينکه با ترجمه بتوانند، به معانى آن آگاه شوند.

2. عموميت پيام الهى 
از سوى ديگر قرآن براى همه مردم نازل شده، 
خطابات قرآن با: »يا ايها الناس«.) نساء:174(، )هذا 
فْنا فىِ  بيَانٌ للِنّاسِ( )آل عمران:138(، )وَ لقََدْ صَرَّ
اين  در  ما سخنان گونه‏گون  رُوا(  كَّ ليَِذَّ القُْرْآنِ  هذَا 
)وَ  باشد كه پند گيرند. )اسراء:41(  قرآن آورديم، 
فْنا للِنَّاسِ فىِ هذَا القُْرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ(. ما  لقََدْ صَرَّ
در اين قرآن براى مردم هر مثَلى را گوناگون بيان 
كرديم. )اسراء:89( این کلمه »النّاس« کلمه عام و 
ناظر به همه مردم و خطاب به توده‌هاى مردم عرب 
و عجم است و در آياتى اين شمول بیشتر تصريح 
عَبْدِهِ  عَلى‏َ  الفُْرْقَانَ  لَ  نزََّ الَّذِى  )تبََارَكَ  است:  شده 
ليَِكُونَ للِعَْالمَِينَ نذَِيرًا( )فرقان:1(. )وَ أوُحِىَ إلِى‏ََّ هَذَا 
القُْرْءَانُ لِنُذِرَكُم بهِِ وَ مَن بلَغََ( )انعام:19(‏ ، و در جاى 
ِّلعَْالمَِين(. )‏قلم:52(،  ديگر آمده: )وَ مَا هُوَ إلَِّ ذِكْرٌ ل
همان طور که رسالت خود پيامبر)ص( براى همه 
ِّلنَّاسِ(.  ل كَافَّةً  إلَِّ  أرَْسَلنَْاكَ  مَا  )وَ  است:  بشريت 
به  منحصر  نمی‌تواند  قرآن  رو،  اين  از   ، )سبأ:28( 
مردم و زبان خاصى باشد تا وسيله هدايت، تذکر 
و تدبر باشد و از آنجا که غير عرب‌ها با زبان قرآن 
آشنا نيستند، و شرايط زندگى و اجتماع و مشاغل، 
به گونه‌ای نيست که بتوانند زبان عربى را بياموزند، 
در قدم نخست بايد ترجمه باشد که بتوانند با معانى 

قرآن آشنا گردند.

3. تساوى  همه مردم در تبليغ
از آنجا که دعوت پيامبر براى همه مردم است و قرآن 
هم دعوتش عموميت دارد و در اين جهت فرقى ميان عرب 
و عجم نيست، و از سوى ديگر، به تعبير قرآن، اگر قرآن 
عجمى نازل مى شد، عرب‌ها اعتراض می‌کردند که چرا براى 
آن‌ها روشن نيست و اين آيات عجمى است و براى ما روشن 
نيست و جا دارد اين قرآن به زبان ما هم ترجمه شود. تا 
ا  بفهميم. به اين جهت آيه شريفه: )وَ لوَْ جَعَلنَْاهُ قُرْءَاناً أعَجَْمِيًّ
عَرَبىِ(. ‏ٌّ)فصلت:44.(،  وَ  ءَاعجَْمِىٌّ  ءَاياَتهُُ  لتَْ  فُصِّ لَ  لوَْ  َّقَالوُاْ  ل
که مخالفان ترجمه به آن استشهاد کرده‌اند، دليل و حجت 
غير عرب‌ها و دليل بر لزوم ترجمه قرآن است. بگذريم که 
در آیه‌ای ديگر قرآن کريم از تعصب برخى از عرب‌ها سخن 
لنَْاهُ عَلى‏َ بعَْضِ العْْجَمِينَ فَقَرَأهَُ عَليَْهِم مَّا  می‌گوید: )وَ لوَْ نزََّ
بر برخى  اگر قرآن  مُؤْمِنِينَ(. )شعرا: 198-199(  بهِِ  كَانوُاْ 
از عجم‌‏‏‏‏ها نازل مى شد و آن‌ها قرآن را بر شما عرب‌ها مى 
خواندند ايمان نمي‌‏‏‏‏آورديد. پس معلوم می‌شود که مشکل 
اين گروه، تعصب بي‌‏‏‏‏جاست، نه تحفظ بر قرآن که تحفظ و 
قدرت بر تأثير و هدايت يافتن قرآن به اين است که اين 
کتاب الهى در جوامع غير عرب قابل فهم شود و آنانى که 
عربى نمی‌دانند بتوانند استفاده کنند و اين راه از ترجمه 
قرآن آغاز می‌گردد و گرنه چگونه ممکن است که انسانى 
که مسلمان هم نيست درخواست شنيدن کلام خدا را بکند 
و عربى نداند: )وَ إنِْ أحََدٌ مِّنَ المُْشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأجَِرْهُ 
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ِ( )توبه: 6(، و ما با قرآنى بخواهيم کلام  مَ اللَّ حَتى‏َ يسَْمَعَ لَكَ
خدا را به او بشنوانيم، چاره اى جز ترجمه باقى نمى ماند. 
را نمى فهمد، چگونه می‌تواند سامع آن  کسى که چيزى 
باشد و چگونه تکليف بر اين فرد مترتب می‌شود، با اينکه 
ِّفُ نفَْسًا إلَِّ وُسْعَهَا()انعام: 152( به  خداوند می‌فرماید: )لانكُلَ
اين جهت، ترجمه قرآن لازم و ضرورى است و هر مسلمانى 
که می‌تواند و مقدمات براى او فراهم است، اگر قرآن به زبان 

خاصى ترجمه نشده بايد ترجمه کند.]34[    

جمع بندى 
هرچند در بحث ترجمه موضوعات فراوانى مطرح است، 
اما يکى از مسائل قابل توجه، حکم فقهى ترجمه است. در 
اين باره در آغاز به معناى لغوى و اصطلاحى آن پرداخته 
و  ترجمه  اقسام  تبيين شد، سپس  ترجمه  از  مراد  و  شده 
روش‌های گوناگونى که در ترجمه قرآن به کار گرفته می‌شود 
شرح داده شد. آنگاه به ديدگاه‌هاىي در باب حکم ترجمه 
و جايز  نظريه مخالفان  زمينه، سه  اين  در  و  اشاره گرديد 
و واجب شرح داده شد. نکته مهم در سير بحث، توجه به 
دلايل مخالفت با ترجمه است و گرنه موافقت با ترجمه امرى 
طبيعى است، از اين رو، علل گرايش به مخالفت با ترجمه 
و فضاشناسى شد، فضاىي که در  قرار گرفت  مورد کاوش 
بستر آن حکم به تحريم صادر گرديد، از عوامل داخلى گرفته 
تا عوامل خارجى و شناخت دغدغه‌ها و نگرانى اين دسته 
از فقيهان و قرآن پژوهان. نکته ديگر تبيين اهداف ترجمه 
است. اگر اهداف ترجمه را روشن نمي‌‏‏‏‏کرديم، و نمي‌‏‏‏‏گفتيم 
که هدف مترجمان يکسان‌‏‏‏‏انگارى ترجمه‌ها با قرآن نيست و 
آنان به دنبال معرفى پيام قرآن هستند و نه کنار گذاشتن 
متن اصلى قرآن، چه بسا در هنگام طرح ادله، خلطى در 
ميان مدعا و دليل به وجود مي‌‏‏‏‏آمد. با اين مقدمات، به سراغ 
ادله مخالفان رفتيم و هفت دليل آنان، طرح و نقد شد، هر 
چند ادله ديگرى از سوى مخالفان ترجمه مطرح شده که به 
نظر رسيد آن ادله چندان مهم نباشند و طرح آن ضرورتى 
نداشته باشد. در پايان به ادله قايلان به وجوب ترجمه اشاره 
گرديد، چون در طرح ديدگاه‌‏‏‏‏هاى فقهى دو ديدگاه رويارو، 
اين فايده وجود دارد که سطح ادله و بيان مقايسه می‌شود 
و خواننده از مجموع می‌تواند نظر خود را به دست آورد که 
کدام را انتخاب کند و يا دست کم در جواز ترجمه ترديدى 

نداشته باشد.
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معنای ترجمه
واژه ترجمه در زبان عرب، مصدر رباعى فَعللََ در دو 

معنا به كار رفته است: 
1ـ برگرداندن گفتار يا نوشتار از زبانى به زبان ديگر. 
ترَجَمَ كَلامَ غَيرِهِ: سخن ديگرى را به زبان ديگر برگرداند.

2ـ شرح حال شخص يا اشخاص )بيوگرافي(. ترَجَمَهُ 
فلان: شرح حال يا بيوگرافى فلاني.

به  »ترجمه«  طبري، ‌واژه  تفسير  ترجمه  در  نكته: 
جاى »تفسير« استعمال شده است و مراد نويسنده‌‏‏‏‏ آن از 
»ترجمه‌‏‏‏‏ سوره« همان تفسير سوره است. در متن تفسير 

طبرى نيز ترجمه به معناى تفسير آمده است.
مانند »العين« خليل  لغوى  تمام منابع  توضيح: در 
فيروزآبادي«،  المحيط«  »قاموس  فراهيدي،  احمد  بن 
»المصباح المنير« خيّومي، »مقایيس اللغه« ابن فارس، 
و  الوسيط«  »المعجم  لبناني«،  شرتونى  الموارد  »اقرب 
رباعى  يعنى  ماده‌‏‏‏‏ى »ترَجَمَ«،  از  ترجمه  واژه  »المنجد« 
ذكر شده است نه از »رَجَمَ« ثلاثه مجردّ.‌ ولى ابن منظور 

در »لسان العرب« در هر دو باب آن‌‏‏‏‏را ذکر نموده است!
مترجم  معنى  به  »ترُجُمان«  »ترَجُمان«،  واژه‌هاى 
بنابراين  است.  تراجم  و  تراجمه  كه جمعشان  مي‌‏‏‏‏باشند 
ديگر.  زبان  به  برگرداندن سخنى  يعنى  لغت  در  ترَجَمه 

ترَجَمَةُ الكتاب: مقدّمه يا آغاز كتاب. 
ترُجَمُ الكلامُ: آن سخن مشتبه و مبهم و پيچيده شد.

برخى پنداشته‌‏‏‏‏اند واژه »ترجمه« لغتى كلدانى به معنى 
راميار،‌ ص 646(.  محمود  دكتر  قرآن  )تاريخ  است  افكندن 
ترَزبان  يا  ترُزبان  معرّبِ  ترُجمان،  از  را  ترجمه  ديگر  برخى 
فارسى دانسته‌‏‏‏‏اند. ترزبان به كسى مى گويند كه زبانى چرب 
و نرم و جذّاب داشته و خوش سخن باشد )غياث اللغات و 

فرهنگ ناظم الاطبّاء‌(.
ناخواه  البته خواه  اين‌‏‏‏‏ها فقط حدس و گمان است.  اما 
زبان‌‏‏‏‏ها مشابهت‌‏‏‏‏ها و پيوستگي‌‏‏‏‏هاىي با هم دارند و تأثيرپذيرى 
تدريجى زبان‌‏‏‏‏ها از همديگر در طول مراوده انسان‌‏‏‏‏ها  كم و 
بيش پذيرفته است ولى هر زبانى شاكله و ساختار خاص خود 

را دارد.

 

تعريف ترجمه
ترجمه عبارت است از: برگرداندنِ متنى از زبانى به زبان 

ديگر با رعايت مفهوم و محتواى آن متن.
البته گاهى برگردان، گفتاري، و گاه، نوشتارى است. متن را 

»زبان مبدأ« و ترجمه آن را »زبان مقصد« مى نامند. 

عناصر ترجمه 
عناصر ترجمه دو چيز است: 1ـ عنصر ادب 2ـ عنصر هنر.

مراد از عنصر ادب، آگاهى از علوم ادبى )صرف،‌ نحو،‌ لغت 
و اشتقاق(، و مراد از عنصر هنر، آگاهى از علوم بلاغى )معناي، 

بيان و بديع( است.
بنابراين مترجم به همان اندازه كه در علوم ادبى عربى 
كتاب‌هاىي مانند جامع المقدمات، »النهّجة المرضية«  سيوطى 

ترجمه آموزی قرآن کریم
 

محمد‌‏‏‏‏علی کوشا 

)محقق و قرآن پژوه(

ترجمه قرآن
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 لازمه‌‏‏‏‏ آشناىي با زبان مبدأ و مقصد، آگاهى 
كه  اينجاست  است.  زبان  دو  ادبيات  از  كامل 
تبحّر لازم در علم صرف، نحو، لغت و اشتقاق 
مترجم  براى  بديع،  و  بيان  معاني،‌  همچنين  و 
زيرا  بود؛‌  خواهد  ضرورى  و  لازم  امرى  قرآن 
لازمه ورود به فنّ ترجمه، آگاهى كامل از »ادب« 
ماندگار  و  واقعى  ترجمه   و  است  »هنر«  و 
ترجمه‌‏‏‏‏اى است كه آراسته به جلوه‌‏‏‏‏هاى ادب و 

ظرافت‌‏‏‏‏هاى هنر باشد.

و »مُغنى اللّبيب« ابن هشام را بايد به 
درستى خوانده و فهميده باشد، لازم 
آثار  و  فارسى  زبان  دستور  به  است 
مكتوب گوناگون اديبان فارسى زبان 
نيز تسلط و اشِراف داشته باشد. و در 
موضوع هنر ترجمه و نويسندگى با 
متون بلاغى مانند »مطوّل تفتازاني«، 
»مختصر المعاني« و »جواهر البلاغة« 
و امثال آن‌‏‏‏‏ها نيز مأنوس و آشنا باشد. 
به عبارت ديگر علوم ادبى و بلاغى در 
چنين  و  باشد  شده  مَلكَه  او  وجود 
امرى جز از راه علم آموزى در محضر 
استادان اهل فنّ و تمرين و ممارست 

و مباحثه، به دست نخواهد آمد. 

انواع ترجمه
ترجمه‌‏‏‏‏هاى قرآن كريم را م‌‏‏‏‏ىتوان 

به پنج نوع تقسيم كرد:
اللفّـظـي؛  تحـت  تـرجـمه  1ـ 
 ـتـرجمـه‌‏‏‏‏   ـترجـمه‌‏‏‏‏ى تـطبيـقي؛3 2
تـفسيـري؛ 4ـ تـرجمـه مضمـوني؛ 

5-ترجمه منظوم.
ترجمه تحت اللّفظي؛ ترجمه‌‏‏‏‏اى 
است كه معنى هر كلمه از آيات، زير آن 
گنجانده شود و مترجم در ارائه‌‏‏‏‏ معنى 
مقيّد  را  خود  آيات،  كلمه  به  كلمه 

زبان  رعايت ضوابط دستورى در  به 
مقصد نكند. چنين ترجمه‌‏‏‏‏اى طبعاً 
از مقوله ترجمه مصطلح، خارج و در 
معني«  »لغت  چوبه  چهار  در  واقع 
گيرد  مى  قرار  لغات«،  »فرهنگ  يا 
مانند: ترجمه مصباح زاده، معزّى و 

شيخ الهند. 
ترجمه‌‏‏‏‏اى  تطبيقي؛  ترجمه 
است كه كاملًا منطبق بر متن باشد 
يكفيت.  در  هم  و  كميّت  در  هم 
امروزه بيشتر ترجمه‌‏‏‏‏هاى قرآن كريم 
آيند،  مى  شمار  به  نوع  همين  از 
مانند: ترجمه بهاءالدّين خرّمشاهي، 
و  گرمارودى  موسـوي‌‏‏‏‏  علـى  سيـد 

مسعـود انصاري. 
ترجمه‌‏‏‏‏اى  تفسيري؛  ترجمه 
كوتاه  تفسير  و  توضيح  با  كه  است 
فيض  ترجمه  مانند  باشد  آميخته 

الاسلام و خرّم دل. 
ترجمه‌‏‏‏‏اى  مضموني؛  ترجمه 
است كه مترجم تنها مضمون آيات را 
در قالب زبان مقصد بگنجاند و خود را 
مقيّد به تطبيق جمله به جمله ترجمه 
با متن نگرداند مانند: ترجمه محمد 
قرآن.  معانى  عنوان  با  بهبودى  باقر 
از »ترجمه‌‏‏‏‏ آزاد« همان  مراد  )ظاهراً 

ترجمه مضمونى است.( 
شعرى  ترجمه  منظوم؛  ترجمه 
و  مفهوم  يعنى  است  كريم  قرآن  از 
محتواى آيات در قالب نظم ارائه شود 
مانند: ترجمه و تفسير صفى عليشاه 
و تفسير منظوم  بهترين ترجمه  كه 
قرآن محسوب مى شود. »در دو دهه 
اخير در ايران چندين نمونه از ترجمه 
منظوم قرآن انتشار يافته است. حال 
اگر مترجمان، علاوه بر عربي‌‏‏‏‏دانى و 
قرآن‌‏‏‏‏شناسي، در شعر فارسى هم يد 
و ]لي[  بود.  چيزى  باز  داشتند  بيضا 
است  ممكن   ... نيست  چنين  اغلب 
شاعر  و  عارف  عليشاه  بگويند صفى 
هم  هجرى  سيزدهم  قرن  بزرگ 
است.  كرده  ترجمه  نظم  به  را  قرآن 
كار سترگ  اولاً  پاسخ مي‌‏‏‏‏گوييم:  در 
است،  تفسير  واقع  در  عليشاه  صفى 
يعنى حتى از ترجمه آزاد و گسترده 
او قرآن شناس  هم فراتر است. ثانياً 
و  شعر  در  ثالثاً  است.  بوده  بزرگى 
اثر  اين  در  را  خود  استادى  انواعش 
ابراز  و  احراز  ديگرش  منظوم  آثار  و 

كرده بوده است. رابعاً صرف اقتدا به 
نكو‌‏‏‏‏گويان كافى نيست، و مقتدى بايد 
به درجاتى از نكوگوىي نايل شده باشد. 
پس به قول مولانا: كار نكيان را قياس 
از خود مگير/ گر چه باشد در نوشتن 
شير شير. همچنين به گفته او: نكته‌‏‏‏‏ها 
چون تيغ پولادست تيز/ گر ندارى تو 
سپر پس واگريز. حاصل آنكه ترجمه 
قرآن به نثر معيار و متعارف امروز خود 
مشكلات عديده دارد، ديگر روا نيست 
كه به دست خود مشكل وزن و قافيه 
كاوي،  )ترجمه  بيفزاييم.«  آن  بر  را 
بهاءالدين  استاد  از   120 119و  ص 
تهران،  ناهيد،  انتشارات  خرمّشاهي، 

چاپ دوم،‌ 1391(.

اهميت و ضرورت ترجمه‌‏‏‏‏ قرآن 
به  نزدكي  طول  در  بي‌‏‏‏‏گمان، 
از ظهور دين مبين  قرنى كه  پانزده 
شناخت  بيشترين  گذرد،  مى  اسلام 
غير عرب زبانان از قرآن كريم، از طريق 
ترجمه و تفسير آيات بوده است. به 
همين جهت اين فن، ىكي از مؤثرترين 
شيوه معرفى اين كتاب آسمانى براى 
خواهد  و  بوده  گوناگونش  مخاطبان 
بود. و براى آگاهى از محتواى قرآن،‌ 
ترجمه آن به زبان‌‏‏‏‏هاى مختلف امرى 
لازم و ضرورى است.)وَ مَا ارَسَلنَا مِن 
لهَُم‌‏‏‏‏(،  ليُِبَيّنَ  قَومِهِ  بلِسَِانِ  إلا  رَّسُول 
»پيامبرى را نفرستاديم مگر به زبان 
آنان  براى  را(  آن  )حقايق  تا  قومش 

روشن سازد«. )ابراهيم/14، 4(
عنوان  به  كريم  قرآن  بنابراين 
كه  بشريت  تمام  هدايت  كتاب 

دعوتش عمومى است و مى فرمايد:
وَ  هُدًى  وَ  للَنّاسَ  بيََانُ  )هَذَا 
مَوعِظَهُ للِمُتَّقينَ(، »اين بيان روشنى 
براى  پندى  و  و رهنمود  براى مردم 
عمران/3،  )آل  است.«  پرواپيشگان 

)138
لانُذِرَكُم  هَذَاالقُرَانُ  إلىَّّ  )وَاوُحِيَ 
من  به  قرآن  اين  »و  بلَغََ(،  وَمَن  بهِ 
هر  و  را  شما  بدان  تا  گرديده  وحى 
كه را كه اين قرآن به او رسد هشدار 

دهم«. )انعام/6، 19(.
بنابراين خداوند اين كتاب را براى 
قطعاً  و  است  دانسته  انسان‌ها  تمام 
براى فهم و دريافت مقصود و مراد آن، 

تفسير  از  آگاهى  قطعاً   
و  ناسخ  مانند:  قرآنى  علوم  و 
و  مطلق  خاص،  و  عام  منسوخ، 
مقيّد، شأن نزول و اختلاف قرائات، 
و  است.  ضرورى  و  لازم  امرى 
همچنين از آنجا كه بخشى از آيات 
قرآن مربوط به احكام فقهى است، 
هم  فقه  دانش  از  اجمالى  آشناىي 
حتى  و  مي‌‏‏‏‏نمايد  ضرورى  و  لازم 
اسلام  پيامبر  غزوات  از  آگاهى 
)ص( جهت فهم صحيح آيات جهاد، 
و شناخت اجمالى از علم كلام )علم 
شناخت اصول عقايد اسلامي( نيز 

ضرورت پيدا مى كند.
صرف نظر از اين امور، مترجم بايد 
داراى سلامت روح و عقل باشد تا 
و  باطن  نفس و صفاى  با طهارت 
بهره‌‏‏‏‏گيرى از نيروى تعقّل و تدبّر 
در ترجمه و تفسير آيات، معانى و 
شايسته  كه  آن‌‏‏‏‏گونه  آن‌‏‏‏‏را  مفاهيم 

است به زبان ديگر عرضه نمايد.

ترجمه قرآن
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ترجمه آن به زبان‌هاى گوناگون نيز امرى اجتناب ناپذير و 
لازم و ضرورى خواهد بود. زيرا بيشتر ساكنان كره خاىك غير 
عرب زبان هستند و به ناچار براى آگاهى از چند و چون و 

پيام آسمانى آن بايد به ديگر زبان‌‏‏‏‏ها ترجمه و تفسير شود. 

شرايط مترجم قرآن 
در  قرآن  مترجم  براى  كه  فراوانى  شرايط  ميان  در 
كتاب‌‏‏‏‏هاى علوم قرآنى بيان گرديده مهم‌‏‏‏‏ترين و اصلي‌‏‏‏‏ترين 

آن‌‏‏‏‏ها عبارتند از: 
1ـ آشناىي كامل مترجم با دو زبان مبدأ و مقصد

2ـ تواناىي لازم مترجم در ارائه نثرى دقيق و استوار
3ـ آشناىي مترجم با تفسير و علوم قرآنى 

4ـ آشناىي مترجم با علم فقه
5ـ آشناىي مترجم با علم كلام
6ـ داشتن سلامت روح و عقل 

توضيح اجمالى 
از  كامل  آگاهى  مقصد،  و  مبدأ  زبان  با  آشناىي  لازمه‌‏‏‏‏ 
ادبيات دو زبان است. اينجاست كه تبحّر لازم در علم صرف، 
نحو، لغت و اشتقاق و همچنين معاني،‌ بيان و بديع، براى 
مترجم قرآن امرى لازم و ضرورى خواهد بود؛‌ زيرا لازمه ورود 
به فنّ ترجمه، آگاهى كامل از »ادب« و »هنر« است و ترجمه  
واقعى و ماندگار ترجمه‌‏‏‏‏اى است كه آراسته به جلوه‌‏‏‏‏هاى ادب 
و ظرافت‌‏‏‏‏هاى هنر باشد. و دليل اين امر بسى روشن است؛‌ 
زيرا كلام حق كه زيباترين و دلپذيرترين كلام است، طبعاً 
زيباترين و دلپذيرترين ترجمه را مى طلبد. ارباب فصاحت 
و بلاغت نكي آگاه‌‏‏‏‏اند كه زيباىي كلام سهم بسيار زيادى در 
جلب و جذب افراد به متون دينى دارد. مهم ترين عامل نفوذ 
اسلام در محيط جزيره العرب، زيباىي و دلپذيرى كلام‌‏‏‏‏الهى 
بود، و اكنون كه ما اين كلام زيبا و اين بزرگ معجزه رسول 
خدا )ص( را در پيش روى داريم و شيفته‌‏‏‏‏ معارف بى نظير 
از بهترين و  نقاط عالم،  به اقصى  ارائه آن  براى  بايد  آنيم، 
شيواترين ترجمه به زبان‌‏‏‏‏هاى گوناگون بهره برگيريم تا از اين 
رهگذر، جهانيان را به ارزش‌هاى والاى آن آشنا سازيم. و قطعاً 
آگاهى از تفسير و علوم قرآنى مانند: ناسخ و منسوخ، عام و 
خاص، مطلق و مقيّد، شأن نزول و اختلاف قرائات، امرى لازم 
و ضرورى است. و همچنين از آنجا كه بخشى از آيات قرآن 
مربوط به احكام فقهى است، آشناىي اجمالى از دانش فقه 

هم لازم و ضرورى مي‌‏‏‏‏نمايد و حتى آگاهى از غزوات پيامبر 
اسلام )ص( جهت فهم صحيح آيات جهاد، و شناخت اجمالى 
از علم كلام )علم شناخت اصول عقايد اسلامي( نيز ضرورت 

پيدا مى كند.
صرف نظر از اين امور، مترجم بايد داراى سلامت روح 
و عقل باشد تا با طهارت نفس و صفاى باطن و بهره‌‏‏‏‏گيرى از 
نيروى تعقّل و تدبرّ در ترجمه و تفسير آيات، معانى و مفاهيم 

آن‌‏‏‏‏را آن‌‏‏‏‏گونه كه شايسته است به زبان ديگر عرضه نمايد.

دشوارى ترجمه قرآن 
دشوارى ترجمه قرآن نسبت به ديگر متون عربى بيش 
از آن چيزى است كه در بدو امر تصوّر مى شود؛‌ زيرا در 
اينجا مترجم با كلامى روبه‌‏‏‏‏روست كه از جهت لفظ و محتوا و 
چينش كلمات و تريكب جملات، نظيرى را براى آن نمى توان 
يافت. يعنى به تمام معنا معجزه و سبك و سياق آن آموزه 
ادب و هنر و الگوى اديبان و هنرمندان در عرصه فصاحت و 
بلاغت است، به گونه‌‏‏‏‏اى كه ادبيّت آن  فراتر از هر ادبي، و 
هنرنماىي آن پر جلوه‌‏‏‏‏تر از هر هنرى است. در كمترين لفظ، 
بيشترين معنا را جا داده، و در كوتاه‌‏‏‏‏ترين جمله، پربارترين و 

ژرف‌‏‏‏‏ترين مفهوم را گنجانده است. 
بدين‌‏‏‏‏گونه مترجمى كه آگاه به فنون و علوم و راز و رمز 
قرآنى باشد ظرف دانش محدود خود را در برابر كلام خداى 
نامحدود چنان كوچك و ناتوان مي‌‏‏‏‏بينيد كه در بهُت و حيرت 
فرو مي‌‏‏‏‏رود كه نازل‌‏‏‏‏ترین تشبيه براى آن، گنجاندن اقيانوس 

در كوزه است! 
ولى با اين همه بايد گفت:

آب دريا را اگر نتوان كشيد
هم به قدر تشنگى بايد چشيد

از اين رو مترجم آگاه به فنون ادب و هنر با توجه به 
توسعه زبان و تعالى انديشه، مي‌‏‏‏‏تواند كم و بيش، ترجمان 
چنين متنِ مقدسِ پر باروبرى باشد و با الهام از ظرافت‌‏‏‏‏ها 
و زيبايي‌‏‏‏‏هاى آن، بر ظرافت و زيباىي زبان مقصد بيفزايد كه 
طبعاً چنين روندى در طول زمان، سير تكاملى خواهد داشت 
و زمينه  بهره بردارى از قرآن كريم را بيشتر و بهتر فراهم 
خواهد ساخت. »واقعيت اين است كه غالباً تا كسى شوق 
نوشتن و ذوق نويسندگى نداشته باشد،‌ خود به خود به وادى 
ترجمه كشيده نمي‌‏‏‏‏شود. امّا جان كلام در اين زمينه اين است 
كه فقط داشتن ذوق و شوق مبهم كافى نيست، كسى كه 
مي‌‏‏‏‏خواهد مترجم شود باشد باید ابتدا خواننده شيكباىي باشد. 
هم به زبان مبدأ بايد زياد كتاب و نشريه و مقاله بخواند و هم 
به زبان مقصد. انس داشتن با ادبيات قديم و جديد در هر دو 
زبان ضرورت و فايده دارد. و اين ضرورت در زبان مادرى بسى 
بيشتر است... در اينكه ترجمه كي فنّ است شكّى نيست و 
بلكه اين امر از واضحات است، اما مهم-ترين از آن، عقيده 
نگارنده اين سطور اين است كه ترجمه اگر چه امروزه ماشينى 
هم شده است، صنعت نيست، صناعتى هنر گونه است. اگر 
آفرينش محض نباشد، بى شبهه بازآفرينى است ... مهارت 
زبانى مترجم و غناى واژگان او و احاطه‌‏‏‏‏اش در حُسنِ تريكب و 
آوردن تعبيرات بجا و روشن و شيوا مي‌‏‏‏‏تواند ترجمه را از سطح 

ساده صنعت بى روح به اوج هنر زنده برساند«. 

 لازمه‌‏‏‏‏ آشناىي با زبان مبدأ و مقصد، آگاهى 
كه  اينجاست  است.  زبان  دو  ادبيات  از  كامل 
تبحّر لازم در علم صرف، نحو، لغت و اشتقاق 
مترجم  براى  بديع،  و  بيان  معاني،‌  همچنين  و 
زيرا  بود؛‌  خواهد  ضرورى  و  لازم  امرى  قرآن 
لازمه ورود به فنّ ترجمه، آگاهى كامل از »ادب« 
ماندگار  و  واقعى  ترجمه   و  است  »هنر«  و 
ترجمه‌‏‏‏‏اى است كه آراسته به جلوه‌‏‏‏‏هاى ادب و 

ظرافت‌‏‏‏‏هاى هنر باشد.

ترجمه قرآن
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ترجمه‌‏‏‏‏هایی چند از قرن چهارم  تا عصر حاضر
)بر اساس گزارش و تحقيق استاد محمد علی کوشا(

ويژگ‌ىها، سبك و نوع ترجمهزمان نگارش مولف / مترجمنام اثر

ترجمه

 تفسير طبرى

جمعى از 

علما و فقهاى        

ماوراءالنهر

قرن چهارم 

هجرى )حدود 

325هـ(

ــان  ــه زب ــم ب ــرآن کری ــای ق ــر ترجمه‌ه ــه ب ــن ترجم ــه اثرگذارتری ــه ک ــن ترجم ای

ــر پایــه تفســیر محمــد بــن جریــر طــری بــه وســیله  فارســی بــه شــار مى‌‏‏‏‏آیــد ب

ــا  ــه ب ــر ك ــن اث ــردان شــده اســت. اي ــه فارســی برگ ــر ب ــای ماوراءالنه ــا و عل فقه

عنــوان »ترجمــه و تفســر رســمي« از آن يــاد مى‌‏‏‏‏شــود، متنــى قابــل توجــه از نظــر 

ــن  ــه اي ــد ك ــد. برخــى معتقدن ــه حســاب مى‌‏‏‏‏آي ــان شناســان ب ــرآن پژوهــان و زب ق

ترجمــه از جهــت ســاختار و واژگان، ارزشــی همســنگ شــاهنامه فــردوسى در زبــان 

ــی دارد. و ادب فارس

ترجمه و تفسير 

نسَََفى

ابوحفص

 نجم الدين 

عمرنسََفي

قرن پنجم 

هجری

سبك اين ترجمه نثر مسجّع موزون و همراه با تفسيرى كوتاه است و از جهت 

واژگان و ساختار كلمات و جملات اهميت فراوانى دارد.

ترجمه و تفسير 

تاج التراجم

ابوالمظفّرشاهفور 

بن طاهر بن 

محمّد

قرن پنجم 

هجرى 

)473ـ451(

مولف، از ترجمه تحت اللفظى به سوى ترجمه تطبيقى گرايش يافته است. در اين 

ترجمه و تفسير از واژه‌‏‏‏‏هاى عربى استفاده شده و واژه‌‏‏‏‏هاى نامأنوس كمتر در آن 

ديده مى‌‏‏‏‏شود.

ترجمه و تفسير 

سورى‌‏‏‏‏آبادى

ابوبكر عتيق 

محمد هروى 

نیشابوری معروف 

به سورآبادی

قرن پنجم 

هجرى

)470-480( 

در اين اثر جملات عربى و واژه‌هاى عربى در قالب ساختار جملات فارسى فراوان 

ديده مى‌‏‏‏‏شود. مولف مقيد بوده كه در ترجمه و به كارگيرى الفاظ و اصطلاحات، 

معادل كلمات و تعبيرات عربى را به شرط امانت رعايت كند و در ترجمه هر لغت، 

واژه‌‏‏‏‏اى را بياورد كه معناى روشن و صحيح متن عربى را برساند. ترجمه و تفسير 

سورآبادى از نمونه‌‏‏‏‏هاى ارزشمند نثر فارسى در قرن پنجم هجرى است. ترجمه آيات 

آن از جهت نحوى از دقت نظر بالايى برخوردار است و لغزش‌‏‏‏‏هاى آن اندك است.

کشف الاسرار و عدّة 

الابرار)ترجمه و تفسير 

ميبدی(

ابوالفضل 

رشيد الدين 

ميبدی)م550ق(

قرن ششم 

هجري

اين اثر، تاثير فراوانى بر ترجمه‌‏‏‏‏هاى فارسى و به طور كلى تأثير شگرفى در روند 

تكاملى زبان و ادب فارسى داشته است. نثر آن بديع، لطيف، روان و گويا و 

دقت‌‏‏‏‏هاى آن نيز حائز اهميت فراوان است.

رَوضُ الجِنان و رَوحُ 

الجَنان )ترجمه و تفسير 

ابوالفتوح‌‏‏‏‏رازی(

حسين بن على بن 

محمد بن احمد 

نيشابوری

ترجمه آيات، تقريباً موزون و مسجّع و نزديك به تحت اللفظى است.قرن ششم

معين  الدين محمد ترجمه و تفسير بصائر يمنی

بن محمود نيشابوری
قرن ششم 

هجرى )552(

ترجمه و تفسيری روان است كه اثرى ماندگار و اثرگذار در زبان و ادب فارسى و 

ترجمه‌‏‏‏‏هاى پس از خود بوده است.

ابوعلى بن حسن بن ترجمه قرآن رى

محمد بن خطيب
قرن ششم 

هجري

اين ترجمه نزديك به تحت اللفظي، اما اثرى دقيق و استوار و بيانگر لهجه رازى 

قرن ششم هجرى است.

جَلاءالاذهان و جِلاء 

الاحزان ) معروف به 

ترجمه و تفسير گازُر(

ابوالمحاسن حسن 

بن حسن جُرجاني

اين اثر در واقع تلخيصى از تفسير ابوالفتوح رازى است.قرن 9 هجری

ترجمه و تفسير 

مواهب عَلِیَّه

ملاحسين واعظ 

كاشفى سبزواری

قرن 9 هجرى 

)899 هجري(

گفته شده وجه تسمیه تفسیر او این است که چون نام وزیر سلطان حسین بایقرا، 

امیر علی شیرنوایی بوده و وی این اثر را به این وزیر تقدیم داشته و به نام او 

نوشته از این رو نامش را »مواهب عَلِیَّه« گذاشته است.

مخدوم لطف الله بن ترجمه مخدوم نوح

مخدوم نعمت‌‏‏‏‏الله 

معروف به مخدوم 

8ـ99ق( از  نوح)911

شبه قاره هند

قرن 10 

هجري

ترجمه‌‏‏‏‏اى است تفسيرى و در تمامى آيات توضيحات كوتاهى در ميان پرانتز آورده 

است و ترجمه‌‏‏‏‏اى نسبتاً روان و قابل فهم همگان است.

ترجمه قرآن
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اســت.قرن 10هجريناشناختهقرآن فرهنگستان تفســرى  گاه  و  تطبيقــى  بــه  متمايــل  اللفظــي،   تحــت  ترجمــه 

تفسير الخواص 

)ترجمه و تفسير 

زواره‌‏‏‏‏ای(

ابوالحسن على بن 

حسن زواره ای

قرن 10هجرى 

)946(

ايــن تفســر بيشــر برگرفته از »مواهب عَليّه«   كاشــفى ســبزوارى اســت كــه روايات 

شــيعى را بــر آن افــزوده اســت. نــر آن،‌ نثر مغلق و ناپســند و درهــم آميخته و پر از 

تكلــف مــی باشــد و بيشــر كلــات آن‌‏‏‏‏را واژه‌‏‏‏‏هــاى مغلــق عــربى تشــكيل مى‌‏‏‏‏دهــد. 

ترجمه و تفسير 

منهج الصادقين

ملافتح‌‏‏‏‏الله كاشانى 

شاگرد علی بن 

حسن زواره‌‏‏‏‏ای

ــه صــورت تفســر قرن 10هجری ــن تفســر، گاه از حــدّ ترجمــه تحــت اللفظــى نمــى گــذرد و ب اي

مزجــى بــه بيــان مفــردات و اشــتقاق آن‌‏‏‏‏هــا مي‌پــردازد و گاه توضيحــاتى را بيــان مــى 

ــل  ــا نق ــاء را ب ــاى انبی ــد و قصه‌‏‏‏‏ه ــوددارى نمى‌‏‏‏‏كن ــز خ ــات ني ــل اسرائيلي دارد و از نق

روايــات غريــب در اين‌‏‏‏‏بــاره در هــم مى‌‏‏‏‏آميــزد؛ ايــن اثــر از حيــث نــگارش يكدســت 

نيســت زيــرا از منابــع گوناگــون ماننــد کشّــاف اســتفاده کــرده و نقــل نمــوده اســت.

ترجمه و تفسير 

لاهيجی

بهاءالدين محمد 

بن شيخ على 

شريف لاهيجی

قرن 11  

)1086( هجری

ــه  ــدارد بلك ــود ن ــر وج ــه و تفس ــان ترجم ــنى مي ــدان روش ــرز چن ــر م ــن اث در اي

ــه هــم اســت. ــه ب آميخت

ترجمه و توضيح 

محقق خوانساری

جمال الدين 

محقق خوانساری

قرن 12 

هجری

 ترجمه تحت اللفظى همراه با مختصر توضيحاتى است.

فتح‌‏‏‏‏الرحمان بترجمة 

القرآن 

)ترجمه دهلوی(

احمد‌‏‏‏‏بن عبدالرحيم 

مشهور به شاه 

ولي‌‏‏‏‏الله دهلوی

قرن 12 

هجری

از جهت دقت در انتخاب واژگان معادل و تركيب نحوى از جمله ترجمه‌‏‏‏‏هاى 

موفق و ارزشمند بلكه بهترين ترجمه قرن دوازدهم به شمار مى‌‏‏‏‏رود؛ نوع ترجمه 

آن تقريباً تحت‌‏‏‏‏اللفظى نزديك به تطبيقى است.

ترجمه 

بصيرالملك

محمدطاهر مستوفى 

شيبانى كاشاني
مترجم از رجال و فرهنگیان دربار ناصر الدین شاه بوده و اثر وی ترجمه‌‏‏‏‏ای قرن 13هجری

تطبيقى و نسبتاً روان است.

ترجمه 

انتشارات معراجی

 ترجمه‌‏‏‏‏ای تحت‌‏‏‏‏اللفظى همراه با توضيحات تفسيرى و حواشى متفرقه‌‏‏‏‏اى در قرن 13هجریناشناس

مباحث علوم قرآنى مانند: شأن نزول و خواص آيات و برخى ختومات قرآنى با 

روايات مربوط به آن  و دو رساله در تجوید و استخاره است.

ترجمه و تفسير

 صفی عليشاه

ميرزا حسن اصفهانى 

ملقب به صفی 

علیشاه)م1250ق(

ترجمه صفي‌‏‏‏‏عليشاه نخستين و كامل‌‏‏‏‏ترين ترجمه و تفسير در قالب نظم است كه قرن 13هجري

از جهت ادبى و هنری تاکنون منحصر به فرد مى‌‏‏‏‏باشد.

سيد ابراهيم تفسیر جامع

بروجردی

ترجمه نسبتاً روان و از نوع روایی است که بیشتر از تفاسیر روایی مانند تفسیر معاصر)1317(

قمی،  نورالثقلین، صافی و البرهان بهره برده است.

ترجمه 

الهى قمشه‌‏‏‏‏اي

شیخ مهدی الهی 

قمشه‌‏‏‏‏ای

نثر روان البته با لغزش‌‏‏‏‏هاى فراوان و پر تیراژترین ترجمه قرآن در ایران است.معاصر)1323(

ترجمه تحت‌‏‏‏‏اللفظى همراه با تفسیری روان معاصر)1329(محمد ثقفى تهرانیتفسير روان جديد

ترجمه تقريباً تطبيقى همراه با نكات تفسيرى در پرانتز و بیشتر جنبه تربیتی و معاصر)1336(ابراهيم عاملیتفسير عاملي

اجتماعی دارد.

ترجمه 

پاینده

ابوالقاسم 

پاینده)1290ـ1363(
ــه‌‏‏‏‏ای معاصر)1336( ــر و دارای مقدم ــم نظ ــاى ك ــا از ترجمه‌‏‏‏‏ه ــرت معن ــظ و ك ــت لف ــت قلّ از جه

ــت. ــی اس ــه و تاریخ ــه، ادیبان عالمان

ترجمه 

تحت‌‏‏‏‏اللفظى معزىّ

محمد كاظم 

معزیّ

دقيق بودن ترجمه تحت اللفظى آنمعاصر)1337(

ترجمه 

مصباح زاده

عباس مصباح 

زاده

ترجمه تحت‌‏‏‏‏اللفظیمعاصر)1337(

ترجمه و تفسير

 اثنا عشری

حسين بن احمد حسينى 

شاه عبدالعظيمی

)1318ـ1384(

ترجمه تقريباً‌ تحت‌‏‏‏‏اللفظى همراه با تفسير كوتاه آياتمعاصر)1338(

معاصر)1350ش(علیرضا ميرزا خسروانىترجمه و تفسير خسروانى

)1370ـ1435ق(
ترجمه روان و داراى نكات و توضيحات مفید

ترجمه‌‏‏‏‏اى تقريباً‌ تفسيری،  كه نثر آن روان و گويا و توضيحاتش كوتاه و مفيد است.معاصر)1339(سید ابوالفضل برقعیترجمه تابشى از قرآن

ترجمه قرآن
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ترجمه و تفسير

انوار درخشان

سيد محمد حسين 

همدانى نجفى 

معروف به آقانجفی 

همدانی)1322ق(

ترجمه آيات با تفسير در هم آميخته و تفسير آن از جمله تفاسير اجتهادى است معاصر)1343(

كه بيشتر به روش و شيوه عقلى در بعُد اجتماعى تحرير يافته است.

ترجمه 

زين العابدين رهنما

زين العابدين 

رهنما

ترجمــه آن تطبيقــى و نــر آن روان و خوشــخوان و دقت‌‏‏‏‏هــاى لفظــى و معنايــى آن معاصر)1346(

در خــور توجــه فــراوان اســت. در ايــن ترجمــه پيــش از ترجمــه آيــات هــر ســوره 

بــه بيــان  مقدمــه‌‏‏‏‏اى در شــناخت مفاهيــم آن ســوره پرداختــه شــده كــه خواننــده 

ــر  ــر در ه ــن اث ــى اي ــه تطبيق ــازد. در ترجم ــنا مى‌‏‏‏‏س ــب آن آش ــات مطال ــا كلي را ب

ــاه  ــرى كوت ــه تفس ــه را ب ــت‌‏‏‏‏هاى آن، ترجم ــرى در پانوش ــات تفس ــوره، توضيح س

و پــر محتــوا مبــدل ســاخته و معلومــات فــراوانى را نصيــب خواننــده مى‌‏‏‏‏گردانــد.    

ترجمه 

عمادزاده

حسين عمادزاده 

اصفهانی

ترجمه همراه با توضيحات كوتاهمعاصر)1346(

ترجمه‌‏‏‏‏اى نسبتاً روان با توضيحات كوتاهمعاصر)1347(رضا سراجترجمه سراج

ترجمه 

فيض‌‏‏‏‏الاسلام

سيدعلي‌‏‏‏‏نقى 

فيض‌‏‏‏‏الاسلام سِده‌‏‏‏‏اي

ترجمه تفسيرى و داراى دقت‌‏‏‏‏هاى فراوان،‌از جمله ترجمه‌‏‏‏‏های مقبول و موفق قبل انقلابمعاصر)1348(

ترجمه تطبيقى نسبتاً‌ روانمعاصر)1353(حكمت آل آقاترجمه آل‌‏‏‏‏آقا

قرآن کریم فی لوح 

محفوظ

سيد جمال الدين 

استرآبادي

ترجمه با نثرى نسبتاً‌ روان و گویا همراه با توضيحاتى در ميان پرانتزمعاصر)1354(

ترجمه 

مصطفوى

سيد اسدالله 

مصطفوی

نثر روان و ساختار ادبى نسبتاً خوبمعاصر

ترجمه مفردات و سپس ترجمه جملات آيات آن تقريباً به صورت مضمونى انجام گرفته است.معاصرجعفر دادخواه شيرازیتفسير شافی

ترجمه 

شاهين

نوع ترجمه آن، گاه تطبيقى و گاه نزديك به مضمون است. نثر آن روان و گويا معاصر)1359(داريوش شاهين

بوده اما دقت‌هاى نحوى و ادبى آن ضعيف است. در اين ترجمه به معنى واژه‌‏‏‏‏ها 

و شأن نزول و تاريخ آيات نيز پرداخته شده است.

ترجمه و تفسير 

مخزن العرفان و 

كنزالعرفان

بانو نصرت امين 

اصفهانی

معاصر)1360( 

)1313ـ1403ق(
ترجمه آن تقريباً به صورت مضمونى و ساختار تفسيرش اخلاقى و عرفانى است.

ترجمه

 الميزان

سيد محمد باقر 

موسوى همدانی

اين ترجمه در ضمن ترجمه تفسير الميزان نوشته شده است اين اثر نسبتاً روان و معاصر)1363(

تا حدودى آميخته با توضيحات تفسيرى است.

ترجمه

 تفسير كاشف

سيد محمدباقر 

حجتي، عبدالكريم 

بی‌‏‏‏‏آزار شيرازی

سبك آن تقريباً‌ موزون و همراه با تفسير كوتاه و توضيح مفاهيم آيات است.معاصر)1363(

ترجمه تحت‌‏‏‏‏اللفظى نسبتاً روان ولى متمايل به تفسير است. اين اثر از جهت معاصر)1363(محمود ياسريخلاصة‌‏‏‏‏التفاسیر

نحوي، ترجمه‌‏‏‏‏اى دقيق به حساب مى آيد

ترجمه و تفسير 

احسن الحديث

سيد على اكبر 

قرشی

در اين تفسير نخست ترجمه آيات و سپس بيان مفردات قرآن و آنگاه به شرح و معاصر)1366(

تفسير آيات پرداخته شده است.

ترجمه‌‏‏‏‏اى تحت‌‏‏‏‏اللفظى و گاه جمله به جمله همراه با توضيحات كوتاه است.معاصر)1336(حسن مصطفويترجمه و تفسيرروشن

ترجمه

 آيتى

از جمله ترجمه‌‏‏‏‏هايى است كه از جهت نثر حائز اهميت فراوان است و مى‌‏‏‏‏توان معاصر)1367(عبدالمحمد آيتی

آن را مصداق نثر معيار دانست. در اين ترجمه از سره‌‏‏‏‏نويسى فارسى و عربي‌‏‏‏‏گرايى 

افراطى پرهيز شده است و نثر آن روان و دل‌‏‏‏‏نشين است.

اين ترجمه از نوع تطبيقى نسبتاً روان با توجه به ترجمه ابوالقاسم پاينده و تفسير معاصر)1369(محمد خواجویالقرآن الحکیم

مجمع البيان نگارش يافته است. مترجم در اين اثر به اشباه و نظائر قرآن توجه 

فراوان داشته است.

ترجمه 

امامى

ترجمه تطبيقى بر اساس نثر سره فارسى است و از جهت واژگان معادل كلمات معاصر)1370(ابوالقاسم امامی

قرآن به فارسى قابل توجه است نثر سره آن نسبت به ديگر سره نويسان نرم و 

دل‌‏‏‏‏نشين‌‏‏‏‏تر است.

ترجمه قرآن
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ترجمه تفسيرى كه علاوه بر توضيحات تفسيرى در ميان پرانتز، پانوشت‌‏‏‏‏هاى ادبى معاصر)1371(مصطفى خرم‌‏‏‏‏دلتفسیر نور

سودمندى نيز دارد. نثر اين ترجمه ساده و روان و قابل استفاده براى همگان است.

ترجمه

 مجتبوى

سيد جلال‌‏‏‏‏الدين 

مجتبوی

ترجمه از نوع تطبيقى متمايل به تفسير است و جزو ترجمه‌هاى موفق و ممتاز به معاصر)1372(

حساب مى آيد.

ترجمه

 پور جوادى

ترجمه‌‏‏‏‏اى روان، خوش‌‏‏‏‏خوان، كم‌‏‏‏‏حجم و بدون هيچ‌‏‏‏‏گونه توضيحاتى است و مصداق معاصر)1372(کاظم پور‌‏‏‏‏جوادی

روشن ترجمه تطبيقى بوده و نیاز به بازنگری و ویرایش دارد.

ترجمه تحت‌‏‏‏‏اللفظى همراه با خلاصه‌‏‏‏‏اى از تفسيرمعاصر)1373(محمود اشرفى تبريزىترجمه اشرفى تبريزى

ترجمه 

فولادوند

محمدمهدی 

فولادوند

ترجمه‌‏‏‏‏اى روان، خوش‌‏‏‏‏خوان، دل‌‏‏‏‏نشين و نسبتاً دقيق است.معاصر)1373(

ترجمه آیت الله 

مكارم شيرازى

ناصر مکارم 

شيرازى

ترجمه تطبيقى با توضيحات كوتاه در پرانتز و داراى نثرى نسبتاً روان و معاصر)1373(

خوش‌‏‏‏‏خوان و قابل استفاده براى همگان است.

ترجمه و تفسير 

نور

ترجمه‌‏‏‏‏اى روان و خوش‌‏‏‏‏خوان و تفسير آن خلاصه و چكيده همه تفسيرهاى دقيق معاصر)1374(محسن قرائتى

است كه به صورت پيام‌‏‏‏‏هاى آيات به شكل كوتاه و مختصر درج گرديده است.

ترجمه روان، خوش خوان، موزون و مسجّع است كه كم حجم و بدون توضيحات است.معاصر)1374(محمود صلواتىترجمه صلواتى

ترجمه 

كرمي

نثر اين ترجمه،‌ روان و خوش‌‏‏‏‏خوان و از نوع تطبيقى بوده و دقت‌‏‏‏‏هاى آن نسبتاً معاصر)1376(على كرمى

خوب است.

ترجمه 

خرمشاهى

بهاءالدين 

خرمشاهى

ايــن ترجمــه نقطــه عطفــى در تاريــخ ترجمه‌‏‏‏‏هــاى قــرآن، در عــر مــا از جهــات معاصر)1376(

ــب  ــتوار، قال ــر اس ــه، ن ــن ترجم ــزرگ اي ــاز ب ــود. امتي ــوب مى‌‏‏‏‏ش ــون محس گوناگ

مهنــدسى شــده الفــاظ، معادل‌‏‏‏‏هــاى گويــا و رســا و گاه ابتــكاری و نويــن و 

اســتحكام در عبارت‌‏‏‏‏پــردازى ترجمــه اســت كــه گاه خواننــده احســاس مى‌‏‏‏‏كنــد يــك 

مــن مســتقل را مى‌‏‏‏‏خوانــد نــه يــك ترجمــه را. رواني، خوش‌‏‏‏‏خــواني، معــادل پــردازى 

بــر اســاس نــر معيــار و اســتقلال علمــي، ادبي، هــرى و خودجــوش همــراه با حســن 

ســليقه در ارائــه قالــب ترجمــه، از ديگــر محسّــنات ايــن اثــر اســت.

اين ترجمه از جهت تطبيق با متن و نكات نحوى از ترجمه‌هاى ممتاز محسوب مى‌‏‏‏‏شود.معاصر)1377(مسعود انصاریترجمه انصاری

ترجمه 

معاديخواه

عبدالمجيد 

معاديخواه

ترجمه‌‏‏‏‏اى نسبتاً آهنگين و موزون با نثر پارسى روان و نزديك به سره‌‏‏‏‏نگارى است.معاصر)1379(

ترجمه 

مشكينی

آيت‌‏‏‏‏الله على 

مشكينى

ترجمه تطبيقى متمايل به تفسير و جزو ترجمه‌های مفهومی و موفق است.معاصر)1380(

ترجمه‌‏‏‏‏ای نسبتا روان و خوشخوانمعاصر)1380(طاهره صفّارزادهترجمه صفّارزاده

ترجمه 

صادقى تهرانی

آيت الله محمد 

صادقى تهرانی

معاصر 

)1382(

ــــ

ترجمه 

بهرام‌‏‏‏‏پور

ابوالفضل 

بهرام‌‏‏‏‏پور

اين اثر با توضيحات كوتاه لغوى در پانوشت‌‏‏‏‏ها اثرى نسبتاً روان و مفيد به شمار مى‌‏‏‏‏آيد.معاصر)1383(

اين اثر با قيود توضيحى آن در ميان پرانتز ترجمه‌‏‏‏‏اى نسبتاً گويا و روان است.معاصر)1383(حسين انصاريانترجمه انصاريان

ترجمه 

موسوى گرمارودى

سيد على موسوى 

گرمارودى

ترجمــه ايشــان از جهــت لطافــت نــر، ظرافت‌‏‏‏‏هــاى هنرپــردازى قلمــي، رواني، معاصر)1383(

دل‌‏‏‏‏نشــينى و جذابيــت حائــز اهميــت فــراوانى اســت. ايــن ترجمــه تطبيقــى گاه بــا 

ــت. ــراه اس ــز هم ــدى ني ــاه و مفي ــت‌هاى كوت پانوش

اين ترجمه تطبيقى متمايل به تفسيرى و داراى پانوشت مفيد و ارجمندى است.معاصر)1385(حسين استاد ولىترجمه استاد ولى

ترجمه صالحى 

نجف‌‏‏‏‏آبادی

آيت‌‏‏‏‏الله نعمت‌‏‏‏‏الله 

صالحى نجف‌‏‏‏‏آبادى

ترجمه‌‏‏‏‏اى اجتهادى و دقيق محسوب مى‌‏‏‏‏شود و از ترجمه‌‏‏‏‏هاى متقن و داراى معاصر

صلابت خاصى است.

از انواع ترجمه‌‏‏‏‏هاى تفسيرى و بر اساس تفسير الميزان به رشته تحرير آمده است.معاصر)1385(سيد محمد‌‏‏‏‏رضا صفویترجمه صفوی

ترجمه‌‏‏‏‏اى با نثر روان، خوشخوان و نسبتاً دقيق و نوع آن تطبيقى است.معاصر)1390(غلامعلى حداد عادلترجمه حداد عادل

ترجمه

 روشنگر قرآن كريم

اين ترجمه، به صورت ترجمه تطبيقى همراه با پانوشت‌‏‏‏‏هاى تفسيرى و توضيحى و معاصر)1389(كريم زمانى

بيان مفردات و در نهايت حُسن سليقه انجام پذيرفته از ترجمه‌هاى موفق و قابل 

قبول و در رديف ممتازها قرار مى‌‏‏‏‏گيرد.

ترجمه قرآن
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اشاره
آنچه در اين مقاله از ديد خوانندگان می‌‏‏‏‏گذرد،‌ نه 
بررسى جواز و صحت ترجمه‌‏‏‏‏ قرآن به زبان‌‏‏‏‏هاى ديگر، 
بلكه شيوه‌‏‏‏‏ ترجمه‌‏‏‏‏ اين متن مقدس و لوازم آن از سطح 
و  مبدأ  زبان  دو  هر  از  مترجم  اطلاع  ميزان  و  دانش 
مقصد است. در حقيقت اين مقاله،‌ با استناد به شواهد 
و ادلهّ برآنست كه راهكارى مناسب براى ترجمه‌‏‏‏‏ هر چه 
صحيح تر قرآن فرا راه قرار دهد و ايرادات و اشكالات 
وارد بر روش‌‏‏‏‏هاى ترجمه نزد ديگران را نشان داده تا 

مترجمان گرامى را از غلطيدن در اين خطاها باز دارد.

بحث بر سر اين نيست كه آيا شرعاً مي‌‏‏‏‏توان قرآن را به 
زبانى ديگر ترجمه كرد يا خير؟ گمان مي‌‏‏‏‏كنم وقتى سلمان 
زبان،  فارسى  ايرانيان  براى  را  فاتحةالكتاب  سوره  فارسى 
زيرا  نداشت،‌  ترديدى  هيچ  ترجمه  جواز  در  كرد،‌  ترجمه 
اين یار بزرگ پيامبر)ص( مي‌‏‏‏‏دانست كه اسلام، دين آگاهي، 
پيامبر)ص( پرچمدار آزادى و قرآن كتاب دانش و دريافت و 
انديشورى و خردورزى است. چگونه مي‌‏‏‏‏توان چنين پيامى 
را نفهميده و ندانسته حفظ كرد و از بام تا شام طوطي‌‏‏‏‏وار 

به زبان آورد. سلمان خود تنها بر اثر آگاهى و شناخت ژرف 
بود كه به افتخار»منّا اهل‌‏‏‏‏البيت« دست يافت،‌ و نه هيچ چيز 
ديگري.‌ گفتگو بر سر شيوه ترجمه و سطح دانش و ميزان 
اطلاع از برگرداننده قرآن،‌ از هر دو زبان مبدأ و مقصد‌ است.

در روزگاران نخست قصد برگرداننده، دريافت كلى و 
اجمالى مطالب بود. از اين رو مي‌‏‏‏‏بينيم كه پس از صدور 
و  خراسان  مفتیان  سوی  از  طبرى  تفسير  ترجمه  جواز 
ماوراءالنهر، آنچه به نام ترجمه طبری‌ در زبان فارسى داريم،‌ 
خود  به  برگردانندگان  و  دارد  بسيار  تفاوت  عربى  متن  با 
حق داده‌‏‏‏‏اند مفاهيم را براى دريافت بهتر فارسي‌‏‏‏‏زبانان، با 
كاستن‌‏‏‏‏ها و افزودن‌‏‏‏‏هاى مناسب با روزگار خويش،‌ به روى 
كاغذ درآورند و به مردم برسانند. حتى ترجمه تاريخ طبرى 
هم كه به نام تاريخ بلعمى در دست داريم،‌ با متن اصلى 
نه  دراز،  روزگارانى  در  ترجمه  شيوه  اين  و  نيست،‌  برابر 
تنها در ايران، بلكه در سراسر جهان بوده است. در روزگار 
كنونى است كه تحت تأثير فرهنگ نوين اروپايي،‌ وسواس 
دقت در ترجمه،‌ و برابرى مو به موى ترجمه با متن اصلي،‌ 
مقدس،  متون  برگردان  ميان،  اين  در  است.  معمول شده 
متن  خواندن  كه  همان‌‏‏‏‏گونه  است.  داشته  ويژه‌‏‏‏‏اى  جايگاه 
كتاب وحى شده بر پيامبر)ص( را جزء‌ اعتقادات دينى خود 
مي‌‏‏‏‏دانستند و خطى كامل براى نوشتن آن مي‌‏‏‏‏ساختند تا 
درست و كامل خوانده شود،‌ مانند ساختن خط اوستاىي در 
روزگار ساسانيان براى اوستا، و تلاش دانشمندان نخستين 
اسلامى براى اعجام و إشكال و إعراب قرآن؛‌ در ترجمه آن 
هم به زبان مؤمنان غير از زبان اصلي، دقتى وسواس‌‏‏‏‏گونه 
از خود نشان مي‌‏‏‏‏دادند. با همه اين تلاش‌‏‏‏‏ها كه درباره قرآن 
باز  است  شده  گرفته  كار  به  اسلامى  تاريخ  درازناى  در 
اختلاف‌‏‏‏‏هاى بسيارى در برابرنهاده‌‏‏‏‏ها ديده مي‌‏‏‏‏شود. چنانكه 
در »فرهنگنامه قرآني« ـ كه از واژه‌‏‏‏‏هاى فارسى 142 نسخه 

آسيب شناسى
 ترجمه قرآن

دکتر سيد محمد مهدی جعفری
)استاد دانشگاه شيراز(

ترجمه قرآن
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خطى كهن ترجمه قرآن در كتابخانه 
آستان قدس رضوى بهره برده است ـ 
اين اختلاف‌‏‏‏‏ها را به روشنى مي‌‏‏‏‏بينيم. 
اين اختلاف‌‏‏‏‏ها عوامل چندى دارند كه 

برخى از آنها عبارتند:
1ـ طبيعت مخصوص زبان مبدأ 

و زبان مقصد؛‌
ناهمسانى  و  سليقه  اختلاف  2ـ 

دانش مترجمان؛‌ 
روزگار  از  زمانى  شدن  دور  3ـ 

آفرينش متن مبدأ؛‌
4ـ تفاوت ساختارى واژه‌ها و بار 

معناىي هر واژه؛‌
زمانى  دوره‌هاى  اختلاف  5ـ 

مترجمان با كيديگر؛‌
فرهنگي،‌  شرايط  در  اختلاف  6ـ 
اجتماعي،‌ تاريخى مترجمان با كيديگر؛

7ـ گوناگونى و ناهمسانى نيازها و 
اهداف اجتماعى و اعتقادى مترجمان 

با كيديگر؛‌  و مانند اينها.
براى نمونه كلمه »تقوا« را مثال 

مى زنيم:
بار  »تقوا«،  سنت،  و  قرآن  در 
به  دارد،  گسترده‌‏‏‏‏اى  بسيار  معناىي 
گونه‌‏‏‏‏اى كه تنها معيار ارزشى به شمار 
آمده است؛‌ قرآن كسى را با ارزش تر از 
ديگران مي‌‏‏‏‏داند كه با تقواتر باشد: »إنّ 
)الحجرات  أتَقاكُم«  عِندَالله  أكرمَكُم 
/13(. در سخنان رسول‌‏‏‏‏خدا)ص( و امام 
مفاهيم  با همه  واژه  اين  نيز  على)ع( 
گسترده‌‏‏‏‏اى كه دارد به كار رفته است. 
ببينيم در زبان فارسى چگونه ترجمه 
پرهيزيدن،  پرهيزگاري،‌  است:  شده 
ترسيدن، پارسايي، درست بازداشتن، 
خود را رهانيدن، خويشتن نگاه‌‏‏‏‏داري. 
واژه  برابر  كهن،  روزگار  در  گمان  بى 
و  بازداشتن  دست  و  ترس  و  پرهيز 
خود را رهانيدن و خويشتن‌‏‏‏‏نگاه‌‏‏‏‏داشتن 
مفاهيم  پارساىي،   مورد،  كي  در  و 
تقوا را به ذهن فارسى زبان مسلمان 
به  واژه‌‏‏‏‏ها  اين  است.  مي‌‏‏‏‏رسانيده 
زندگى ادامه مي‌‏‏‏‏دهند، لكين با زمان 
سخنوران  زيرا  نمي‌‏‏‏‏شوند  هماهنگ 
احساس نيازى به نو كردن اين مفاهيم 
زندگى  با  آنها  ساختن  همانگ  و 
در  و  تدريج  به  ندارند.  جديدشان 
طول زمان، مفاهيم نخستين فراموش 
جز  دريافتى  هم  كاربران  و  مي‌‏‏‏‏شود 

ندارند.  آنها  از  خودشان  زمان  مفهوم 
تا اينكه در دوره معاصر، به علت نياز 
را  سخنوران  كه  مفاهيمى  به  شديد 
در مبارزه فرهنگى و سياسى خود به 
هدف برساند، به كهنگى و بى خاصيتى 
و ناتوانى و كمبود مفاهيم هزار سال 
پى مي‌‏‏‏‏برند، و در صدد آن برمي‌‏‏‏‏آيند 
جايگزين  جامعي،  و  رسا  واژه‌‏‏‏‏اى  كه 
آنها كنند. آيت‌‏‏‏‏الله طالقانى دو مفهوم 
تقوا  از  را  صالح«  »عمل  و  »آگاهي« 
دريافته است. از اين روى پرهيزگاري، 
اينها  مانند  و  خويشتن‌‏‏‏‏دارى  ترس، 
با  مي‌‏‏‏‏داند.  تقوا  منفى  مفاهيم  از  را 
درست  را  معناها  اين  همه  اينكه 
مي‌‏‏‏‏داند لكين نارسا و ناقص مي‌‏‏‏‏بيند. 
را در  تقوا  او مي‌‏‏‏‏خواهد مفهوم جامع 
هر دو بعُد مثبت و منفى »آگاهي« و 
»عمل صالح« به فارسي ‌‏‏‏‏زبان بياموزد. 
فرهنگستان مي‌‏‏‏‏شود  رو خود،  اين  از 
و واژه‌‏‏‏‏سازى مك‌‏‏‏‏ىند. پس از تبيين و 
تشريح اين واژه در اجتماع و در وجود 
خود مي‌‏‏‏‏نويسد: »اكنون كه لغت تقوا 
و تحقق آن در سازمان اجتماع و فرد 
معناى  گفت:  مي‌‏‏‏‏توان  شد،  بررسى 
جامع تقوا، ضمير بيدار به حق و نگهدار 
حريم است، و اثر آن، هماهنگى قواى 
مانند  خلقى  فضائل  ظهور  و  نفسانى 
عدالت و عفت و شجاعت م‌‏‏‏‏ىباشد...، 
پس تقوا، از واژه‌‏‏‏‏هاى مخصوص قرآن و 
آئين است، و حقيقت آن همه كمالات 
معنوى و فضائل خلقى را در بر مي‌‏‏‏‏دارد 
به  تسليم  يا  ظاهر  در  پرهيز  تنها  و 
»پروا«  فارسى  لغت  در  نيست.  آئين 
نزدكي‌‏‏‏‏تر  آن  به حقيقت  »پرهيز«  از 

اين‌‏‏‏‏گونه  در  قرآن  نظر  چون  است، 
صفات، خوى و پيشه است )نه تنها 
اتصاف زوال پذير(، بهتر است متقين 
را به »پرواپيشگان« ترجمه نماييم«. 
قـرآن، ج1،‌  از  پـرتـوى  )طـالقـاني، 

ص55(.
به  روزگـاری  در  سـخن،  ايـن 
قرآن  م‌‏‏‏‏ىخواسته‌‏‏‏‏اند  كه  آمده  زبان 
عمل  راهنماى  كتاب  صورت  به  را 
مسلمانان در صحنه اجتماع درآورند، 
نه در روزگاران دراز كه آموزش قرآن 
و تفسير آن در حوزه‌‏‏‏‏ها ترك شده بود 
و اگر هم كسى قرآن مى آموخت و 
تلاوت مي‌‏‏‏‏كرد به عنوان تيمّن و تبرّك 
براى  نه  بود  آن  ثواب  بردن  براى  و 
آنكه بداند قرآن براى مسائل فردى و 

اجتماعى چه رهنمودى مي‌‏‏‏‏دهد.
دكتر شريعتى نيز كه مي‌‏‏‏‏خواهد 
اسلام را به عنوان كي مكتب راهنماى 
عمل و كي ايده‌‏‏‏‏ئولوژى مطرح كند، با 
همين بن بست‌‏‏‏‏ها و نارسائي‌‏‏‏‏ها روبه رو 
است. او مي‌‏‏‏‏بيند كه اسلام سنتى به 
راه هميشگى خود ادامه مي‌‏‏‏‏دهد، همه 
در  دارد،‌  قرار  بر سر جاى خود  چيز 
خللى  هيچ  دين‌‏‏‏‏دارى  هزارساله  نظام 
مي‌‏‏‏‏آشوبد  بر  لذا  است.  نيامده  وارد 
و مى خواهد اين نظم را بر هم بزند 
و در مسير  بشكافد  را سقف  فلك  و 
نوانديشى دينى طرحى نو در اندازد. 
او مى بيند و در كتب سنتى مي‌‏‏‏‏خواند 
كه تقوا يعنى دست به سايه و سفيد 
بد اجتماع  به خوب و  نزدن و كارى 
مرتبّ و منظّم نداشتن، آهسته رفتن 
و آهسته گام‌‏‏‏‏ برداشتن مبادا صداى بر 
ديگران  قَدَمت، خواب  زمين خوردن 
را آشفته كند. او چنين اوضاعى را بر 
نمي‌‏‏‏‏تابد و آرامش قبرستان را تحمل 
نمي‌‏‏‏‏كند. كيباره فرياد مي‌‏‏‏‏زند كه امروز 
نه  و  سلمان  نه  داريم  نياز  ابوذر  به 
ابوعلى سينا،‌ لذا مي‌‏‏‏‏گويد ما امروز به 
»تقوای ستيز« نيازمنديم، نه »تقوای 

پرهيز«.
در همين دوره نوين بازگشت به 
عنوان  به  آن  ترجمه  كه  است  قرآن 
جز  لكين  مي‌‏‏‏‏شود.  مطرح  نياز  كي 
در ىكي دو مورد استثناىي اخير، اين 
صورت  كسانى  وسيله  به  ترجمه‌‏‏‏‏ها 
الفاظ  و  مي‌‏‏‏‏دانند  عربى  كه  مي‌‏‏‏‏گيرد 

  به تدريج و در طول زمان، 
مفاهيم نخستين فراموش مي‌‏‏‏‏شود و 
كاربران هم دريافتى جز مفهوم زمان 

خودشان از آنها ندارند. تا اينكه در 
دوره معاصر، به علت نياز شديد به 
مفاهيمى كه سخنوران را در مبارزه 

فرهنگى و سياسى خود به هدف 
برساند، به كهنگى و بى خاصيتى و 
ناتوانى و كمبود مفاهيم هزار سال 

پى مي‌‏‏‏‏برند، و در صدد آن برمي‌‏‏‏‏آيند 
كه واژه‌‏‏‏‏اى رسا و جامعي، جايگزين 

آنها كنند.

ترجمه قرآن
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و  راغب  مفردات  طريق  از  را  قرآن 
معنى  عربى  و  فارسى  قديم  تفاسير 
كرده‌‏‏‏‏اند و فارسى را به صورت علمى 
و در دانشگاه فرا نگرفته‌‏‏‏‏اند و در واقع 
دستور زبان و ساختار واژه‌‏‏‏‏ها و تاريخ 
زبان و زبان شناسى فارسى نمي‌‏‏‏‏دانند. 
به  امانت  رعايت  براى  آنان  از  برخى 
ترجمه تحت اللفظى و كلمه به كلمه 
مى پردازند، مانند ترجمه سيد كاظم 
معزّى استاد فقيد دانشكده الهيات، و 
برخى ديگر به هدف فهم بيشتر عموم 
به ترجمه روان ـ و در ميان پرانتز با 
ـ  التفاسير  خلاصة  و  توضيح  اندىك 
وسيع  ترجمه  مانند  مي‌‏‏‏‏زنند،  دست 

الانتشار الاهى قمشه‌‏‏‏‏اي.
از  پس  و  اخير  سال‌‏‏‏‏هاى  در 
در  ايران  اسلامى  انقلاب  پيروزى 
حاكميت  كه  آنجا  از   ،1357 سال 
گرديد  برقرار  كشور  اين  در  اسلامى 
و مسلمانان سنتى و نوانديش و حتى 
بدانند  مي‌‏‏‏‏خواستند  غيرمسلمانان 
پاسخ  كه محتواى قرآن چيست، در 
از  ترجمه‌‏‏‏‏هاى چندى  نيازها،  اين  به 
قرآن انجام گرفته که لازم است این 
ترجمه‌ها مورد آسیب شناسی و نقد و 

بررسی قرار گیرند. 

آسيب  موضوع  در  نكته  چند   
شناسى ترجمه قرآن

و صفت  اسم  و  فعل  ترجمه  1ـ 
به جاى كيديگر: همه كلمات و الفاظ 
قرار  آيه  در  خاصى  عنايت  با  قرآن 
آنها  به جا كردن  تنها جا  نه  گرفته، 
»يحَُرّفون الكَلمَِ عَن مَواضِعِهِ«، به شمار 
مي‌‏‏‏‏رود كه ترجمه فعل به صورت اسم 
جمله  از  نيز  فعل  صورت  به  اسم  و 
مصاديق تحريف مي‌‏‏‏‏باشد. وقتى قرآن 
»يا ايها الذين آمنوا« مى آورد عنايت 
شخص  كه  دارد  ابتداىي  حركت  به 
را  نخستين  گام  داده،  نشان  خود  از 
بعدى  است گام‌‏‏‏‏هاى  و لازم  برداشته 
»اولئك  صورت  به  و  بردارد  هم  را 
وقتى  يا  درآيد.  حقّاً«  المؤمنون  هم 
و  يوقنون«  »يؤمنون،  فرمايد:  مى 
به صورت فعل مضارع،  ديگر حالات 
بيان استمرار و ادامه عملى است كه 

شود  دنبال  جديتّ  با  است  شايسته 
آن  ترجمه كردن  برسد.  به مقصد  و 
به »اى مؤمنان« دور شدن از منظور 

قرآن و تحريف ندانسته آن است.
2ـ ترجمه ذلك و تلك به »اين«، 
درباره  دارد  قرآن  اينكه  عنوان  به 
موضوع نزدىكي صحبت مي‌‏‏‏‏كند و اگر 
به آن ترجمه شود خواننده مطالب را 
بايد  پاسخ  در  نمي‌‏‏‏‏يابد.  در  به خوبى 
گفت كه تفهيم مطلب به خواننده در 
ترجمه جايگاهى ندارد. از طرف ديگر 
مطلب  براى  دور  اشاره  اسم  آوردن 
تعظيم  بلاغت،  علم  نظر  از  نزدكي، 
و تفهيم و گاه براى تحقير و توهين 
است. »ذلك الكتاب لاريب فيه« براى 
نشان دادن كتابى است كه در عين 
عظمت مقام و فخامت قدر در پيشگاه 
انسان‌‏‏‏‏هاى  فطرت  با  چنان  حقيقت،‌ 
با  كه  است  آشنا  و  نزدكي  ناوابسته 
و  ريبه  هيچ  بى  نخست  نگاه  همان 
ترديدى پى به درستى و حقانيت آن 

مي‌‏‏‏‏برند. 
بلاغت  علوم  در  نيز  تهكّم  3ـ 
شيوه  اين  با  و  دارد  والاىي  جايگاه 
به عنود غافلى كه  را  بيان،‌ حقيقتى 
به  نعمت  و  قدرت  سُكر  در  پيوسته 
كه  كسى  مي‌‏‏‏‏كند.  تفهيم  برده،  سر 
مخالفت با حق و در پيش‌‏‏‏‏گرفتن راه 
بهترين  آگاهي،  و  دانش  با  را،‌  باطل 
راه رسيدن به هدف مي‌‏‏‏‏داند،‌ پيوسته 
چشم به‌‏‏‏‏راه شنيدن مژده موفقيت و 
فوز و فلاح خويش است،‌ لذا خداوند 
مي‌‏‏‏‏فرمايد: ‌»فبشّرهم  پيامبرش  به 
اى  بگو:  آنان  به  يعنى  اليم«  بعذاب 
غافلان مغرور شما به جای رسیدن به 
مطلوب شیرین و آسایش آرمانی، به 
عذابی بسیار دردناک رسيده‌‏‏‏‏ايد و اين 
مژده رساتر از هر لفظ ديگرى اوضاع 
و احوال چنين افرادى را بيان مي‌‏‏‏‏كند. 
بنابراين نبايد »فبشرهم« را به »خبر 

بده« و »آگاه كن« ترجمه كرد.
نكره  صورت  به  لفظ  آمدن  4ـ 
يا معرفه،‌ هر كدام، به منظور خاصى 
است كه توجه نكردن به آنها، منظور 
را كاملًا عوض مي‌‏‏‏‏كند. مثلاً‌  گوينده 

و  مراتب  سلسله  رحمةً«  و  »هديً 
وسعت دامنه هدايت و رحمت را در 
برابر اشخاص گوناگون با مراتب فهم 
ديگر  و  ايمان  و  اخلاص  و  درك  و 
حالات و صفات مي‌‏‏‏‏رساند. و »الهدى 
والرحمة« آن هدايت و رحمتى است 
معين  مفهوم  و  خاص  مورد  در  كه 
براى  نكره،  است.گاه  شده  گفته 
شناسانيدن موصوف به كسى است كه 
او را به خوبى مي‌‏‏‏‏شناسد لكين از اين 
صفت يا اوصاف او غفلت مي‌‏‏‏‏ورزد و از 
جهت علم بلاغت نكته‌‏‏‏‏اى بيدار سازنده 
وقتى مي‌‏‏‏‏فرمايد:  دارد.  آگاه كننده  و 
»ان الله بصير بالعباد« نه تنها بيناىي 
خدا براى كسى ناشناخته نيست بلكه 
با اين بيان، شنونده را به ياد وجودى 
بينا بوده ولى  اندازد كه هميشه  مى 
است.  كرده  غفلت  وى  بينش  از  او 
بنابراين نبايد چنين انديشيد كه اگر 
ما »بصير« را به صورت نكره ترجمه 

كنيم،‌ خدا را ناشناخته پنداشته‌‏‏‏‏ايم.
5ـ اجتناب از مترادف سازي: هر 
حرف و اسم و فعلي، نقش و جايگاه 
و معناى ويژه خود را دارد، با گذشت 
زمان و فراموش شدن كاربرد نخستين 

 در روزگار كنونى است كه تحت 
وسواس  اروپايي،‌  نوين  فرهنگ  تأثير 
به موى  مو  برابرى  و  ترجمه،‌  در  دقت 
ترجمه با متن اصلي،‌ معمول شده است. 
مقدس،  متون  برگردان  ميان،  اين  در 
جايگاه ويژه‌‏‏‏‏اى داشته است. همان‌‏‏‏‏گونه 
بر  شده  وحى  كتاب  متن  خواندن  كه 
پيامبر)ص( را جزء‌ اعتقادات دينى خود 
مي‌‏‏‏‏دانستند و خطى كامل براى نوشتن 
آن مي‌‏‏‏‏ساختند تا درست و كامل خوانده 
اوستاىي  خط  ساختن  مانند  شود،‌ 
و  اوستا،  براى  ساسانيان  روزگار  در 
اسلامى  نخستين  دانشمندان  تلاش 
براى اعجام و إشكال و إعراب قرآن؛‌ در 
از  غير  مؤمنان  زبان  به  هم  آن  ترجمه 
زبان اصلي، دقتى وسواس‌‏‏‏‏گونه از خود 
نشان مي‌‏‏‏‏دادند. با همه اين تلاش‌‏‏‏‏ها كه 
درباره قرآن در درازناى تاريخ اسلامى 
به كار گرفته شده است باز اختلاف‌‏‏‏‏هاى 
بسيارى در برابرنهاده‌‏‏‏‏ها ديده مي‌‏‏‏‏شود. 

ترجمه قرآن
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واژه، يا به علت‌‏‏‏‏هاى ديگر،‌ الفاظ و معانى مشترك در زبان 
پديدار مي‌‏‏‏‏شود. لكين در قرآن چنين حالتى پيش نيامده، 
آفريننده آن نه دچار فراموشى شده و نه تحت تأثير ديگر 
عوامل قرار گرفته است. لذا هر واژه را بايد در جايگاه خود 
قرار داد. مثلاً‌ »ف« و »و« و »ثمّ« و »أو« همه حرف عطفند،‌ 
لكين عطف تفريع و ترتيب و تراخى و ترديد يا تقسيم، و به 
هيچ روى نمي‌‏‏‏‏توان هر كي را به جاى ديگرى ترجمه كرد؛‌ 
يا خلق و فطر و جعل و ذرأ؛‌ يا ضرر و خسارت و مانند اينها.

نيروهاى  شعور«  و  فـهم  فـكر،‌  عقـل،  »عـلم،  6ـ 
متفاوتى هستند كه هر كدام براى رسيدن به هدف خاصى 
بايد مورد استفاده قرار گيرند. قرآن هم انسان‌‏‏‏‏ها را در هر 
نيروى  و  مي‌‏‏‏‏دهد  قرار  خطاب  مورد  مسأله‌‏‏‏‏اى  و  موضوع 
متناسب با آن موضوع را بر مى انگيزد یا خواستار برانگيختن 
آن نيرو مي‌‏‏‏‏شود. از اين رو ترجمه كردن هر كي به جاى 
ديگري،‌ دانسته و يا ندانسته،‌ دور ساختن و منحرف كردن 

خواننده از مسير مستقیم و هدفدار قرآن به شمار مى رود.

7ـ در زبان ساختارى عربي، گسترش و گوناگونى معنا 
در بردن لفظ به ابواب ثلاثى مزيد است. توجه نكردن مترجم 
بار مي‌‏‏‏‏آورد،‌  به  فاجعه‌‏‏‏‏آميز  فاحش  اشتباهات  نكته  اين  به 
چنانكه توجه نكردن به زمان‌‏‏‏‏هاى مختلف فعل مانند ماضى 
بعيد و نقلى و استمرارى و ساده و مضارع و استقبال دور و 

نزدكي و يا توجه نكردن به ادات حصر و تنبيه و مانند اينها 
نيز به تحريف مي‌‏‏‏‏انجامد.

بلاغت: شيوه  لطافت  و  به ظرايف  نداشتن  توجه  8ـ 
بيان قرآن معجزه‌‏‏‏‏اى انكارناپذير و آفرينشى هنرى بى نظيرى 
است. گاه با حذف فعل و يا اسم و صفتى و يا حرفي، منظور 
را مي‌‏‏‏‏رساند كه آوردن آنها به هيچ وجه چنين معناى رسا 
مِنَ  القَواعِدَ  ابراهيمُ  يرَفَعُ  را ندارد. وقتى مي‌‏‏‏‏فرمايد: »وَ إذ 
ميعَ العَليم«  بَّل مِنّا انَّكَ انتَ السَّ َّنا تقََّ البَيت وَ اسماعيلُ رب
)البقره/127(، آن حالت خالصانه و سراسر تلاش ابراهيم و با 
درجه‌‏‏‏‏اى كمتر، اسماعيل را به تصوير مي‌‏‏‏‏كشد كه در همان 
هنگام بالا بردن پايه‌‏‏‏‏هاى خانه از درون جان دعا مى كنند و 
خواستار پذيرفته شدن نتيجه تلاش خود و جاويدان ماندن 
آن مي‌‏‏‏‏گردند،‌ نه اينكه قبل از اقدام به عمل، طمعى بيش از 
اندازه داشته باشند يا پس از پايان‌، به انديشه مزد و پاداش 
بيفتند و يا حتى با آوردن كلمه »قال« فاصله‌‏‏‏‏اى ميان خود 
و پروردگار شنوا و دانايشان ايجاد كنند. نمونه ديگر در سوره 
جمعه است. خداوند يهود را به افراد پرمدعاى بى عمل وصف 
مي‌‏‏‏‏كند و تمثيل زيباى حمارى كه اسفار را بر پشت حمل 
كرده درباره آنان مي‌‏‏‏‏آورد، لذا هنگامى كه برايشان پيام مى 
فرستد، با فرمان »قُل« پيامبر)ص( را واسطه مي‌‏‏‏‏سازد و آنان 
را شايسته خطاب مستقيم خويش نمي‌‏‏‏‏داند؛ اما بلافاصله 
كه موضوع رفتن و شتافتن به نماز جمعه را مطرح می‌‏‏‏‏كند، 
مؤمنان را مستقيماً مخاطب مي‌‏‏‏‏سازد. و در هر دو مورد هم 
وصف فعلى »يا ايها الذين هادوا« و »يا ايها الذين آمنوا« را 
به كار مي‌‏‏‏‏برد، زيرا هر دو در راهند و در حركت، لكين ىكي 
از در حركت منفى و واپس گرا و رو به انحطاط، ديگرى در 

جهت مثبت و رو به رشد تكاملى و انسان ساز. 
نتیجه اینکه توجه نكردن به اين نكات ظريف ترجمه را 

از روح قرآن تهى مى كند.  

 در روزگاران نخست قصد برگرداننده، دريافت 
كلى و اجمالى مطالب بود. از اين رو مي‌‏‏‏‏بينيم كه 

پس از صدور جواز ترجمه تفسير طبرى از سوی 
مفتیان خراسان و ماوراءالنهر، آنچه به نام ترجمه 
طبری‌ در زبان فارسى داريم،‌ با متن عربى تفاوت 

بسيار دارد و برگردانندگان به خود حق داده‌‏‏‏‏اند 
مفاهيم را براى دريافت بهتر فارسي‌‏‏‏‏زبانان، با 

كاستن‌‏‏‏‏ها و افزودن‌‏‏‏‏هاى مناسب با روزگار خويش،‌ 
به روى كاغذ درآورند و به مردم برسانند.

صاحب نظران و انديشمندان گـرامي

» صفير « رسالت خود مي‌داند که در هر شماره،  موضوعي نظري را در حوزه انديشه ديني با مشارکت صاحبنظران و 

انديشمندان حوزه‌هاي علوم انساني و دين به بحث بگذارد و از اين طريق به غنا و عمق معارف ديني ياري رساند. صاحبان 

نظر و انديشه مي‌توانند براي بحث در باب موضوعات ارائـه شده،  مقالات خود را به آدرس: قم / بلوار شهيد محمد منتظري/

 کوچه ۸ / پلاک ۴ و يا به آدرس الکترونيک گزارش نامه   ) safir@saanei.org ( ارسال نمايند.

 سامانه پيام کوتاه: ۳۰۰۰۷۹۶۰

موضوع ويژه شماره بعد: 

عاشـورا  پـژوهی
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n یکم: لزوم و اهميت ترجمه 
و  چيست،  زبان‌ها  ديگر  به  قرآن 
در  را  موافقان  و  مخالفان  دلايل 
اثر  و  م‌ىبينيد؟  زمينه چگونه  اين 
ديگر  جامعه‌های  در  را  ترجمه 
دينی و غير دينی چگونه ارزيابی 

میك‌نيد؟

  استاد کرمی: ترجمه و 
برگردان، عبارت است از 
شناخت دقيق سيما يا 
صورت متن و دريافت 
يافتن  آن‌گاه  آن،  انديشه‌  يا  معنا 
نزد‌كيترين معادل از نظر معنا و سبك 
و صورت برای آن در زبان مقصد، سپس 
انتقال آن به زبان مورد نظر؛ پس ترجمه 
مطلوب آن است كه هم معنا يا انديشه، 
و هم سبك يا صورت و سيمای متن را 
حفظ كند، اما اين پرسش كه آيا چنين 
برگردانی كه در آن، صورت و معنا حفظ 
گردد و هيچ كي از آن دو، آسيب نبيند، 

صاجب‌نظران  از  برخی  به‌باور  است؟  ممكن 
كاری است بس دشوار و شايد ناممكن، چراكه 
و  دستك‌ارى  گونه‌اى  بدون  را  پيامى  هيچ 
زيان  به  زبانى  از  نم‌ىتوان  افزودن،  و  كاستن 
ديگر انتقال داد، اما برخى آن‌‏‏‏‏را نه تنها ممكن 
به كار  با دقّت و ظرافت و تلاش علمى و  كه 
بستن قواعد فنّى ترجمه، كارى شدنى م‌ىدانند، 
و مهم‌تر آنك‌ه انسان براى زندگى بهتر و ايجاد 

ارتباط با ديگر انسان‌ها و جامعه‌ها و فرهنگ‌ها و اقتباس از 
راز رشد و بالندگى آنان، و درآمدن به تمدّن و فضا و دنياى 
مطلوب، و تبادل راز پيشرفت‌ها و هشدار از علل پسرفت‌ها، 
ناگزير از ترجمه و برگردان انديشه و سخن و برنامه و عملكرد 
خود به ديگر زبان‌هاست. به همين‌جهت است كه در تاريخ 
اسلام نيز پس از انگيزش محمّد)ص( و فرود وحى بر جان 
پاك او و رسيدن دعوت دگرگون‌‏‏‏‏سازش به گوش مردم غير 
عرب‌زبان و عبور موج انديشه‌ها و باورها و مفاهيم و معارف 
زمينه‌هاى  و  امكانات  با  مدينه،  و  مكّه  مرزهاى  از  قرآن 
ارتباطى آن روز،  ضرورت ترجمه قرآن و سخنان پيامبر به 
زبان‌هاى مختلف، سخت احساس شد، و ضمن آغاز اين كار 
و  فكرى  ارتباط  ايجاد  براى  ابتداىي  و  طبيعى  صورت  به 
مورد،  اين  در  نيز  با جامعه‌هاى ديگر، دو ديدگاه  فرهنگى 
ميان دانشمندان مسلمان به‌تدريج شكل گرفت، و پابه‌پاى 
گذر زمان تا جهان معاصر ادامه يافت. ديدگاه نخست از آغاز 

با ترجمه‌ قرآن به زبان‌هاى ديگر به چالش برخاست و به 
دلايلى با آن مخالفت ورزيد، كه مهم‌ترين آن چنين است:

دلایل مخالفان
1. ترجمه‌ كتاب پرشكوه خدا با ويژگ‌ىهاى وصف‌ناپذير 
ظاهر و قالب و »گنجايش« زبان آن ـ كه با واژه‌هاىي اندك 
م‌ىتواند مفاهيم بسيارى را در خود جاى دهد، و نيز با ويژگى 
را  زبان  آن  فروفرستنده‌اش، همه‌ ظرفيت  »گويش« آن‌‏‏‏‏كه 
ديگر  زبان‌هاى  به  ـ  است  بسته  كار  به  مفاهيم  انتقال  در 
شناخت  در  هم  هراندازه  به  مترجم  چراكه  است؛  ناممكن 
قواعد و ظرافت‌هاى زبان قرآن توانمند و در كارش پرتجربه و 
سنجيدهك‌ار باشد، باز هم نم‌ىتواند واژه‌ها و آيه‌ها و در نهايت 
متن قرآن را ب‌ىآنكه چيزى زيان‌‏‏‏‏رسانِ به معنا و مفهوم و 
پيام قرآن، از آن كاستى گيرد، يا چيزى بر آن افزون گردد، 
ترجمه كند، و درست همانسان كه از آسمان بر جان پاك 
پيامبر)ص( فرود آمده است، به زبان مقصد برگرداند؛ و چون 
چنين اطمينانى نيست، نبايد دست به ترجمه‌ آن زد و پيام و 

در قلمرو ترجمه‌ قرآن کریم
پاسخ 3 محقق علوم قرآنی و مترجم 

آن به 6 پرسش صفیر درباره 

لزوم، سیرتحول، شرایط ترجمه 

وهمچنین ترجمه گروهی قرآن کریم

 میهمانان: قرآن پژوهان، محققان و مترجمان قرآن کریم؛

علی کرمی	   سيدمحمدرضا صفوی               مسعود انصاری
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محتواى اين متن مقدس و فرابشرى 
را خدشه‌دار نمود.

ترجمه‌اى  هر  اين،  بر  افزون   .2
و  ظرافت  رعايت  در  اگر  قرآن،  از 
لطافت و انجام دقيق و فنّى اين كارِ 
بس دشوار بلكه ناممكن توفيق يابد، 
تنها م‌ىتواند واژه‌ها و گزاره‌ها و آيات 
آن را ترجمه نمايد و به زبان مقصد 
همه‌  م‌ىتواند  آيا  اما  دهد،  انتقال 
آن فصاحت و بلاغت و مفاهيم والا 
و آن ظرافت و زيباىي و شيرينى و 
نيز  را  آن  وصف‌ناپذير  دل‌انگيزى 
به  رسد  تا چه  برگرداند؟  فارسى  به 
برگردان و انتقال همه‌ آن مفاهيم و 
ظرافت‌ها و دلنواز‌ىها به زبان ديگر!

و  توانمند  مترجمِ  كدامين   .3
هواى  و  حال  م‌ىتواند  چيره‌دست 
شرايط  و  فضا  آيه‌ها،  وصف‌ناپذير 
سخن، وزن و آهنگ گزاره‌ها، نرمش 
فراز  توازن  اوج،  و  شور  ملايمت،  و 
را  آن  شگفت‌آور  و  دلنشين  فرودِ  و 
پرگستره  قالبى  در  آن‌گاه  و  دريابد، 
بريزد و به زبان مقصد ارمغان ببرد؟ 
است  ناممكن  كار  اين  باور،  این  به 
قرآن  ترجمه‌  هم  دليل  همين  به  و 
كار پسنديده‌اى نيست، و شيفتگان 
به قرآن بايد خود به تلاشى سِتُرگ 
زبان  آموزش  ضمن  تا  زنند  دست 
و  مفاهيم  آن  قرآن،  ويژه‌  ادبيات  و 
است  چشيدنى  كه  را  ظرافت‌ها  آن 

بچشند و سرمست گردند.
برگردان  آنك‌ه  سرانجام  و   .4
ترجمه‌  و  ديگر  زبان‌هاى  به  قرآن 
آفريده‌اى  سخن  به  آفريدگار  سخن 
هر  چراكه  نم‌ىگنجد،  هرگز  ناتوان، 
از زمان  از كلام خدا،  انسان  ترجمه‌ 
زندگى  گوناگون  شرايط  و  مكان  و 
فردى و تربيتى و اجتماعى و سياسى 
و حقوقى او و جامعه و نظام و جهانش 
اثرپذير است، و هر مترجم با گويش 
و انديشه‌ محلى و منطقه‌اى و جهانى 
از  ويژه‌اش  دريافت  و  خود  روزگار 
هستى و جريان امور، تنها راز و بطنى 
و  م‌ىدارد،  دريافت  را  از سخن خدا 
گاه براى بيان معناى كي واژه، مفهوم 
متنوعى ارائه مك‌ىند، از اين رو، كار 
پل  از  قرآن  پرشكوه  مفاهيم  انتقال 

انسان،  زبان  و  واژه  لرزان  و  باركي 
بسان انتقال و گذردادن جريان برقى 
بس نيرومند از سيم‌هاىي بس باركي 
و ناتوان است!  و به ‌همين دليل هم 
كارى درست و سودمند نخواهد بود!   

ضرورت برگردان قرآن به ديگر زبان‌ها
اما در برابر آن ديدگاه، جامعه‌هاى 
گوناگون مسلمان و در صف نخست، 
دانشمندان آنان با الهام از خودِ قرآن و 
خرد و وجدان و تجربه‌ انسانى بر اين 
باورند كه نه تنها ترجمه‌ قرآن، با دقّت 
و ظرافت و شرايط بايسته و شايسته، 
كارى  گويش‌ها،  و  زبان‌ها  ديگر  به 
است پسنديده و ارجمند، بلكه نمونه 
و مصداقى است روشن از كار سِتُرگ 
فرهنگى و تربيتى و اخلاقى و حقوقى 
و انسانى، كه رهاورد آن، رساندن پيام 

خدا به بندگان اوست، چرا كه :
با  ارتباط  ايجاد  راه  بهترين   .1
و  زبان  شناخت  گيتى،  ملل  ديگر 
آگاهى از ادبيات و فرهنگ و هنر و 
بهترين  است، همچنانكه  آنان  آيين 
روش دعوت به آيين جهانى قرآن و 
پيامبر نيز ترجمه‌ دقيق و فنّى و زيبا 
و رساى قرآن به زبان‌هاى مختلف و 
ارمغان بردن مفاهيم بلند دعوت آن 
به ديگران و آگاه ساختن همگان از 
اين آيين جهانى و ارزش‌هاى پرجاذبه‌ 
اين گنجينه گرانبهاى آسمانى، همراه 
با انديشه و باور و منش و اخلاق و 
عملكرد زيبا و پرجاذبه آموزگاران و 
رهروان قرآن است؛ چراكه آگاهى و 
رشد و تواناىي انسان و گرايش او به 
نعمت  بستن  كار  به  گرو  در  هرسو، 
أخَْرَجَكُمْ  چشم و گوش و دل ]وَاللهُ 
شَيْئآ  تعَْلمَُونَ  هَاتكُِمْ لا  أمَُّ بطُُونِ  مِنْ 
وَالأفَْئِدَةَ  وَالبْصَْارَ  مْعَ  السَّ لكَُمْ  وَجَعَلَ 
كه  خداست  و  تشَْكُرُونَ  لعََلَّكُمْ 
در  ـ  مادرانتان  شكم‌هاى  از  را  شما 
ـ  نم‌ىدانستيد  چيزى  كه  حالى 
و  براى شما گوش‌ها  و  آورد،  بيرون 
كه  باشد  داد،  قرار  دل‌ها  و  چشم‌ها 
آيهى‌ 78.[، و  سپاس گزاريد. نحل/ 
ارتباط فكرى و  برقرار ساختن  توان 
ديگران  با  رفتارى  و  قلمى  و  زبانى 
زبان‌هاى  به  قرآن  ترجمه‌  و  است، 
و  ارتباط  اين  مناسب  شرايط  ديگر، 

فضاى  و  آموزش  اين  مساعد  زمينه 
تا  م‌ىآورد،  فراهم  را  رشد  اين  لازم 
بهشت  اين  درون  به  مردمان  ديگر 
و  درايت  و  و حكمت  اخلاق  و  ادب 
دادگرى و برابرى و آزادى و آزادگى 
و همدلى و مشاركت و شورا و تبادل 
و  معنويت  و  دوستى  و  و صلح  نظر 
كمال در آيند و هر كي از گل‌هاى 
دل‌انگيز و معطر آن ببويند و از آن 
براى رساندن  بنابراين،  بهره جويند. 
نبايد  جهانيان  گوش  به  قرآن  پيام 
بيايند  ديگران  تا  نشست  انتظار  به 
و زبان و ادبيات قرآن را بشناسند و 
بتوانند گوش  آن،  از  و پس  دريابند 
بلكه  بسپارند؛  آن  فراخوان  به  جان 
قرآن‌پژوهان  و  انديشمندان  بايد 
پيشتاز  دلسوز،  و  آگاه  مفسران  و 
گردند و با ترجمه‌ دقيق و ظريف و 
زبان‌هاى  به  خدا  كتاب  هنرمندانه 
گوناگون، و در كنار آن، نمونه‌ مترقى 
و  آباد  و  آزاد  و  زيبا  رفتار  و  اخلاق 
كشور  و  جامعه  ساختن  مردمسالار 
و مديريت و نظام و شهروندان خود، 
پيام خدا را به بندگان او در كران تا 

كران گيتى به ارمغان برند. 
و  برگردان  كه  است  درست   .2
و  ظرافت‌ها  و  مفاهيم  همه‌  انتقال 
زبان‌ها  ديگر  به  آيات  دلنواز‌ىهاى 
اگر  اما  نيست،  ممكن  فرهنگ‌ها  و 
ترجمه‌اى در رعايت ظرافت و لطافت 
بس  كارِ  اين  فنّى  و  دقيق  انجام  و 
م‌ىتواند  تنها  نه  يابد،  توفيق  دشوار 
واژه‌ها و گزاره‌ها و آيات را درست و 
رسا ترجمه كند، و محتوا و معانى آن 
بلكه  دهد،  انتقال  مقصد  زبان  به  را 
م‌ىتواند بخشى بزرگ از مفاهيم والا 
و ظرافت‌ها و زيبا‌ىيها و شيرينى و 
نيز  را  قرآن  وصف‌ناپذير  دل‌انگيزى 
برگرداند و به ديگر زبان‌ها و گويش‌ها 
به ارمغان ببرد، و همين كار سِترگ و 
سودمند كافى است كه دانشمندان را 

به ترجمه‌ قرآن بر انگيزد.
3. افزون بر آن، درست است كه 
هيچ مترجمِ انديشمند و چيره‌دستى 
وصف‌ناپذير  هواى  و  حال  نم‌ىتواند 
آيه‌ها و فضا و شرايط سخن و وزن 
و آهنگ گزاره‌ها و توازن فراز و فرودِ 

ترجمه قرآن
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دلنشين آيه‌ها را به زبان ديگر انتقال 
دقيق  و  درست  ترجمه‌  اما  دهد، 
م‌ىتواند بخش مهمى از آن را دريابد، 
و در قالبى پرگستره و جامه‌اى زيبا 
كند،  هديه  مقصد  زبان  به  و  بريزد 
به همين جهت هم ترجمه‌ قرآن  و 
كارى است پسنديده و سودبخش و 
از  پرتوى  رساندن  از  است  نمونه‌اى 
پيام خدا به بندگان، تا اگر نم‌ىتوانند 
همه‌ ظرافت‌ها و لطافت‌هاى پيام او را 
بچشند، بتوانند با اين تلاش سِتُرگ 
مترجمان انديشمند، بخشى از آن را 
بچشند و به احساس خوش معنوى و 
انسانى اوج گيرند و بكوشند تا زندگى 

خداپسندانه بسازند.
4. و سرانجام آنك‌ه؛ گرچه قرآن 
سخن خداست و قداست و معنويت 
و ظرافت و لطافت معنا و مفهوم آن 
ب‌ىهمانند است، و در نتيجه ترجمه‌ 
آن به زبان‌هاى ديگر با حساسيت‌ها 
و پيچيدگ‌ىهاى ويژه‌اى همراه است، 
چشمه‌اى  قرآن  بسيارى،  باور  به  اما 
است الهام‌بخش و بالنده و پايان‌ناپذير 
از آگاهى و شناخت و زيباىي و اخلاق 
آن،  درست  ترجمه‌  و  و...،  ادب  و 
و  به جوشش  معناى  به  در حقيقت 
آن  روان‌ساختن  و  انداختن  جريان 
چشمه‌ جوشان و زلال و پايان‌ناپذير 
است، و به همين دليل هم ضرورت 
چشمه‌  اين  بيشتر  هرچه  جوشاندن 
معنويت و كمال به دست قرآن‌پژوهان 
و  انديشمند  مفسران  و  مترجمان  و 
همان  از  آن  آموزه‌هاى  جويندگان 
آغاز فرودش احساس شد و به تدريج 
ضرورت  نيز  اينك  و  پذيرفت،  انجام 
آن  دقيق‌تر  و  بهتر  چه  هر  انجام 
براى عملك‌ردن و رنگ قرآن گرفتن 
جامعه، بسان نياز به هواى پاك و آب 
زلال احساس م‌ىگردد، اما هشدار كه 
قرآن و مترجمان و مفسران و خادمان 
فرهنگى آن و مدّعيان رهروى از آن، 
و  شرايط  هر  در  و  ذيل  تا  صدر  از 
بيدادگرى  توجيه‌گر  نبايد  جايگاهى 
و تبعيض و انحصار باشند، بلكه بايد 
در زبان و عمل نقدكنندهى‌ استبداد 
و نقض حقوق بشر جلوه كنند و ياور 

شهروندان.

صفوی:  استاد     
برای رسيدن به پاسخ، 
ذکـر چنـد مقـدمه 

ضروری است:
دلالت  بسياری  آيات   -1   
م‌‏‏‏‏ىکند بر اينکه قرآن کتاب هدايت 
است. مانند: »شَهْرُ رَمَضانَ الَّذى أنُزِْلَ 
فيهِ القُْرْآنُ هُدىً للِنَّاس‏؛ )آن روزها( 
ماه رمضان است که در آن قرآن نازل 
شد)قرآنی( که راهنمای مردم است، 
«)بقره/185(. و آيات بسياری حاکی 
است:  موعظه  و  پند  قرآن  که  است 
كْرِ فَهَلْ مِنْ  رْناَ القُْرْآنَ للِذِّ »وَ لقََدْ يسََّ
كِرٍ ؛  همانا قرآن را برای يادآوری  مُدَّ
پندگيرنده‌ای  آيا  کرديم  آسان 
هست؟« )قمر/17(. و آيات بسياری 
که  است  حقايقی  و  معارف  بيانگر 

سعادت آدمی در گرو آن است.
2- اين قرآن برای همه انسان‌‏‏‏‏ها 
در هر زمان و مکان است و اختصاص 
به عرب زبان‌‏‏‏‏ها ندارد: »إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ 
للِعْالمَينَ؛ آن جز يادآوری برای همه 

جهانيان نيست«)تکویر/ 27(.
تمام  يعنی  قرآن  مخاطبان   -3
مکان،  هر  در  و  دوره  هر  در  بشر 
ندارند  را  قرآن  زبان  فراگيری  توان 
و  است  برای همگان  قرآن  اگر  پس 
هدايت و سعادت در گرو فهم مطالب 
آن است و همگان  قادر به فهم زبان 
عرب نيستند، ضرورت دارد آشنايان 
به زبان  قرآن، آن‌‏‏‏‏را برای ناآشنايان  
بيان کنند و يکی از بهترين بيان‌‏‏‏‏ها، 
ترجمه قرآن با شرايط ويژه آن است. 
در اين عرصه دغدغه‌‏‏‏‏هايی است که 
ترجمه   که  داشته  آن  بر  را  برخی 
ترجمه  آن  و  ندانند  روا  را  قرآن 
ناپذيری قرآن است. بررسی اين نظر 
نيست.  دشوار  آن  ناصوابی  اثبات  و 
توضيح اينکه: اگر گوينده اين سخن 
بر اين باور است که قرآن کتابی است 
غير قابل فهم و هيچ کس چيزی از 
آن نم‌‏‏‏‏ىفهمد و معمايی است پيچيده 
و معادله‌‏‏‏‏ای است چند مجهولی، طبعا 
نم‌‏‏‏‏ىتوان آن را ترجمه کرد چرا که 
ترجمه يک متن مترتب بر فهم آن 
اين  پيشاپيش  خداوند  ولی  است. 
کتابی  را  قرآن  و  کرده  رد  را  نظر 

قابل فهم معرفی می‌کند؛ آياتی که 
»نور«  و  »مبين«  وصف  با  را  قرآن 
و  »بيَِّنات«  را  آياتش  و  می‌‏‏‏‏ستايد 
روشنی  شاهد  می‌‏‏‏‏نامد،  »مُبَیِّنات« 
است بر اينکه خداوند  قرآن را برای 
است.  فرستاده  فرو  فهم  قابل  بشر 
خداوند به قرآن تحدّی می‌‏‏‏‏کند و آن 
بودن  الهی  که  می‌داند  معجزه‌ای  را 
آن‌‏‏‏‏را آشکار می‌کند و آن‌‏‏‏‏را واسطه در 
پيامبر)ص(  رسالت  حقانيت  اثبات 
شود  فرض  اگر  حال  می‌شناسد، 
نم‌‏‏‏‏ىفهمند  آن  از  چيزی  مخاطبان 
شود  تلقی  معجزه  م‌‏‏‏‏ىتواند  چگونه 
اثبات  بدان  پيامبر)ص(  رسالت  و 
گردد؟! و اگر مقصود گوينده مخالف 
که  است  اين  سخن  آن  و  ترجمه 
قرآن کتابی عميق است و ظرافت‌ها 
اين  و  دارد  بسياری  لايه‌های  و 
ويژگی، ترجمه آن را دشوار می‌‏‏‏‏نمايد.

پاسخ اين است: اولاً، تا کسی معانی 
به  و  نکند  درک  را  درونی  لايه‌های 
نم‌‏‏‏‏ىتواند  نرسد  آن  ظرافت‌های 
اين‌‏‏‏‏گونه است  مدعی شود که قرآن 
شرط  دريابد،  و  کند  درک  اگر  و 
نخست ترجمه يعنی فهم متن شکل 
گرفته است و همان را که درمیي‌ابد 
و  ارائه م‌‏‏‏‏ىکند  ديگر  زبانی  قالب  در 
ترجمه تحقق مي‌‏‏‏‏ىابد. ثانياً، اگر فرض 
کنيم لايه‌های درونی دست نايافتنی 
رويين  لايه‌های  بی‌‏‏‏‏گمان  است، 
مقدار  و همان  است  قابل دسترسی 
و  است  کارساز  بشر  هدايت  در  نيز 
می‌گويد  باز  را  مقدار  همان  مترجم 
و مخاطبان بهره می‌‏‏‏‏گيرند. اگر لايه 
اوفوا  آمَنُوا  الذّين  ايها  »يا  آيه  اوليه 
مسلمان  و  شود  ترجمه  باِلعقود«، 
او  خدايش  که  بداند  زبان  فارسی 
و  فراخوانده  پيمان‌ها  به  وفای  به  را 
به  او  است،  کرده  واجب  او  بر  آن‌‏‏‏‏را 
رهنمودی از رهنمودهای قرآن دست 

يافته است.

انصاری:  استاد   
امروزه از ترجـمه 
قـرآن كـريم، بـه 
رايـج  زبـان‌‏‏‏‏هـاى 
پيام حدّاقلّى  به دليل رساندن  دنيا،‌ 

ترجمه قرآن
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گريزى  و  گزير  كريم  قرآن  آيات 
نيست، يعنى اين تكليف هم ضرورى 
است و هم داراى اهميّت؛ ضرورى از 
كه  را  كريم  قرآن  پيام  كه  آن حيث 
فراگير و جهان شمول است، نمي‌‏‏‏‏توان 
محصور  و  محدود  بهانه‌‏‏‏‏اى  هيچ  به 
هدف  و  مقصد  اينكه  براى  ساخت، 
غاىي دعوت اسلامى در گرو رساندن 
آن به مردم جهان است و اين توقع كه 
عربى  زبان  جهان،  مردمان  همه 
بياموزند، نه شدنى است و نه مطلوب، 
همين امر ضرورت‌‏‏‏‏بخش ترجمه معانى 
اين متن آسمانى به ديگر زبان‌‏‏‏‏هاست، 
امّا در رابطه با اهميت موضوع بايد در 
نظر داشت،‌ درست كه ترجمه هرگز، 
با متن اصلى برابرى نمي‌‏‏‏‏كند و همه 
ويژگي‌‏‏‏‏های‌ قرآن مُعجَز را نمي‌‏‏‏‏توان به 
كلّى  مباحث  امّا  داد،  انتقال  ترجمه 
پيام قرآنى به ويژه اصول و مبانى و به 
خداوند  كيتاىي  به  دعوت  خصوص 
متعال )توحيد( و ديگر اركان دين با 
ترجمه قابل انتقال است؛ پس، نبايد 
عربى  غير  مخاطب  از  فرصت  اين 
گرفته شود و همه انسان‌‏‏‏‏ها حقّ دارند 
ممكن  كه  آنجا  تا  را  كلام خداوندى 
است بشنوند. البته مخالفان و موافقان 
ترجمه، هر كدام دلايل ويژه  خود را 
اندك  موافقان  دليل  به  كه  دارند،‌ 
امّا مخالفان دو دغدغه  اشارتى رفت، 
از تحريف  مهم دارند: نخست آن‌‏‏‏‏كه، 
نادرست  برگرداندن  و  عبارات  معانى 
گزاره‌‏‏‏‏ها و تك‌‏‏‏‏واژگان بيمناك هستند، 
فضاىي  ترجمه،‌  فضاى  آن‌‏‏‏‏كه  به‌‏‏‏‏ويژه 
تنگ است و مجال توجيه و توضيح 
دوّم  دهد.  نمى  مترجم  به  را  مفصّل 
آن‌‏‏‏‏كه، پروا دارند از قدسيّت متن الهى 
مانند  را  ترجمه  مردم  و  كاسته شود 
ترجمه‌‏‏‏‏ها  خواندن  به  و  بنگارند  متن 
كفايت كنند و متن اصلى را مهجور 
گذارند. گذشته از دلايل ديگر هم كه 
شده  گفته  سخن  آنها  درباره  فراوان 
پيدا  كسى  كمتر  امروزه  امّا  است، 
اهميّت  و  ضرورت  به  كه  مي‌‏‏‏‏شود 
ترجمه قرآن باور نداشته باشد. البته 
اين وظيفه نظريه ترجمه قرآن است 
که نگرش مخاطب به ترجمه را اصلاح 
تعيين  را  انتظارش  مرزهاى  و  كند 

كند. به نظر بنده، ‌ترجمه‌‏‏‏‏ها، هر چند 
محدوديت‌‏‏‏‏هاى  با  ديگر  زبان‌‏‏‏‏هاى  به 
و  تعالى  و  هستند  رو  روبه  بسيارى 
رشد آن‌‏‏‏‏ها هرگز به اندازه ترجمه قرآن 
در  امّا،  نيست  فارسى  زبان  به 
قرآن  اصلى  ويژگي‌‏‏‏‏هاى  شناساندن 
پژوهش‌‏‏‏‏ها  در  و  بوده‌‏‏‏‏اند  مؤثر  كريم 
بيشترين استنادها به ترجمه‌‏‏‏‏ها شده 

است. 

n  دوم:حضرت‏‏‏‏‌عالی سير تحول 

تا  آغاز  از  را  قرآن  ترجمه‌هاى 
كنون چگونه ارزيابى مك‌ىنيد؟ 
شرايط و مقتضيات زمان و مكان 
ترجمه آن چه  و  آيات  فهم  در 

اثرى م‌ىتواند داشته باشد؟

کرمی:  استاد     
ترجمه‌ قرآن شريف 
از آغـازين روزهـاى 
فرود وحـى بر جـان 
پيامبر)ص(،  نفيس 
از محتواى قرآن، و  انگيزه‌ آگاهى  به 
شناخت  و  پيام  فرستنده‌  با  ارتباط 
و  گوناگون،  ابعاد  در  آن  آموزه‌هاى 
اخلاقى  و  حقوقى  وظايف  دريافت 
با  و  شد،  آغاز  قرآن  نگاه  در  انسان 
در  آن  پيام  و  انديشه  موج  گسترش 
سرزمين‌هاى دور و نزدكي و گرايش 
قرآن  آن،  به  گوناگون  جامعه‌هاى 
زبان‌هاى  به  به‌تدريج  نيز  شريف 
فارسى  زبان  به  جمله  از  مختلف، 
ترجمه گرديد، و اين كار پسنديده با 
وجود برخى مخالفت‌ها و احتياط‌ها و 
هشدارها از سر دلسوزى  و گاه هراس 
ب‌ىمورد ـ كه نم‌ىتوان سخن خدا را 
ترجمه كرد ـ تا كنون ادامه يافته، و 
تحولات  زمان،  گذر  در  ب‌ىترديد 
با  و  نهاده،  سر  پشت  را  گوناگونى 
و  شرايط  از  اثرپذيرى  و  اثرگذارى 
و  زبان  و  مكان  و  زمان  مقتضيات 
ادبيات و دگرگون‌ىهاى علمى و فكرى 
رسيده  كنون‌ىاش  شرايط  تا  انسان  

است :   
قرآن،  علوم  و  ترجمه  تاريخ   .1
نشانگر آن است كه ترجمه‌ اين كتاب 
صورت  به  فارسى  زبان  به  پرشكوه 

احتياط  نهايت  با  نخست  كامل، 
»تحت  يا  واژه  به  واژه  به‌صورت 
اللفظى«، به وسيله‌ مترجمان پرتلاش 
و قرآن‌پژوهان ارجمند انجام  يافته و در 
جهت رساندن آموزه‌هاى بلند قرآن به 
دوستداران آن ارائه شده است؛ چراكه 
و  معارف  درست  دريافت  آنان،  به‌باور 
مفاهيم انسان‌پرور قرآن بر هر مسلمان 
و  است،  بايسته  خردمند،  و  كمال‌‏‏‏‏جو 
بهترين و نزد‌كيترين راه اين كار نيز 
ترجمه دقيق و زيباى قرآن و تفسير 
زنده آن به زبان‌هاى مختلف و ادبيات و 
فرهنگ‌هاى گوناگون است، و در كنار 
آن، ارائه‌ عملكرد زيبا و عادلانه و ساختن 
آباد و  جامعه و نظام و دنياىي آزاد و 
پيشرفته است. اين سبك از ترجمه، كه 
مترجم و قرآن‌پژوه، دريافت دقيق معنا 
و مفهوم هر واژه‌اى از واژه‌هاى قرآن را 
در قالب واژه معادل آن م‌ىريزد و بدون 
رعايت قواعد و ادبيات زبان مقصد ارائه 
قرآن  ترجمه  گونه‌  نخستين  مك‌ىند، 
نوع  اين  كه  است  روشن  است.  بوده 
ناكارآمدترين  و  نارساترين  ترجمه،  از 
نوع از گونه‌هاى مختلف ترجمه است؛ 
چراكه در اين سبكِ از برگردان، دستور 
زبان و ادبيات فارسى رعايت نم‌ىشود 
تا گزاره‌اى درست شكل گيرد و عبارتى 
منطقى و رسا پديد آيد، و در نتيجه 
به  زيباىي  و  به روشنى  را  آيه  معناى 
انتقال دهد، بلكه در اين  زبان مقصد 
بايد  خود  خواننده،  و  پژوهنده  روش، 
با  و  گيرد  عهده  به  را  واژه‌ها  چينش 
كنار هم چيدن آن، چيزى از معنا و 
مفهوم را دريابد. اين روش از ترجمه، 
به  هم  سرانجام  و  يافت  ادامه  مدتى 
دليل همان ناكارآمدى و نارساىي و نا 

زيبا‌ىياش، كنار نهاده شد.
دگرگونى  و  زمان  گذر  در   .2
شرايط و مقتضيات فكرى و فرهنگى 
مترجمان  اجتماعى،  و  علمى  و 
انديشمند نيز گام به پيش نهادند و بر 
آن شدند تا مفهوم آيه را بدون جمود 
و محدود ساختن خود در مفهوم دقيق 
و درست و بك‌ىم و كاست واژه‌ها، در 
قالب فارسىِ زيبا و گويا بريزند و در 
فرازهاىي رسا و جالب و پرجاذبه، به 
ارائه كنند، و در اين  شيفتگان قرآن 

ترجمه قرآن
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شرايط بود كه »ترجمه‌ آزاد« ولادت 
يافت، چرا كه روزگارى مترجمان، به 
اين باور رسيدند كه هدف خردمندانه 
از ترجمه، رساندن پيام و مفهوم متن 
در قالب زبان ديگر، به وسيله‌ رساترين 
واژه‌ها و پرجاذبه‌ترين عبارت است و 
نه جمود در واژه و قالب و ظاهر آيه، و 
اين كار در دريافت درست واژه و آيه، 
آن‌گاه ارائهى‌ آزاد آن معنا و مفهوم 
پيشرفت  و  زمان  شرايط  به  نگاه  با 
دانش انسان، رساتر و زيباتر به نظر 
م‌ىرسد. به همين‌جهت مدت‌ها اين 
نوع از ترجمه و شرح و تفسير رواج 

يافت.
با  3. روند تكامل ترجمه‌ قرآن، 
گذر زمان ادامه يافت، و نوع سوم از 
ترجمه، كه م‌ىتوان آن را » ترجمه‌ 
محتوا به محتوا« نام نهاد، به پيشنهاد 
تجربه  و  تلاش  و  انديشمندان 
قرآن  پرتلاش  و  دلسوز  مترجمان 
دريافتند  آنان  چراكه  شد؛  پديدار 
كه از سوىي، بايد معناى زبان مبدأ 
را ب‌ىهيچ كاستى و فزونى دريابند، و 
از سوى ديگر بايد آن معنا و مفهوم 
بلند را ب‌ىهيچ فزون‌‏‏‏‏كارى و كاستن 
و  واژه  قالب  در  آن،  معنوى  بار  از 
جامه‌اى زيبا و آراسته و فاخر، آن هم 
با رعايت دقيق ادبيات و دستور زبان 
مقصد بريزند و به شكلى هرچه زيبا و 
رسا، ارائه كنند، و اين كار بس دشوار، 
نه با ترجمه‌ واژه به واژه ممكن است 
و نه با ترجمه آزاد، چراكه آن كي، 
بس نارسا و گنگ و ناموزون ولادت 
و  عطر  گرچه  كي،  اين  و  مي‌ىابد، 
به  را  قرآن  مفهوم  از  خوش  بوىي 
دقيق  ترجمه‌اى  اما  دارد،  همراه 
بدون  را  قرآن  پيام  و  نيست  فنّى  و 
كاستى و فزونى، انعكاس نم‌ىبخشد، 
فنّ  تكامل  روند  در  به‌همين جهت، 
ترجمه، ترجمه‌ گونه‌ سوم يا برگردان 

محتوا به محتوا ظهور كرد.
اين  در  انباشته  تجربه‌هاى   .4
مورد، قرآن‌پژوهان دانشمند را به اين 
راه رهنمون ساخت كه ترجمه‌ گونه 
با همه دقّت و احتياط در  نيز  سوم 
از زبان مبدأ و دغدغه  دريافت معنا 
زبان  به  آن  برگردان  در  وسواس  و 

و  رسا  مفاهيم  ارائه  راه  در  هدف، 
گويا، به چيزى فراتر از معادل‌سازى 
دارد،  نياز  فنّى  و  درست  و  دقيق 
و  ظرفيت  نه  مقصد  زبان  كه  چرا 
نه  و  دارد،  را  مبدأ  زبان  گنجايش 
همين  به  آن‌‏‏‏‏را،   گوياىي  كششِ 
جهت كي عرب‌زبان با مطالعه‌ ظاهر 
كي آيه، در دريافت معناى ظاهرى 
نم‌ىشود،  درماندگى  دستخوش  آن 
و  درست  ترجمه‌  مطالعهك‌ننده‌  اما 
بك‌ىم و كاست همان آيه، با خواندن 
ترجمه‌ دقيق آن نيز در دريافت معنا 
به  نياز  احساس  و  درمانده م‌ىگردد 
شرح و تفسير و پرسش پيدا مك‌ىند، 
چهارمى  نوع  ترجمه‌  به  اين‌رو  از 
احساس نياز شد تا در كنار دريافت 
درست و فنّى معنا و انتقال دقيق آن، 
با اندك تفسير و روشنگرى به سبىك 
هم  آن  آيه،  با  هماهنگ  و  موزون 
به صورت اعلام شده و در ميان دو 
قلّب، كاستى و نارساىي زبان مقصد 
را بر طرف نمايد، و در نتيجه، ترجمه‌ 
نوع چهارم از قرآن، به اين صورت به 
با  نهاد:»ترجمه  گام  ترجمه  دنياى 

اندک تفسیر«.

انصاری:  استاد   
مي‌‏‏‏‏رسد  نظر  به 
اگر منظور از سير 
تـرجـمه  تحـوّل 
باشد،  مقصد  زبان  حیطه  در  قرآن، 
باید گفت،‌ بيشترين ترجمه‌‏‏‏‏ها به زبان 
گرفته  ترىك صورت  و  اردو  فارسي،‌ 
و  زبان‌‏‏‏‏ها  تنوّع  به  نظر  البته  است،‌ 
ارتباط  شدن  عميق‌‏‏‏‏تر  و  گسترده‌‏‏‏‏تر 
جامعه جهاني، ترجمه‌‏‏‏‏هاى زيادی به 
صورت  جهان  مختلف  زبان‌‏‏‏‏هاى 
اين سه زبان همواره،‌  امّا در  گرفته،‌ 
طيّ قرون، شاهد پيداىي ترجمه‌‏‏‏‏هاى 
تازه‌‏‏‏‏ترى از قرآن كريم بوده‌‏‏‏‏ايم،‌ ولى 
در فارسى به نظر بنده در كيصد سال 
از  تاريخ پس  اندازه همه  به  گذشته 
برگردان  در  تحوّلات  شاهد  اسلام، 
اين متن آسمانى بوده‌‏‏‏‏ايم، و اين همه، 
مديون گذار از ترجمه تحت‌‏‏‏‏اللفظى و 
دقيق  ترجمه‌‏‏‏‏هاى  به  شدن  نزدكي 
تطبيقى است. احساس شخصى بنده 

تحوّلات  اين  اين است که مجموعه 
فرصت  در  و  است  ستودنى 
ويژگي‌‏‏‏‏ها،  بايد  مى  مناسب‌‏‏‏‏ترى 
كه  را  تحوّلاتى  فوايد  و  آسيب‌‏‏‏‏ها 
سال  كيصد  در  كريم  قرآن  ترجمه 
گذشته به خود ديده است، به دقت 
تأثير  با  رابطه  در  امّا  كرد.  بررسى 
كه  كنم  عرض  بايد  مكان  و  زمان 
تحوّلات  از  تابعى  زباني،  تطوّرات 
مكانى و زمانى جامعه بر مفهوم عام 
است  شده  توصيه  اين‌‏‏‏‏رو  از  است، 
نثر  به  را  آيات  مي‌‏‏‏‏بايد  مترجمان 
حال،  اقتضاى  كنند.  ترجمه  معیار، 
كلام  و  است  بلاغت  نخست  ركن 
بليغ، ضرورتاً به فضاى فخامت متن 
فارسى است و فخامت هم گاهى در 
مترجم  است.  نهفته  متن  رساىي 
و  بشناسد  را  مخاطب  دارد  وظيفه 
زبانى را كه امكان پيوند بيشترى با او 

را فراهم سازد، پيدا كند.

به  رسيدن  از  پيش  سوم:   n

ترجمه،  كي  براى  عام  شرايط 
به نظر شما، كي مترجم خوب 
باشد؟  بايد داراى چه شرايطى 
و  مبدأ  زبان  از  آگاهى  برخی، 
مقصد، آگاهى از موضوع آيات 
از  را  پيش‌‏‏‏‏داورى  از  پرهيز  و 
شرايط مترجم م‌ىدانند، به نظر 

شما اين شرايط كافى است؟
		

کرمی:  استاد     
و  دقيق  1.مترجم 
بيـان  به  يا  فنّـى 
شما، مترجم خوب، 
افزون بر شرايط همگانى، و در كنار 
و  زبان  ژرف‌تر  هرچه  شناخت  آن، 
ادبيات مبدأ و مقصد، بايد نويسنده‌اى 
دانشور و مترجمى آگاه و خوش‌ذوق 
باورمند  و  پرتجربه  و  سليقه  با  و 
و  پروا  به  آراسته‌  و  قرآن  آموزه‌هاى 
چراكه  باشد،  مسئوليت  احساس 
چشم‌نواز،  و  دقيق  و  فنّى  ترجمه‌ 
برخلاف پندار برخى، كارى است بس 
خوب،  نوشتن  از  دشوارتر 
ترجمه‌  كه  است  به‌همين‌جهت 
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شايسته و بايسته، م‌ىتواند كي متنِ 
پرجاذبه  و  زنده  را  رسا  چندان  نه 
سازد، و ترجمه‌اى فاقد آن توانا‌ىيها 
و  جاذبه  روح  ظرافت‌ها،  و  ذوق  و 
كشش را از آن متن نيرومند م‌ىگيرد 

و آن را به بايگانى م‌ىفرستد.
شأن  و  قرآن  تفسير  با  بايد   .2
و  آشنا  آيات  فرود  داستان  و  نزول 
از موضوعات گوناگون قرآنى آگاهى 
و  مفاهيم  مختلف  ابعاد  با  و  داشته، 
آموزه‌هاى دين و تحولات دنياى خود 

آشناىي كامل داشته باشد.
بهك‌ار  در  آهنين  اراده‌  بايد   .3
انداختن اين سرمايه‌ علمى و تجربى 
و ذوقى را در خود ببيند، و آن‌‏‏‏‏را از 
آغاز تا انجام كار، با شور و انگيزه و 

پشتكار به كار گيرد.
بايسته  اين شرايط  بر  افزون   .4
و ويژگ‌ىهاى شايسته، مترجم قرآن 
بينشى  داراى  بايد  البلاغه  نهج  و 
انديشه  استقلال  و  پرگستره  و  ژرف 
آزادگى  و  پروا  و  باور  روح  و  نظر،  و 
انديشه  بتواند  تا  باشد،  آزادمنشى  و 
و  قلم  را كه  ترجمان آن  و  و دانش 
تباه‌‏‏‏‏گرى،  آفت‌هاى  از  اوست،  بيان 
و  جمود  مختلف  گونه‌هاى  همچون 
گذشته‌گراىي،  كيسونگرى،  تعصّب، 
محافظهك‌ارى، پيش‌‏‏‏‏داورى، اثرپذيرى 
فضاساز‌ىهاى  و  جوّآفرين‌ىها  از 
و  سياسى  و  تبليغاتى  رنگارنگ 
شبه‌مذهبى و شبه‌علمى به دور دارد، 
تا كارش از نمونه‌هاى درست رساندن 
پيام خدا و تبليغ دينِ پاك و آيين 
ناب و زنده و بالنده‌ او به شمار آيد، و 
متناسب با كارش، رنگى از ماندگارى 
يا  دانسته  كه  بسا  وگرنه  بگيرد، 
را  روايات  و  آيات  مفاهيم  ندانسته، 
و  پيش‌‏‏‏‏داور‌ىها  و  پيش‌فرض‌ها  بر 
و  دنباله‌رو‌ىها  و  نادرست  باورهاى 
و  جوّسازان  از  خود  اثرپذير‌ىهاى 
ويرانگران مذهبى روزگار خود ـ كه 
احياگر  و  سرسخت  مدافع  به‌ظاهر 
دين جلوه مك‌ىنند ـ بار كند، و آن 
را به ابزار دنيا تبديل سازد و خشم 
خداى را بر انگيزد، و در نتيجه در برابر 
اين پرسش قرار گيرد كه: »آيا بر خدا 
چيزى را م‌ىگوييد [و م‌ىبنديد]كه 

اللهِ  عَلىَ  ]أتَقَُولوُنَ  نم‌ىدانيد؟:  خود 
مالاتعَْلمَُون[ و يا اين پرسش و هشدار 
كه: »اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، 
چرا چيزى م‌ىگوييد كه ]خود[انجام 
ناپسند  سخت  خدا  نزد  نم‌ىدهيد؟ 
است كه چيزى را بگوييد و ]خود[

انجام ندهيد.« 

صفوی:  استاد    
از  آگاهی  بی‌‏‏‏‏گمان 
هم  آن  مبدأ،  زبان 
از  عالی  سطح  در 
به  مترجم  تا  است  ترجمه  شرايط 
ادبيات عرب عالم نباشد نه شرعا و نه 
را  قرآن  ترجمه  به  ورود  حق  عقلا 
لغت  که:1-  است  آن  مقصود  ندارد. 
عرب را بشناسد و معانی واژه‌ها را در 
بداند.  بالقوه  يا  بالفعل  نزول  عصر 
توان  که  است  آن  بالقوه  از  منظور 
زبان  لغوی  قاموس‌‏‏‏‏های  به  مراجعه 
عرب را داشته باشد.2- با علم صرف 
آشنايی کامل داشته باشد و ساختار 
صرفی کلمات و معانی مترتب بر آنها 
را  نحو  علم  دريابد.3-  خوبی  به  را 
بداند و ريزکاری اين دانش را دريافته 
باشد. 4- به علوم بلاغی از معانی و 
بيان و بديع آشنا باشد. 5- به قرائن 
تعيين  بسيار  که  کلام  در  موجود 
کننده است، توجه کامل داشته باشد. 
نظير  قرآن  خاص  اصطلاحات   -6
را  خاص  منابع  از  را  زکات  و  صلوة 
از  شده  ياد  دانش‌‏‏‏‏های  دریابد. 
ترجمه  برای  دانش‌ها  ضروری‌‏‏‏‏ترين 
اينجانب  نظر  به  است.  کريم  قرآن 
قرآن  ترجمه  برای  ديگری  شرط 
تقوا،  و  ايمان  نظير  ندارد،  ضرورتی 
يک انسان کافر و بی تقوا نيز آن‌‏‏‏‏گاه 
که زبان قرآن را بداند معانی آيات را 
می‌فهمد و آن‌‏‏‏‏گاه که فهميد می‌‏‏‏‏تواند 
آن را در قالب زبانی ديگر ارائه کند و 
ترجمه چيزی جز اين نيست. ديگر 
علم  به  نيازی  ترجمه  در  اين‌‏‏‏‏که 
حديث، علم فقه، علم اصول و مانند 
اين است که  اينها نيست، شاهدش 
مخاطبان نخستين قرآن معانی آيات 
بلکه ظرافت‌های آن را در میي‌افتند 
نيز  را  علوم  اين  نام  که  حالی  در 

را  آنها  که  رسد  چه  بودند  نشنيده 
آنچه  پيشداوری؛  باره  در  اما  بدانند. 
جدی  آسيب  با  را  تفسير  و  ترجمه 
مواجه م‌‏‏‏‏ىکند پيشداوری‌هاست، در 
ترجمه و تفسير قرآن بايد به کلمات 
و جملات و جايگاه آنها توجه داشت 
و آنها را به نطق درآورد تا به حقيقت 
با  مفسر  و  مترجم  اگر  يافت،  دست 
انديشه‌های  و  آرا  و  خاص  ديدی 
خاص به سراغ قرآن رود خواسته يا 
نظرات  به  را  قرآن  ناخواسته حقايق 
و  می‌دهد  گرايش  ساخته  پيش 
آيات  از  اوست  دل‌خواه  که  همان‌‏‏‏‏را 
قرآن بر می‌‏‏‏‏چيند نه آنچه را خدا از 
کلام خويش اراده فرموده است البته 
گريز از قضايای علوم و فنون و آرا و 
نظرات و مقتضيات مکتب و مذهب 
اندکند  بس  و  است  دشوار  بسيار 
مفسران و مترجمانی که تحت تأثير 
نظرات خويش قرار نگيرند و آيات را 
در  نچرخانند.  نظرات  اين  سوی  به 
خدا  به  که  است  آن  راه  تنها  اينجا 
توسل جست و عرضه داشت: خداوندا 
در  خويش  آرای  شرّ  از  را  ما  همه 

تفسير و ترجمه کلامت مصون بدار.

انصاری:  استاد   
شـرايـط  دربـاره 
قـرآن،  متـرجـم 
ســخن  فــراوان 
گفته‌‏‏‏‏اند و بنده احساس نمي‌‏‏‏‏كنم كه 
امّا  باشد،‌  دوباره آن‌‏‏‏‏ها  تكرار  به  نيازى 
بي‌‏‏‏‏تعارف عرض می‌‏‏‏‏كنم، فراهم آوردن 
بسيار  فرد،  آن شرايط در كي  همه 
مي‌‏‏‏‏بايد  مترجم  امّا  است.  دشوار 
استعدادى در خود فراهم آورد كه با 
كثرت رجوع به متون بتواند به هدف 
قرآنى  عبارات  برگردان  از  اصلى 
متن  كي  تنها  قرآن  شود.  نزدكي 
زبانى محض نیست كه آگاه بودن از 
براى ترجمه‌‏‏‏‏اش  زبان مبدأ و مقصد 
كفايت كند، بلكه متنى چند ساختى 
است كه مفسّران و مترجمان بزرگ 
را  آن  وجوه  از  بسيارى  كوشيده‌‏‏‏‏اند، 
دقّت  به  مي‌‏‏‏‏بايد  مترجم  بشناسانند. 
بتواند از متون روشنگر در فهم معانى 
آن‌‏‏‏‏كه  ضمن  شود،‌  بهره‌‏‏‏‏مند  آيات 
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آگاه-بودن از ظرفيت و امكانات زبان 
در  بنده  دارد.  اهميت  بسيار  فارسى 
»چرا  عنوان  تحت  مقالاتى  سلسله 
بايد...« و نيز در نظريه ترجمه  قرآن 
كه  امكاناتى  و  قابليت‌‏‏‏‏ها  به  كريم، 
از  قرآن  ترجمه  در  مي‌‏‏‏‏تواند  مترجم 
استفاده كند،  و  بهره‌‏‏‏‏مند گردد  آن‌‏‏‏‏ها 
نمونه،  عنوان  به  داشته‌‏‏‏‏ام؛  اشاراتى 
آيات  برگرداندن  در  قرآن  مترجم 
مي‌‏‏‏‏بايد  آن‌‏‏‏‏كه  از  صرف‌‏‏‏‏نظر  احكام، 
به  بندد،  به‌‏‏‏‏كار  را  زباني‏‌‏‏‏‌‏‏‏‏ادبى  دقت 
و  دارد  نياز  نيز  فقهى  آگاهي‌‏‏‏‏هاى 
حديث،  تفسير،  فقه،  اصول  داستان 
بلاغت، ادب، صرف، نحو و... نيز چنين 
است. كوتاه سخن آن‌‏‏‏‏كه مترجم قرآن، 
در برخى مباحث قطعاً بايد متخصص 
كه  هست  هم  مواردى  در  امّا  باشد، 
تفنّن در آن علوم كفايت مي‌‏‏‏‏كند، امّا 
بايد با كثرت رجوع تلاش كند متن، 
احساس  اگر  و  شود  ترجمه  دقيق 
مي‌‏‏‏‏كند در زمينه‌‏‏‏‏هاىي به پژوهش نياز 
كاستى  تا  كند  پژوهش  فراوان  دارد، 

احتمالي‌‏‏‏‏اش جبران گردد.

n چهارم: به‌باور برخى، ترجمه‌ 
قرآن به نوعى تفسير قرآن است 
آيات؛  معانى  بيان  انديشه  در  و 
همان  آيا  است،  چنين  اگر 
شرايط تفسير بايد در ترجمه نيز 

رعايت گردد؟

 
   استاد کرمی: براى 
ايـن  بـه  پـاسـخ 
پرسش، بايد نخست 
و  ترجمه  حقيقت 
اين  باور  به  كه  ترسيم گردد،  تفسير 
جانب چنين است: حقيقت ترجمه يا 
برگردان دقيق و فنّى آيه، آن است كه 
اين متن مقدس، با همه‌ معنا و مفهوم 
و آموزه‌هايش، بدون هيچ‌گونه كاستن 
و  جامه  در  ناشده،  اعلام  افزودنى  و 
اين  با  گردد،  ارائه  هدف  زبان  قالب 
بيان، ترجمه‌ خوب در حقيقت چيكده 
و  استوار  و  دقيق  تفسير  خلاصه‌  و 
نيز،  سنجيده‌ است، و تفسير درست 
دادن  و گسترش  و روشن‌‏‏‏‏گرى  شرح 

همان ترجمه‌ دقيق و فنّى و سربسته 
اجمال  مرحله‌  دقيق،  ترجمه‌  است. 
مرحله‌  سنجيده،  تفسير  و  است 
تفصيل؛ آن كي، بيان معنا و ترسيم 
بيان منظور  اين كي،  مفهوم است و 
سنجيده و دقيق؛ در آن كي، معناى 
آيه با نگرش به‌ظاهر و قالب واژه‌ها و 
تريكب و چينش آن و دقّت در قرائن 
درونى و پيوسته‌ واژه‌ها در آيه‌ مورد 
به  بحث و پس و پيش و سياق آن، 
در  و  م‌ىگمارند،  همّت  معنا  دريافت 
قرائن  آن  همه‌  بر  افزون  كي،  اين 
آيه‌ مورد  از  بيرون  به قرائن  پيوسته، 
روايات  و  آيات،  ديگر  نظير  بحث، 
درست، و داستان فرود، و چيدن همه‌ 
قرائن پيوسته و ناپيوسته در كنار هم، 
م‌ىپردازند.  آيه  معناى  دريافت  به 
بنابراين، تفسير درست و دقيق ـ كه 
و دريافت  پرده‌ها و كشف  كنار زدن 
معنا و منظور آيه و روشن‌ساختن آن 
است- همان ترجمه فنّى است كه به 
قلم  به  گسترده‌تر  و  روشن‌تر  صورت 
و  چيكده  دقيق،  ترجمه‌  و  م‌ىآيد، 
فشرده و عصاره‌ تفسير درست و دقيق 
قرآن است، و در نتيجه، همان شرايط 
كي  براى  شايسته  ويژگ‌ىهاى  و 
تفسير  در  خوب،  ترجمه‌  و  مترجم 

درست نيز بايسته است.

صفوی:  استاد   
تفسـير  و  ترجـمه 
ترجـمه  متفـاوتند، 
تفـسير  از  نوعـی 
نيست؛ ترجمه: فهم 
در  فهم،  آن  ارائه  و  استعمالی  مراد 
تفسير:  ولی  است؛  مقصد  زبان  قالب 
فهم مراد جدی است پس شرايطی را 
يعنی  شد  بيان  ترجمه  برای  که 
قرائن  به  توجه  و  ادبی  علوم  دانستن 
درون آيوی در تفسير نيز لازم است. 
اينها مراد استعمالی را تعيين م‌‏‏‏‏ىکنند 
و برای رسيدن به مراد جدی توجه به 
قرائن بيرون از آيه نيز لازم است که 
در ترجمه لازم نيست. بسا در تفسير 
يک آيه لازم باشد به آيات ديگر نيز 
توجه داشت ولی در ترجمه آيات اين 

ضرورت احساس نم‌‏‏‏‏ىشود.

انصاری:  استاد   
قـطعـاً  ترجـمـه، 
برداشـت  نـوعـى 
محـدود  كامـلًا 
است، امّا درباره تقسير بودنش بايد در 
نظر داشت كه شايد به‌‏‏‏‏كار بردن اين 
تعبير چندان دقيق نباشد زيرا، شرح 
اين  و  باشد  متن  از  روشن‌‏‏‏‏تر  مي‌‏‏‏‏بايد 
ترجمه  مخاطب  با  رابطه  در  قضيه 
ممكن است درست باشد،‌ امّا در مقام 
سنجش با متن اصلى درست نيست. 
ترجمه، از تفسير متمايز است؛‌ ترجمه، 
كي دانش و در عين حال، هنر ‌‏‏‏‏است، 
به‌‏‏‏‏ويژه اگر ترجمه متن متينى مانند 
بايد  ما  آغاز،  در  باشد.  كريم  قرآن 
تعريف  درست  را  تفسير  و  ترجمه 
كنيم، آن‌‏‏‏‏گاه رابطه آن‌‏‏‏‏ها با كيديگر را 
كه  است  اين  درست‌‏‏‏‏تر  امّا  بسنجيم، 
بگوييم مترجم از تفسير گريزى ندارد 
و  معانى  فهم  براى  مي‌‏‏‏‏بايد  قطعاً  و 
به  عبارات  و  واژگان  تك  دلالت‌‏‏‏‏هاى 

تفسير رجوع كند.

n پنجم: در ادامه‌ پرسش قبل، 
همان‌گونه  گفت  م‌ىتوان  آيا 
است،  ممكن  رأى  به  تفسير  كه 
باشد؟  نيز ممكن  به رأى  ترجمه‌ 
دورى  براى  است  چنين  اگر 

جستن از آن چه بايد كرد؟

با  کرمی:  استاد     
و  وصـف  به  نگـاه 
و  ترجمـه  تعـريف 
تفسير كه از نظرتان 
گذشت، در هر دو كار ممكن است به 
و  ترجمه  به  كار  گوناگون،  دلايلى 
كشيده  ناسنجيده  و  سست  تفسير 
شود، و راه دورماندن از آن نيز همان 
نكته‌هاى چهارگانه‌اى است كه شرح 
ترسيم  سوم  پرسش  پاسخ  در  آن، 
شرايط  به  مترجم  آراستگى  شد:1. 
همگانى اين كار دشوار علمى؛2.ناخت 
مقـصـد؛   و  مبـدأ  ادبيـات  و  زبـان 
3.آراستگى به دانش و بينش و ذوق و 
سليقه و تجربه كي نويسنده‌ دانشور و 
و  مكان  و  زمان  از  آگاه  و  كارآزموده 
شرايط و جامعه و حكومت و دنياىي 
كه در آن زندگى مك‌ىند؛4. آشناىي با 
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79

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

تفسير قرآن و شأن نزول و داستان 
موضوعات  از  آگاهى  و  آيات  فرود 
مختلف  ابعاد  و  قرآنى  گوناگون 
مفاهيم و معارف و آموزه‌هاى دين؛5. 
داشتن اراده‌ آهنين بر به ك‌ار انداختن 
اين سرمايه‌ علمى و تجربى و ذوقى، 
از آغاز تا انجام كار، با شور و انگيزه و 
پشتكار؛6. و در كنار همه‌ اين شرايط 
براى  شايسته،  ويژگ‌ىهاى  و  بايسته 
رأى،  به  تفسير  خطر  از  دورماندن 
مفسّر قرآن بايد داراى بينش ژرف و 
گسترده‌اى باشد، تا بتواند انديشه و 
گونه‌هاى  چون  آفت‌هاىي  از  را،  قلم 
تعصّب، گذشته‌گراىي، محافظهك‌ارى، 
از  اثرپذيرى  پيش‌‏‏‏‏داورى، 
و  تبليغاتى  رنگارنگ  جوّساز‌ىهاى 
سياسى و شبه‌مذهبى و شبه‌علمى به 
دور دارد، تا كارش جلوه‌اى از رساندن 
كه  بسا  وگرنه  گردد،  قرآن  پيام 
و  آيات  مفاهيم  ندانسته  يا  دانسته 
و  پيش‌فرض‌ها  بر  را  روايات 
و  نادرست  باورهاى  و  پيش‌‏‏‏‏داور‌ىها 
فضاسازان  از  خود  اثرپذير‌ىهاى 
روزگار و شيفتگى به آنان بار كند، و 
و  سازد  تبديل  دنيا  ابزار  به  را  آن 
چيزى را بدون دليل درست، به قرآن 
و  بدعت‌گزارى  با  و  كند  تحميل 
بت‌تراشى خويش از خودكامگان، در 
خور خشم خدا و نفرت افكار عمومى 

و تاريخ گردد.

صفوی:  استاد   
در  چه   - بی‌‏‏‏‏گمان 
در  چه  و  ترجمه 
تفسير‌‏‏‏‏-‌‏‏‏‏اگر شخصی 
ترجمه  شرايط  و  قواعد  از  خارج 
به  ترجمه  اش،  ترجمه  کند  حرکت 
رأی شده و تفسيرش تفسير به رأی؛ 
تفسير  و  ترجمه  ميان  اين حيث  از 
نوعی  را  ترجمه  چه  نيست.  تفاوتی 

تفسير بدانيم يا ندانيم.

انصاری:  استاد   
پاسـخ من به این 
منـفی  پرسـش 
تفسـير  اسـت. 
به‌‏‏‏‏رأي، به معناى تفسير من‌‏‏‏‏عندى و 
بلكه  نيست،  نفسانى  و  ربط  بى 
تفسيرى است كه رأى و خرد و نظر 
رأى  به  تفسير  دارد.  نقش  آن  در 
دلالت  بين  و  نیست  هم  بي‌‏‏‏‏ضابطه 
نظري،  تفسير  و  عبارات  و  الفاظ 
مي‌‏‏‏‏بايد سنخيت و پيوند وجود داشته 
که  است  خطرناك  بسيار  باشد. 
ترجمه  بپذيريم،  را  رأى  به  ترجمه 
به‌‏‏‏‏رأى يعني: تحميل نظر شخصى بر 
روشی  چنين   قرآني.‌  دلالت 
مترجمين،  از  نيست  پرهيزگارانه 
و  فقهى  اعتقادي،‌  پندارهاى  پيش 
شخصى خود را بر قرآن كريم تحميل 

نيست.  نزدكي  امانت  به  كردن،‌ 
آن  و  دارد  وظيفه  كي  تنها  مترجم 
بيان دلالت گزاره‌‏‏‏‏هاى قرآني،‌ به دقت 
و صراحت و وظيفه او تحميل پيش 

پنداشت‌‏‏‏‏هاى خود بر آيات نيست. 

n ششم: آيا به ترجمه‌ گروهى 
گروهى  ترجمه  داريد؟  اعتقاد 
چه  فردى  ترجمه‌  به  نسبت 
امتيازهاىي دارد؟ و آيا شما در 

اين زمينه فعاليت داشته‌ايد؟

    استاد کرمی: با 
دشوارى  به  عنايت 
كار  پيچيدگى  و 
و  قرآن  ترجمه‌ 
ضرورت دقيق و درست و فنّى و زيبا 
بودن ترجمه‌ آن، اين كار سِترگ از 
سرمايه‌  و  مهارت  و  تجربه  و  توان 
علمى فردی، بسى فراتر است، و در 
نتيجه روش كار گروهى را م‌ىطلبد. 
گروه  تلاش  با  كار  انجام  بر  افزون 
قرآن‌پژوه و كارشناس، زيبنده است 
كه كارشناسان مشاور نيز در دسترس 
آن گروه باشند تا به هنگام احساس 
نياز به گفت و شنود و رايزنى، با آنان 
اين‌جانب  به‌باور  گردد.  مشورت 
گروه،  اعضاى  اگر  گروهى،  ترجمه‌ 
افزون بر شرايط عمومى كار ترجمه، 
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به تخصص‌ها و ظرافت‌هاى گوناگون و منش و اخلاق كار 
چنان  از  و  آموخته،  را  آن  آيين  و  آراسته،  نيز  گروهى 
آزادمنشى و انصافى برخوردار باشند كه آيين‌نامه را رعايت 
كنند، م‌ىتواند بسى سنجيده‌تر و پخته‌تر و زيباتر و فنّ‌ىتر از 
كار در آيد، و كمتر از كارهاى فردى، با لغزش و كاستى و 
فزونى همراه گردد، چراكه در اين روش، در درجه نخست، 
خردها و دانش‌ها و تجربه‌ها و سليقه‌هاى قرآن‌پژوهانى چند، 
در كنار هم قرار م‌ىگيرد و اين انباشت كارآىي، رهاوردى 
برتر خواهد داشت. افزون بر آن، هر كدام از اعضاى گروه 
افزون بر شرايط عمومى كار، به ذوق و سليقه و ظرافت و 
تخصصى ويژه آراسته‌ترند، و گردهماىي اين همه ظرافت و 
تخصص نيز كار را ظريف‌تر و زيباتر و از كاستى و فزونى 
كارهاى  از  در شمارى  اين جانب  پيراسته خواهد ساخت. 
گروهى حضور داشته‌ام، كه برخى از آن‌ها بارها چاپ شده 
است؛ نظير پژوهش و ويرايش ترجمه قرآن آيت‌الله مكارم 
شيرازى، و نيز ترجمه‌ جناب دكتر فولادوند از قرآن شريف، 
كه هردو بزرگوار به نشان حق‌شناسى از كار گروه پژوهش و 
ويرايش، روش و رهاورد كار گروه را در چاپ‌هاى پيشين، به 
بدون  اخير،  برخى چاپ‌هاى  در  گوىي  آوردند، گرچه  قلم 
اطلاع مترجمان حذف شده است. افزون بر آن، در نقد برخى 
از ترجمه‌هاى دهه‌ 60 و70 از قرآن شريف نيز كه به وسيله‌ 
گروه مترجمان دارالقرآن انجام پذيرفت، عضويت و حضور 
جدّى داشتم، كه نمونه‌هاىي از نقد گروه در يكهان انديشه 
در  نهضتى  كار،  جدّى  پ‌ىگيرى  با  و  شد  چاپ  زمان  آن 
ترجمه‌ قرآن را پديد آورد و ترجمه‌هاىي تازه پس از آن به‌بار 
نشست. و نيز در ترجمه‌ گروهى قرآن در دارالقرآن آيت‌الله 
پايان  به  باموفقيت  كه  داشتم  حضور  گلپايگانى  العظمى 

رسيد، اما هنوز به زيور چاپ آراسته نشده است.

 استاد صفوی: چند کار گروهی در ترجمه 
و تفسير صورت گرفته و هيچ کدام بهتر از 
کارهای فردی نبوده است. يعنی تجربه و 
سراغ  خصوص  اين  در  موفقی  تفسیر 
نداريم. البته اگر مترجم که همه شرايط را برای ترجمه قرآن 
داراست محصول کارش را به افرادی که در علوم مربوط به 
ترجمه تخصص دارند ارائه کند و نظرات آنها را دريافت کند، 
ترجمه‌اش  و  م‌‏‏‏‏ىشود  واقف  بسياری  لغزش‌های  به  طبعا 

متين‌‏‏‏‏تر و غنی‌‏‏‏‏تر و دقيق‌‏‏‏‏تر خواهد شد.

  استاد انصاری: بنده بارها عرض كرده‌‏‏‏‏ام 
كه متون متين زمانى پديدى مي‌‏‏‏‏آيند كه 
از كي خامه تروايده باشند،‌ قريحه و طبع 
جمع  كه  نثرى  معناست،  بى  گروهى 
نوشته باشند، بى روح است، امّا بنده به اصلاح گروهى كي 
متن پديد آمده، اعتقاد دارم يعني: آن‌‏‏‏‏كه كي شخصى متن 
اصلى را بنگارد، آن‌‏‏‏‏گاه گروهى از متخصصين علوم مختلف 
در اصلاح آن بكوشند و سهوالقلم‌‏‏‏‏ها و خطاهاى احتمالى را 
اصلاح كنند، مهم‌‏‏‏‏ترين ويژگى و مزيت اين روش آن است 

كه به دقّت نزدكي‌‏‏‏‏تر خواهد بود. متن مبنا بايد پيشتر تهيه 
شود يا ىكي از ترجمه-هاى موجود مبنا قرار گيرد و گروه 
ويرايش  آن‌‏‏‏‏را  چند‌‏‏‏‏بار  و  چندين  متخصصان،  و  مترجمان 
كنند. البته بايد شيوه نامه‌‏‏‏‏اى در اين باره تهيه شود و مرزها 
و حدود تصرّف گروه متخصصان تعيين گردد. تجربه بنده 
بيشتر در آن بوده كه برخى ترجمه‌‏‏‏‏ها را ويرايش و كي متن 
قديمى را تصحيح كرده‌‏‏‏‏ام، امّا ضرورت چنين كارى به هيچ 
وجه قابل انكار نيست و زمانى مي‌‏‏‏‏توان در ترجمه قرآن كريم 
تحوّلى عمده پديد آورد و از مرز ترجمه‌‏‏‏‏هاى فردى گذشت 
كه گروهى از متخصصان علوم مختلف در ويرايش و اصلاح 
كي متن مورد توافق، تلاش كنند و هميشه دو فكر، بهتر از 
كي فكر است. نظريه دوست و برادر فرزانه‌‏‏‏‏ام، جناب استاد 
قرآن  دست‌‏‏‏‏جمعى  ترجمه  درباره  را  خرّمشاهى  بهاءالدين 
كريم مى ستايم، ايشان روش و ابزار چنين كار مهمّى را هم 
تبیين كرده‌‏‏‏‏اند، هرگز نظر ايشان اين نبوده كه چند نفر جمع 
گروهى  ترجمه  را  نامش  و  كنند  ترجمه  را  قرآن  و  شوند 
بگذارند. مي‌‏‏‏‏بايد در اين‌‏‏‏‏باره به تعريف مشخصى رسيد، آن‌‏‏‏‏گاه 
روش آن را تبیين كرد. كار جمعى نيازمند روحيه گذشت،‌ 
شرح صدر، وظيفه‌‏‏‏‏شناسى و همدلى و همزبانى و عشق به 
كار است،‌ اين پيش زمينه‌‏‏‏‏ها نيز مي‌‏‏‏‏بايد فراهم گردد و از 
همه مهم‌‏‏‏‏تر چنين كارى مي‌‏‏‏‏بايد متوّلى داشته باشد. اگر همه 
اين‌‏‏‏‏ها يعني: تعريف و روش و سازوکار و كادر مجرّب و پيش 
زمينه،ها و متوّلى امر، همگى فراهم گردد، آن‌‏‏‏‏گاه مي‌‏‏‏‏توان 
در  قرآن،  ساحت  به  گروهى  خدمت  با  كه  داشت  چشم 
آيد.  پديد  تحوّل عمده  فارسي، كي  زبان  به  قرآن  ترجمه 
امروز ما شاهد حدود هزار تجربه شخصى درباره ترجمه قرآن 
هستيم، چه اشكالى دارد كه ترجمه گروهى را نيز تجربه 

كنيم. 

وقت  که  محترم  اساتید  از  فراوان  با سپاس  صفیر :   
شریف خویش را در اختیار صفیر گذاشته و به پرسش‌های 

ما پاسخ دادند.

استاد کرمی : مترجم باید از آفت های   
تبـاه‌‏‏‏‏گری همـچون گـونه‌‏‏‏‏های مختـلف جمود، 
تعصب، گذشته گرایی، محافظه کاری، اثرپذیری 

و ... بدور باشد.

استاد صفوی : به نظر این جانب شرط دیگری 
برای ترجمه قرآن ضرورتی ندارد نظیر ایمان و 
تقوا و نیازی به علم حدیث،  فقه و علم اصول 

نیست.

در  شرایط  همه  آوردن  فراهم   : انصاری  استاد 
یک نفر به عنوان مترجم بسیار دشوار است اما 
مترجم می باید استعدادی در خود فراهم آورد که 

با رجوع به متون به هدف اصلی نزدیک شود.
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مفهوم ايمان در عرف متكلّمان  
»...وَبلَّغ بايمانى اكَمَل الايمان«

مفاهيم نظري، به ويژه مفاهيمى كه با انسان ارتباط دارند، 
به طور عمده در معركهى‌ آراء قرار مي‌‏‏‏‏گيرند. 

مفهوم ايمان‌‏‏‏‏ ـ به لحاظ اهميت آن در آموزه‌هاى دينى 
و گستردگى و سرشاري‌‏‏‏‏ای كه دارد - نيز از حوزه‌‏‏‏‏ اين قانون 
بيرون نيست، به همين دليل، همواره در ميدان آراء متفاوت 
قرار داشته و تاكنون به توافق مشترك تحويل نيافته است. 
متكلمان، ايمان را بر پنج معنا اطلاق كرده‌‏‏‏‏اند و به سخن ديگر،‌ 
اسلامى  مذاهب  متكلمان  از جانب  ديدگاه‌‏‏‏‏ها  ايمان  باره  در 

متفاوت است:
1ـ ايمان، تنها كار دل است يا عمل قلبى است؛ يعنى 
تصديق به وجود خداوند و حقانيّت رسالت پيامبر )ص( و همه‌‏‏‏‏ 
پيامبران پيشين، و اصول و آيينى كه از جانب خداوند آورده‌‏‏‏‏اند. 
طبق اين ديدگاه،‌ مومن كسى است كه تنها به دل اين اصول 

را بپذيرد و بدان‌‏‏‏‏ها معتقد شود. و امّا بر زبان راندن اين اصول 
يا به اصطلاح، اقرار زبانى بدان‌‏‏‏‏ها ضرورت ندارد؛‌ زيرا اقرار به 
زبان،‌ نه ركن ايمان است ونه شرط آن. برخى از طرفداران 
اين ديدگاه، حتى انكار خداوند و ديگر اصول اسلامى را 
به زبان، مخلّ به ايمان نمى دانند و البته اين در صورتى 
انكار كننده در دل اين اصول را پذيرفته  است كه 
باشد: »مَن كَفَرَ بالله مِن بعَدِ ايمانهِ الا مَن اكَرِهَ وَ قَلبه 
مطمِئن باِلايمانِ«)1(، آن كسى كه پس از ايمانش به 
خداوند كفر ورزد ـ نه آن كسى كه وادار به اظهار كفر 
شده و دلش به ايمان گرم است ]بلكه آن كس كه دل به 
كفر دهد بر آنان خشمى از خداوند خواهد بود و عذابى 
سترگ خواهند داشت[. مشركان قريش،‌ عمّارياسر و پدر 
و مادر او »ياسر و سميّه« را با شكنجه‌‏‏‏‏هاى بى رحمانه و 
سنگ‌‏‏‏‏دلانه خود واداشتند تا از اسلام؛ اين آيين نوپاىي كه 
بدان ايمان آورده بودند،‌ روى گردانند. پدر و مادر عمّار در 
برخورد با شكنجه‌‏‏‏‏هاى آنان جانانه مقاومت كردند،‌ تا به 
شهادت رسيدند، به ويژه مادرش به وسيله‌‏‏‏‏ى ابوجهل به 
گونه‌‏‏‏‏اى فجيع به شهادت رسيد كه شرح آن از ادب بدور 
است. و تا دم مرگ، از عشق ورزى به حضرت محمد )ص( 
و درود و ثناى بر آن عزيز و گرامي، باز نماندند. و امّا عمّار، 
با ديدن اين صحنه دل‌‏‏‏‏خراش و رفتار غير انسانى قريشیان 
مشرك به خاطر حفظ جانش، بى آن‌‏‏‏‏كه در دل، ايمانش 
بلغزد، به زبان اظهار كفر كرد و جان سالم برد و چون به 
پيامبر)ص( گفتند: عمّار كافر شده است فرمود: »كَلّا انَِّ 
عمارّاً مُلئَِ ايِماناً مِن قَرنهِِ الِى قَدَمِهِ، وَاختَلطََ الايمانُ بلِحَمِهِ 
وَدَمهِ«، نه چنين است كه مى گوييد!‌ عمّار، از سرتا قدم با 
همه‌‏‏‏‏ى وجودش، سرشار از ايمان است و ايمان با گوشت 
و خونش آميخته است. براى همين به عمّار ـ كه بر ايمان 
خود مي‌‏‏‏‏لرزيد ـ فرمود: كوچك ترين ترس به خود راه 
مده و براى رهاىي از شكنجه و آزار مشركان ايمان خود را 
پوشيده دار. سپس اين آيه درباره ايمان عمار نازل شد: »الِّا 
مَن اكُرَهَ وَ قَلبُهُ مُطمَئِن باِلايمانِ«)2(. بيضاوى پس از نقل 
اين داستان، چنين مي‌‏‏‏‏گويد: آن كسى كه چون عمّار، براى 
حفظ جان خود به زبان اظهار كفر نمايد و اما دلش بر ايمان 
گرم و استوار بماند، به مقضاى رخصت خداوند،‌ كه در اين 
آيه آمده است، رفتار كرده و آن كس كه چونان پدر و مادرش 
ياسر و سميّه، در برابر بي‌‏‏‏‏رحمي‌‏‏‏‏هاى دين ستيزان ايستادگى 
كند تا كشته شود، و حقّا به زبان از اظهار كفر امتناع ورزد،‌ 
البته منزلتش والاتر و فضيلتش بيش تر است؛‌ چرا كه در اين 
استادگي، دلِ دشمن را به درد آورده و جبهه حق را عزيز و 

سربلند كرده است.)3( 
بسيـارى از اشعـريان و مرجـئه‌‏‏‏‏... از اين ديـدگاه، يعـنى 
ديدگاهى كه ايمان را، تنها كار دل م‌‏‏‏‏ىداند،‌ جانبدارى مي‌‏‏‏‏كنند 
را  ديدگاه  اين  الاصول«  »تمهيد  كتاب  در  طوسى  شيخ  و 
پذيرفته و به صراحت مى گويد:» ايمان تصديق قلبى است و 
اقرار زبانى را در تحقق آن ارزش و اعتبارى نيست؛‌ وَ امّا الايمانُ 
فَهُوَ التّصديقُ باِلقَلبِ وَلا اعَتبارَ بمِا يجَرِى عَلىَ اللسَانَ«)4(‌‏‏‏‏؛ و 
به دنبال اين سخن تأيكد مى كند كه: » مومن كسى است 
كه خداوند و پيامبر)ص( او را بشناسد و بدان‌‏‏‏‏چه حق تعالى 

محمد تقی خلجی
) خطيب ، محقق و نويسنده(
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دانسته  واجب  او  بر  را  آن  شناخت 
را  آنها  و  كند  حاصل  معرفت  است،‌ 
وَ  باِللهِ  عارفِاً  كانَ  مَن  كُلُّ  وَ  بپذيرد؛‌ 
نبَيِّهِ وَ بكُِلّ ما اوَجَبَ عَليَهِ مَعرِفَتهُ مُقِرّاً 

بذِلكَِ مُصَدِقّاً فَهُوَ مُؤمِنُ«)5(.
طوسي،  شيخ  اين‌‏‏‏‏كه،  ما حصل 
مخالف اقرار مومن نيست؛‌ بلكه اقرار 
كه  ايمان  ركن  عنوان  به  را  زبان  به 
بتواند جاى تصديق قلبى را بگيرد و 

ايمان را تحقق ببخشد،‌ نمى پذيرد.
است  زبان  كار  تنها  ايمان،  2ـ 
يعنى  است؛  اقرار  همان  زبان  كار  و 
اصول  به حقانيّت  زبانى  اقرار  ايمان، 
ديدگاه،  اين  طبق  است.  اسلامى 
نكي  كردارهاى  نيز  و  قلبى  تصديق 
و  واجب  كردارهاى  از  اعمّ  مذهبي، 
اگر  و  نيست  ايمان  جزء  مستحب،‌ 
كسى تنها به زبان،‌ به يگانگى خداوند 
و  )ص(  محمد  حضرت  رسالت  و 
اقرار  اسلامى  اصول  ديگر  حقانيّت 
پيروان  كراميّه؛‌  است.  مؤمن  كند، 
بزرگ  كرام)6(  بن  محمد  ابوعبدالله 
شمار  به  ديدگاه  اين  طرفدار  ترين 
بيت  اهل  پيروان  اماميه؛  و  مي‌‏‏‏‏آيند. 
آمد،‌  گفته  چنان‌‏‏‏‏كه  )ص(،  پيامبر 
و  مي‌‏‏‏‏شمارند  مردود  را  ديدگاه  اين 
تصريح  طوسى  شيخ  كه  بدان‌‏‏‏‏سانى 
عنوان  به  زبان  به  اقرار  است،  كرده 

ركن ايمان، ارزش و اعتبارى ندارد.
3ـ ايمـان، تنـها كـردار نيـك 
اسـت. از نظـر معـتزله،‌ ايمـان نامى 
است بركردارهاى نكي مذهبي؛‌ يعنى 
طاعات با كردارهاى نكي و مستحب 
يا تنها كردارهاى نكي واجب. معتزله 
بر آن‌‏‏‏‏اند كه، ايمان، اسلام و‌ دين، سه 
نام است بر كي واقعيت و آن واقعيت 
چيزى جز انجام دادن كردارهاى نكي 

)= طاعات( نيست. 
از نظر متكلمان معتزله، حقيقت 
ايمان »عمل همراه با معرفت« است، 
عمل به همه‌‏‏‏‏ى وظيفه‌‏‏‏‏ها و تكليف‌‏‏‏‏ها 
عهده  بر  را  آنها  عقل  نخست،  كه 
پيامبران  سپس  و  م‌‏‏‏‏ىگذارد  ‌‏‏‏‏انسان 
واجبات  اصول  مي‌‏‏‏‏كنند.  بيان  را  آن 
و محرّمات شرعى نخست به صورت 
دريافت  عقلى  محرمّات  و  واجبات 
باره  اين  در  شرع  آن‌‏‏‏‏چه  و  م‌‏‏‏‏ىشود 
همان‌‏‏‏‏هاست  بر  تأيكد  يا  گويد،‌  مى 
واجب  آن‌‏‏‏‏ها.  جزئيات  تفصيل  يا  و 

است،‌  عقل  كار  نخستين،  گردانيده 
نه شرع، ايمان در درجه‌‏‏‏‏ اوّل تبعيت 
و  است  عقلى  ايجاب‌‏‏‏‏هاى  از  عملى 
از  عملى  تبعيت  دوّم  درجه‌‏‏‏‏ى  در 
معتزله  نظر  در  شرعي.  ايجاب‌‏‏‏‏هاى 
مرتكب گناهان كبيره نم‌‏‏‏‏ىتواند مومن 
باشد،‌ چون ارتكاب اين گناهان تخلف 
آشكار از عمل به وظيفه است. چنين 
انسانى در مرتبه‌‏‏‏‏اى ميان ايمان و كفر 

قرار دارد.)7( 
4ـ ايمان، كار دل و زبان. طبق 
اين ديدگاه نه تصديق قلبى به تنهاىي 
ايمان به شمار مى آيد،‌ نه اقرار زباني؛ 
و  اصول اسلامى  قلبى  بلكه پذيرش 
اقرار زبانى نسبت به آنهاست كه به 
باور  به  بنا  مي‌‏‏‏‏بخشد.  تحقق  ايمان 
كسى  مومن  ديدگاه،  اين  طرفداران 
و  بپذيرد  نيز  و  كند  اقرار  كه  است 
معتقد گردد كه: اوّلاً‌: خدا يگانه است 
و او را شركي و مثلى نيست، از آن 
رو كه خدا فرموده است: » لاشَركَي 
 ، كَمِثلهِِ شَئ«)9(  ليَسَ  لهَ«)8( و » 
ثانياً: اصول و آيينى را كه پيامبران، به 
ويژه پيامر اسلام )ص(، از سوى خدا 
آورده‌‏‏‏‏اند حق است. عامّه فقها، برخى 
اين  از  اماميان  از اشعريان و بيش‌‏‏‏‏ترِ 

ديدگاه جانبدارى كرده‌‏‏‏‏اند.
متكلّم و فيلسوف بزرگ شيعى 
استناد  به  طوسي،‌  نصير  خواجه 
آيه‌هاىي از قرآن،‌ معناى دوّم ايمان، 
معناى  و  زباني(  اقرار  و  زبان  كار   =(
نكي(  كردار  تنها  ايمان،)=‌  سوّم 
»الايمانُ  است:  دانسته  مردود  را 
وَلايكَفى  وَاللّسانِ  باِلقَلبِ  التَصديقُ 
الاوّلُ لقَِولهِِ تعَالي: وَاستَيقَنَتها انَفُسُهُم 
وَلا الثّانى لقَِولهِِ: »قُل لمَ تؤُمَنُوا«)10(. 
او مي‌‏‏‏‏گويد: ايمان تنها تصديق قلبي، 

يعنى كار دل نيست؛‌ زيرا خداوند به 
آنان كه در دل چيزى را تصديق كنند 
و امّا به زبان انكار نمايند، نسبت كفر 
داده است: »وَجَحَدُوا بهِا وَاستيقَنَتها 
سر  از  و  وَعلوُّاً،‌)11(  ظُلماً  انَفُسُهُم 
دل  در  آن‌‏‏‏‏كه  با  گردنكشي،‌  و  ستم 
كردند«.  انكار  را  آن  داشتند،  باور 
يعنى فرعونيان با آن‌‏‏‏‏كه در دل يقين 
موساى  حضرت  آن‌‏‏‏‏چه  كه  داشتند 
خداوند  معجزه  مي‌‏‏‏‏دهد‌  ارائه  كليم 
است،‌ امّا از راه كبر و بيدادگرى آن‌‏‏‏‏را 
انكار كردند. قرآن درباره پيامبر اسلام 
كِتابُ  جاء‌‏‏‏‏هَُم  لمَّا  وَ   « فرمود:  )ص( 
قُ لمِّا مَعَهُم وَ كانوُا  مِن عِندِاللهِ مُصَدِّ
ينَ كَفَروُا  مِن قَبلُ يسَتفتِحوُنَ عَليََ الذَّ
فَلمَّا جاءَهُم ما عَرَفُوا كَفَروُا بهِِ فلََعنةَُ اللهِ 
عَلىَ الكافرِينَ)12( ، و چون كتابى از 
سوى خداوند نزدشان آمد كه آن‌‏‏‏‏چه 
را با خود داشتند، راست مي‌‏‏‏‏شمرد،‌ با 
آن(  آمدن  مژده  )به  پيش‌‏‏‏‏تر،  آن‌‏‏‏‏كه 
يارى مى خواستند،  برابر كافران  در 
م‌‏‏‏‏ىشنـاختند  آن‌‏‏‏‏چـه  كـه  هميـن 
ورزيدند،‌  كفر  بدان  رسيد،‌  نزدشان 
پس لعنت خداوند بر كافران باد. و امّا 
ايمان تنها اقرار به زبان نيز، نيست به 
دليل سخن خداوند كه درباره اعراب 
الاعَرابُ  »قالتَِ  فرمود:  ايمان  مدعّى 
آمَنّا قُل لمَ تؤُمِنُوا وَ لكِن قُولوُا اسَلمَنا 
وَ لمَّا يدَخُلِ الايمانُ فىِ قُلوبكُِم)13(‌‏‏‏‏، 
تازي‌‏‏‏‏هاى بيابان نشين گفتند: ايمان 
ايمان نياورده‌‏‏‏‏ايد بلكه  آورده‌‏‏‏‏ايم، بگو: 
بگوييد: اسلام آورده ايم؛‌ و هنوز ايمان 

در دل‌هايتان راه نيافته است«.
ترديدى نيست كه اعراب مدّعى 
ايمـان، با زبـان به يگانـگى خـداوند 
اصول  ديگر  و  )ص(  پيامبر  نبوت  و 
بنياد  بر  و  بودند  اقرار كرده  اسلامى 
ادّعاى ايمان مي‌‏‏‏‏كردند.  اقرار،  همين 
بنابراين، سخن صريح خداوند در باب 
ايمان اعراب،‌ بر اين اساس كه »ايمان 
نياورده‌‏‏‏‏ايد )لمَ توُمنُوا(، دليل آن است 
كه ايمان، تنها اقرار به زبان نيست، 
و ما حصل سخن خواجه، اين است 
از دوركن اساسى تشيكل  ايمان  كه 
شده است:1ـ تصديق 2ـ اقرار. و البته 
ديدگاهى كه خواجه مدافع آن است 
براى  است.  اماميه  بيش‌‏‏‏‏تر  ديدگاه 
همين، برخى از بزرگان اين مذهب، 
تصريح كرده‌‏‏‏‏اند كه: به اجماع اماميه، 

 از نظر متكلمان معتزله، حقيقت 
ايمان »عمل همراه با معرفت« است، 
عمل به همه‌‏‏‏‏ى وظيفه‌‏‏‏‏ها و تكليف‌‏‏‏‏ها 
كه نخست، عقل آنها را بر عهده ‌‏‏‏‏انسان 
م‌‏‏‏‏ىگذارد و سپس پيامبران آن را بيان 
محرّمات  و  واجبات  اصول  مي‌‏‏‏‏كنند. 
واجبات  صورت  به  نخست  شرعى 
م‌‏‏‏‏ىشود  دريافت  عقلى  محرمّات  و 
و آن‌‏‏‏‏چه شرع در اين باره مى گويد،‌ 
يا تأيكد بر همان‌‏‏‏‏هاست و يا تفصيل 

جزئيات آن‌‏‏‏‏ها.
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نبوّت،  ـ توحيد،  به اصول پنج‌‏‏‏‏گانه  از تصديق  ايمان عبارت 
امامت،‌ عدل و معادـ و اقرار زبانى به آن‌‏‏‏‏هاست.

5 ـ ايمان، آميزه‌‏‏‏‏اى است از كار دل )= باور قلبي(، اقرار 
به زبان و كردار نكي )= عمل صالح(. بنابراين ديدگاه، ايمان 
را سه ركن است: 1ـ تصديق قلبى 2ـ اقرار به زبان 3ـ كردار 
نكي يا عمل به اركان. اگر چه برخى از بزرگان تفسير مانند 
ابوالفتوح رازى بر آن‌‏‏‏‏اند كه عمل به اركان )= كردار نكي( جزء 
ايمان نيست بلكه دليل بر ايمان است. او مي‌‏‏‏‏گويد: بدان كه 
حقيقت ايمان،‌ تصديق به دل باشد هم در لغت و هم در شرع. 
و براى اين‌‏‏‏‏كه اثبات كند كه واژه ايمان از معناى لغوى آن 
هجرت نكرده و به تعبير ديگر »منقول« نيست، مي‌‏‏‏‏گويد: اين 
لفظ چنان‌‏‏‏‏كه در اصل وضع آمد و آن تصديق است،‌ بمانده 
است. بيانش »قُولهُ تعَالى فى قصّة يعقوب« است: » وَما انَتَ 

بمِؤمِنٍ لنَا وَ لوَ كُنّا صادِقينَ«)14( اى بمُِصدّقٍ لنَا. اين متفّق 
عليه است كه اگر كسى دعوى نقل كند،‌ دليل بر او بايد. و فقد 
دليل، دليل باشد بر بطلان اين دعوي. اگر آن‌‏‏‏‏كه خداى تعالى 
هر كجا ايمان گفت در قرآن، به دل باز بست و اضافه با دل 
كرد. چنان‌‏‏‏‏كه گفت: » مِنَ الذّينَ قالوُا آمنّا باِفَواهِهمِ وَ لمَ تؤُمِن 
قُلُوبهُُم)15( ،  كسانى كه به زبان مي‌‏‏‏‏گفتند: ايمان آورده‌‏‏‏‏ايم 
در حالى كه دل‌‏‏‏‏هاشان ايمان نياورده است«؛ و چنان‌‏‏‏‏كه گفت: 
»قَلبُهُ مُطمَئِن باِلايمانِ، دل او به ايمان گرم است« و چنان‌‏‏‏‏كه 
گفت: » كَتَبَ فىِ قُلُوبهِِمُ الايمانَ)16( ، ايمان را در دل شان 
آمَنّا...«. دگر  قالتَِ الاعرابُ  نوشته است و چنان‌‏‏‏‏كه گفت: » 
آن‌‏‏‏‏كه خداى تعالى هر كجا ذكر ايمان كرد، عمل صالح به آن 
مقرون كرد كه: »آمَنُوا وَ عَمِلوا الصّالحِاتِ« اگر عمل صالح از 
جمله ايمان بودى اين تكرار لغو بودى و به مثابه آن بودى كه 
گفتي: »انِّ الذّينَ آمَنُوا و آمَنُوا« و اين نه كلام حيكم بود. اين 

جمله دليل است بر آن‌‏‏‏‏كه ايمان تصديق به دل است.)17( 
احاديث،  پاره‌‏‏‏‏اى  استناد  به  اماميه  از  برخى  اين همه  با 
ايمان را مجموعه تصديق، اقرار و كردار دانسته‌‏‏‏‏اند. پيامبرگرامى 
وَعَمَلٌ  باِللّسِانِ،  وَنطُقٌ  باِلقَلبِ،  عَقدٌ  الايمانُ   « فرمود:  )ص( 
بالاركانِ)18( ، ايمان معتقد بودن به قلب است،‌ و اقرار كردن 
اميرمومنان  اركان )اعضاى بدن(.  به  به زبان، و عمل كردن 
علي)ع( فرمود: » الايمانُ تصَديق باِلجَنانِ، وَ اقرارٌ باِللسّانِ،‌ وَ 
عَمَلٌ باِلارَكانِ، و هو عَمَلٌ كُلُّهُ)19( ،‌ ايمان تصديق كردن به 
قلب است، و اعتراف كردن به زبان،‌ و عمل كردن به اركان 
بدن. در واقع ايمان همه اش عمل است. و همين طور امام 
رضا)ع( فرمود:» الايمانُ قَولٌ مَقُولٌ وَعَمَلٌ مَعمُولٌ، وَ عِرفانٌ 
باِلعُقُولِ)20( ، ايمان گفتارى )= اقراري( است كه گفته شد 
)و به زبان بيان گردد( و عملى است كه انجام داده شود، و 

شناختى است كه با عقل حاصل آيد.

سخن درست درباره‌‏‏‏‏  حقيقت ايمان
حقيقت ايمان، همان عقد قلبى است؛ يعنى معناى لغوى 
با معناى شرعى آن ىكي است و بالطبع، اقرار به زبان و عمل 
به اركان لازمه ايمان است و به واقع دليل صدقِ ايمان است. 
هم چنان‌‏‏‏‏كه امام صادق)ع( فرمود: » ليَسَ الايمانُ باِلتَّحَلّيِ، 
قَتهُ  وَ لا باِلتَّمِنّي، وَ لكِنَّ الايمانَ ما خَلصََ فىِ القُلُوبِ، وَ صَدَّ
الاعمالُ)21( ، ايمان به خودآراىي و آرزومندى نيست؛‌ ايمان 
چيزى است كه خالصانه در دل جاى گيرد، و اعمال آدمى 
دليل صدق آن باشد. و اما اين‌‏‏‏‏كه در احاديث آمده است كه: 
ايمان همه‌‏‏‏‏اش عمل است، » وَ هُوَ عَمَلٌ كُلُّهُ«)22( ، مراد از 
عمل، در كلام امام )ع( عمل به معناى عام آن است؛ يعنى 
عمل جوانحى )= قلبي( و عمل جوارحى )= زبانى و بدني( . 
اين اصل يعنى اين‌‏‏‏‏كه ايمان جز به عمل درست نمى شود و 
ايمان چيزى است كه اعمال آدمى تصديق كننده آن باشد، 
موضوعى بسيار مهم است و در نظام قرآنى ]و به دنبال آن در 
نظام حديثي[ پايگاهِ تربيتى بلندى دارد. نيز، اين‌‏‏‏‏كه گفته‌‏‏‏‏اند: 
»ايمان همه‌‏‏‏‏اش عمل است« )وَ هُوَ عَمَلٌ كُلُّهَ(، اشاره به واقعيت 
روشن است؛ زيرا كه عقيده نيز، خود »عمل« است، عمل قلبي. 
و اقرار نيز »عمل« است، عمل زبانى و بقيّه وظايف دينى نيز، 
همه كارها و اعمالى است كه بايد با اركان بدن و اعضاى تن 
انجام پذيرد )فعل يا ترك(. پس، ايمان همه‌‏‏‏‏اش كردار است و 
عمل و ايمان زباني،‌ در واقع، ايمان نيست. و ايمان اعتقادى بى 

عمل،‌ ايمانى ناقص است.)23(

پانوشت‌ها
1. نحل، آيه n 106 2. تفسير بيضاوي،‌ جلد 1،‌صفحه 558

3. همان. n 4. تمهيد الاصول فى علم الكلام،‌ صفحه 293.

5. همان. n  6. الملل و النّحل، جلد 1،‌ صفحه 108.

7. براى آگاهى بيشتر از ديدگاهها درباره ايمان به دائرة المعارف تشيّع، ج 

2،ص 654 ذيل »ايمان« و دائرة المعارف بزرگ اسلامي،‌ ج 10، ص 712، 

ذيل »ايمان« رجوع شود.

8. انعام: آيه n 163  9. هود، آيه 42

10.  كشف المراد فى تجريد الاعتقاد، ص 426.

11.  نحل، آيه n 14  12.  بقره، آيه 89

13.  حجرات، آيه n 14  14.  يوسف،‌ آيه 17

15.  مائده، آيه n 41 16.  مجادله، آيه 22

17.  تفسير ابوالفتوح رازي،‌ ج ،1ص6318.  الحياة ، ج1،‌ ص‌‏‏‏‏391 به نقل از 

امالى طوسي، ج 2، ص64

19.   همان به نقل از مستدرك ج 2، ص 271

20.   بحار الانوار به نقل از مجالس مفید.

21.  همان، صفحه 393

22.  همان، صفحه 391.

23.  الحياة، ترجمه فارسي، ج 1،‌ ص394

 حقيقت ايمان، همان عقد قلبى است؛ يعنى 
معناى لغوى با معناى شرعى آن ىكي است و بالطبع، 
اقرار به زبان و عمل به اركان لازمه ايمان است و به 

واقع دليل صدقِ ايمان است. 

اخلاق



حضرت علی)ع( :

آگاه باشید که دین قرآن یگانه خیرخواهی 
اسـت که تقـلب و خیـانت نمی‌‏‏‏‏کنـد و 
و  نمی‌‏‏‏‏نماید  گمراه  که  است  هدایت‌‏‏‏‏گری 

سخنگویی که دروغ نمی‌‏‏‏‏گوید.

نهج البلاغه، خطبه 176

4 پلاك  ـ  هشتم  كوچه  ـ  منتظرى  محمد  شهيد  ر  ا بلو ـ   قم  

 3713744369        : كدپستى 
)025 (      ۳۷831660-62        /       ۳۷744010      /       ۳7744767 تلفن: 

)025 (       ۳۷735080            : نمابر     
www.saanei.org وب سايت  :              

istifta@saanei.org پست الکترونيکی:        
درج مقاله‌ها و تحليل‌ها در راستای اطلاع رسانی و ارتقاء سطح 

فکری می‌باشد و دلالتی بر تأييد آن نيست.

شفقنا )پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه( - حضرات آیات 
مکارم  اردبیلی،  موسوی  گلپایگانی،  صافی  فیاض،  زنجانی،  شبیری  عظام 
شیرازی، نوری همدانی، صانعی به استفتاء شفقنا درباره اجبار افراد به انجام 

تکالیف شرعی پاسخ گفته اند.
متن پرسش شفقنا و پاسخ این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است :

مجبور  را  مکلف  توان  می  شرعی،  تکالیف  انجام  در  اساسا  آیا 
به انجام آن کرد؟ با توجه به آنکه تکالیف شرعی بعضا دارای جنبه 
اجتماعی جدی تری بوده و بعضی بیشتر واجد جنبه شخصی هستند، 
آیا در این اجبار یا عدم اجبار، بین تکالیف شرعی که جنبه اجتماعی 
دارد  بیشترجنبه شخصی  که  تکالیف شرعی  و  )نظیر حجاب(  دارد 
)نظیر نمازهای واجب پنج گانه( تفاوتی وجود دارد؟ اگر فرد تظاهر به 
عدم انجام تکلیف نکند در اجبار یا عدم اجبار به تکلیف تاثیری دارد؟ 
آیا در محیط های کاری یا غیر آن می توان افراد را مجبور به خواندن 

نمازاول وقت کرد؟

آیت الله العظمی شبیری زنجانی
براساس مراتب نهی از منکر ودرصورت وجود شرایط 
آن جایز است به شرط عدم ترتب مفسده اهم . البته 
در امثال عبادات باید امر به معروف ونهی از منکر منجر 
به انجام عمل با قصد قربت از مکلف شود وبعید نیست 
کسی که ولایت دارد مانند پدر وجد برای الزام مکلف 

اولی باشد.
 

 آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
1- آنچه در همه موارد لازم است امر به معروف ونهی 
از منکر می باشد با اجتماع شرایط آن، و اگر در جامعه 
اسلامی کسی بخواهد علنا گناه نماید حاکم شرع باید 

جلوگیری نموده و در بعض موارد تعزیر نماید.
2- اجبار فی حد نفسه وجه شرعی ندارد

آیت الله العظمی فیاض
نمی توان افراد را مجبور به نماز خواندن کرد. وظیفه او 
امر به معروف ونهی از منکر است. زیادتر از آن وظیفه 

ندارد.

آیت الله العظمی صانعی
 در خصوص تکالیف عبادی اجبار و زور معنا ندارد چون 
اگر عبادتی همراه با قصد قربت نباشد باطل است و انچه 
است  واجب  معاصی  ارتکاب  با  مقابله  در  مسلمانان  بر 
همان امر به معروف و نهی از منکر می باشد تا محرمات 
الهیه در جامعه ترک شود و ناگفته نماند اجبار و اکراه 
و برخورد فیزیکی بر مردم نه تنها لازم نمی باشد بلکه 
جایز هم نیست ولی برخورد به وسیله حکومت و قانون 
) یعنی قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
که بخاطر مصالح اسلام و مسلمین، حدود و ثغور و مجریان آن را معین می 
نمایندگان محترم در تصویب قانون رعایت همه  نماید( جایز است و قطعاً 
جهات و جوانب مخصوصاً کریه نشان ندادن چهره نورانی اسلام را می نمایند.

آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
1.برای تکلیف شرعی، که توسط مکلف انجام نگیرد، امر به 
معروف ونهی از منکر)شامل ارشاد(مورد دارد، از طرف دیگر 
اینطور نیست که برای هر تکلیفی تعزیر وجود داشته باشد، 
چنین چیزی از دستورات دینی و سیره پیامبر صل الله علیه 
اله وسلم و اهل بیت آن حضرت ثابت نیست اما تعزیر نسبت 
به بخشی از گناهان مثل این که زمینه ی گناه دیگران را 
فراهم کند یا اینکه موجب اضرار به حق دیگران باشد ثابت 
است، که در این موارد احیاناً تعبیر به اجبار و الزام هم می شود.2- کارفرمای 
صاحب اختیار می تواند برای استخدام و به کار گرفتن افراد،شرط مجازی مثل 

داشتن حجاب کامل یا خواندن نماز اول وقت قرار دهد.

 آیت الله العظمی مکارم شیرازی
در مورد تظاهر به منکرات، نهی از منکر با زبان خوب لازم 
است و اگر تاثیر نکرد، باید جلوی منکرات را به گونه ای که 
اثر نامطلوبی نداشته باشد، گرفت و در مواردی که تظاهر 
نمی شود، امر به معروف و نهی از منکر از طریق زبان و 
توان  نمی  را  هیچ کس  و  است  لازم  موثر  و  بیان خوب 

مجبور به نماز اول وقت کرد.

آیت الله العظمی نوری همدانی
 با وجود شرایط امر به معروف و نهی از منکر باید انجام 
با وجود شرائطش لازم  مهم  تکلیف  این  و  نمایند  وظیفه 

است انجام گیرد و نباید تعطیل شود.


